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 هو العلیم

  
 (٤دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

  

 نور ملکوت حج
 جلد اول

  
 مقدمات و مبانی

 در آثار و بیانات

حسین  اللَه حاج سید محمدحضرت علامه آیت

 حسینی طهرانی

 الزکیّه نفسه اللَه قدّس

 و

محسن حسینی  اللَه حاج سید محمدحضرت آیت

 طهرانی

 سرّه اللَه قدّس
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، سیّد یرانطه ینیسح : سرشناسه
 ق.1416 - 1345، نیسدحمّحم

نور ملکوت حج / در  : عنوان و نام پدیدآور
آثار و بیانات سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، سیّد 

 محمّدمحسن حسینی طهرانی.
، طهران: مکتب وحی : مشخصات نشر

 -ش 14۰5ق = 1447
 ج.: مصور. : مشخصات ظاهری

دوره علوم و مبانی اسلام و  : فروست
 .4تشیع؛ 

: 1؛ ج.978-622-85۰3-۰۰-4شابک:دوره: 
 ؛1-۰1-85۰3-622-978

 978-622-85۰3-۰2-8: 2ج.
 :فیپا وضعیت فهرست نویسی

 کتابنامه. : یادداشت
 نمایه. : یادداشت

-مقدمات و مبنانی  -1ج. : مندرجات
 و احکام. اسرار 2.ج.

 --زیارت و زائران Hajjحج* : موضوع
 آداب و رسوم
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Pilgrims and pilgrimages -- 
Manners and customs 

حسینی طهرانی، سیّد  : شناسه افزوده
 ق.144۰-1374محمدمحسن، 

 BP 8/188 : رده بندی کنگره
 357/297 : رده بندی دیویی

 1۰4۰52۰6 شماره کتابشناسی ملی:
 (٤لوم و مبانی اسلام و تشیّع )دوره ع

 ١نور ملکوت حج جلد 

 ناشر: مکتب وحی / طهران
 . شه ١٤٠٥. ق، ه ١٤٤٧نوبت چاپ: اوّل / 

 چاپ:
 تعداد:

 ٩٧٨ـ  ٦٢٢ـ  ٨٥٠٣ـ  ٠٠ـ  ٤شابک دوره: 
 ٩٧٨ـ  ٦٢٢ـ  ٨٥٠٣ـ  ٠١ـ  ١: ١شابک ج 

 حق چاپ محفوظ است
 +٩٨ـ  ٢١ـ ٨٨٦١٥٢٠٧تلفن: 

 +٩٨ـ ٢٥ـ  ٣٧٨٤٢٥٥٥
www.maktabevahy.org 

info@maktabevahy.org 

http://www.maktabevahy.org/
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 قال امیرالمؤمنین علیه السّلام:
بِّکُم، لا ه فی بهیتِ ره ه اللَه لوّهُ ما بهقیتمُ، فهإنَّهُ  اللَه تخُه

 تنُاظهروا. إن ترُِکه لم
نظر بیاورید دربارۀ خانۀ  خدا را خدا را در»

گاه آن را خالی و خلوت پروردگارتان، مبادا هیچ
رود که اگر چنین شود بیم آن میدرستیبگذارید؛ به

 «گاه مورد عنایت و توجه قرار نگیرید.که هیچ
 ٤٢١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج

  
  

  



1۰ 

 

 
  



_________________________________________________________________ 

11 

 

 
  



12 

 

 
  



_________________________________________________________________ 

13 

  



14 

  



_________________________________________________________________ 

15 

  
  

 عاتفهرست مطالب و موضو

 (١نور ملکوت حج )
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 ٣٤١ـ  ٣٨٨ فهارس عامه
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 مقدمۀ ناشر
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 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

حمد و سپاس اختصاص به ذات حیّ وَدود دارد 
که غایت تکوین آدمی را کمال معرفت ذات خویش 
مقرّر کرد و تشریع مبانی و احکام را براساس تکوّن 

یَزال بر محمد مصطفی  این مقصد قرار داد؛ و درود لا
بیت طاهرینش صلوات اللَه علیهم اجمعین باد و اهل

سوی وادی به که لواداران و راهبران این مکتب
اند؛ و بر اولیاء و مقدّس تجرّد و طور سینای معرفت

خواصّ درگاه خویش که پیوسته چراغ معرفت حق 
های وحیانی، و عرفان الهی را با ادامه و ابراز آموزه

دارند و دستگیری و ارشاد عباداللَه روشن و پایدار می
 خرند.های جهل و ظلمت به جان میرا در عرصه

عمال و مناسک دین مبین اسلام، حج در میان ا
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الحرام از چنان جایگاه رفیع و بنیادینی اللَهبیت
برخوردار است که در لسان روایات و سیرۀ اولیای 
الهی، میزان و معیاری برای سنجش ایمان و عبودیت 

که ترک آن برای فرد قرار گرفته است؛ تاجایی
 ١مستطیع، خروج از جرگۀ مسلمانی تلقی شده است.

از سویی دیگر، اشتیاق اولیای دین و تأکیدات 
مکرر بر لزوم زیارت متوالی و ادراک هرسالۀ این 
فیض عظما، نمایانگر آن است که این سفر معنوی 
فراتر از یک سلسله اعمال ظاهری، دریایی از اسرار 

 ترین مفاهیمگاه عمیقو معارف الهی و تجلّی
  

                              
 .٢٦٨، ص ٤الکافی، ج  ١
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اکرم توحیدی است. حج جایی است که پیغمبر 
سلّم و ائمۀ طاهرین  و آله و علیه اللَه صلّی

 ـبارها به آن مشرّف  حتی با پای پیاده السّلام ـ علیهم
الشّریف  فرجه تعالیٰ اللَه شده و امام زمان عجّل

؛هرساله مشرّف می چراکه معصوم   ١شوند
بیند فهمد اینجا چه خبر است و میالسّلام می علیه

نفس مطهر آن ذوات که قضیه چیست؛ و از دریچۀ 
مقدّسه، از این سفرۀ گستردۀ انوار و انعام الهی به هر 
کس بر طبق مقدار سعه و معرفتی که دارد، مائده 

توان رسد. بر این اساس، از این سنت شریف میمی
به اهمیت حج پی برد و به آثار وضعی و ملکوتی آن 

 بر روح انسان و سرنوشت او آگاه شد.
ت حج با انقطاع از در دیدگاه اهل معرف

سوی او شروع شده و در تمام اللَه و تبتّل بهماسِوَی
اطوار و حرکات جز ذکر حق و یاد حبیب نباید چیز 
دیگری بر ضمیر و ذهن حاجی خطور نماید و تمام 

سمت عوالم ربوبی و توجه و حواس او باید به

                              
، ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ١٧٦و  ١٧٥رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص  ١

 .٥٢٠ص 
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 ملکوت این اعمال و افعال متمرکز گردد.
نگارش آثار متعدد پیرامون در این راستا با وجود 

ابعاد تاریخی، اجتماعی و فقهی حج، خلأ 
شد ای جامع و مبسوط همواره احساس میمجموعه

اللَه را سیراب نماید، و که بتواند جان تشنۀ زائر بیت
ای از اسرار و معارف باطنی حج او را به با بیان شمّه

 مقام اطمینان و معرفت رهنمون سازد.
گرفته از آثار و بیانات کتاب حاضر که بر

سنگ عارف کامل، مرحوم علامه آیةاللَه حاج گران
سید محمدحسین حسینی طهرانی 

ـ و فرزند بزرگوار ایشان،  علیه تعالیٰ اللَه رضوان ـ
آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

باشد، تلاشی است برای ـ می سرّه اللَه قدّس ـ
ارف عمیق و تبیین سوی این معای بهگشودن دریچه

ابعاد باطنی و ملکوتی حج و زیارت رسول خدا و 
بیت طاهرینش علیهم صلواتُ اللَه اجمعین؛ اهل

چراکه بیان این مسایل حیاتی برای عموم افراد 
همواره مورد اهتمام و توجه بزرگان اهل معرفت 

 بوده است.
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حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی 
 فرمایند:ـ در این باب می سرّه قدّس طهرانی ـ

اولیای خدا آمدند حقیقت حج را به ما شناسانده و صفا و نورانیت آن را در جان ما 
تا آنجایی که به دست ما رسیده و در  نشاندند؛ لذا ما باید مبانیِ این اولیای الهی را ـ

نیم ـ برای افراد مطرح کنیم و آن حلاوت عبادت را به آنان بنمایا حیطۀ فهم ماست
گویید خدا کنید و چرا میروید؟ چرا وحشت میو بگوییم: مردم! به کجا دارید می

گویید: خدایا! بس است دیگر، همین یک دیگر ما را موفق به حج نکند؟ چرا می
 دفعه کافی است؟
 اند.اید و به شما اشتباه نشان دادهروید! راه را اشتباه رفتهنه، اشتباه می

دۀ محترم در این مجموعه بر همین اساس، خوانن
با دیدگاهی عمیق و متفاوت مواجه خواهد شد که 

عنوان إسقاط یک تکلیف ظاهری، حج را نه فقط به
بلکه تحولی اساسی در نفس و روح، و سلوکی عملی 

 داند.سوی پروردگار متعال میبه
که  جمله مباحث محوری این کتاب ـ و اما، از

وّنه متمایز ساخته این اثر شریف را از سایر کتب مد
 توان به موضوعات زیر اشاره کرد:ـ می است

اهمیت فریضۀ حج در آیات و روایات و سیرۀ 
بزرگان و اولیای الهی؛ تأکید بر انقطاع از غیر خدا؛ 
اهمیت حضور قلب و تسلیم در برابر رضای الهی؛ 
آداب و اسرار اعمال، مواقف و اماکن مکۀ مکرّمه و 

حفظ حالات و آثار نورانی  مدینۀ منوّره؛ ضرورت
 . حج پس از بازگشت؛ پیوند حج با ولایت و...

به عنوان نمونه، یکی از فصول کلیدی و متمایز 
است که در آن با نقد « استطاعت»کتاب، مسئلۀ 
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که گاه دستاویزی برای فرار از  تعاریف رایج ـ
دانسته شده « واجب مطلق»ـ حج  شودتکلیف می

د باید از ابتدای بلوغ برای است؛ بدین معنا که فر
انداز کند، ریزی و پستحصیل مقدمات آن برنامه

 اینکه منتظر بماند تا ثروتی بادآورده نصیبش شود.نه
رو است، در جلد اول به  ای که پیشمجموعه

 و در جلد« مقدمات و مبانی حج»
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اختصاص دارد. امید « اسرار و آداب»دوم به 
سالکان کوی دوست و است که این اثر، چراغ راه 

الحرام قرار گیرد و آنان را در اللَهمشتاقان زیارت بیت
ادراک حقیقت نورانی حج و وصول به مراتب قرب 

 ١الهی یاری رساند.
کَّلنا و إلهیهِ ننُیبُ  ِ علیهِ تهوه  و ما تهوفیقنُا إلّّ باِللَه

  

                              
ـ  سرّه اللَه قدّس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی ـ ١

ای دارم شاءاللَه اگر خداوند بخواهد، برنامهإن»در بیانی وعده فرموده بودند: 
)شرح دعای  «ـ توضیح بدهم. به شکل نسبتاً وسیع که مسائل حج را ـ

 (١١.ق، مجلس ه ١٤٣٠ابوحمزه، 
اما مع الأسف الشّدید و التحسّر العمیق، اُمنیه و آرزوی تشنگان وادی معرفت 

مرد واسطۀ کثرت مشاغل علمی و سپس ارتحال آن بزرگو حقیقت، به
ـ متحقق نگردید؛ اما به حکم  تُربته برکات مِن علینا اللَه أفاض النّظیر ـعدیم

و با استمداد و « چشیدآب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید »
استفاده از نفحات رحمانیه و استعانت از فیوضات باطنیۀ ذوات مقدسۀ 
اولیای الهی، توفیق شد تا آثار و بیانات بجا مانده از حضرتشان و علامه 

ـ توسط لجنۀ تحقیق  علیهما تعالیٰ اللَه رضوان آیةاللَه والد معظمشان ـ
و به صورت منقّح و ویراسته،  آوری، تنظیم و تبویب شدهمکتب وحی جمع

 به زیور طبع آراسته گردد.
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 فصل اول: اهمیت فریضۀ حج در اسلام
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بخش اول: جایگاه اساسی حج در شریعت 
 اسلام

  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 و صلیّ اللَه علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین
عینه مِنه الآنه إلیٰ قیامِ  ِ علیٰ أعدائِهِم أجمه و لعنةُ اللَه

 یهومِ الدیّن
وله و لّ و لّ ِ العهلیِّ العهظیمقوّةه إلّّ بِا حه  للَه

  
ُ الحکیمُ فی کتابهِِ الکهریم:  قاله اللَه

امِرٖ یهأۡتِینه مِن كُلِّ فهجٍّ عهمِیقٖ *  عهلهىٰ كُلِّ ضه الّا وه جِّ یهأۡتوُكه رِجه ن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحه ِ
أهذّ ﴿وه

عۡلُ  ِ فِيٓ أهیَّامٖ مَّ یهذۡكُرُواْ ٱسۡمه ٱللَه نٰفِعه لههُمۡ وه دوُاْ مه هنۡعٰمِ لِّیهشۡهه ةِ ٱلۡۡ نۢ بههِیمه قههُم مِّ زه ا ره ومٰتٍ عهلهىٰ مه
فُ  لۡیهطَّوَّ هُمۡ وه لۡیوُفوُاْ نذُوُره أهطۡعِمُواْ ٱلۡبهائِٓسه ٱلۡفهقِیره * ثمَُّ لۡیهقۡضُواْ تهفهثههُمۡ وه ا وه واْ بِٱلۡبهیۡتِ فهكُلوُاْ مِنۡهه

ٱلۡعهتیِقِ﴾.
١ 

سوی تو پیادگان برای حج؛ تا به و ندا کن و با صدای بلند در بین مردم اعلان کن»
جهت بعُد سفر به لّغری در آمده است( از هر راه و بر هر شتر لّغری )که به

دوری بیایند * تا بدین وسیله منافع دنیوی و اخُروی خود را مشاهده کنند و بیابند و 
خداوند را در روزهای معلوم )عید قربان و سه روز پس از آن( بر آنچه خداوند به 

الۡنعام )شتر و گاو و گوسفند( روزی کرده است بخوانند و  شان از گوشت بههیمةای
 یاد کنند و از آنها به مردم فقیر و گرسنه

  

                              
 .٢٩ ـ ٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١
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ها خارج شوند ها و چرکطعام دهند * و سپس )از احرام بیرون آمده( از آلودگی
گرد خانۀ )ناخن گیرند و موی سر بِسترُند( و نذرهای خود را وفا کنند و باید که گردا

«الحرام( طواف کنند.اللَه قدیمی )بیت
١ 

 السّلام از فریضۀ حج توصیف امیرالمؤمنین علیه

السّلام در نهج البلاغه دربارۀ  امیرالمؤمنین علیه»
فریضۀ حج و علت و فلسفۀ شرعی و فقهی آن، چنین 

 فرماید:می
عهلههُ قبِلهةً لِلأنامِ، یهرِدونههُ وُروده الأنعامِ، و یهألههونه  جَّ بهیتِهِ الحرامِ الذّی جه ضه عهلهیکُم حه فهره
تِهِ. وه اختاره  تِهِ و إذعانِهِم لِعِزَّ عهلههُ سُبحانههُ عهلامةً لِتهواضُعِهِم لِعهظهمه مامِ. جه إلهیهِ وُلوهه الحه

لقِهِ سُمّاعًا أجابوا إلهی واقِفه أنبیائِهِ، و مِن خه قهفوا مه تهه، و وه دَّقوا کهلِمه تهه، و صه هِ دهعوه
تِهِ، و یهتهبادهرونه  رِ عِباده تجه لائِکهتِهِ المُطیفینه بِعهرشِهِ، یحُرِزونه الأرباحه فی مه تهشهبَّهوا بِمه

لهمًا، و العائِذی عهلههُ سُبحانههُ و تهعالیٰ لِلإسلامِ عه تِهِ. جه غفِره وعِدِ مه نه عنده مه
٢
ضه   مًا. فهره ره حه

تهه؛ُ فهقاله سُبحانههُ:  قَّهُ، و کهتهبه عهلهیکُم وِفاده به حه هُ و أوجه جَّ ِ عهلهى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبهیۡتِ حه لِلََّ ﴿وه

﴾ ه غهنِيٌّ عهنِ ٱلۡعٰلهمِینه ن كهفهره فهإنَِّ ٱللَه مه نِ ٱسۡتهطهاعه إِلهیۡهِ سهبِیلاا وه مه
٣
.

٤ 
ای که او را قبلۀ خلایق ر شما واجب فرمود؛ خانهخدای متعال حج بیت خودش را ب”

سمت او روی آورند و همانند های متراکم أحشام بهقرار داد تا همانند دستجات و توده
آورند این مکان را محل عبادت و پرستش های خود روی میسوی لّنهکبوتران که به

در قبال مقام عظمت  خود قرار دهند. خدای متعال این خانه را نشانۀ تواضع بندگانش
لهوات وجود  و کبریائیتش و اقرار به عزت و وحدانیت در وجود و آثار وجود و جه

 قرار داده است.
از میان مردم شنوندگانی را برگزید که دعوت او را لبیک گفته اجابت نمایند، و 
 گفتار او را راست پنداشته تصدیق بنمایند، و در جایگاه انبیا و پیامبرانِ او مسکن

 ای که گرداگرد عرشگزینند و خود را به مثال و شمایل ملائکه

  

                              
 . )علامه طهرانی(٢٩، ص ٦امام شناسی، ج  ١
 لِلعائِذین.خ.ل:  ٢
 .٩٧( آیه ٣عمران )سوره آل ٣
 .٢٧، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  ٤
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اند در آورند، تا در سرای تجارت و بازار معاملات پروردگار در گردش و طواف
به رستگاری ابدی و انتفاع از برکات و آثار عبودیت نائل آیند و به میعاد غفران و 

 بخشش الهی از یکدیگر سبقت بجویند.
خود را پرچم برافراشته و سرفراز اسلام قرار داد و برای  خدای سبحان خانۀ

رمود. پس حج را واجب آورندگان و مُلتهجِئین به آن مکان، حرم امن خود مقرّر فروی
نموده و حق او را الزام فرمود، پس بر شما حتم نمود که بار خود را در آنجا فرود 

چنانچه در قرآن کریم  آورید و آن مکان را محل ورود و نزول خود قرار دهید؛
فرماید: ﴿خدای متعال حج خانۀ خود را بر مردم واجب نمود؛ کسانی که بتوانند می

حتوم  در صورت استطاعت به آن دیار حرکت نمایند، و کسانی که از این حکم مه
تحقیق از مردم الهی تمرّد ورزند و کفران حقوق الهی را بنمایند، پس خداوند به

“﴾نیاز خواهد بود.بی
١ 

 ندای ملکوتی حضرت ابراهیم و حقیقت اجابت در فریضۀ حج

 توضیحی دربارۀ کوه ابوقبیس )ت(

در روایت است که چون ]حضرت[ ابراهیم »
آمد و مردم را  ٢کعبه را بنا کرد، بر فراز کوه أبوقُبیس

گرچه در  به حج خواند، هر کس صدای او را شنید ـ
 أصلاب

فت، به حج ـ و ندای او را لبیک گ پدران بود

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٤٥، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١
: کوهی در مکۀ مکرّمه واقع در جانب شرقی مسجدالحرام و أبوقُبیس ٢

روی رکن حجرالأسود است که خورشید از فراز آن بر مسجدالحرام روبه
 های خاصی است:تابد. این کوه دارای ویژگیمی
 ١نخستین کوهی است که خداوند آفریده است.• 
 ٢ترین کوه به کعبه است.نزدیک• 
علیهما از بهشت و )بنا بر  اللَه حوّا سلاممحل فرود آمدن حضرت آدم و • 

 ٣السّلام است. نقلی( مدفن حضرت آدم علیه
در طوفان نوح حجرالأسود را در خود به امانت گرفت و حضرت ابراهیم • 

السّلام هنگام تجدید بنای کعبه، آن را از این کوه برگرفت و در جایگاه علیه
 ٤خود قرار داد.

ی از ماه بر فراز این کوه و نیمی بر بالای کوه القمر، نیمدر هنگام شقّ• 
 ٥قُعَیقعان دیده شد.

 ٦کوه صفا در دامنۀ این کوه واقع شده است.• 
سلّم )که قبلًا محل خانۀ  و آله و علیه اللَه مسجد زادگاه رسول خدا صلّی• 

حضرت عبداللَه بن عبدالمطّلب بوده است( در شرق کعبه و متصل به دامنۀ 
  ←های اخیر، این مکان البته در سال ٧باشد.میکوه أبوقبیس 
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شود. افرادی که یک بار لبیک گفتند یک مشرّف می
چنین بار و افرادی که دو بار لبیک گفتند دو بار و هم

های گفته شده، موفق به حج برود بالا به تعداد لبیک
 ١الحرام خواهند شد.اللَهو زیارت بیت

 (نظر علامه طباطبائی دربارۀ قلمرو تشریع حج در زمان حضرت ابراهیم )ت

معلوم است که این ندای ابراهیم نیز ملکوتی 
است نه مُلکی، وإلّا در أصلاب پدران شنیده 

ها نیز ملکوتی است؛ و بنابراین هر شد! و لبیکنمی
گردد وإلّا کس اجابت کند، موفق به حج می

 ٢«ای با تشرّف ندارد.های ظاهری ملازمهلبیک

                              
 مقدس )زادگاه پیامبر اکرم( به کتابخانه تبدیل شده است. )محقق( ← ١
( ٣. )٢٩٨الجامع اللّطیف، ص  ( ٢. )٣٢، ص ١أخبار مکّة، ازرقی، ج  ( ١)
تاریخ  ( ٤. )١٦١، ص ١؛ تاریخ الطّبری، ج ٦و  ٥، ص ١تاریخ الیعقوبی، ج  

( ٦. )٢٨٠، ص ١دلائل النّبوّة، ابونعیم، ج  ( ٥. )٢٧، ص ١ الیعقوبی، ج
 .١٢٦و  ١٢٥جبیر، ص رحلة ابن ( ٧. )٤١١، ص ٣معجم البلدان، ج  

؛ الدّر ١٢٩، ص ٧؛ مجمع البیان، ج ٢٣٢، ص ٢مأخوذ از: تفسیر العیّاشی، ج 
 .٦٣؛ الجعفریّات، ص ٣٥٤ ، ص٤المنثور، ج 

 طهرانی(. )علامه ١٧، ص ٦معاد شناسی، ج  ٢
 :٣٨٥مهر تابان، ص • 
های علیه:[ و اما آئین حج گرچه از سنّت اللَه علامه طباطبائی رحمة»]

السّلام است، ولی حضرت ابراهیم آن را فقط برای  حضرت ابراهیم علیه
خصوص اعراب تشریع فرمود؛ نه برای همۀ اقطار و قلمرو نبوّت خود. و 

نه این سنّت الهیه را قطعاً حضرت برای ساکنین فلسطین تشریع نفرمود، وگر
دادند. اما در بین اسرائیل انجام میاسحاق و یعقوب و پیامبران دیگر از بنی

حضرت اسماعیل و اولادش این سنّت باقی ماند که در ناحیۀ عرب زمین، 
سکنیٰ داشتند؛ و ما نه ثبوتاً و نه إثباتاً دلیلی برای لزوم تشریع عمومیت حج 
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علیه ـ  اللَه مرحوم علامه طهرانی ـ رضوان»
 فرمودند:یم

تمام افرادی که از زمان حضرت ابراهیم علیه السّلام )و حتی قبل از آن؛ چون 
خاطر همان یک روند، بهمسئله، مسئلۀ قبل و بعد نیست( تا روز قیامت به مکه می

خواست به فلسطین نهفهسِ حضرت ابراهیم علیه السّلام در آن موقعی است که می

برگردد و آن دعاها را کرد.
١ 

هر کس به مکه مشرّف شود، معلوم است که به و 
اجابت رفته است. این اجابت است که الآن شما را 

السّلام نبود،  برد و اگر ندای حضرت ابراهیم علیهمی
رفتید! بلکه آن ندا کشتید، نمیشما خودتان را هم می

باعث شد که نفوس و قلوب را حرکت بدهد و همه 
 را به آنجا بکشاند.

 فرمودند:ان میهمچنین ایش
حضرت ابراهیم علیه السّلام یک دهمِ درویشی به همۀ خلایق زد و نفهسِ درویش حق 

 است.

گویند نفس درویش حق است، راجع به اینکه می
همین است. حضرت ابراهیم آمد و این حرکت را 

 ٢«دنبال او بروند.وجود آورد و باید همه بهبه

 نبوی تبیین حکم تارک حج با استناد به حدیث

اهمیت فریضۀ حج به حدی است که طبق 

                              
 «راهیم نداریم.در زمان حضرت اب

، ص ١؛ تفسیر القمی، ج ٤١ ـ ٣٥( آیات ١٤رجوع شود به سوره ابراهیم ) ١
٦٠. 

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٣
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صورت  روایات متعدده، خداوند تارک حج را در
استطاعت و تمکّن از حج، از شریعت خاتم انبیا 

سلّم خارج نموده، یا بر دین  و آله و علیه اللَه صلّی
 یهودیت و یا نصرانیت مبعوث خواهد نمود.

 ـ در کتاب الفقیه علیه اللَه رحمة شیخ صدوق ـ
السّلام از اجدادشان  با إسناد خود از امام صادق علیه

 کند:روایت می
 علیه و آله و سلمّ در ضمن وصیتی به امیرالمؤمنین علیه السّلام  رسول خدا صلّی اللَه

 فرماید:می
ة  ! عَلی  یا و  :...کَفَرَ باِللَهِ العَظیمِ مِن هَذِهِ الأمُّةِ عَشَََ

تارِکُ الحجِّ ! عَلی  ؛ یا...یََُج   مَن وَجَدَ سَعَةً فَماتَ و لَ 
؛ یَقولُ الُلَه تَبارَکَ و تَعالی  ، کافرِ  ِ : و هو مُستَطیع  لِلََّ ﴿وه

نِ  ه غهنِيٌّ عه فهره فهإنَِّ ٱللَه ن كه مه بِیلاا وه نِ ٱسۡتهطهاعه إِلهیۡهِ سه عهلهى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبهیۡتِ مه

﴾ .ٱلۡعٰلهمِینه
١
فه الحه  یا ن سهوَّ ! مه ةِ یههودیًّا أو عهلیُّ ُ یهومه القیامه ، بهعهثههُ اللَه جَّ حتیّٰ یهموته

نهصرانیًّا.
٢ 

یک آنها را علی! ده گروه از این امّت به خدای عزّ و جلّ کافر شدند، )آنگاه یک یا”
رسند به تارک حج(: و از جملۀ آنان کسی است که خداوند به او شمرند تا میبر می

ا اعطاء نموده ولی از انجام آن سر باز زده و از دنیا مُکنت و قدرت بر ادای حج ر
که استطاعت بر إتیان آن علی! کسی که حج را ترک کند درحالی رفته است...؛ ای

فرماید: ﴿از جانب خداوند برعهدۀ افراد داشته باشد، او کافر است. خدای متعال می
ه کفران نموده مستطیع فرض و واجب است که حج خانۀ او را بجای آورند و کسی ک

علی!  نیاز خواهد بود.﴾ یاکه خداوند از چنین افرادی بیدرستیسر باز زند، پس به
کسی که حج را به تأخیر اندازد تا اینکه مرگ او را فرا گیرد، خداوند او را در روز 

«“قیامت، یهودی یا نصرانی مبعوث خواهد نمود.
٣ 

 رک آنحکایاتی در باب اهمیت فریضۀ حج و عواقب سوء ت

 حکایت اول: تاجر همدانی و بازگشت از مرگ برای انجام حج

مرحوم آیةُ الحقّ و الیقین، فقیه معظّم و یکی از »

                              
 .٩٧( آیه ٣عمران )سوره آل ١
 .٣٦٨و  ٣٥٦، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(١٤٧و  ١٤٦، ص ١، ج اسرار ملکوت ٣
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اساتید حقیر )علامه طهرانی( در اخلاق و عرفان، 
آقای حاج شیخ جواد انصاری همدانی، داستان 

 ١اسلام مُسوِّفین انگیزی دربارۀ عدمعجیب و شگفت
حج بیان کردند که برای حفظ و ضبط آن در اینجا 

آنکه از زمان نقل آن برای حقیر  کنم، باثبت می
 گذرد. فرمودند:متجاوز از سی سال می

یکی از تجّار معروف و مشهور همدان که به صلاح و تقوا مشهور و معروف بود، 
شدیدی در  هنگام او اثرواسطۀ عارضۀ مرضِ سکتۀ قلبی فوت کرد و فوت نابهبه

ارحام و بازماندگان و دوستان او گذاشت. شبانه جنازۀ او را به قبرستان آوردند تا 
فردا مراسم تغسیل و تکفین و تدفین را انجام دهند؛ و آوردن جنائز در وقت شب به 

بسا در که میّت در شب فوت کرده باشد امر رایجی است و چهقبرستان درصورتی
 کنند.ده و دفن میهمان شب هم غسل و کفن نمو

چون جنازه را گذاشتند و رفتند، مأمورینِ سؤال برای بازپرسی آمدند و گفتند: 
خواهی از دین نصاریٰ باشی و یا از یهود؟ تو از دین اسلام نیستی و بر این می

 معیار از تو پرسش نخواهد شد.

  

                              
 اندازد. )محقق(: کسی که پیوسته کاری را به تأخیر میمُسهوِّف ١
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 یستم!او فریاد برآورد: من مسلمانم، من اسلام دارم، من یهودی و نصرانی ن
ای و حج گفتند: چون تو مرد متمکنی بودی و استطاعت از حج را داشته

.إن شِئته یههودیًّا و إن شِئته نهصرانیًّاای؛ ای، بر دین اسلام نمردهبجای نیاورده مُرده
١ 
او گفت: سوگند به خدا من مسلمانم و اعمالم چنین و چنان بوده است، نماز 

ام، به فقرا و مستمندان مساعدت دادهد را میام، وجوهاتِ اموال خوخواندهمی
 ام.نمودهام و دربارۀ خلق خدا ترحم میکردهمی

ای، خداوند متعال تو را از زمرۀ جای خود؛ ولی چون حج بجا نیاوردهگفتند: اینها به
آورد؛ و هر کس مستطیع باشد و حج نکند، عاقبتِ امر او حساب نمیمسلمین به

 .طور خواهد بودهمین
آنها شروع کردند به عذاب نمودن که این بیچاره فریاد کشید: ای امام حسین! آخر 

همه در عزای شما شرکت دادم و اینخوانی تشکیل میهمه من مجالس روضهاین
 کردم، آیا سزاوار است که مرا در این موقع تنها و غریب بگذارید؟!می

اضر شدند و گفتند: درست است حال فوراً حضرت سیدالشهدا علیه السّلام حدر این
ای تا مرگ گریبانت گویی؛ ولی چون عمداً حج واجب را به تأخیر انداختهآنچه می

را گرفته است، فلهذا در حکم خدا و سنتّ الهیه چنین جاری شده است که بر آیین 
توانم بکنم و آن این است که شفاعت اسلام نمیری! و من فقط برای تو یک کار می

وقت به دین اسلام ا کنم تا به تو عمر دهد و حج خودت را انجام دهی، آندر نزد خد
خواهی مُرد. حضرت فرمودند: من اینک شفاعت کردم و خداوند سی سال به تو 

جّت را بجای بیاور.  عمر داد؛ حه
گوید: من چشمان خود را باز کردم، دیدم در قبرستانِ تاریک تنها هستم آن مرد می

که خواست کند؛ او همینآن بر بالّی سر نشسته و قرآن تلاوت میو فقط یک قاریِ قر
وحشت کند گفتم: مترس، من زنده هستم! اقوام و ارحام و فرزندان آمدند، و حیات 

 بخش بود که قابل توصیف نیست.قدر لذتما برای آنها آن
 الحرام شدم، هنوز سر سال نرسیده بود کهاللَه من آمادۀ تهیۀ مقدمات حج بیت

  

                              
 )محقق(« اگر بخواهی یهودی و اگر بخواهی نصرانی!»ترجمه:  ١
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موسم حج شد و من با کاروان از همدان به راه افتادیم. در بیرون دروازۀ شهر که 
کردند و نگران حال بسیاری به بدرقۀ ما آمده بودند و ارحام و فرزندان من گریه می

من بودند که شاید نتوانم از عهدۀ حج برآیم و از دنیا بروم، )چون مسافرت به حج 
رفتند بسیار مشکل بود و چه بسیار از حاجیان تر میدر آن سنوات و اوقاتی که با ش

که تا آن زمان قضیۀ شفاعت حضرت امام حسین علیه السّلام مردند.( مندر راه می
یْن و عدم اسلام مُسوّفِ حج را برای کسی بازگو نکرده بودم  و داستان تعذیب نکیره

شوم یا نه؟ در می شود، آیا من موفق به حجو پیوسته مترصّد بودم تا ببینم چه می
وقت فرزندان را به دور خود جمع کردم و مطلب را برای ایشان گفتم؛ و گفتم که: آن

 کنم.ونهُ سال دیگر هم عمر میگردم و بیستمطمئن باشید من به سلامت برمی
طور هم شد؛ او به سلامت برگشت و پس از سی سال از مرگِ اول رحلت و همین

خواب دیدند با لباس حاجیان و عمامه و کلاه خاصی که  کرد. و چون مُرد او را در
رفتند، حاجیان به سر داشتند؛ )چون در آن زمان، تجّار و سایر اصنافی که به حج می

گذاشتند.( او در خواب پس از حج تا آخر عمر همان کلاه و دستار را بر سر می
گونه اینک هیچ گفت: لّلَ الحمد من را به آیین اسلام بازپرسی و سؤال کردند و

برم؛ من از برکت امام حسین سر میناراحتی ندارم و در کمال خوشی و آسایش به
علیه السّلام عمرم طولّنی شد و حجّم قبول شد و ثواب سی سال طاعت و بندگی 

«حضرت حق جلّ و عهلا بر اعمالم افزوده شد.
١ 

 حکایت دوم: وضعیت تارک حج هنگام وفات

هرانی( پیرمردی را دیدم که خود بنده )آیةاللَه ط»
و  “نصرانیًّا، نصرانیًّا!”گفت: هنگام وفات می

گفت تا اینکه مُرد. گفتند این شخص همین را می
 ـ حج انجام نداده بوده است. که فامیل ما هم بود ـ

 حکایت سوم: بازاری طهرانی و عمر دوباره برای انجام حج

 کرد:یکی دیگر از دوستان نقل می
کرد، دیدم که هر از افرادی را که آن موقع در بازار طهران کار می خود من یکی

 دهی؟!قدر حج انجام میدهد. گفتم: چرا اینسال حج انجام می

  

                              
 . )علامه طهرانی(٣٢٢، ص ٢مطلع انوار، ج  ١
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او گفت: قضیۀ من این است که حج بر من واجب شده بود اما نرفتم و مبتلا به سکته 
ملائکه آمدند و به زنند؛ هایم دارند بر سرشان میشدم. موقع مردن، دیدم زن و بچه

گیریم؛ یا یهودیت ای، جانت را بر نحلۀ اسلام نمیچون حج انجام نداده”من گفتند: 
و “ کنم!کدام را انتخاب نمیهیچ”من هم گفتم: “ را انتخاب کن یا نصرانیت را!

 کنم.هرچه گفتند، باز هم گفتم که انتخاب نمی
 تا اینکه به علیها به من مهلت دادند؛ چون در واسطۀ شفاعت حضرت زهرا سلام اللَه

به او چند سال مهلت ”گرفتم. و حضرت فرمودند: منزلم در ایام فاطمیه روضه می
تنها آن سال روم؛ یعنی نهلذا من دوباره برگشتم و حالّ هر سال می“ بدهید تا برود.
 روم.کندنی بود رفتم و حج را انجام دادم، بلکه هر سال میبه هر جان

شخص، باز مقداری بهتر از شخص  وضعیت این
 قبلی بوده است.

 حکایت چهارم و پنجم: وضعیت تارک حج هنگام احتضار

چنین، یکی از بستگان ما مورد دیگری را نقل هم
 گفت:کرد و میمی

کرد: ای بودم که هنگام وفات و احتضار، مدام تکرار میخود من بالّی سرِ جنازه
و اصلاً به وضع خودش شاعر نبود؛ مدام “ ؛ یهودی، نصرانی!یهودیًّا، نصرانیًّا”

 گفت و بعد هم فوت کرد. این شخص هم حج انجام نداده بود.این دو جمله را می

خود شخصِ ناقل که معمّم و سنّش حدود هفتاد 
ـ  یعنی از افراد معروف و مشهور سال و از معاریف ـ

هم در  است، این جریان را برای بنده نقل کرد و الآن
قید حیات است. خیلی از این موارد وجود دارد و 

ای است که شهادتِ شهود بر آن دلالت اتفاقاً قضیه
 ١«دارد.
مسئلۀ حج، مسئلۀ خیلی مهمی است و خلاصه، »

سرّی در آن نهفته است که اگر شخصی بتواند برود 
ولی نرود، کأنّ مسلمان از دنیا نرفته است. مسئله 

 قدر مهم است.این

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٨٣سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
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یک مورد در فامیل دور ما اتفاق افتاده بود که 
هنگام فوت یک نفر، خود افرادی که دوروبر او 

 بودند، دیدند که آن شخص رو به آنها کرد و گفت:
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من کدام را انتخاب “ یهودی بمیر یا نصرانی بمیر!”گویند: الآن ملائکه به من می
 کنم؟!

ه آن فرد هم، حج نرفته بود! این مطالبی که ائم
اند، شوخی نیست؛ اینها واقعیت برای ما بیان کرده

اند ما را در دو جنبۀ تکوین و تشریع است و خواسته
وارد کنند و نگذارند عمرمان را به تباهی و خسران 

 بگذرانیم.

 اهمیت تداوم و استمرار حج

شخصی که متمتع است، باید حج را انجام بدهد 
ه است که حتی در بعضی از فتاوا ذکر شد ١و برود.

و   ٢افراد مستطیع نباید به آن یک حج اکتفا کنند.
همیشه باید حرم الهی را پُر از حاجی نگه داشت و 

تواند و حق ندارد حتی برای یک لحظه کس نمیهیچ
مسیر حج را ببندد و درِ آن را مسدود کند! حج باید 
همیشه برای مسلمین باز و مفتوح باشد؛ و حتی 

رد که اگر افراد به حج حاکم اسلامی وظیفه دا
روند، پول بدهد و آنها را به حج بفرستد تا حرم نمی

الهی همیشه دارای زائر و افرادی باشد که از 

                              
 .١٥ ـ ٧، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
؛ مستمسک العروة الوثقی، ٤٠٥، ص ٢علل الشّرائع، شیخ صدوق، ج  ٢

 .٥، ص ١٠حکیم، ج 
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قضیه، خیلی قضیۀ  ١آیند.های بعیده به آنجا میمکان
 ٢«مهمی است.

حتی ما نسبت به زیارت رسول خدا »
و سلّم هم این روایت را داریم  و آله و علیه اللَه صلّی

در ذیل همان روایتی که مربوط به حج است، روایتِ 
و این، مسئله را  ٣مربوط به زیارت پیغمبر هم هست.

 کند که حج بدونبرای یک فقیه خیلی روشن می
زیارت پیغمبر معنا ندارد، بلکه باید با این زیارت 

 توأم شود.
السّلام برای زیارت، حکم وجوب  امام علیه

لِلَِ عهلهی ”قرآن نداریم:  که ما درکند، درحالیمی

                              
 .٢٤ ـ ٢٠، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٢
 :٢٧٢، ص ٤ی، ج الکاف ٣
: عهبدِ عهن أبی» ِ عهلیهِ السّلام قاله کوا الحجَّ لهکانه عهلهی اللَه لهو أنّ الناّسه تهره

هُم علیٰ ذهلِکه و عهلهی المُقامِ عِندههُ، و الوالی أن ةه  یجُبِره کوا زیاره لهو تهره
 علهیه و آله و سلمّ لهکانه عهلهی الوالی أن هُم  النبّیِّ صلیّ اللَه علیٰ یجُبِره

هُ، فهإن لهم یهکُن لههُم أموالٌ أنفهقه عهلهیهِم مِن بهیتِ  ذهلِکه و عهلهی المُقامِ عِنده

.  ترجمه: «مالِ المُسلِمینه
فرمایند: اگر مردم حج را ترک کنند، بر حاکم السّلام می امام صادق علیه»

اسلامی است که آنان را به انجام حج و اقامت در آنجا وادار سازد. و اگر 
سلّم را نیز ترک کنند، باز بر حاکم  و آله و علیه اللَه یارت پیغمبر اکرم صلّیز

است که آنان را به این کار و اقامت در آنجا مجبور کند. پس اگر مردم برای 
المال این سفرها تمکّن مالی نداشتند، حاکم باید هزینۀ آنان را از بیت

 )محقق(« مسلمین بپردازد.
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نِ استهطاعه إلهیهِ سهبیلًا! این “ الناّسِ زیارةُ النبّیِّ مه
دهندۀ این است که همان ملاکی که مسئله نشان

درمورد حج، نسبت به خود فرد و مسائل اجتماعی 
وجود دارد، همان ملاک در زیارةُ قبرِ النّبی هم وجود 

د، در زیارةُ دارد، در زیارةُ الحسین هم وجود دار
السّلام  طور در زیارت سایر ائمه علیهمالرّضا و همین

نیز وجود دارد. اینجاست که فقیه نسبت به کیفیت 
لحاظ مسائل در ارتباط با این موضوعات، یک فهم 

 ١«کند.سِعی پیدا می

 استحباب مؤکد حج برای افراد متمکن در هر سال

 چنانچه بیان شد[ در بعضی از روایات وارد»]
است که حج برای افراد متمکن در هر سال استحباب 

و گرچه وجوب آن برای همۀ افراد فقط  ٢مؤکد دارد؛
ولی آیۀ شریفۀ ﴿وَلِلَّهِ  ٣یک بار در طول عمر است،

هِ ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل
را شامل تمام افراد متمکن از حج در هر  ٤ا﴾اۡ سَبِيل

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٨٠س، فقه، حج، درس سایت مکتب وحی، درو ١
 .١٣٥ ـ ١٢٣، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
 .٢٠و  ١٩رجوع شود به همان، ص  ٣
 .٩٧( آیه ٣عمران )سوره آل ٤



54 

 ١اند.سال دانسته
جَریر قمّی از مرحوم کلینی در کتاب کافی از أبی

 کند که فرمود:السّلام روایت می امام صادق علیه
ةِ فی کُلِّ عام   ؛الحجُّ فهرضٌ علیٰ أهلِ الجِده

٢
حج واجب است بر افراد متمکن در هر ” 

 “سال.

و در روایت دیگر از علی بن جعفر از برادرش 
کند که روایت میالسّلام  موسی بن جعفر علیهما

 حضرت فرمود:
لّ:  ، و ذهلِکه قهولهُُ عهزّ و جه ةِ فی کُلِّ عام  ضه الحجَّ علیٰ أهلِ الجِده لّ فهره ه عهزّ و جه إنّ اللَه

ه غهنِيٌّ عهنِ ٱلۡعٰلهمِ  ن كهفهره فهإنَِّ ٱللَه مه نِ ٱسۡتهطهاعه إِلهیۡهِ سهبیِلاا وه ِ عهلهى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبهیۡتِ مه لِلََّ ﴾؛ ی﴿وه نه
ن لم : قلُتُ: فهمه :  قاله ؟ قاله : لهیسه هذا هکهذا، فهقهد یهحُجَّ مِنّا فهقهد کهفهره ن قاله لکِن مه لا، وه

. کهفهره
٣ 

دلیل گفتارش خداوند حج را بر افراد مستطیع و متمکن در هر سال واجب نمود به”
؛ و در قرآن کریم: ﴿بر افراد متمکن از جانب خداوند تکلیف است که به حج بروند

 نیاز از او و امثال او خواهد بود.﴾که خداوند بیدرستیکسی که کفر بورزد، به
 گوید: عرض کردم: پس کسی که از ما به حج نرود کافر است؟راوی می

کنند و حضرت فرمودند: نه، بلکه مقصود کسانی هستند که کلام خدا را انکار می
 “طور نیست.گویند اینمی

ه مقصود از فرض و وجوب البته باید توجه کرد ک
در این روایات برای افرادی که یک بار به حج توفیق 
یافتند، الزام مُوبِق و واجبی که بر ترکش عقاب 
مترتب است نیست، بلکه شدت اهتمام و نهایت 

توان گفت: نزدیک به لزوم و استحباب است که می
اینکه تحقیقاً همان وجوبِ رسد، نهوجوب می

 و حرمت باشد.قبال استحباب  در

 وظیفۀ حاکم مسلمین در اقامۀ فریضۀ حج

                              
 .١٨ ـ ١٦، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .٢٦٦، ص ٤الکافی، ج  ٢
 .٢٦٥همان، ص  ٣



_________________________________________________________________ 

55 

جهت نهایت اهتمام جالب توجه و دقت اینکه: به
شارع مقدس به اقامۀ فریضۀ حج و شدت عنایت 
ویژۀ او به این تکلیف الهی و مَأدبۀ روحانی، بر حاکم 
مسلمین و ولیّ امور واجب است که نهایت اهتمام را 

ذول دارد و نگذارد که خانۀ به اقامۀ این مَشعر الهی مب
رونق خدا از ورودِ وُفود حجّاج و زائران خالی و بی

بماند، و تمام سعی و تلاش خود را بر إحیا و شکوه 
کار بندد و جلوی موانع این فریضۀ ویژۀ الهی به

الحرام اللَهحرکت زائران الهی را به حریم امن و بیت
 بگیرد و موانع طریق را از سر راه
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رد، و هر کسی را که به استطاعت و تمکّن از بردا
رسد برای رسیدن به إتیان این تکلیف عظیم الهی می

 مقصود و مطلوب و تسهیل امور یاری رساند.
و اگر افرادی تمکّن از انجام مناسک را جدای از 
طریق و مسیر متعارف دارند تشویق نماید و صرفاً به 

ی بسنده ارسال عدۀ معدود از طریق متعارف و رسم
نکند و اگر بعضی برای جهتی از جهات در مسیر 

کنند، تراشی میاندازی و مانعحرکت آنان سنگ
ممانعت کند و راه وفود به حرم الهی را بر روی آنها 
نبندد و اختیار بذل مال و انتخاب طریق را برعهدۀ 

 ١خود افراد قرار دهد.

 وجوب فوریت در ادای حج مستطیع )ت(

اینکه استطاعت حد و مرز ندارد و اگر چه
ها شخصی بتواند برای أدای حج واجب حتی میلیون

صرف کند، حرام است که حتی یک سال حج خود 

                              
، ص ٣لایت فقیه در حکومت اسلام، ج . و٢٧٢رجوع شود به همان، ص  ١

٢٥٦: 
جمله وظایف ولیّ فقیه، ایجاد وزارت حج است؛ چون حج یکی از ارکان  از»

مملکتی  شود مردمِ یکباشد. و این مطلب بدیهی است که نمیاسلام می
مسلمان باشند و وزارت حج نداشته باشند. وزارت حج باید مستقل باشد، 

 )علامه طهرانی(« ا وزارت اوقاف.نه در تحتِ وزارت کشور و ی
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لهدهی الّستطِاعهةِ و التمّکُّن، را به تأخیر اندازد و باید 

و  ٢به این فریضۀ عظمای الهی اقدام نماید ١فی الفهور
طریق متعارف رسمی نام و مَشی در صرفاً به ثبت

 اکتفا نکند، که در صورت
الذّکر تأخیر و مسامحه مشمول روایات سابق

 ٣خواهد شد.
و حاکم اسلام نیز باید نهایت کوشش خود را 

گونه افراد مبذول دارد تا مبادا جهت ارسال این
ناکرده این فریضۀ مهم از مستطیعین و خدای

حقق فوت بسا با تمتمکّنینِ به حج فوت گردد، که چه
متوقع، حسرت انجام این فریضه برای آنها باقی  غیر

 بماند.

                              
 )محقق(« درنگ. هنگام داشتن استطاعت و توانایی، فوراً و بدون»ترجمه:  ١
 ، تعلیقه:١٣١، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
علیه[  اللَه مرحوم آقای بیات ]از شاگردان مرحوم انصاری همدانی رضوان»

 به حقیر فرمودند:
واسطۀ عارضۀ کسالت مرحوم انصاری از اقدام من مستطیع و واجبُ الحج شده بودم ولی به

ورزیدم، تا اینکه روزی این مطلب را با والد شما آقای حاج سید به تهیۀ مقدمات تعللّ می
ای چون واجب الحج و مستطیع شده”محمدحسین طهرانی در میان گذاشتم، ایشان فرمودند: 

 “توانی مسامحه کنی و یا منصرف شوی.نمی
هیچ راهی ”صوب عراق و حجاز را ندارد. فرمودند: ایم یارای حرکت بهعرض کردم: اصلاً پ

 “نماید.شاءاللَه خداوند کمک میبرای درنگ و انصراف وجود ندارد، إن
سمت کرمانشاه حرکت کردم، و هنگامی که به گردنۀ من طبق دستور والد شما عمل نمودم و به

 ← اسدآباد رسیدیم دیدم روح مرحوم انصاری به صورت کبوتری از شهر همدان 
٣

سمت من آمد، و هنگامی که به من رسید با لبخند به من فرمود: حرکت کرد و به←  

 “خداحافظ، ما رفتیم!”

 ایشان فرمودند:
 )آیةاللَه طهرانی(« داند که در این سفر چه بر من گذشت!فقط خدا می

 .٣٧رجوع شود به ص 
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مرحوم کلینی با سند خود از عبداللَه بن سِنان از 
کند که حضرت السّلام روایت می امام صادق علیه

 فرمودند:
لهی الإمامِ أن به عه جه لهی الحجِّ إن شائوُا و إن أبهوا؛  لهو عهطَّله الناّسُ الحجَّ لهوه هُم عه یُجبِره

جّ. فهإنّ ههذها البهیتِ إنّما وُضِعه لِلحه
١ 

اگر مردم حج را کنار بگذارند و اهتمام شایسته به انجام آن نشان ندهند، بر حاکم ”
اینکه با رضا و رغبت به حج بفرستد، چه اسلامی واجب است افرادی را الزام کند و

 “که این خانه براساس مناسک حج بنا نهاده شده است.درستیتوأم نباشد؛ به

طور برای افراد مستطیع که قدرت بر و همین
های پس از حج واجب دارند، إتیان به حج را در سال

باید راه و مسیر حرکت به مکه دائماً باز باشد و 
وجه هیچحدودیتی و انحصاری بهگونه ضیق و مهیچ
الوجوه برای انجام این تکلیف وجود نداشته من

 باشد.

 ترین افرادتشریع فرائض براساس توان ضعیف

احمد بن محمد بَرقی در کتاب شریف محاسن از 
السّلام روایت  هِشام بن سالم از امام صادق علیه

 کند که حضرت فرمودند:می
ُ العِباده  ما ...کهلَّفه اللَه لهوات  مسه صه ؛ إنّما کهلَّفههُم فِی الیهومِ و اللَّیلهةِ خه  إلّا ما یُطیقونه

  

                              
 .٢٧٢، ص ٤الکافی، ج  ١
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... جّةً واحِدةً و هُم یطُیقونه أکثهره مِن ذهلِکه . و کهلَّفههُم حه
١ 

خدای متعال تکلیف الزامی و وجوبی را براساس قدرت و استطاعت و طاقت افراد ”
طور پنج نوبت را واجب فرمود... و همیناینکه جهت ادای نماز، کند؛ چهتشریع می

که آنها استطاعت و طاقت بیش از یک بار انجام فریضۀ حج را واجب کرد درحالی
 “این را دارند.

طور در وسائل الشّیعه از شیخ صدوق در همین
چنین عیون أخبار الرّضا از کتاب علل الشّرایع و هم

کند که حضرت السّلام نقل می امام رضا علیه
 مودند:فر

جّة  واحِدهة  لا عه الفهرائِضه علیٰ أدنهی القوُّةِ؛  إنّما أمُِروا بِحه ضه ه وه ، لِأنّ اللَه أکثهره مِن ذهلِکه

 : دۡيِ﴾کهما قاله ا ٱسۡتهیۡسهره مِنه ٱلۡهه ؛﴿فهمه
٢
. و کهذلِکه   یهعنی شاةً، لِیهسهعه القهویَّ و الضّعیفه

القهومِ قوّة؛ً فهکانه مِن تلِکه الفهرائِضِ الحجُّ سائِرُ الفهرائِضِ إنّما وُضِعهت علیٰ أدنهی 

غَّبه بهعدُ أهله القوّةِ بِقهدرِ طاقهتِهِم؛ فروضُ واحِدًا، ثمّ ره المه
٣ 

علت وجوب فریضۀ حج، یک بار نه بیشتر این است که: خداوند همیشه فرائض و ”
ست؛ واجبات خود را براساس توان و طاقت کمترین افراد از مکلفین قرار داده ا

ا که میسّر و هموار است جهت ذبح در فرماید: ﴿آن قربانی رکه در قرآن مینچناهم
مِنا انتخاب کنید﴾ که مقصود گوسفند است، تا قوی و ثروتمند و ضعیف و فقیر هر 

طور است سایر احکام که براساس توان و دو بتوانند آن را تحصیل نمایند. و همین
نهاده شده است؛ و از این جمله، حج یک بار در ترین از مکلفین بنا طاقت ضعیف

همۀ عمر واجب است. آنگاه خدای متعال ترغیب فرمود آن کسانی را که استطاعت 
 “و تمکن انجام بیش از یک بار را دارند به مقدار طاقت و تمکنشان.

شود: افرادی که از این روایت شریفه استفاده می
 توانند با بذل مال و تمکنمی

  

                              
 .٢٩٦، ص ١المحاسن، ج  ١
 .١٩٦( آیه ٢سوره بقره ) ٢
السّلام، ج  ، به نقل از عیون أخبار الرّضا علیه١٩، ص ١١وسائل الشّیعة، ج  ٣
 .٢٧٣، ص ١لشّرائع، ج و علل ا ١٢٠، ص ٢
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صحت بدنی و رفع موانع طریق به  مالی و
های متعدد موفق شوند، نباید های متعدد در سالحج

خود را از این نعمت عظمای الهی محروم نمایند و 
صرفاً به انجام آن مناسک به یک بار اکتفا کنند؛ بلکه 
باید بدانند هرچه بیشتر به این سفر الهی و روحانی 

فعال آن نصیب بپردازند، از آثارِ اعمال و بواطنِ ا
یابند و از فیوضات مترشّحۀ از مقام بیشتری می

ولایت کبری که در این مراسم بر زائرین 
گردد بیشتر متنعّم الحرام ساری و جاری میاللَهبیت

مند خواهند شد و از آبشخوار عنایات و بهره
یَتناهای الهی که خاص طائفین و عاکفین در حرم  لا

ر داده است بیشتر شریف و خانۀ قدسی خود قرا
 مستفیض خواهند گشت.

 السّلام نسبت به فریضۀ حج اهتمام خاص انبیا و ائمه علیهم

 سیرۀ رسول خدا در حج و مبارزه با مظاهر شرک )ت(

ی و زُعَمای دین   ١جایی که پیامبران عِظام اله

                              
 :٢٦، ص ٦امام شناسی، ج  ١
رسول ”السّلام آورده است که:  در کافی با سند خود از حضرت صادق علیه»

 “*اند.خدا بیست حج بجای آورده
کند السّلام روایت می و در علل الشّرائع با سند خود از حضرت صادق علیه

چند حج رسول که چون سلیمان بن مِهران خدمت آن حضرت عرض کرد: 
 اند؟خدا بجای آورده
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 السّلام حنیف، ائمۀ معصومین علیهم
رنج  کراراً و مراراً بدین جایگاه قدم گذارده و با

بسیار و تعب شدید، خود را مهیّای ضیافت این بزم 
که طبق بعضی از اخبار جایی تا  ـ ١نمودندالهی می

وپنج بار به این سفر السّلام بیست امام مجتبی علیه
الهی مشرّف شدند که اکثر آنها را با پای پیاده از مدینه 

السّلام  و سایر ائمه علیهم ٢نمود،تا مکه مبادرت می
و موسی بن   ٣العابدینحضرت سجاد زین همچون

السّلام با پای پیاده در بین مکه و مدینه  جعفر علیهم
ـ دیگر ما را چه سزد که نسبت  ٤مشاهده شده بودند

                              
 حضرت در پاسخ گفتند:

ین” أزِمه بیست حج در پنهانی و مخفیانه، و چون در هر نوبت از حج، از مه
**
کرد عبور می 

 “کرد.شد و بول میپیاده می

 کرد؟!شد و بول میگوید: گفتم به چه علت در مَأزِمَین پیاده میسلیمان می
 حضرت گفتند:

ای را پرستی رواج یافت، و از سنگ کوه آنجا قطعهنجا اولین مکانی بود که بتآنکه آجهتبه
طالب آن را از بام کعبه به زیر برداشته و بتُِ هُبهل را تراشیده بودند، همان بتُی که علی بن ابی

؛ و پیغمبر خدا امر کردند که آن را در انداخت در وقت ظهور اسلام و علوّ قدرت رسول اللَه
شوند، آن را در زیر قدم خود شهیبه دفن کردند، تا چون مردم داخل میورودی باب بنی زیر درِ 

شیبه مستحب شده است.رو است که دخول از باب بنیبگیرند؛ و از این
***

 )علامه طهرانی(« 

 .٢٤٥، ص ٤* الکافی، ج 
راه باریک و تنگ بین دو کوه را گویند، و از همین جهت موضعی « مَأزِم** »

 شود مَأزِمَین گویند.ه بین عرفات و مشعر است و راه باریک میرا ک
 .٤٥٠، ص ٢*** علل الشّرائع، ج 

 .١٣٢ ـ ١٢٣، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .١٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ٢
 .١٤٤، ص ٢الإرشاد، ج  ٣
 .٢٩٩قرب الإسناد، ص  ٤



62 

المنزله و مواقف به ارج و ارزش این جایگاه رفیع
عنوان یک شریفه گفتگو و تردید بنماییم، و صرفاً به

محتوای شرعی  رچندان پتکلیف ظاهری و حکم نه
به آن بنگریم و به انتظار آن بنشینیم که مال 

ای از راه برسد و پس از قضای جمیع حوائج بادآورده
زندگی از منزل و مغازه و ماشین و اسباب و ادوات 

یحتاج، آنگاه اگر حالی  یَحتاج و غیر ما و رفع تمام ما
و مَجالی بود و راه هم هموار و سایر موانع عادی 

اقدام به انجام آن با هزار اشکال و گله و مرتفع، 
 ١«شکایت بنماییم.

 از علی بن ابراهیم از پدرش روایت است که:»
ما بین مدینه و مکه را در کرد و مسافت فیعلی بن الحسین علیه السّلام پیاده حج می

«پیمود.بیست روز و شب می
٢ 

 سفر امام مجتبی به حج با پای پیاده

السّلام روایت  عبداللَه علیهاُسامه عَن أبیاز أبی»
 است که:

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٣ ـ ١٤٧، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١
، ص ١، تعلیقه، به نقل از ریاض السّالکین، ج ٣٦، ص ١٥امام شناسی، ج  ٢

 )علامه طهرانی( *.٢١١
ابراهیم »باشد، که منبع اوّلی این روایت می ١٤٤، ص ٢* البته در الإرشاد، ج 

 ضبط شده است. )محقق(« بن علی
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حضرت امام حسن علیه السّلام در سالی پیاده به مکه حرکت کردند؛ پاهای آن 
حضرت ورم کرد. بعضی از بندگان آن حضرت گفتند: اگر سوار شوی این ورم 

م مرد سیاهی رسیابداً! ولیکن در این منزل که می”گردد. حضرت فرمود: ساکن می
آورد و با او روغنی است؛ آن روغن را بخر و هرچه خواهد بده و در به تو رو می

معامله مُماکسه
١
 “منما. 

حال در این راه به منزلی بندۀ آن حضرت عرض کرد: مادر و پدرم فدای تو! ما تا به
از بلی، الآن در جلوی تو، ”ایم که کسی دوا داشته باشد. حضرت فرمود: وارد نشده

 “یک منزل هم کمتر، آن سیاه را ملاقات خواهی نمود.
پس یک میل دیگر حرکت کردند، ناگهان مرد سیاه پدیدار شد. حضرت به غلام 

 “نزد این مرد برو، روغن بگیر و پولش را بده.”فرمود: 
خواهی؟ گفت: برای حسن بن مرد سیاه گفت: ای غلام! این روغن را برای که می

 سوی او ببر.خود بهعلی. گفت: مرا با 
): مرد سیاه به حضرت عرض کرد: من غلام شما هستم، پول  )إلیٰ أن قاله

خواهم، ولکن دعا کن در حق من که خدا فرزند پسری سالم به من عنایت کند نمی
 بیت باشد؛ من الآن که آمدم عیالم درد زاییدنش گرفته بود.دار شما اهلکه دوست

ی منزلت، خداوند به تو یک پسر عنایت کرده است سوالآن برو به”حضرت فرمود: 

“صحیح و سالم و او از شیعیان ما خواهد بود.
٢
»

٣ 

 نقد برخی علما برای اهمال در ادای فریضۀ حج

 وجوب قبول بذل مال و راحله برای سفر حج )ت(

شود: اینکه از بعضی علما و از اینجا معلوم می»
اند و به اللَه نشدهنقل شده که موفق به تشرف بیت

استطاعت، خود را از این نعمت عظمای  بهانۀ عدم
چقدر  ٤اند،اینکه از دنیا رفته اند تاالهی محروم کرده

 وجود موجب تعجب و استبعاد است! آیا اینان با
همه از آشنایان و ارادتمندان و افرادی که قطعاً این

توانستند و راغب به بذل مال و تحصیل مقدمات می
سفر حج برای آنها بودند، چطور به خود اجازه دادند 

العاده مهم و که خود را از انجام این فریضۀ فوق

                              
وچانه خیلی کردن؛ چکمُماکسه: با کسی به چیزی ب»نامۀ دهخدا: لغت ١

 «زدن.
 .٢٣٩، ص ١؛ الخرائج و الجرائح، ج ٤٦٣، ص ١الکافی، ج  ٢
 . )علامه طهرانی(٢٩، ص ٢انوار الملکوت، ج  ٣
 .١١١و  ١١٠جامع فضل و فضیلت، ص  ٤



64 

حیاتی در تربیت و تعالیِ نفس و استفاده از برکات و 
لیای الهی و دعوت حضرت انوار نفوس قدسی او

 ١السّلام محروم نمایند؟! ابراهیم خلیل علیه
اینان که برای سفر به کشورهای خارج و صرف 
مبالغ هنگفت جهت مداوای امراض عادیِ جسمانی 

دهند، چطور با این گونه تردیدی به خود راه نمیهیچ
اهتمامی برخورد مسئلۀ حیاتی به این سهولت و بی

این عمل را به حساب زهد بسیار  بسانمودند؟ و چه
حساب و گریز از توجه به دنیا و قطع علائق آن به

 ٢«آورند؟!آورده و می
اگر مجتهدی در احساسِ وحدت تکلیف، به »

آنکه حکم  از نقطۀ شهود و درک رسیده باشد، پیش
صورت استطاعت بدهد، خود به  به وجوب حج در

ه فیضِ نماید و باین فریضۀ عظمای شریعت عمل می

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣٠سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١

١٢: 
یعنی اینکه مرکب  *یکی از موارد استطاعت حج، بذل مال و راحله است؛»

و مؤونۀ سفر توسط شخصی به انسان بذل شود. بذل مال و راحله موجب 
استطاعت حج است و بر کسی که به او مال و راحله بذل شده، شرعاً حرام 

ت است که آن را مُسترَد و رفض کرده و قبول نکند؛ این کار شرعاً حرام اس
 )آیةاللَه طهرانی(« شود.و اگر حج انجام ندهد، تارک حج محسوب می

 .٤٣ ـ ٣٩، ص ١١* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٣، ص ١اسرار ملکوت، ج  ٢
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سعادت تحققِ حقایق نورانی حج در نفس خویش 
اینکه در اواخر عمر با افتخار و گردد، نهنائل می

من در تمام مدت عمر به ”مباهات به افراد بگوید: 
مرحلۀ استطاعت نرسیدم و لذا توفیق انجام حج را 

 “پیدا ننمودم!!
گونه افراد از فریضۀ حج، جز انجام تصور این

گونه و وظیفۀ سازمانی و رُبات یک تکلیف عادی
توان با بهانه و حِیَل مختلفه از باشد که میاداری نمی

ای از رمز و راز زد. این افراد اگر ذره باز انجام آن سَر
این تکلیف و آثار عجیب آن بر نفس اطلاع داشتند و 

دانستند که به چه لحاظ و منظوری در احادیث می
 وارد شده است که به فردِ 
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یا بر دین ”شود: ارک حج هنگام موت گفته میت
گونه دیگر این  ١“یهود بمیرد یا بر دین مسیحیت!

تسامح و تساهل در ابلاغ و القاء آن بر مردم روا 
 ٢«داشتند.نمی

 آثار تربیتی تکالیف الهی و نقش آنها در کمال وجودی انسان

وإلّا مجتهد  مجتهد باید به این نکته برسد ـ»
ـ که: هر کدام از احکام و تکالیف که  نخواهد بود!

از ناحیۀ پروردگار توسط رسول اکرم برای افراد 
جعل و وضع شده است، دارای خصوصیت و ویژگی 
و اثری است که در راستای کمال وجودی و تربیت 

رود؛ و کار مینفس و فعلیت استعدادِ نهفتۀ بشری به
نکرده ابلاغ آن، إهمال در تشخیص و یا خدای

وصول  دست رفتن آن اثر و بالنّتیجه عدم از موجب
به فعلیت و ناپخته و خام بودن انسان هنگام خروج 

                              
 :٢٦٨، ص ٤الکافی، ج  ١
: عهبدِ عهن ذهریحٍ المُحارِبیِّ عن أبی» ِ عهلیهِ السّلام قاله ن ماته و له اللَه یهحُجَّ  ممه

جّةه الإسلامِ، لهم ضٌ لا حه ره ةٌ تجُحِفُ بهِِ أو مه یطُیقُ  یهمنهعهُ مِن ذهلِکه حاجه

 ترجمه:« .فیهِ الحجَّ أو سُلطانٌ یهمنهعهُُ، فهلیهمُت یههودیًّا أو نهصرانیًّا
فرمایند: هر کس از دنیا برود و حج واجب خود السّلام می امام صادق علیه»

کننده ای ناتوانکه نه نیازی کمرشکن، نه بیماریدرحالی را بجا نیاورده باشد،
و نه حاکمی ستمگر مانع او بوده باشد، پس چنین کسی به دین یهود یا 

 )محقق(« مسیحیت از دنیا خواهد رفت.
 . )آیةاللَه طهرانی(١٠٥فقاهت در تشیّع، ص  ٢
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سوی عالم آخرت خواهد بود. از این دنیا و حرکت به
و باید در موقف حساب و بازخواست، نسبت به 

گو باشد، تا چه رسد به إهمال در این مسئله پاسخ
 مد.تبعاتی که برای مقلدین او پیش خواهد آ

قدرت استنباط در او  کندآن فردی که تصور می
محقق شده و فتوا به سقوط استطاعت حج قبل از 

واسطۀ برخی از حِیَل و بذل و حلول ماه شوّال به
های صوری و ظاهری برای خروج اموال از بخشش

دهد، هیچ بویی از استنباط و تملّک فرد مستطیع می
م و تشخیص اجتهاد نبرده که هیچ، اصلًا قدرت فه

حکمت و فلسفۀ تشریع این فریضۀ خطیرۀ الهی را 
 نخواهد داشت!

و چه اختلاف و تفاوت فاحشی است بین او و 
 گوید:بین مجتهدی که می

 اگر انسان بتواند با پای پیاده و خوردن غذایی که نیرو و توان انجام مناسک
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برود و این فریضه را  ـ واجب است به حج هر چند نان و زیتون باشد را تأمین کند ـ

«از دست ندهد!
١ 

 نقد استفاده از حِیَل شرعی برای اسقاط استطاعت

 ٢الحجّه است.العقده و ذیأشهُر حج، شوّال، ذی»
کنند ل برای حج پیدا میها پوام که بعضیمن شنیده

بخشند و یک روز قبل از شوّال، آن را به پسرشان می
 “تیم!ما برای حج مستطیع نیس”تا بگویند: 

گویید مستطیع نیستید یعنی چه؟! خدا اینکه می
به معنای شرط “ أشهر حج”آورد! پدرتان را درمی

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٢و  ٣١همان، ص  ١
 :٢٩٥، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ٢
: قلتُ لهه: قهولُ اللَه بهصیرٍ عن أبیعهن أبی» عبدِاللَه عهلیهِ السّلام، قاله

لّ:  هِ ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلعهزّ و جه
: ا﴾اۡ سَبِيل یقدِرُ  قلُتُ: لّ “ءٌ!یکُن عِندههُ شهی یهخرُجُ یهمشِی إن لم”. قاله

شیِ  : عهلهی المه :  قلُتُ: لّ “یهمشی و یهرکهبُ!”. قاله . قاله یقدِرُ علیٰ ذهلِکه

عهُم!”  ترجمه: «“یهخدُمُ القهومه و یهخرُجُ مه
السّلام راجع به آیۀ شریفۀ: ﴿از جانب  گوید: از امام صادق علیهبصیر میابی»

خداوند برعهدۀ افراد مستطیع، فرض و واجب است که حج خانۀ او را بجای 
اگر مرکبی ندارد، از منزل خارج شده و پیاده ”سیدم، فرمودند: آورند.﴾ پر

مقداری پیاده و ”رفتن را ندارد. فرمودند:  عرض کردم: قدرت پیاده“ برود!
خدمت ”عرض کردم: توان آن را نیز ندارد. فرمودند: “ مقداری سواره برود!

 )محقق(« “کاروان را کند و با آنان به حج برود!
 :٢٥٦، ص ٤الکافی، ج • 
ِ عهلیهِ السّلام: » : قاله أبوعبدِاللَه ما یهمنهعکُه مِن الحجِّ فی ”عهن عُذافرٍِ، قاله

؟ : فهقاله عهلیهِ السّلام:  “کُلِّ سهنهة  ، العِیالُ! قاله إذا مِتَّ ”قلُتُ: جُعِلتُ فِداکه
، و حُجَّ بهِِم کُلَّ سهنهة   یته لَّ و الزَّ ؟! أطعِم عِیالهکه الخه ن لِعِیالِکه  «“!فهمه

 ترجمه:
شود چه چیزی مانع تو می”السّلام فرمود:  گوید: امام صادق علیهعذافر می»

عرض کردم: فدایت شوم، مخارج “ از اینکه هر سال حج را بجای بیاوری؟
ات وقتی از دنیا بروی چه کسی متکفّل امور خانواده”خانواده! فرمودند: 

[ سرکه و زیتون قرار بده ات را ]غذای ساده، مانندشود؟! غذای خانوادهمی
 )محقق(« “و هر سال با آنان به حج برو!
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وجوب نیست، بلکه به معنای شرط واجب است؛ 
 یعنی در این

  



7۰ 

توانید این پول را در موارد ها، شما دیگر نمیماه
مفید دیگر صرف کنید. تعلقِ استطاعت، شرط 

 ١«نحو اطلاق است.وجوب به
أشهر حج ربطی به استطاعت ندارد؛ أشهر حج، »

زمان تعلقِ تکلیف به خروج برای حج است، نه زمان 
 ٢«اصلِ تحققِ موضوع برای وجوب حج.

تِ﴾، یعنی هر ۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنََّاسِ حِجَُّ ٱل»
کس مستطیع شد، باید به حج برود. اگر شما ده ماه 

د این مال را توانیقبل از حج هم مستطیع شدید، نمی
خرج کنید؛ باید آن را نگه دارید و با آن به حج بروید. 

دهد که اگر یک مورد منتها شارع به شما فُرجه می
اینکه آن ضروری پیش آمد، آن پول را خرج کنید؛ نه

را بردارید و با پولتان یک ماشین برای زید، یک 
موتور برای عَمرو و چیز دیگری هم برای خالد 

نحو اطلاق، خیر؛ استطاعت بهنه بخرید و...!
خودش مُنجَِّز برای حج است. لذا در أشهر حج، اگر 

وجود برای انسان موارد مفیدی از مخارج عادی به
بیاید، دیگر نباید به آن پول دست بزند؛ اما شارع 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٤٢، ص ٢های معرفت، ج آموزه ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٥سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٢
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ها، این مخارجِ اجازه داده است که تا قبل از آن ماه
 ]ضروری[ را انجام بدهد.

سوی از افراد بودند که حرکتشان بهسابقاً بسیاری 
کشید. خانۀ همه مکه چهار، پنج یا شش ماه طول می

طرف دنیا بود، یک نفر که در مدینه نبود؛ یک نفر آن
آمدند! از طرف دنیا. با هواپیما و موشک که نمیاین

افتادند رجب یا شعبان، پیاده یا با الاغ و کجاوه راه می
تواند ی که نمیتا موقع حج برسد. چنین شخص
 ١«توانم خرج کنم!بگوید: من فقط در أشهر حج نمی

بینیم این أشهر حجی که در روایات و لذا می»
های نزدیک است، اما آمده، ناظر به همین مکان

شخصی که در بلاد دور است و سفر از آنجا مستلزم 
رفتن است، اگر در اولِ آن  هفت یا هشت ماه راه

 گیرد؛اش قرار میبر ذمه هفت ماه تفریط کند، حج
  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٤٢، ص ٢های معرفت، ج آموزه ١
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 ١«گرچه هنوز أشهر حج نرسیده باشد.
اند، الآن اشتباهی که فقها در اینجا مرتکب شده»

 ٢دانند؛این است که أشهر حج را شرط وجوب می
که شرط واجب است. یعنی وقتی ماه حج درحالی

شود. حلول کرد، دیگر آن استطاعت مُنجََّز می
ست؛ بلکه استطاعت بوده، اینکه استطاعتی نبوده انه

داده که آن پول را در ولی شارع به انسان اجازه می
موارد ضروری خرج کند. اما در موقع حج، دیگر 

 باید این مال را فقط به حج اختصاص بدهد.
تازه این، عنوان مُشیر است، نه عنوان استقلال؛ و 

خواهند در ماه شوال و مربوط به افرادی است که می
ها حرکت کنند، نه افرادی که باید از مدتالقعده ذی

قبل، برای حرکت و تهیۀ زاد و راحله و امثال آن آماده 
 ٣«شدند.می

خدایی از دوستان مرحوم یادم است یک بنده»
ـ که البته از رفقا نبود، یک  علیه اللَه رضوان والد ـ

                              
 انی(سایت مکتب وحی، دروس، حج. )آیةاللَه طهر ١
، به نقل از محقق ٦٥، ص ٣المعتمد فی شرح المناسک، آیةاللَه خویی، ج  ٢

 نائینی.
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٤٣، ص ٢های معرفت، ج آموزه ٣
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آقا، من ”گفت: سال مستطیع شده بود و به ایشان می
شوم و باید به ل برسد، مستطیع میدیدم اگر ماه شوا

مکه بروم؛ لذا در ماه رمضان یک افطاری دادیم و از 
 “استطاعت خارج شدیم!

نه آقا! شما اشتباه کردید و ”آقا فرمودند: 
 “دادید.بایست این پول را مینمی

چون مسئلۀ استطاعت این نیست که مختص ماه 
که  شود. کسیشوال باشد، بلکه در شوال، مُنجََّز می

شود و داند تا زمان حج برایش استطاعت پیدا میمی
تواند این استطاعت را دوباره تحصیل بعداً هم نمی

کند، باید همین مالی را که الآن به دست آورده است، 
 ١«اش نگه دارد و آن را خرج نکند.برای مکه

 بیتگردانی از مکتب اهلواسطه رویرنگ شدن اهمیت عبادات بهکم

 خوانیم:السّلام می ت ائمۀ بقیع علیهمدر زیار»
ذوا آیاتِ اللَه هُزوًا وه  وه قهد غِبه عهنکُم أهلُ الدّنیا وه اتَّخه فهدتُ إلهیکُم إذ ره  وه

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٢١٠سایت مکتب وحی، دروس، اصول، درس  ١
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استهکبهروا عهنها.
١ 

غِبه عهنکُم أهلُ الدّنیا”معنای  همین است  “ره
بیت، انسان را به جایی گردانی از اهلدیگر! روی

کنند، ی حج به او بذل مال میرساند که وقتی برامی
بروید ادله و روایات را نگاه کنید و ببینید ”گوید: می

و بعد هم تا آخر عمر “ آیا مفرّی هست که ما نرویم؟!
 فرماید:السّلام می رود! یا اینکه امام صادق علیهنمی

نهة  فهافْعه  إنِ استهطهعته أن ل؛تهأکُله الخُبزه و المِلحه و تهحُجَّ فی کُلِّ سه
٢ 

نه یک دفعه، بلکه هر سال بلند شو برو! بنابراین، 
جناب آقای فلان و فلان و افرادی از این قبیل، گیرم 

الإسلام بر  واسطۀ آن استطاعت کذایی، حَجّةکه به
عنوان استحباب هم شما واجب نبود؛ آیا به

توانستید بروید؟! ناتوان بودید؟! گیرم که به نمی
یلیون و یک میلیارد دلار پولِ اندازۀ یک میلیون، ده م

 ـآن  ـبذل هم حداقل برای دهایاب و ذهاب  پانزده نفر 
نکردند تا آن استطاعت حاصل شود؛ خیلی خب! اما 

                              
 ، با قدری اختلاف. ترجمه:٥٥٩، ص ٤الکافی، ج  ١
ام، در زمانی که اهل دنیا از ام و به شما پناه آوردهو اینک به نزد شما آمده»

اند و آیات خدا را به استهزا گرفته و در برابر آن تکبر شما روی گردانده
 )محقق(« اند.ورزیده

 . ترجمه:٤٤٢، ص ٥تهذیب الأحکام، ج  ٢
خوری و ترین شکل زندگی کنی و[ نان و نمک بتوانی ]به سادهاگر می»

 )محقق(« مقابل، هر سال به حج بروی، پس این کار را بکن. در
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با همین بذل عادی که کردند تا شما بروید هم 
همه شود! آیا با وجود ایناستطاعت حاصل می

قدر ارزش روایات، رفتن به حجِ مستحب این
د هم هر وقت مستطیع شدید، نداشت؟! بع

الإسلام را انجام بدهید! چرا تا آخر عمر مکه  حجّة
نرفتید؟! چرا؟! چرا خودتان را از این نعمت و فیض 

چنین یاد عظمیٰ محروم کردید و به دیگران هم این
لوّا و ”کنید؟! دهید و آنها را هم محروم میمی ضه

لوّا  هر دو؛ هم گمراه شدید و هم گمراه کردید! ١“أضه
عنوان استحباب به مکه شدید بهخب، بلند می

رفتید؛ چه اشکالی داشت؟ مگر شما نماز می
خوانید؟ مگر شما انفاقات مستحب و نافله نمی

همه مستحبات داریم! گرچه کنید؟ اینمستحب نمی
شوید عنوان استحباب بلند میمستطیع نیستید، ولی به

                              
 :٢٤٠، ص ١٠یعلی، ج مسند أبی ١
: قاله رسولُ عهن سهعیدِ بنِ المُسیِّبِ عن أبی» یرةه قاله ِ  هُره اللَه

 علهیه ]و آله[ و سلمّ:  لُ صلیّ اللَه ِ، ثمُّ تهعمه لُ ههذِهِ الأمّةُ برُههةً بکِِتابِ اللَه تهعمه
سولِ  لوّا و  برُههةً بسُِنةِّ ره لُ باِلرّأیِ، فإذا عهمِلوا باِلرّأیِ فهقهد ضه ِ، ثمُّ تهعمه اللَه

لوّا  ترجمه:« .أضه
ای به کتاب سلّم فرمودند: این امّت، دوره و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

کند؛ و سپس ای به سنّت رسول خدا عمل میکند؛ سپس دورهخدا عمل می
کند. پس هرگاه به رأی شخصی عمل کنند، هم به رأی شخصی عمل می

 )محقق(« اند.اند و هم دیگران را گمراه کردهخود گمراه شده
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روید. شما این روایات را ندیدید؟ بلکه دیدید! یم
 اما چرا عمل نکردید؟
غِبه عهنکُم أهلُ الدّنیا”مسئله این است:   “إذ ره

بیت دور شد، خدا او را به وقتی کسی از مکتب اهل
کند و دیگر آن حکم و آن اصالت خودش واگذار می

شود و رنگ میو واقعیت برایش جلوه ندارد؛ کم
کند. مثل نان عبادت برای او تجلی نمی دیگر اهمیت

ماند؛ در و دوغ خوردن و پنیر را با گردو خوردن می
“ بله، مستحب است!”گوید: همین حد! می

دطور که پنیر را با گردو میهمان یا مثلًا   ١خوری
شود الخلا میمستحب است انسان وقتی وارد بیت

پای چپ را بگذارد و وقت خروج، پای راست را 
استحباب حج هم برای او در همین  ٢ن بگذارد،بیرو

 حد است!
داند ولی آن کسی که دلش باز و روشن است، می

که چه سرّی در این مسئله نهفته است و چه اکسیری 
طور السّلام این در اینجا هست که امام صادق علیه

                              
 .٣٤٠، ص ٦رجوع شود به الکافی، ج  ١
ی )مؤسّسة ؛ العروة الوثق٦٤، ص ١رجوع شود به الرّوضة البهیّة، ج  ٢

 .١٧٨، ص ١الأعلمی(، ج 
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اگر ”فرماید: کنند. حضرت میتوصیه و تحریک می
بده و آنها را به مکه  ات خلّ و زیتشده به زن و بچه

 ٢«حضرت دیگر چطور و به چه زبانی بگوید؟! ١“ببر!

 تبیین دو دیدگاه ظاهری و باطنی در فلسفۀ تشریع احکام

ها و علت مهم این اختلاف، اختلاف دیدگاه»
 های معرفت و شهود است.افق

دیدگاه اول، دیدگاه اهل ظاهر است که عمل به 
ت از مولا در امور این تکالیف را صرفاً نوعی اطاع

دنیوی و ظاهری و انجام یک مسئولیت و 
توجه به مسائل  رساندن یک وظیفه بدون پایانبه

پرده و آثار و تأثیرات درونی و باطنی و حقایق پشت
داند؛ و در دیدگاه دوم، انجام روحی مترتب بر آن می

عنوان داروی حیاتی و غذای روح این تکالیف به
نفس، جهت حیاتی ابدی و برای تهذیب و تربیت 

 ٣«شود.سعادتی جاودانه تلقی می

 عبادت، نیاز حیاتی روح نه صرفاً یک تکلیف

ما باید این قضیه را بدانیم که عبادت، عبارت »

                              
 .٢٥٦، ص ٤الکافی، ج  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(١٧سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٣فقاهت در تشیّع، ص  ٣
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است از احتیاج انسان به دارو و غذا برای رشد. 
طور که بدن به دارو و غذا نیاز دارد و وقتی شما همان

شوید، لازم نیست کسی شما را به غذا گرسنه می
شوید، با سر پایین دعوت کند، بلکه خودتان بلند می

د، مسئلۀ عبادت هم نشینیآیید و سر سفره میمی
مانند مسئلۀ دارو و غذاست! باید این مسئله را 

 بدانیم.
البته در روایات هم به این مسئله اشاره شده 

شد، پیغمبر است؛ موقعی که وقت نماز ظهر یا... می
أرِحْنی ”فرمودند: سلّم می آله و و علیه اللَه صلّی

بیاور  بیا من را از کثرات و ارتباطات بیرون ١بلِالُ؛ یا
و آن غذای معنوی و روحی را با صدای اذان خودت 

 “به من بده!
ایستیم، باید متوجه این قضیه وقتی برای نماز می

باشیم که الآن وقت خوردن دارو و غذاست و الآن 
وقت ارتباط است؛ ارتباطی که برای انسان ضروری 
است و باید آن را برقرار کند و اگر برقرار نکند، از 

فته است. اگر ما این معنا را بفهمیم، اش رکیسه

                              
ای »، با قدری اختلاف. ترجمه: ١٢٢و  ١٢١، ص ٤علل الدّارقطنی، ج  ١

 )محقق(« بلال، مرا آسوده و راحت کن!
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 ١«کنیم؟!وقت نسبت به حج چه نظری پیدا میآن
دهد که ادراک ما از احکام، تکالیف این نشان می»

 و معارف دین چقدر و تا
  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٤یت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس سا ١
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آید، چه حد است! وقتی تکلیفی برای انسان می
این تکلیف، دارویی است که بیمار باید در وقت 

اگر مصرف نکند، آن خودش آن را مصرف کند و 
ماند! مطلب این قسمت از قضیه و مسئله لنگ می

کند، دلیل بر است. اینکه آدم چیزی احساس نمی
هوش هم چیزی احساس نبودن نیست؛ بله، آدمِ بی

حس کنند، چاقو کند. یا اگر پای شخصی را بینمی
فهمد که چاقو بزنند و پایش را قطع کنند، اصلًا نمی

ت. احساس نکردن، دلیل بر نبودن به کجا خورده اس
 و عدم تأثیر نیست.

بنده در آن تذییلاتی که بر رسالۀ اجتهاد و تقلید 
ـ نوشتم و قرار است  علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ

ای هم برای آن بنویسم و چاپ شود، بیان مقدمه
ام که وظیفۀ مرجع، تربیت و تزکیۀ مقلدین و کرده

بشری به مقام قرب و  ارتقای آنها از سطح عادی
. توجه   ١توحید است؛ این، وظیفۀ مرجع است

 ٢«کنید چه مسئولیت عظیمی است؟می

 تبیین جایگاه حج در دعای ابوحمزۀ ثمالی

                              
 .١٠٩؛ فقاهت در تشیّع، ص ٣٤٥رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٩سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٢
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مستحب است که انسان همیشه از خداوند »
. علیّ ]امام سجاد   ١أعلیٰ برای حج تقاضا کند
السّلام در بخشی از دعای ابوحمزۀ ثمالی  علیه
 یند:[فرمامی

غفِرتکُه و رِضوانُکه  تکُه و مه حمه لهواتکُه و ره ةه قهبرِ نهبیِّکه صه جَّ بهیتِکه و زیاره وه ارْزُقنا حه

علهیهِ و علیٰ أهلِ بهیتهِ، إنّکه قهریبٌ مُجیب.
٢ 

ات را زیارت کنیم، حج انجام دهیم و ما را روزی کن که قصد کنیم، بیاییم خانه”
آوریم؛ همان پیغمبری که صلوات، رحمت، مغفرت زیارت قبر پیغمبرت را نیز بجا 
 بیتش باشد.و رضوان تو بر او و بر اهل
دهی؛ پس این دعای ما را کنی و حرف ما را گوش میتو خیلی نزدیکی، اجابت می

 “هم مستجاب کن که حج را انجام دهیم!

  

                              
، ص ١؛ الإقبال، ج ١٨٣و  ١١٣، ص ١رجوع شود به مصباح المتهجّد، ج  ١

 .١٧٢و  ١٦٣و  ١٤٤و  ١٠٥و  ١٠٣ و ٨٧و  ٧٩و  ٧٨
 ، فرازی از دعای ابوحمزۀ ثمالی.٥٨٧، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ٢
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حج، عبادت خیلی خوبی است؛ خیلی خوب 
ال حج است! و مستحب مؤکد است که انسان هر س

این، عملی است که واقعاً انسان را عوض   ١کند.
دانند، اما اند نمیکند. افرادی که حج نکردهمی

دانند که حج، اصلًا انسان اند، میکسانی که حج کرده
 کند!را عوض می

 آفرین حجای در باب آثار تحولخاطره

های ما )علامه طهرانی( که یکی از این همشیره
ق خاصی بود، چند سال پیش، خیلی مقدس و بر طری

خواستیم به مکه برویم، خدمت ایشان رفتیم وقتی می
 و گفتیم: شما هم امسال بیایید به مکه برویم.

روند، مکه ای که مردم مینه! این مکه”گفت: 
خواهم نیست؛ تجارت و سیاحت است! من می

 ها.و از این حرف“ ای بروم که خداپسند باشد.مکه
طور که خودتان شما همانگفتم: خب، حالا 

 خواهید، بیایید برویم.می
من با این خصوصیات و با فلان و بهمان ”گفت: 

توانم؛ حالا دیگر مُد شده است که همۀ آقایان با نمی

                              
 .١٣٥ ـ ١٣٣، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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 “روند!هایشان به مکه میخانم
خلاصه، سرِ حرفش محکم ایستاده بود و اصلًا 

یواش و قدر یواششد. ما هم آنحاضر به آمدن نمی
طرف، با او صحبت کردیم؛ طرف و آنملایم، از این

خواهند ماهی بگیرند. گیرهایی که میعیناً مانند ماهی
تا اینکه یک   ١“إنّ مِنه البهیانِ لهسِحرًا.”گویند: می

 تر شد.ای نرمخُرده
بعد از انجام مقدمات، از ما عکس خواستند. 

اندازم، مکه که عکس؟! مگر من عکس می”گفت: 
 “با عکس باشد! نباید

طور عکسی ما هم گفتیم: از شما که آن
 کنی وخواهند؛ چادرت را سر مینمی

  

                              
 :٣٣٢، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ٣٧٩، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
بان، با فنون بعضی از انواع سخن، چنان در افادۀ معنا و تسخیر افهام مخاط»

توان آنها را بلاغت و استعمالِ مَجازات و انواع استعارات مؤثر است که می
 «از اقسام سِحر نامید.
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کشی، پیش یک عکاسِ زن روی صورتت می
اندازی. اینها فقط یک روی و عکس میمی

خواهند که آنجا بچسبانند؛ این که مستمسک می
 دیگر عکس نیست و این هم اشکالی ندارد.

له، یک چنین عکسی از خلاصه، ما به هزار وسی
شان را گرفتند و با هم رفتیم. ایشان بردیم، گذرنامه

ای و دادی ای و منظرهرفت آنجا، طوافی کرد و سعی
و بیدادی و لبیکی؛ عجیب و عجیب! وقتی به 

خواست بیرون برود؛ آمد، دیگر نمیمسجدالحرام می
 هیچ، هیچ!

ما برگشتیم، ولی او یکی دو ماه مانده به موسم 
حج سال بعد، دیوانه شده بود و او را حرص برداشته 

گفتی بود! گفتیم: چه شده است خانم؟! شما که می
این حج، زیارت نیست؛ سیاحت و تجارت و گردش 

 است.
طورها نیست؛ یک نه، آقا! این”گفت: 

 “های دیگری در کار است.حساب
شاءاللَه باز هم مجدداً قسمت خب، خدا إن
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 ١«کند.

 تبیین جایگاه حج در دعای شب قدر

 فرماید:حضرت در دعای شب قدر می»
کیمِ فی  حتومِ و فیما تهفرُقُ مِنه الأمرِ الحه رُ مِنه الأمرِ المه اللههمّ اجعهل فیما تهقضی و تقُهدِّ

دُّ و لهیلهةِ القهدرِ، و فی القهضاءِ الذّی لا  یبُهدَّلُ؛ لا یرُه

 فرماید:بعد حضرت می
غفورِ  أن شکورِ سعیهُُم، المه هُم، المه برورِ حجُّ رامِ، المه تهکتبُهنی مِن حُجّاجِ بهیتِکه الحه

یِّئاتهُُم. ذنُوبهُُم، المُکهفَّرِ عهنهُم سه
٢ 

گویم چه داستانی در قضیۀ مکه من با خود می
قاضا السّلام در شب قدر، از خدا ت است که امام علیه

اللَه را نصیب من کن؟! خب، این کند که حج بیتمی
دعای شب قدر است! این قضیه و مسئلۀ حج 

السّلام،  قدر اهمیت دارد؟! امام علیهچیست که این
کند، حج است و بعد از ای که مطرح میاولین مسئله

گوید مثلًا: رزق را چنین کن و دعاها آن است که می
ولین مطلبی که حضرت را مستجاب کن و...؛ ولی ا

 الحرام است.اللَهگذارند، حج بیتروی آن دست می

                              
 . )علامه طهرانی(٢٦٥، ص ١شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج  ١
 . ترجمه:٣٤٨، ص ١الإقبال، ج  ٢
نمایی، و کنی و مقدر میات حکم میبارإلها، قرار بده در آنچه به امر حتمی»

رسانی، از قدر به قضای تفصیلی می در آنچه از امر محکم و ثابتت در شب
حکم ثابتی که بازگشت نپذیرد و تغییر نکند؛ که مرا امسال از حاجیان خانۀ 

ن مورد رضایت محترم خود بنویسی؛ آنان که حجشان پذیرفته و سَعیِشا
« ای.هایشان را پوشیده و محو نمودهتوست و گناهانشان را بخشیده و زشتی

 )محقق(
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 السّلام و برخی علما به فریضۀ حج مقایسۀ نگرش معصومین علیهم

اند؟! همین آخر حضرت در این حج چه دیده
اسمش را  چیزی را که ما دیدیم؟! که آن شخص ـ

ـ در مجلسی، در سن نودسالگی و در هنگام  برمنمی
من در این مدت، مستطیع ”کند که: فتخار میمرگ، ا

هم چه کسی؟ مثلاً یک آن ١“نشدم که حج بجا بیاورم!
 عالم و یک فقیه!

تواند به او فقیه بگوید؟! فقیه یعنی آیا آدم می
کسی که فقه ]به جانش نشسته باشد.[ آیا این 
شخص، تا حالا این دعای شب قدر را نخوانده 

سه شب قدر این دعا است؟! هر سال که حداقل در 
شود آن را خواند. را داریم؛ البته در جای دیگر هم می

پس او چه برداشتی از حج دارد که تازه افتخار 
ما مثلًا خیلی زاهد و عابد هستیم و پول ”کند: می

و حالا با افتخار “ جمع نکردیم که به مکه برویم!
ما دیگر توفیق پیدا نکردیم و مستطیع ”گوید: می

گوید که هزاران مرید دارد این را کسی می“ نشدیم!
و هرکدامشان اگر دستش را بگیرند، او را به حج 

                              
 .١١١و  ١١٠جامع فضل و فضیلت، ص  ١
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 کند.برند؛ اما او با این دید به مسئله نگاه میمی
در مقابل، امام معصوم در شب قدر از خدا تقاضا 

اللَه را پیدا کند، کند که امسال توفیق زیارت بیتمی
ت. امام مجتبی با اینکه ده دفعه هم رفته اس

وپنج مرتبه به حج وچهار یا بیستالسّلام بیست علیه
مشرّف شدند و اکثر این سفرها را از مدینه تا مکه 

که مَواشی، شتران و پیاده طی کردند؛ درحالی
کردند و بار های حضرت، جلوتر حرکت میاسب

توانستند سوار شوند؛ اما بردند و ایشان هم میمی
 حضرت این

  



88 

 ١رفتند!پیاده می راه را
ـ  نهعوذُ بِاللَه  آدم همیشه باید فکر کند که آیا اینها ـ

خواهیم به مکه برویم، بیکار بودند؟! ما وقتی می
کلاسِ طیّاره جا برای ما در بیزینس”گوییم: می

تا در این دو ساعتی که به “ تر است!بگیرید، راحت
دهیم، این کمر مبارک، شکم خودمان زحمت می

برای اعضای جفت بدن،  های مبارکه ـو لِنگ مبارک
تر باشند و ـ کمی راحت رودمؤنث به کار می

 ترین فشاری به آنها وارد نشود.نکرده کوچکخدای
السّلام اکثرِ این  بینیم امام مجتبی علیهبعد می

اند؛ یا موسی بن جعفر سفرها را پیاده رفته
شناسند؛ نمی بینند اماالسّلام را در بیابان می علیهما

بیند ـ شقیق بلخی می جریانش مفصل است ـ
رود، با شخصی با لباس مُعرِضین از اهل دنیا راه می

این صوفی است، بروم نصیحتش ”گوید: خود می
شود که او موسی بن جعفر بعد متوجه می“ کنم.

طور السّلام است که دارد این راه را همین علیهما
 ٢کند.پیاده طی می

                              
 .١٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
؛ تذکرة ٢١٣، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٣١٩ ـ ٣١٧دلائل الإمامة، ص  ٢
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 ـبیکار بودند؟! روی  عوذ باللَه، نعوذ باللَهن اینها ـ
دادند؟! چه تفنّن و تفرّج این کارها را انجام می

دیدند؟! خب دیدند؟ واقعاً در این مسائل چه میمی
مگر اسب و شتر نداشتند؟! خیلی هم داشتند! پس 

وقت ببینید این کردند؟! آناین چه حرکتی بود که می
، برخی چقدر ساده به قدر مهم استای که ]اینمکه

 نگرند.[آن می

 السّلام به حج تشرف امام عسکری علیه رد شبهۀ عدم

یک بار در جمعی از علما بودم و صحبت بر سر 
السّلام حج انجام  این بود که امام عسکری علیه

اند. خب، شما اند، چون ایشان محصور بودهنداده
چون ”گفتند: زنید؟! میاین حرف را از کجا می

یعنی “ اند.اند، حج انجام ندادهشان محصور بودهای
اید که اگر درها شما امام را مثل خودتان فرض کرده

شود؟! قضیه همین را به رویش قفل کنند، حبس می
 است؟!

 دلیل اول: وجود روایت از امام عسکری در مکه

السّلام روایت داریم  اولًا: از امام عسکری علیه

                              
 .٣١٢الخواص، ص 
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 عکه در مکه از آن حضرت راج
  



_________________________________________________________________ 

91 

به یک حکم شرعی سؤال کردند و ایشان جواب 
روند؛ امام عسکری که برای عمره به مکه نمی ١دادند.

روند. البته عمره اگر بخواهند بروند، برای حج می
ولی بر حسب   ٢هم اشکال ندارد و مستحب است،

 رفتند.عادت، ایشان برای حج می
هایی این روایت، دلیلی است بر اینکه این حرف

ین عوام شایع است صحیح نیست؛ حرفی که که ب
گویند و خود من هم خیلی هم رایج است، همه می

 اطلاع!ام؛ حتی از افراد اهلشنیده
 گفت:طور مییک نفر هم این

اگر کسی نذر کند که حجش را برای امام عسکری انجام بدهد، خدا این نذرش را 
امام عسکری، پدر امام زمان  اند. و چونکند؛ چون حضرت حج انجام ندادهقبول می

علیهما السّلام است اصلاً حسابش چیز دیگری است! کسی برای پدر امام زمان نذر 
 شود.کند که حج انجام بدهد، حتماً قبول می

ام گفت: اتفاقاً من این را تجربه کردهو خود او می
 ام.و موفق هم شده

طبعاً این موضوع، به نیت آن شخص مربوط 
اند نیت است و به واقعیت کاری ندارد؛ حضرت دیده

اند: خیلی خب، این را هم او این است، گفته

                              
دَّثهنها الحسهنُ بنُ علیِّ »: ١٣٥، ص ٢السّلام، ج  لرّضا علیهعیون أخبار ا ١ حه

حجوبِ، إمامُ عهصرِه،  بنِ محمّدِ بنِ علیِّ بنِ موسهی بنِ جعفرٍ، أبو السیدِّ المه
 «. بمِکّةه...

 .٣١٥ ـ ٢٩٨، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ٢
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 مستجابش کنیم!

 نبودن تصرفات ائمه به تضییقات ظاهری دلیل دوم: محدود

تواند حج انجام بدهد؟ چرا؟! ثانیاً: چرا امام نمی
السّلام هر سال  م عسکری علیهاز کجا معلوم که اما

هم به حج نرفته باشند؟ چه دلیلی دارد؟ مگر حتماً 
روند، خودشان را به همه نشان بدهند؟ باید وقتی می

دهد و یک نفر هم ایشان را نه؛ امام حج انجام می
بیند! یا کس او را نمیبیند! چه اشکال دارد؟ هیچنمی

. ما هیچ دلیلی اینکه ببینند، اما نیایند و نقل نکنند
نداریم که حضرت حج انجام نداده است و هیچ 
دلیلی هم نداریم که ایشان باید فقط به همین مسئلۀ 
ظاهری و تضییقاتی که حکومت جور برایشان ایجاد 

اینکه امام در حصر کرده است، عمل کنند. درعین
بینند، حضرت در مکه هستند و همه هم این را می

 هم
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دهند؛ چه اشکال دارد؟ این یدارند حج انجام م
 قضایا در خیلی از موارد دیده شده است.

السّلام روز سیزدهم به کربلا  مگر امام سجاد علیه
نیامدند؟ چگونه آمدند؟ نه زنجیر داشتند، نه در 

کدام از اینها نبودند. مردم وزنجیر بودند؛ هیچغل
خاک  و فقط دیدند که جوانی با لباس سفید و گرد

سرهای  آید؛ چون مانده بودند چه کنند ـدارد می
دانستند کدام شهدا را بریده و جدا کرده بودند و نمی

ـ حضرت آمدند و فرمودند:  پیکر متعلق به کیست
امام حسین، “ این را اینجا دفن کنید و آن را آنجا!”

السّلام را تعیین  حضرت ابوالفضل و دیگران علیهم
 ١کردند و بعد برگشتند.

 ابدان جابر بن یزید جعفی حکایت خلق

ـ این حکایت را  علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ
 فرمودند:بارها نقل می

یک روز اصحاب آمده بودند و امام باقر علیه السّلام هم در مجلس نشسته بودند. 
دهد. یکی رو نشیند و گوش میآید، کناری میدفعه جابر بن یزید جُعفی میبعد، یک

، دیشب ما از بیانات جناب جابر چه یا بن رسول”گوید: کند و میبه امام باقر می اللَه
 “ها کردیم! در منزل ما بود و مجلسی داشتیم.استفاده

“ چه ساعتی؟”پرسد: اوّلی می“ عجب! جابر دیشب خانۀ ما بود!”گوید: دیگری می
 “دو ساعت از غروب گذشته.”دهد: او مثلاً جواب می

 “گویید؟! جابر در منزل ما بوده است!چه میدارید ”گوید: سومی می
شش نفر مدعی شدند که جابر دیشب نزد آنها بوده است. حضرت به خلاصه، پنج

“دیگر از این کارها نکن!”جابر رو کردند و فرمودند: 
٢ 

                              
 .٣٣٧و  ٣٣٦السّلام، مقرّم، ص  رجوع شود به مقتل الحسین علیه ١
 .١٩٧شود به رجال الکشّی، ص  رجوع ٢
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ها نکن؛ بنشین سر جایت و دیگر از این شیطنت
راحت باش! مردم تحمل ندارند؛ وگرنه، چه اشکال 

 داشت که این کار را بکند!
جابر بن یزید جعفی از آن اصحابِ خاص و از 

های زمان بوده است؛ حال یا در حد سلمان یا سلمان
 ١های او.در ردیف

 تبیین امکان تعلق روح به ابدان متعدد

ها که ما درس و بحث داشتیم، یک بار قعآن مو
کردیم که ممکن است راجع به این قضیه صحبت می

روح به غیر از این بدن هم تعلق بگیرد. بعد، یکی از 
همین طلاب و رفقایی که آنجا بودند، سؤال کرد: 

یک از این دو بدن تعلق دارد؟ به حالا روح به کدام
 اولی یا به دومی؟ چون حالا دو تا شد!

 گفتم: شما چند تا دست داری؟ گفت: دو تا!
گفتم: تعلّقت به کدام بیشتر است؟ فکری کرد و 

 گفت: هر دو مساوی!
گفتم: این هم همان است؛ هر دو یکی است و 

 کند.تفاوت نمی

                              
 .٢١٦رجوع شود به الاختصاص، ص  ١
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السّلام هم از این  خلاصه، امام عسکری علیه
 ١«مطالب و مسائل داشتند.

 حجنگرش خاص ائمه و اولیای الهی نسبت به 

طور ـ و همین علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ»
السّلام نسبت به مسئلۀ  بزرگان و بالأخص ائمه علیهم
نگریستند و قضیۀ حج حج، با نظر بسیار خاصی می

را یک تغییر اساسی در نفس، روح، منش و کردار 
کردند و گویا برای حج، جدای از سایر تلقی می

. تعبیری که از کردندعبادات، حساب خاصی باز می
آوردند، با تعبیر سایر افراد تفاوت داشت و حج می

کنندۀ برای فریضۀ آن عامل، داعی و سببِ تحریک
تر از سایر مطالبی که تر و عمیقحج را قدری وسیع

 ٢دانستند.مطرح شده است، می

 السّرب دیدگاه خاص علامه طهرانی در باب تخلیة

ی ایشان در طور در یاد و ذهنم است که وقتاین
نژاد برای عمل چشمشان بستری بیمارستان لبافی

ای راجع به بودند و ما در خدمتشان بودیم، مسئله

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٨٧ ـ ١٨٢، ص ٣های ولایت، ج آموزه ١
؛ روح مجرّد، ص ١٦١ ـ ٧، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢

 .١٦١ ـ ١٤٥، ص ١ ؛ اسرار ملکوت، ج١٤٧ ـ ١٤١
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طور حال این مسئله را بهحج مطرح شد. گرچه تابه
بسا اگر کسی هم از ام و چهعمومی مطرح نکرده

دادند؛ کرد، مانند سایر افراد پاسخ میایشان سؤال می
بسیار عجیبی را فرمودند و نظرشان ولی ایشان مسئلۀ 

 این بود:
قدر برای رشد و تحول انسان اثر حیاتی دارد قدر این فریضۀ حج مهم است و آنآن

 که حتی اگر در مسیرش احتمال خطر جانی هم وجود داشته
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 سمت مکه و کعبه حرکت کند!باشد، ارزش این را دارد که انسان به

ب یعنی تخلیةُ که یکی از شرایط حج   ١السَِّرْ
های ایشان مطرح به نحو دیگری در صحبت ٢است،

شد و آمادگی راه در نظر ایشان شکل دیگری می
داشت و کأنّ آن جنبۀ ولایی و نورانیتِ حج بر شرایط 

کرد و این یافت، غلبه میوجودی انسان استیلا می
 داشت.وپاگیر را از میان برمیجهاتِ دست

در تعاملات فردی و « حاج»هرانی بر ذکر عنوان سیره مؤکّد علامه ط

 اجتماعی

تعبیرات ایشان نسبت به این قضیه، تعبیرات 
خیلی عمیقی بود. دأبشان بر این بود که وقتی عقدی 

شد، راجع به حج افراد هم سؤال خوانده می
خانم یا پدر داماد به حج کردند که مثلاً پدر عروسمی

ایم، گفتند مشرّف شدهاند یا نه؟ اگر میمشرّف شده
را هم هنگام قرائت خطبه “ حاج”ایشان حتماً عنوان 

ایم، گفتند به حج مشرّف نشدهآوردند؛ و اگر میمی
کردند که هرچه زودتر این توفیق پیدا شود و دعا می

                              
ای که مانعی از رسیدن به مقصد در آن نباشد. گونهبودن مسیر به باز و ایمن ١

جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، 
 . )محقق(٦و  ٥درس 

 .٣٦ ـ ٣٤، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
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از این نعمت محروم نشوند؛ و اگر شخصی متمکن 
 بود و مشرّف نشده بود، کاملًا آثار ملالت و اکراه در

شد، گویا از آن شخص چهرۀ ایشان مشخص می
آمد و با اکراه، عقد او را که متمکن بوده اما بدشان می

خواندند و خطبه را اهمال کرده و نرفته است، می
 کردند.جاری می

یادم است که در مجلس عقدی، یک نفرِ بسیار 
من مقلد فلان ”گفت: متمکن حضور داشت که می

ه الآن از دنیا رفته است( بودم آقا )یک نفر از آقایان ک
 “اند که صبر کنم.و ایشان به من اجازه داده

 ایشان عصبانی شدند و گفتند:
تواند و چنین حقی ندارد که این حرف را به ایشان که سهل است، پدرجد او هم نمی

 شما بزند!

برای ما خیلی عجیب بود که ایشان در چنین 
صه، مسئلۀ وضع و موقعیتی این حرف را بزنند! خلا

خیلی عجیبی بود. چه کسی چنین حقی دارد که به 
 شما بگوید
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ای حج را انجام ندهید؟! مسئلۀ حج، مسئلۀ ساده
 نیست.

کسی که متمتع برای انجام فریضۀ حج است، 
نباید صبر کند، اسم بنویسد و طبق شرایط عادی 
منتظر بماند؛ بلکه اگر صد میلیون هم لازم باشد، باید 

ه حج برود! مگر اینکه نتواند یا برایش بدهد و ب
با همین وسایل  میسور نباشد که با شرایط غیرعادی ـ

ـ به حج مشرّف شود. مسئله، مسئلۀ سهلی  ظاهری
 ١«ای است.نیست و مسئلۀ بسیار حیاتی

 سرّ انحصاری فریضۀ حج و لزوم اتیان آن

این چه عامل و نیازی بوده که خدا نگفته است »
از بخوانید، روزه بگیرید، خمس و جای حج، نمبه

زکات بپردازید، انفاق کنید یا صلۀ رحم بجا آورید؟! 
جای حج، این کارها توانست بگوید بهخب، خدا می

 را انجام بدهید.
ای در این است که باید از یک مکان چه نکته

فرض کنید وسط قارۀ  دور، از دورترین نقطۀ زمین ـ

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٢
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ابل مکه هستند و امریکا یا شهرهایی که درست مق
ـ بلند شوید و با بَلَم  توان به دو سمت نماز خواندمی

کنم شوخی و قایق به مکه بیایید؟ اینکه عرض می
! باید با قایق بلند 747نیست! با قایق، نه با هواپیمای 

 شوید و برای انجام این فریضه بیایید.
آیا مطلب، همین مسئلۀ عادی است که بگوییم: 

گفته است! مثل بقیۀ چیزهایی که دیگر چون خدا ”
این ”یا به قول بعضی: “ خدا گفته، این هم روی آنها!

آیا این یک مسئلۀ “ اند!ها درآوردهها را بعضیحرف
 عادی است؟

 فلسفۀ تشریع حج و ارتباط آن با سرنوشت ابدی انسان

یا اینکه نه، قضیه همان قسمی است که خداوند 
ا ابراهیم، ندا در ده که فرماید: ای بندۀ مدر قرآن می

این ندایت تا روز قیامت به گوش همۀ عالمیان 
هر کسی که تا زمان ظهور حضرت مهدی   ١برسد؛

فداه، بعد از ظهور، در دوران رجعت و  أرواحنا
آید، باید بازگشت ائمه و تا روز قیامت به این دنیا می

 به اینجا بیاید!

                              
ا اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ : ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١

 ﴾.ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر
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یا، به این یعنی چه؟ یعنی تکامل انسان در این دن
ارتباط و تعلق روحی او به این مناسک و اعمالی 

خواهد اینجا انجام بدهد. مسئله این است که می
 است. اگر کسی به
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رود و آن باری را که مکه نرود، ناقص از دنیا می
 ٢«١رساند.بر عهدۀ اوست، به مقصد نمی

 السّلام در مناسک حج و فلسفۀ آن حضور سالانۀ امام زمان علیه

قا بدانید که اینجا جایی است که انبیا رف»
السّلام بعد از رسیدن به نبوّتشان، تازه به آن  علیهم

احساس نیاز کردند؛ فَکَیفَ به ما! چرا پیغمبر اکرم 
شد؟ سلّم به مکه مشرّف می و آله علیه و اللَه صلّی

السّلام هر سال به مکه مشرّف  چرا امام زمان علیه
طوری و امام زمان همین کنیمشود؟ ما خیال میمی
رود! چرا حضرت هر سال عنوان یک کار عادی میبه

 شود؟مشرّف می
شوند و در حضرت هر سال به مکه مشرّف می

یعنی وقتی رفقا دارند در  ٣همۀ اماکن حضور دارند؛
کنند، بدانند که یکی از آنها امام زمان مکه طواف می

قتی در کند. وفداه است که دارد طواف می أرواحنا
عرفات هستید، بدانید که یکی از افراد حاضر در 
عرفات، امام زمان است. متوجه باشید! منتها صلاح 

                              
 .٢٩١ ـ ٢٨٨، ص ١رجوع شود به دعائم الإسلام، ج  ١
ج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار ح ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٣
 .١٧٦و  ١٧٥رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص  ٣
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بینند خودشان را نشان بدهند؛ البته شاید هم به نمی
همه نشان بدهند. اتفاقاً داریم که حضرت خودشان 

دهند، ولی صلاح بر را در عرفات به همه نشان می
حضرت در مِنا حضور  ١.شناسایی و معرفت نیست

کنند و کنند، قربانی میزنند، رمی میدارند، سنگ می
 نهعوذُ بِاللَه دهند؛ چرا؟ همۀ کارها را انجام می

حضرت بیکار است؟! کار حضرت در این دنیا که از 
همۀ ما بیشتر است! تمام عالم ملک و ملکوت و 

 گردد.ملائکه، با فکر و تدبیر حضرت می

 رابطۀ مقام امامت و ادراک عمیق اسرار باطنی حج

السّلام در زمان حیات  امام حسن مجتبی علیه
وپنج بار از مدینه به مکه آمدند و اکثر خود، بیست
ها با پای پیاده بود. بین مکه و مدینه این مسافرت

هفتاد یا هشتاد فرسخ فاصله است، اما اکثر این راه را 

                              
 :٥٢٠، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ١
ُ عهنه و رُوِیه عهن محمّدِ بنِ عُثمانه العهمریِّ ـ» ضِیه اللَه ِ  ره  اللَه : وه ـ أنهُّ قاله

وسِمه کُلَّ سهنهةٍ، یهره  ی الناّسه و یهعرِفهُُم و إنّ صاحِبه ههذها الۡمرِ لهیهحضُرُ المه

ونههُ و لّ  ترجمه:« یهعرِفونهه. یهره
عصر ارواحنا و از محمد بن عثمان عَمری )دومین نائب خاص حضرت ولی»

یقین فداه در زمان غیبت( روایت شده است که فرمودند: به خدا قسم، به
فرجه( هر سال در موسم  تعالیٰ اللَه صاحب این امر )حضرت مهدی عجّل

شناسد، ولی مردم او را بیند و آنان را مییابد؛ او مردم را میور میحج حض
 )محقق(« شناسند.بینند اما نمیمی
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های حضرت که مرکبپیاده طی کردند؛ درحالی
اینکه ایشان مرکب کردند، نهجلوتر حرکت می

 ١نداشتند.
السّلام بعد از رسیدن به امامت  امام حسن علیه

چه احساسی داشتند؟ امام که از پیغمبران هم بالاتر 
؛ البته حضرت رسول   ٢است

 ٣سلّم مقام امامت هم داشتند. و آله و علیه اللَهصلّی
چه احساسی داشتند که السّلام  امام حسن علیه

چه  ٤وپنج بار، اکثرِ آن هم پیاده، به حج رفتند؟بیست
احساسی داشتند؟ بیکار بودند؟ یا اینکه نه، تازه امام 

فهمد که اینجا چه خبر بعد از رسیدن به امامت می
بیند که قضیه چیست. آن چیزی را که امام است و می

ما به  فهمیم!فهمد، ما صدهزار سال دیگر هم نمیمی

                              
 .١٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
، ١؛ الکافی، ج ٢٣١ ـ ٢٢٧و  ٧٥ ـ ٧٠رجوع شود به بصائر الدّرجات، ص  ٢

 .٢٧٩ ـ ٢٦٦، ص ١ ؛ المیزان، ج١٧٥ص 
 .١٩٠، ص ١؛ الکافی، ج ١٧٥، ص ١به علل الشّرائع، ج رجوع شود  ٣
 :١٠١سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٤
رفتند، که پیاده میالسّلام هنگامی حالِ موسی بن جعفر و امام مجتبی علیهم»

اینکه به خود خواستند جنبۀ عبودیت بیشتری را اعمال کنند، نهاین بود که می
کند؛ اینها دو دادن به خود فرق می ضرر برسانند. حالِ عبودیت با سختی

بر مرکب شود و برود حالِ متفاوت است: یک حال، آن است که انسان سوار 
 )آیةاللَه طهرانی(« و حال دیگر، آن است که پیاده برود.
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 فهمیم.اندازۀ ادراک خودمان می
فهمیم و گیج و ما به اندازۀ ادراک خودمان می

شویم، حال ببینید فهم و ادراک امام چگونه حیران می
است؛ چرا؟ چون عنایت و لطف پروردگار حد و 

کند و برای طور تقسیم میحصر ندارد؛ برای ما یک
رویم، هر امام، طوری دیگر. هر دو به یک مکان می

رویم، اما آنچه یدو دور کعبه، عرفات، منا و مشعر م
 رسد یک چیز استبه ما می
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رسد، چیز السّلام می و آنچه به امام زمان علیه
گوید: آید و نمیجا میدیگری است. لذا او هم همین

نیاز هستم و چون ولایتم تمام عالم را گرفته من بی”
هایی که به تازه، تمام فیض“ است، مستغنی هستم.

ت؛ یعنی از دریچۀ خاطر حضرت اسرسد بههمه می
شود و آن نور خاص، با همان وجود ایشان رد می

خصوصیت، به هر کسی بر طبق مقداری که سعه 
 ١«رسد.دارد، ملتفت است و غافل نیست، می

 السّلام در باب ضرورت استمرار حج وصیت امیرالمؤمنین علیه

در خاتمه مناسب است از وصیتی که »
رین ساعات عمر السّلام در آخ امیرالمؤمنین علیه

خود به فرزندانش و سایر شیعیان تا روز قیامت 
دربارۀ حج فرمود، سخنی به میان آوریم. حضرت 

السّلام  خطاب به امام حسن و امام حسین علیهما
 فرماید:می

بِّکُم، لا ه فی بهیتِ ره ه اللَه ِ... و اللَه ی اللَه لّوهُ ما بهقیتمُ، فهإنَّهُ إن تُ  أوُصیکُما بتِهقوه رِکه تخُه

تنُاظهروا. لم
٢ 

ناهی وصیت می” کنم... خدا را خدا را در نظر بیاورید شما را به تقوا و پرهیز از مه
که درستیگاه آن را خالی و خلوت بگذارید؛ بهدربارۀ خانۀ پروردگارتان، مبادا هیچ

 “گاه مورد عنایت و توجه قرار نگیرید.رود که هیچاگر چنین شود بیم آن می

 ید بر عدم ترک حج حتی در دوران تسلط طواغیت و ائمۀ کفرفلسفۀ تأک

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٣
 .٤٢١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
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این وصیت در این برهۀ خاص با این عبارات و 
اهمیت و قابل توجهی  مضامین حاوی نکات بسیار با

 است.
باید توجه داشت که حضرت در زمانی این 

دانند نمایند که میتوصیۀ اکید و سفارش ویژه را می
مسیر حق و صراط قطعاً حکومت پس از ایشان از 

مستقیم که همانا صراط ائمۀ هدیٰ و حکومت عدل 
أجمعین است، خارج  علیهم اللَه رسول خدا صلّی

اهلان و طواغیت زمان و  خواهد شد و به دست نا
مروان و امیه و بنیائمۀ کفر و الحاد یعنی بنی

عباس خواهد افتاد و حکّامِ بر اماکن اسلامی و بنی
ان و دشمنان دین تشکیل سرزمین وحی را طاغوت

 الحرام را هماناللَهدهند و زمام امور مکه و بیتمی
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دار خواهند شد؛ کسانی که با تمام طواغیت عهده
قوا به جنگ با حق و حقیقت و نبرد با مبانی اسلام 

پا خواهند خاست و حق را از مسیر خود منحرف به
ه خواهند نمود و اسلام را از صراط قویم و مستقیم ب

راهه و بیغوله خواهند کشاند و اولیای دین و ائمۀ بی
معصومین را از دم تیغ خواهند گذراند و آنها و ذریۀ 
آنان و سایر شیعیان را به وادی هلاکت و بوار خواهند 

ها آنها را نابود گاهها و شکنجهکشاند و در زندان
 خواهند کرد.
بینیم که به این نکات باز می توجه آری! با

قدر تأکید و اصرار بر ادای مناسک حج و إتیان به این
سرزمین وحی از حضرت صادر شده است، و این 

کند که امیرالمؤمنین معنا حکایت از آن می
السّلام حساب حج و خانۀ خدا را از حساب  علیه

اند و ادای حکّام زمان و طواغیت دوران جدا کرده
و مناسک حج و وُفود به خانۀ وحی را از زعامت 

استیلای حکّام جور و خائنین به دین و کیان اسلام 
بر اماکن متبرکه فرق گذاردند و نگفتند: حال که خانۀ 
خدا در اختیار حکّام جائر همچون معاویه و یزید 

جا حرام و گریز از آن واجب باشد، رفتن بدانمی
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است؛ بلکه نهایت دقت و ظرافت را در به دور 
هی از خلاف و تشنّج و نگهداشتن حرم امن و امان ال

ها و حساب ها و تصفیهاختلافات و تشتّت
 کار بردند.ها بهسوءاستفاده

 و خطرات تبدیل آن به کانون فتنه و آشوب« حرم امن»تبیین مفهوم 

سید و سالار شهدای تاریخ، حضرت حسین بن 
علی صلواتُ اللَه و سلامُه علیهِما جهت حفظ حریم 

سلمین، حج خود را به امن الهی و صیانت مَطاف م
عمرۀ مفرده مبدّل نمود و از مکه بیرون آمد تا مبادا با 
اقدام پلیدانۀ کوردلان اُمَوی، حرم امن الهی شاهد 
اغتیال و ترور شخصیتی همچون فرزند رسول خدا 

 ١باشد.
آری! این است مرام و مکتب اولیای معصوم الهی 
و زعمای راستین دین حنیف و پرچمداران لوای 

داران قافلۀ نجاح و رستگاری. و سلسله حید و سرتو
جا و پسندیده است که ما امت مسلمان چه بسیار به

 و پیروان آن منهج قویم و مکتب متین، اسوۀ

                              
السّلام،  ؛ مقتل الحسین علیه٦٧، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١

 .٦٥ ـ ٦٠؛ اللَهوف، ص ٣١٧ ـ ٣٠٨ ، ص١، ج خوارزمی
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خود را سنّت حسنۀ حسین بن علی و اولاد امجاد 
او قرار دهیم و از ورود سلایق مختلفه و انظار 
 مغشوشه و آرای غیر مستقیم در مکتب وحی

فقط تأسّی و متابعت از  و جلوگیری نماییم و فقط
رهبران راستین دین مبین را که همانا ائمۀ معصومین 

باشند، آویزۀ گوش خود السّلام می و الصّلاة علیهم
بنماییم و حریم مقدس وحی را محل آرامش و 
اعتماد و اطمینان و سکون خاطر و طمأنینۀ قلوب و 

 الهی بگردانیم. نفوس آماده و مستعد تلقی انوار
هر عقیده و صورت هر کسی با این غیر چه در

یابد مذهبی و با هر نگرش و تفکری خود را مُحِق می
که برعلیه موازین و مبانی فرضی خود مجال را برای 
تحریکات و ایجاد بلوا و آشوب مناسب بپندارد و از 

های فردی و ابراز هر فرصتی جهت إعمال سلیقه
برداری نماید. آنگاه این سرزمین اهواء شخصیه بهره

های ها و کشمکشو مکان مقدس به عرصۀ نزاع
ای و گروهی و کشوری تبدیل خواهد قومی و قبیله

شد و آن رَوح و سکونت و انبساط و آرامش جای 
ومرج و سلب خود را بالکلّیه به جنجال و بلوا و هرج
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امنیت و ظهور فتنه و فساد خواهد داد، و مصداق آیۀ 
کلی محو و به  ١ا﴾اۡ نَا حَرَمًا ءَامِنۡۡ ریفۀ: ﴿جَعَلش

 ٢«نابود خواهد شد.
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 :١، تعلیقه ٢٤٨، ص ١. انوار الملکوت، ج ٦٧( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) ١
 «آن شهر را حرم امن و امان قرار دادیم.»
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٤، ص ١اسرار ملکوت، ج  ٢
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 بخش دوم: اهمیت حج و تأثیر آن بر کودکان
  
  
  
  

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

 استحباب شرعی حج و عمره برای اطفال

جمله ادلۀ شرعی، حج کودکان و استحباب  از»
شرعی آن است که یقیناً از باب صِرف عمل تعبدی 
و شباهت به حجّاج نیست. مستحب است به اطفال 

روزه باشد احرام بپوشانند، و ولیّ او گرچه طفل یک
جای او نماز بخواند، نیت کند و او را طواف دهد و به

برند و قربانی کنند و با خود به عرفات و مشعر و مِنا 
اینکه روح طفل برای ١و تمام مناسک را انجام دهند؛

کند و لبیک و نفس مستعدۀ او حقیقتاً حج می
گوید و به فوز و درجات شخص مُحرِم و می

                              
 .٢٨٩ ـ ٢٨٦و  ٥٥و  ٥٤، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١



_________________________________________________________________ 

115 

 رسد.کرده میحج

 الإسلام )ت( تعریف حَجّة

یعنی در نفس او همان آثار حج شخص حاجی 
، گرچه حساب شودبالاستعداد و بالقوّه موجود می

 ٢و وظیفۀ حج واجب امری است جدا. ١الإسلام حجّة
و مستحب است که ایضاً طفل را به عمره برند و 

 عمرۀ مفرده بدین ترتیب بجای آورد
و ایضاً جمیع واجبات را اگر   ٣و معتمر گردد.

طفل بجا آورد و مستحبات را إتیان نماید، آثار 
رسد؛ گرچه الزام و وجودی آن عمل به جان او می

تکلیف برداشته شده است، اما اصل اثر باقی است. 
 اند:ـ فرموده علیهم اللَه رضوان لهذا فقهاء ما ـ

نوان عمل مستحب را هر عمل واجب برای مکلفین، برای صِغار غیر مکلف، ع
دارد و هر عمل حرام برای مکلفین، برای آنها عنوان عمل مکروه را دارد. و 

                              
لإسلام: حجّی است که به اصل شرع )فرمان مستقیم و ابتدایی شارع ا حَجّة ١

مقابلِ حج نذری و  شود؛ درمقدس( تنها یک بار در طول عمر واجب می
الإسلام ممکن است  شود. حجّةمانند آن که با نذر و... بر مکلف واجب می

برای مکلفی حج تمتع و برای دیگری حج إفراد یا حج قِران باشد. جهت 
؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٢٦٩، ص ٤ع بیشتر رجوع شود به الکافی، ج اطلا

 . )محقق(٤٤٧، ص ٢
 .٤٦و  ٤٥، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
 .٢٨٧رجوع شود به همان، ص  ٣
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عبادات آنان حقیقی است؛ نه عبادت تمرینی.
١
»

٢ 

 ضرورت اهتمام به حج در أوان بلوغ و سن تکلیف

اصولًا بنده معتقدم که: باید فرزندان را به هر »
حج برد تا  طریق که امکان دارد در أوان سن بلوغ به

آلودۀ ایشان آن حقایق را در  روح پاک و نفس غیر
خود بگیرد و چون مغناطیس جذب نماید، و از این 
سال تا آخر عمر پیوسته ذهنشان روی آن مطالب کار 

رفته آن مأخوذات را آفتابی کند و به کند و رفته
فعلیت برساند؛ گرچه مستلزم زحمتی باشد و یا 

اثیه و متاع البیت باشد. مستلزم فروش بعضی از أث
دست بیاید یا نیاید اینها ابداً اهمیتی ندارد؛ سپس به

مهم نیست. مهم زیارت این نفوس قابله و مستعده و 
به گناه و کثرات آلوده نشده است که موجب تثبیت 

 گردد.ایمان و طهارت و تقوا تا آخر عمرشان می
و انسان نباید منتظر وجوب شرعی باشد که 

الّتی در اواسط عمر و یا در  و اللتیّا بعدامروزه 
گرفت؛ و الأیام غالباً در اواخر عمر صورت میقدیم

                              
عدةّ من ؛ العروة الوثقی )٥٣، ص ١٣رجوع شود به الحدائق النّاضرة، ج  ١

، ص ١موسوعة الشّهید الأوّل، ج  ؛٦١٧، ص ٣ـ جامعۀ مدرّسین(، ج  الفقهاء
؛ النّهایة، شیخ طوسی، ص ٢٧٨، ص ١؛ المبسوط، شیخ طوسی، ج ٢٦٩
١٤٩. 

 . )علامه طهرانی(٩٨روح مجرّد، ص  ٢
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صورت استفادۀ نفس انسانی از حج و آثار آن در
بسا باشد که چهپدیدآمده از آن، همان بقیۀ عمر او می

بسیار اندک بوده است. اما در سن بلوغ آثار حج از 
خطاب ربوبی تا آخر  اولین منزل تکلیف و تشرف به

طور عمر خواهد بود. و لهذا دائماً و پیوسته و به
 مداوم روح را نشاط
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بخشد و جان را به ایمان و ایقان زنده نگه می
 دارد.می

سالگی برایم این وسهگرچه خود حقیر تا سن سی
توفیق حاصل نشد، اما برای این دو فرزند ]سید 

ر دیگر محمدصادق و سید محمدمحسن[ و دو پس
]سیدابوالحسن و سید علی[ نیز سعی شد در اولین 

 ١«وهلۀ امکان پس از بلوغ صورت گیرد.

 اهمیت سفر حج در سنین پایین و تأثیرات ماندگار آن

ما باید متوجه باشیم که مسئلۀ حج را خدا برای »
رشد ما، کمال ما و برای رسیدن به آن فعلیات قرار 

ه نشویم، در آن دنیا داده است. اگر هم در اینجا متوج
واسطۀ این اعمال و این کردار، چه فهمیم که بهمی

 مسائل و مطالبی برای ما آماده و ذخیره شده است.
گویند افراد در سنین جوانی به مکه چرا می

شان را تا آخر با مکه بروند؟ چون با این کار زندگی
وهوای مکه را تا آخر در دل گذرانند و حالمی

ها را هم . چرا مستحب است که بچهخواهند داشت
گیرند، آنها هم به مکه ببرید؟ چون آنها هم اثر می

                              
 . )علامه طهرانی(٥٠٠همان، ص  ١
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 گیرند.شوند و آنها هم نور میمتوجه می

 های معنوی حجباب تفاوت ظرفیت زائران در دریافت ای درمکاشفه

یکی از دوستانی که اهل مکاشفه بود و مکاشفات 
دوستان است البته از رفقا نیست، از  صادقی داشت ـ

ـ پارسال این قضیه را برای  و شخص صادقی است
 گفت:کرد و میمن نقل می

کردم، در همان شب های صفا و مروه نشسته بودم و داشتم نگاه میوقتی من اولِ پله
ای از کعبه بالّ آمد و این کاسه به حدی بزرگ ششم یا هفتم بود که دیدم یک کاسه

دایره بالّ آمد و از این کاسۀ معلّق، گوی و نیمد! یک نیمبود که تمام کعبه را گرفته بو
گشتند، خورد. دیدم که دارد به تمام افرادی که دور کعبه میبه افراد نور می

 ها فقط یک خط نوری.ها کم و به بعضیها زیاد، به بعضیخورد؛ به بعضیمی
 خورد!نها بیشتر میکنند، از همۀ ایهایی که دارند حج مینگاه کردم و دیدم به بچه

وقت کنید؟ بچه معصوم است. آنالتفات می
 گویند بچه را تمرینی به مکهمی
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ببرید تا بالأخره ببیند، بفهمد و تماشا کند! 
ترها که بچه معصوم است و بیشتر از بزرگدرحالی

ایم و آلوده هستیم، آنها که گیرد؛ ما گناه کردهمی
 نیستند.

 مندی از انوار حجبرتری ادراکات باطنی جوانان در بهره

 گفت:چنین میهم
گرفتند و ـ بودند، بیشتر می سالهساله یا هجدهمثلاً هفده تر ـهرکدام از اینها که جوان

طور این شعاع البته پیرمردهایی هم بودند که آنها هم وضعیتشان خوب بود؛ همین
 رفت.نهایت میرد و از اینها به بیخونور از این کاسه به اینها می

یعنی مسئله به این نحو است. این بچه که الآن 
گیرد رود، مدام دارد در دلش نور میدارد به مکه می

دارد. ما باید با این وضعیت به مکه، به کعبه و نگه می
اینکه فکر کنیم فقط به و به این اعمال نگاه کنیم؛ نه

دهیم و چون جام میرویم، یک کارهایی انآنجا می
دفعه  خدا گفته است بالأخره باید در عمر، یک

 ١«بروی، لذا دیگر چاره نداریم!

 برای طفل پیش از سن تکلیف و معنای آن« الإسلام حَجّة»اعتبار 

 فرماید:السّلام می در روایتی داریم که امام علیه»
جّة الإسلام انجام داده  رود،ساله( به مکه میساله یا هفتوقتی صبی و بچه )مثلاً ده حه

است.
٢ 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٣
 :٤٣٥، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ٢

کهمِ، قاله »...  ویٰ أبانٌ عهنِ الحه ِ عهلیهِ السّلام یهقولُ : و ره : سهمِعتُ أباعهبدِاللَه

”... جّةه الإسلامِ حتیّٰ یهکبهره بیُّ إذا حُجَّ بهِِ فهقهد قهضیٰ حه  ترجمه:« “. الصَّ
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الإسلام انجام داده است!  عجیب است؛ حجّة
الإسلام  کند که این بچه، حجّةچطور انسان تصور می

الإسلام بعد از رسیدن  انجام داده باشد، با اینکه حجّة
 به تکلیف است؟

شاءاللَه ما این مطالب را در آن بحث البته إن
هم مفصل مطرح حجی که داریم، از جهت عمومی 

خواهیم کرد که نظر بزرگان و عرفا نسبت به این 
قضیه چیست و نظر سایر افرادی که حظ و نصیبی 

طور مطالب را در ندارند، چیست؛ افرادی که همین
اختیار مردم قرار داده و از دین، یک دین رباتی، مانند 

دار و دهند؛ نه دینِ واقعیتمجسمه، به مردم ارائه می
 ١! این مطالب باید برای مردم گفته شود.دارحقیقت

                              
فرمودند: السّلام می از حَکَم روایت شده است: شنیدم امام صادق علیه»

الإسلام خود را انجام داده است تا  کودک هرگاه به حج برده شود، حجّة
 )محقق(« “. زمانی که بزرگ و بالغ شود...

 :همان• 
سهنِ عهلیهِ السّلام » : سهألتُ أبا الحه فوانُ عهن إسحاقه بنِ عهمّارٍ، قاله ویٰ صه ره

 : ؟ قاله جّةُ الإ”عن ابنِ عهشرِ سِنینه یهحُجُّ  “. سلامِ إذها احتهلهم...عهلهیهِ حه
 ترجمه:

السّلام از اسحاق بن عمّار روایت شده است که گفت: از امام کاظم علیه»
آورد، پرسیدم. حضرت فرمودند: ای که حج بجا میسالهدربارۀ پسرِ ده

 )محقق(« “. شود...الإسلام بر او واجب می هرگاه به بلوغ رسید، حَجّة
 ٢٦و  ٢٥های ی، دروس، فقه، حج، درسرجوع شود به سایت مکتب وح ١

 .٢٩و  ٢٨و 
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 نقد دیدگاه تمرینی بودن عبادات اطفال

فرماید: اگر یک بچۀ السّلام می چطور امام علیه
الإسلام را که یک حج  ساله حج انجام بدهد، حجّةده

واجب است، انجام داده است؟! یعنی چه؟ یعنی اگر 
در ساله حج انجام بدهد و بعد فوت کند، یک بچۀ ده

روز قیامت او را در صف افرادی که حج ابراهیم 
دهند. این، اند، قرار میالسّلام را انجام داده علیه

دهند؟! معنای روایت است. حال آقایان چه فتوا می
تمام این عبادات تکراری ]و تمرینی[ ”گویند: می

 ١“است!
ساله انجام عجب! یعنی عبادتی که بچۀ ده

طور که است! هماندهد، برای تمرین خوب می
کشد شود، یک خرده خمیازه میانسان صبح بلند می

کند تا اینکه کند، این بچه هم تمرین میو نرمش می
رسد، در ﴿وَلَا ٱلضَّآلَِّينَ﴾ و وقتی به سن بلوغ می

بُدُ﴾ گیر نکند! یعنی این بچه باید تمرین ۡۡ ﴿إِيََّاكَ نَع
از وقت در همان ثانیۀ اول بلوغ و پس کند تا یک

                              
؛ ١٥، ص ٢به عنوان نمونه رجوع شود به: مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج  ١

؛ ٣٦١، ص ١٧؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ٤٨٦، ص ٣مختلف الشیعة، ج 
و ج  ٤، ص ١١؛ مستمسک العروة الوثقی، ج ٣٣٧، ص ١٠مستند الشیعة، ج 

 .١٩٤، ص ١٢
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مشاهدۀ علائم آن، از نظر حکم شرعی گیر نکند! این 
 شود.عبادت، عبادت تمرینی می
فرماید؟! السّلام چه می ولی امام صادق علیه

 فرماید: تمرین چیست؟!می
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عادت چیست؟! آقا، این بیچاره رفته حج انجام 
داده است، واقعاً رفته حج انجام داده و آن نورانیت 

ت. کجا تمرین است؟! نماز حج در دل او رفته اس
خوانده است؛ منتها من آن نماز را در سن 

سالگی خوانم، او در سن دهودوسالگی میپنجاه
ایم. حال اگر او نخواند، خوانده است؛ هر دو خوانده

زنند، ولی اگر من نخوانم، من را کتک او را کتک نمی
زنند. فرق در این است؛ ولی هر دو نماز می

 ایم.خوانده
خورم؛ ین آبی را که در اینجا هست الآن بنده میا

خورد. آیا ای هم باشد، او هم میاگر یک بچۀ دوساله
تا آب شد؟ یعنی چون بنده در این سن هستم،  دو

خورد، خورم با آبی که الآن آن بچه میآبی که می
خورم کند؟ نه، آب یکی است. هم من میفرقی می

خورد ساله میهشود، هم این بچۀ سو رفع عطش می
 شود. کجای آن تمرین است؟!و رفع عطش می

کند: السّلام در اینجا بیان می ببینید، امام علیه
جّةه الإسلام” ساله حج ؛ یعنی وقتی بچۀ ده“قهضیٰ حه

الإسلام انجام داده است؛ منتها  دهد، حجّةانجام می
آید، باید بر بزرگ که شد، چون تکلیفِ مجدد می
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 ام بدهد.طبق تکلیف انج
یک از نظرات این دو طیف، موافق با حال کدام

السّلام است؟ نظر عرفا که  نظر امام صادق علیه
گویند همان حج واقعی را این بچه انجام داده می

گویند این حج برای است، یا نظر آنهایی که می
 تا؟! یک از این دوتمرین است؟ کدام

 این است که اگر انسان دلش را صاف کند، آن
کلام امام صادق که نور است و آن حقیقت امام 
صادق که در ضمن این کلمات از آن آینه تجلی کرده 

گیرد. مسئله این آید و در دل انسان قرار میاست، می
 ١«است.

 نقش آسیب روحی و تعلق عاطفی طفل در سقوط وجوب حج مادر

توانیم فلسفۀ کلام بزرگان را اینجاست که ما می»
طفل و عدم تحقق استطاعت  دربارۀ حضانت

واسطۀ آن پیدا کنیم که اینها چه ملاکی را برای این به
ای که به مادر نیاز استطاعت در نظر داشتند. بله، بچه

 تواند او را به خاله یا مادربزرگشدارد، مادر می

                              
. ٦مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، جایگاه اهل علم، مجلس سایت  ١

 )آیةاللَه طهرانی(
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خورد! بسپارد؛ ولی بچه از نظر روحی صدمه می
خوردن بچه هم این نیست که دیوانه بشود!  صدمه

نه؛ بلکه در آن تعلقی که به مادر دارد، نگران است، 
خواهد بخوابد، اضطراب تشویش دارد و شب که می

دهد که بچۀ دارد؛ لذا شارع به مادر یا پدر اجازه نمی
ۀ وابسته به آنها را تنها سالساله، چهارساله یا پنجسه

البته در اینجا، مسئله بیشتر  ١بگذارند و به حج بروند.
مسئلۀ مادر است؛ چون مادر حضانت و ارتباط 

 افتد.بیشتری با بچه دارد، ولی برای پدر کم اتفاق می

 حق رضاع و نقش آن در استطاعت حج مادر

نه، ”گویند: بینیم که افراد میحال، ما میدرعین
ای که یا اینکه راجع به بچه“ قدار اشکال ندارد.این م

ـ وظیفۀ  ٢نِ﴾ۡۡ نِ كَامِلَيۡۡ لَيۡۡ ﴿حَو تا دو سال ـ

                              
 :١٧سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس  ١
ر سنین ای دهایی که بچه دارند، اگر بچۀ شیرخوار و یا حتی بچهخانم»

ها متفاوت طبعاً بچه چندسالگی دارند که از نظر روانی احتیاج به مادر دارد ـ
ها اگر مادرشان را یک ماه هم نبینند و با دیگران باشند، هستند؛ بعضی

گونه موارد، رفتنِ ـ در این بینندها نه، صدمه میای نیست؛ ولی بعضیمسئله
 )آیةاللَه طهرانی(« زن به حج باطل است، نباید برود و استطاعت وجود ندارد.

لٰدَهُنَّ ۡۡ نَ أَوۡۡ ضِعۡۡ تُ يُروٰلِدٰ ۡۡ : ﴿وَٱل٢٣٣( آیه ٢سوره بقره ) ٢
، ١١أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾. امام شناسی، ج  ۡۡ نِ لِمَنۡۡ نِ كَامِلَيۡۡ لَيۡۡ حَو
و مادران باید اولاد خودشان را دو سال تمام شیر دهند »، تعلیقه: ١٩٨ ص

 «برای آن کس که بخواهد شیر تمام و کامل دهد.
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 گویند:مادرش است که به او شیر بدهد، می

 اولویت حق حضانت و سلامت روانی طفل بر وجوب حج و صوم )ت(
بسیار خب، چه اشکال دارد؟! منظور، تغذیۀ بچه است و شما با شیرخشک هم 

توانید او را تغذیه کنید و اتفاقاً خیلی هم بهتر است! بروید و او را تغذیه کنید و می

مادرش به مکه برود.
١ 

٢ 
این مسئله غلط است و خود این ارضاع و 

کند؛ شیردهی، جنبۀ مانعیت نسبت به حج پیدا می

                              
 :٤٣سایت مکتب وحی، دروس، منظومه، درس  ١
 اند:برخی فتوا داده»

اش را نگه بدارد، روزه اگر زنی بتواند و قدرت داشته باشد که با شیرخشک بچۀ شیرخواره

بر او واجب است.
* 

دهید؟! یعنی دیگر به بچه شیر ندهد. آخر شما را به خدا، این فتواست که می
اش شیر، حقِ بچه است؛ شیر را خدا برای بچه قرار داده و حیات و سلامتی

  ←به آن وابسته است. هیچ! انگار فقط همین 
گوید اگر قدرت و استطاعت بر تهیۀ دو فرمول است و تمام شد! می ← ٢

شیرخشک دارید، واجب است روزه بگیرید ولو اینکه شیرتان خشک بشود؛ 
 شود.دیگر به مسائل پشت قضیه، مثل حقوقی که این بچه دارد، توجهی نمی

 فرمایند:)علامه طهرانی( میدر مقابل، حضرت والد 
تواند به مکه برود؛ چون بودن پسر در حضانتِ مادر، ساله باشد، نمیزن اگر بچۀ پسرش پنج

 حقِ بچه است.

خدا ببینید که اختلاف فتوا از کنند. شما را بهیعنی اصلًا استطاعت را نفی می
، توانی به بچه شیرخشک بدهیگوید اگر میکجا تا به کجاست! او می

وید تا پنج سالِ بچۀ پسر تمام نشود گواجب است روزه بگیری؛ و ایشان می
تواند آید؛ یعنی نمیـ اصلًا استطاعت برای زن نمی دختر که بیشتر است ـ

بچه را رها کند و به حج برود. بلکه باید صبر کند تا پنج سالش تمام بشود؛ 
ر حضانت، نیاز مادر خاطخاطر شیر دادن است و بعد از آن هم بهدو سال به

 به بچه و نیاز بچه به مادر، و اینکه مادر باید دنبال بچه باشد.
گویند که حضانت فقط دو سال است، پس بعد از دو سال بچه را رها می

خورد، اصلًا توجه کن! اما به این مسئله که از نظر روحی این بچه صدمه می
 کنند؛ انگار نه انگار!نمی

آید، برای کسی است که به سال برای مادر استطاعت نمیاین فتوا که تا پنج 
دهد. این، گیرد و فتوا میباطنِ قضیه اشراف دارد؛ یعنی از باطن قضیه می

 )آیةاللَه طهرانی(« فرق بین دو فتوا است.
 .٩٥٩، ص ١* رجوع شود به توضیح المسائل مراجع، ج 
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ون حق بچه است که دو سال از مادر خودش چرا؟ چ
عنوان یک شیر بخورد و خدا این حق را برای او به

عنوان موجودی الهی و خلیفةاللَهی و انسان، به
عنوان موجودی که باید برای وصول به آن مرتبه، به

مراتب استعدادش را به فعلیت برساند، قرار داده 
 است و الآن این شیردهی لازم است.

 ات روحی کودک، ملاک در جواز یا حرمت حج مادرخصوصی

بله، یک وقتی به علتی از علل، این ارضاع منقطع 
شود و این بچه بدون اینکه مادر او را حضانت می

تواند ادامه بدهد و آن تعلقِ به مادر را ندارد؛ کند، می
تواند برود. البته باز در اینجا هم فرق در اینجا مادر می

سفر مکه پانزده روز است، یک  کند؛ یک وقتمی
کشد! اگر پانزده روز است، وقت سه ماه طول می

 توانیم بگوییم که به این نحومی
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ماهه باشد، از رسد؛ ولی اگر سفر سهآسیبی نمی
 رسد؟!کجا معلوم که به بچه آسیب نمی

 اند:لذا بزرگان فرموده
ین میزان را برای تحقق و باید برای پسر تا پنج سال و برای دختر تا هفت سال، ا

 عدم تحقق استطاعت در نظر گرفت.

ای که شیرخوار است، باید این بنابراین برای بچه
 شود.میزان را در نظر گرفت و استطاعت محقق نمی

البته نه در همۀ  های عملیه ـولی ما در سایر رساله
 اند:بینیم که گفتهـ می آنها

 ج واجب است.بدون رضاع هم استطاعت محقق است و ح

های کسانی که و بنده خودم در بعضی از رساله
 اند:ام که گفتهاند دیدهفوت کرده

که ضررِ کلی وارد واجب است که مادر به حج برود و انجام بدهد، البته درصورتی
 نشود.

خب آقاجان، منظور از ضرر کلی چیست؟ منظور 
از ضرر کلی این است که بچه آب شود و از بین 

لیه و کبد او از کار بیفتد؟ چه زمانی ضرر برود؟ ک
شود تشخیص شود و چگونه میکلی حاصل نمی
شود فهمید که الآن این بچه در این داد؟! چگونه می

موقعیت، نیاز به مادر دارد؟! مگر شما به نفس این 
گویی ضرر کلی پیدا بشود یا بچه اطلاع داری که می

 نشود؟!
آن بزرگان که  ببینید، اینها مسئله است! یعنی

که به ملاک گویند، ازآنجاییآیند این مطلب را میمی
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توانند بگویند. لذا اند، میشرع و ملاک دین رسیده
ای باشد که سالهدر همین مورد، اگر یک پسر سه

تواند نزد خاله خیلی به مادرش هم تعلق ندارد و می
که دیدن و ندیدن مادر نحوییا افراد دیگر بماند، به

تواند مانع ایش فرق نکند، در اینجا حضانت نمیبر
 ١«حج باشد.

 نظر علامه طهرانی در باب اهمیت حق حضانت و سرپرستی طفل
٢ 

                              
 طهرانی(. )آیةاللَه ٩٤سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١

٢
تواند بماند و مشکلی ندارد. آیا ای دارم که پیش مادربزرگش هم میسالهمن الآن بچۀ سه←  

 ام بمانم؟من باید به حج بروم یا اینکه پیش بچه

عنوان پاسخ بنده این است که ماندن پیش مادربزرگ، فقط صرفِ ماندن به
است. اگر بچه عنوان احساس آرامش کردن نان و آب دادن نیست، بلکه به

نحوی باشد که هیچ پیش مادربزرگ، یکی از اقوام، افراد یا آشنایان، به
دنبال هم نگوید و به“ مادر، مادر”احساس تنهایی نکند و در این مدت، حتی 

مادر نگردد، اگر به این کیفیت است، بله! اشکالی ندارد، حج واجب است و 
 مادر باید به حج برود.

نحوی خواهند سر او را بهکند و دائماً میولی اگر مدام احساس تنهایی می
خیر؛ جایز نیست، حج رفتن باطل است و اگر هم به حج برود، گرم کنند، نه

دوباره باید برود و این حج او قبول نیست. باید بچه را به نحوی و تا حدی 
ه، اگر گاهی از بزرگ کند که دیگر احساس ناراحتی نکند و راحت باشد. بل

کند. اما کند، مطلبی نیست؛ انسان بزرگ هم یاد میاوقات یاد مادرش می
دنبال مادر بگردد و دائماً بخواهند سر او را گرم کنند، اینکه مدام بخواهد به

 نه؛ به این کیفیت صحیح نیست.
 اند:ها فتوا دادهام که بعضیمن دیده

 بدهند، زن باید به مکه برود. اگر بچه بتواند بماند و غذا و شیرش را

 ولیکن این مسئله حرام است و نبایست که انجام بشود.
گرفتند سالگی را در نظر میـ برای پسر، پنج علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ

تواند به حج برود، و ظاهراً برای دختر گفتند که مادر تا پنج سال نمیو می
 تا هفت سال.
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روزی در محضر حضرت والد »
ـ نشسته بودم، فردی از ایشان  الفداء له روحی ـ

 سؤال نمود:
اگر زنی برای تشرف به حج واجب مستطیع شده باشد ولی یک طفل شیرخوار 

تواند به حج برود و در ایام دوری از طفل، او را با شیر خشک تغذیه رد، آیا میدا
 نمایند؛ چنانچه یکی از مراجع به این مسئله فتوا داده و حکم

  

                              
حدّنفسه ی که با ایشان کرده بودم، خود سن فیولی بنده باتوجه به صحبت

ای هست که ملاک نبود، بلکه ملاک، خصوصیت خود بچه است. بچه
کند و مشغول است و قطارهایش بازی میسرش به کار خودش است، با هم

کند و مشکلی هم برای او از نظر روحی، جسمی و فقط گاهی یادی می
دنبال ولی اگر نه، جداً بخواهد به شود؛ این اشکال ندارد.عصبی پیدا نمی

مادر باشد، جایز نیست که مادر به مکه برود و باید صبر کند تا او بزرگ 
بشود. حتی اگر سن بچه به ده سال هم برسد ولی چنین تعلقی داشته باشد، 

ها مختلف هستند جایز نیست که مادر به مکه برود. البته عرض کردم که بچه
ـ و این مسئله  ها به مادر تعلق دارندمتر از دختربچهها کمعمولًا پسربچه ـ

 )آیةاللَه طهرانی(« باید لحاظ شود.
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 به وجوب تشرف نموده است؟

 ایشان فرمودند:
ابداً! رفتن به حج بر این زن حرام است و اگر برود حجّش کفایت از حجّة الإسلام 

ء نخواهد شد و نیز مرتکب گناه د و ذمّۀ او نسبت به اداء تکلیف برینخواهد کر
ترک رضاع طفل شده است. و حتی اگر طفل به چندسالگی رسیده و نیازمند حضانت 

که دوری گزیدن از او موجب ناراحتی و پریشانی و تشویش او نحویمادر است به
 آید.می شمارگردد نیز موجب عدم حصول استطاعت برای وجوب حج به

 سپس متوجه بنده شدند و فرمودند:
هزار بار از رفتن به حج  دانند که حضانت و سرپرستی طفل نزد خداونداینها نمی

تر است. نکتۀ مهم در حضانت طفل نزد پروردگار، حفظ و تر و قابل توجهمهم
حراست از یک نفس معصوم و پرورش او برای وصول به مراتب تجرّد است، و 

 کند؟!ا تشرف به حج در صورت صدمه دیدن این نفس برابری میاین کجا ب

حال باید بدین دقیقه توجه نمود که: ادراک چنین 
ای جز با اتصال نفس مجتهد و خبیر به احکام، مسئله

دست به افق حقایق خارجیه در عالم خلق و امر، به
نخواهد آمد و کسی بدین راز واقف و آگاه است که 

باشد، و اگر کسی سرافراز می بدان نشئه مفتخر و
دیگر سخنی در این مقوله گوید جز از طریق تقلید و 

 ١تشبّه نتواند بود.
افتاد که حقیر مطلبی خدمتشان بارها اتفاق می

این مطلب ”فرمودند: داشتم و ایشان میمعروض می
و بنده پس از “ باشد!با مذاق شرع ناسازگار می

شدم که حق با ایشان مراجعه به مدارک متوجه می

                              
الأمر جهت اطلاع بیشتر پیرامون لزوم وصول مجتهد به ملاکات و نفس ١

؛ رسالۀ اجتهاد و ١٠١و  ٤١احکام، رجوع شود به فقاهت در تشیّع، ص 
؛ مهرتابناک، ص ٧٧ص  ،٢ ؛ اسرار ملکوت، ج٣، تعلیقه ٦١و  ٤٧تقلید، ص 

٣٣. 
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 ١«بوده است.
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٧نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص  ١
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 فصل دوم: استطاعت
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  

 نقد تعریف رایج استطاعت

 فرمایند:خداوند متعال در قرآن کریم می
﴾؛ نِ ٱسۡتهطهاعه إِلهیۡهِ سهبیِلاا ِ عهلهى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبهیۡتِ مه لِلََّ ﴿وه

١
خدای متعال حج خانۀ خود را » 

بر مردم واجب نمود؛ کسانی که بتوانند در صورت استطاعت به آن دیار حرکت 

«نمایند.
٢ 

یکی از اشتباهات بسیار مهمی که الآن در فقه »
طور شود، این است که ما در مسئلۀ استطاعت، آنمی

که باید و شاید، به مفهوم و مصداق شرعیِ آن 
تِ مَنِ ۡۡ بَيۡۡ هِ عَلَى ٱلنََّاسِ حِجَُّ ٱلایم. ﴿وَلِلََّنرسیده

دانید یعنی چه؟ این، ا﴾ میاۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ ٱس
تعهدی است که خداوند از مردم و هر کسی که 

                              
 .٩٧( آیه ٣عمران )سوره آل ١
 . )آیةاللَه طهرانی(١٤٦، ص ١اسرار ملکوت، ج  ٢
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مستطیع بشود، گرفته است که باید به مکه برود. حال 
گوییم: اگر پول کنیم؟ میرا چه معنا می“ مستطیع”ما 

هایت را ، همۀ خرجدست آوردیای بهبادآورده
ات را به رفاه گذراندی، به هر کردی، زندگی

ای که خواستی رسیدی، هر گردشی که مسئله
طرف دنیا رفتی، تمام مسائل را خواستی کردی، به آن

برای خودت فراهم کردی، جهازیۀ همۀ دخترها را 
 گرفتی، پول برای ازدواج همۀ
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پسرها فراهم کردی و برای آنها هم وسایل 
هم تا رفتی؛ اگر در تهِ قضیه چیزی زیاد ماند و آنگ

موقع أشهر حج، یعنی ماه شوال، دری به تخته نخورد 
وقت حج واجب و این پول هم صرف نشد، آن

 ١«طور نیست.شود! آقا، مسئله اینمی

 بررسی ارکان تحقق استطاعت: زاد، راحله، صحت و امنیت

 شود کهطور استفاده میاز آیات قرآن این»
مقصود از استطاعت برای حج، قوه و قدرت بر رفتن 
است؛ این قوه و قدرت هم طبعاً شرایط معلومی 

 دارد:
نحوی برود که بتواند در این اول: انسان باید به

خواهد به سفر برود، مسیر زنده بماند؛ کسی که می
تواند بخورد! باید غذا و قُوتی آب و هوا که نمی

 بتواند از آن ارتزاق کند. داشته باشد که در طول سفر
دوم: باید صحت و سلامتی داشته باشد تا شرط 

 إتیان در او فراهم شود.

 بودن روایات ناظر بر آن )ت( و فلسفۀ کم« السّرب تخلیة»تبیین شرط 

باشد؛ یعنی راه،  “تخلیةُ السّرب”سوم: باید 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٥٤٤، ص ٦عنوان بصری، ج  ١
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مناسب و امن باشد تا بتواند برود؛ چون تمام اینها 
این یک مسئلۀ عادی است که اگر موانع هستند. 

کسی بخواهد از جایی به جای دیگر برود و راه امن 
نباشد و امان وجود نداشته باشد، طبعاً به مقصد 
نخواهد رسید؛ پس شرط مهم، همان مسئلۀ 

 ١السّرب است. تخلیةُ
چهارم: باید راحله و مَرکب داشته باشد. وقتی 

را با راحله  مسافت بعید است، انسان معمولًا این راه
ای دور را هتواند مسافتکند و نمیو مرکب طی می

 ٢که در طول زمان هم دأب و دَیدَنپیاده بپیماید؛ چنان

                              
 :٦سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
کدام و هیچ“ زاد و راحله”گویند: ریم که همگی میپانزده تا بیست روایت دا»

گویند گویند؛ ولی سه روایت هم داریم که میاز آنها تخلیۀ سرب را نمی
این سه روایت برای چیست؟ برای اینکه تخلیۀ  *تخلیۀ سرب هم باید باشد.

سرب یک امر بدیهی است و گفتن ندارد که حالا من بگویم: حتماً سرب 
باید راه باز فهمد که بالأخره ای هم میاشته باشد! هر بچههم باید تخلیه د

توان از راه بسته رفت؛ ما که کبوتر نیستیم تا بال بزنیم و از مرز باشد و نمی
تواند برود و بعد هم او را رد شویم! اگر مرز بسته باشد، طبعاً آدم نمی

وی و چه کار رآقا، داری قاچاقی ]و غیر قانونی[ می”گویند: گیرند و میمی
مثال بابمن جلوگیری کنند ـ **یا اگر وسیله نباشد یا مثلًا سُلطات“ کنی.می

تواند خواهد وارد شود؟ آدم که نمیـ آدم از کجا می عربستان مرز را ببندد
 بزند. باید از یکی از همان حدود و مرزها برود. ***زیرزمینی نَقب

این مسئله برای آن است که چنین ذهنیتی برایمان پیدا نشود که مطلب را 
حالا اسم ”نسبت به قضیۀ تخلیۀ سرب خیلی وسیع بگیریم و بگوییم: 

  ←شود؛ لذا نویسیم و تا ده سال دیگر نوبتمان میمی
توانیم بکنیم؛ چون دیگر تخلیۀ سرب در اینجا نیست و کار دیگری نمی ← ٢
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 افراد و سیرۀ عقلائیه بر همین مسئله بوده است.

 تفسیر آیۀ ﴿وَلِلَّهِ عَلَی ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلبَیتِ مَنِ ٱستَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلا﴾

 فرماید:می حال، شارع در اینجا
﴾؛  بِیلاا نِ ٱسۡتهطهاعه إِلهیۡهِ سه ِ عهلهى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبهیۡتِ مه لِلََّ کسی که راه و سبیل برای او ”﴿وه

تواند این راه را راحت طی کند، باید این راه را برود و این حرکت هموار است و می
 “را انجام بدهد.

 استطاعت، امری عرفی نه مخترَع شرعی

همان استطاعت عرفی و عادی این استطاعت 
است که یک شخص برای رفتن به جایی به آن نیاز 
دارد. حال، آیا در این استطاعت شرط است که حتماً 

داند زاد و توشۀ جدایی داشته باشد؟ یا اینکه نه، می
اگر در ضمن این کاروان حرکت کند، آن زاد او هم 

رد، بیند گرچه الآن زادِ بالفعل نداشود؛ میحاصل می
ولی بالقوّة و الاستعداد که دارد. یا اینکه راحله برای 

بیا تو ”گوید: شود و بالأخره کسی میاو حاصل می
هم روی اسب یا شتر من بنشین و تو را هم سوار 

                              
شاید در این نه “ در نتیجه، تا نُه سال دیگر باید صبر کنیم! راه بسته است.

سال مُردی یا هزار مسئلۀ دیگر پیش آمد. اگر نداری که هیچ، این مسئله به 
گردد؛ اما اگر داری، واجب است که در قضیۀ تخلیۀ برمی“ زاد و راحله”

به گیرند، بگیرند؛ سرب، راه دیگری را انتخاب کنی. اگر پاسپورتت را می
 )آیةاللَه طهرانی(« اندازند، بیندازند؛ حج واجب است.زندانت هم می

 .٤٤ ـ ٣٣، ص ١١* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 ** مقامات و مسئولان، صاحبان قدرت و حکومت. )محقق(

 *** حفره، تونل یا راه زیرزمینی. )محقق(
 سیره، روش، سنّت. )محقق(



_________________________________________________________________ 

143 

؛ طبعاً این شخص، راحله را هم در اینجا “کنیممی
طور نیست که حتماً باید راحلۀ جدایی دارد و این

 وجود داشته باشد.
ا﴾ یعنی اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ س این ﴿مَنِ ٱسپ

 طرف،همان قدرت بر رفتن. از آن
  



144 

این یک مطلب بدیهی است که وقتی عیال انسان 
النّفقه هستند، چطور ممکن است نسبت به او واجب

طور بدون نفقه، یله، رها و ترک که او عیالش را همین
رند؟! پس که آنها نفقه نداکند و به حج برود، درحالی

شود که در این صورت، استطاعت ندارد؛ معلوم می
کنند و یعنی عقلاء چنین فردی را مذمت می

تو که برای قوت عیالت زاد و توشه ”گویند: می
نداشتی، چرا رفتی و آنها را به زحمت و اذیت 

 “انداختی؟
ببینید، این قضیه یک مسئلۀ عرفی و عادی است 

د کرده است. بنابراین، و شارع هم آمده و بر آن تأکی
قضیۀ استطاعت در مورد حج، مانند سایر موضوعات 
عرفیه، امری نیست که از ناحیۀ شارع اختراع شده 
باشد؛ بلکه یک موضوعِ عرفی است که شارع هم آن 

 ١«را بیان کرده است.
هذا، استطاعت در روایات به این موارد بناءًعلیٰ»

تخلیةُ السِّرب،  الزّادُ و الرّاحلة،تفسیر شده است: 

ؤونةِ فی  الصّحةُ فی البهدن، العافیة، زیادةُ المه

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٢درس  سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، ١
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اینها  ١الرّجوع، و قوتُ الۡهلِ و العِیال و کهذلِک.
السّلام در روایات  مواردی است که ائمه علیهم

 اند.نسبت به استطاعت فرموده
طور که عرض شد، همۀ اینها یک معنای همان

نیست. یعنی طبیعی و عرفی است و خارج از عرف 
، باید خواهد به سفر برودطبیعی است که کسی که می

زاد و راحله داشته باشد؛ یا اینکه طبیعی است که 
خواهد به سفر برود، باید تخلیۀ سرب وقتی انسان می

باشد و اگر راه بسته و مسدود باشد، طبعاً سفرش هم 
شود. لذا این مسئله چیزی نیست که امام مختل می

 ٢«م بگویند یا نگویند!السّلا علیه

 شناسی لغوی و قرآنی استطاعتمفهوم

 آیات قرآن هم بر همین مسئله دلالت دارد:»
تَطِيعَ مَعِيَ ۡۡ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَس ۡۡ ﴿قَالَ أَلَم

؛اۡ رۡۡ صَب توانی و توان و قدرت یعنی نمی  ٣ا﴾

                              
داشتن مسیر و  توشه و مَرکب، امنیت و اند از: زاداین موارد عبارت ١

بودن راه، سلامتیِ بدن، تندرستی و عافیت، داشتن هزینه هنگام بازگشت  باز
بودن قوت و هزینۀ خانواده و فرزندان، و مانند  برای ادامۀ زندگی، تأمین

 )محقق(« اینها.
 .٤٤ ـ ٣٣، ص ١١وسائل الشّیعة، ج  رجوع شود به ٢
 . ترجمه:٧٥( آیه ١٨سوره کهف ) ٣

حضرت خضر به حضرت موسی[ گفت: آیا به تو نگفته بودم که هرگز »]
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إِنسِ إِنِ ۡۡ جِنَِّ وَٱلۡۡ شَرَ ٱلۡۡ نداری. یا: ﴿يٰمَع
طَارِ ٱلسََّمٰوتِٰ ۡۡ أَق ۡۡ ن تَنفُذُواْ مِنأَ ۡۡ تُمۡۡ تَطَعۡۡ ٱس
و  ١﴾ٖۡ طٰنۡۡ ضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلََّا بِسُلۡۡ أَرۡۡ وَٱل

ذلک؛ که خود کلمۀ استطاعت در آیات قرآن امثال
: یک معنا بیشتر ندارد و آن عبارت است از قدرت

ل، القدرةُ علهی الإتیان، القدرةُ علهی  القدرةُ علهی العهمه

 ؛ و همۀ اینها به یک معناست.الفِعل
کند؛ منتها این قدرت در موارد مختلف تفاوت می

استطاعت بر مسافرت به صحت و سلامت و زاد و 
توشه است، استطاعت بر کتابت به قدرت بر تألیف 
است، استطاعت بر تدریس به قدرت بر بیان است، 
استطاعت بر تحصیل به قدرت بر علم و استطاعت 

ه قدرت بر تنفیذ است. هر کدام از این بر تبلیغ نیز ب
ها جای خود را دارد؛ ولی خود استطاعت استطاعت

“. قدرت”یک معنا بیشتر ندارد و آن عبارت است از 
این، یک معنای ارتکازی است که باید آن را در ذهن 

                              
 )محقق(« توانی در همراهیِ با من، شکیبا و صبور بمانی؟نمی

 :٣٦٢، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ٣٣( آیه ٥٥سوره رحمن ) ١
ها و زمین توانید از اطراف و اکناف آسمانیای گروه جن و انس، اگر م»

واسطۀ توانید بیرون شوید مگر بهبیرون شوید، پس بیرون شوید! ولیکن نمی
 «اقتدار و سلطنتی که خداوند به شما بدهد.
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 ١«داشته باشیم.

 «اغناء از ذکر استطاعت عرفی»پاسخ به شبهۀ 

فقط یک شبهه هست و آن اینکه: اگر استطاعت، »
استطاعتِ عادی باشد، دیگر ذکر آن در اینجا چه 

شود که منظور از معنایی دارد؟ پس معلوم می
استطاعت در اینجا چیز دیگری است و مصداق آن 
در این آیه، غیر از آن مُتفاهَم عرفی است؛ وإلّا 

؛ حج را  البهیتِ لِلَِ عهلهی الناّسِ حِجُّ ”گفت: خداوند می
 “باید انجام بدهی.

پاسخ این شبهه آن است که اگر خداوند 
 کرد،استطاعت را در اینجا ذکر نمی

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٠سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
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نحوٍکان مطرح شاید شبهۀ وجوب حج به بأیّ
نحوٍکان، یعنی با شد؛ مثل وجوب صلات بأیّمی

به این معنا که  وجود عبارتِ ﴿وَلِلََّهِ﴾ و ﴿عَلَى﴾ ـ
ـ و با این  و رقبۀ انسان است این مسئله بر گُرده

آمد که شخص باید تأکیدات، این شبهه به وجود می
امنیت  و با عدم ١این عمل را انجام بدهد، ولو مُتسکّعاً

ها هم نسبت به این مسئله که بعضیطریق! چنان
 ٢اند.چنین فتوایی داده

تَطَاعَ﴾ را آورده ۡۡ ... لذا شارع در اینجا ﴿ٱس
ین استطاعت همان استطاعت است تا بگوید: نه، ا

عرفی است؛ یعنی وجوب حج، مثل سایر سفرها 
طور که انسان در سایر سفرها با همین ماند. همانمی

کند و مراعاتِ تخلیۀ سرب، امنیت، شرایط اقدام می
کند، اینجا هم ذلک را میصحت، قوت عیال و امثال

 طور است.همین

                              
عاً»کلمۀ  ١ رفتن و  ی در حالت فقر و نیاز راهبه معنا« تهسهکُّع»از ریشۀ « مُتهسهکِّ

کردن است. رجوع شود به مجمع  بدون داشتن آذوقه و امکانات، سفر
 . )محقق(٣٤٦، ص ٤البحرین، ج 

؛ تحریر الأحکام، ج ٢٩٧، ص ١رجوع شود به المبسوط، شیخ طوسی، ج  ٢
؛ ١٩، ص ٧؛ مدارک الأحکام، ج ٣١١، ص ١؛ إرشاد الأذهان، ج ٥٣٩، ص ١

و  ٧٤، ص ٦؛ مجمع الفائدة، ج ١٦٢، ص ١جلدی(، ج  ٢البهیّة )الرّوضة 
 .٢٧، ص ١١؛ مستند الشّیعة، ج ٢٣٨، ص ٩؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ٧٥
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ش را ادر سفرهای دیگر، کسی عیال و زن و بچه
کند تا آنها گرسنه بمانند و بعد رها نمیطور همین

خواهند خودش به مسافرت برود! نه؛ مردم وقتی می
یک هفته، پانزده روز یا یک ماه به مسافرت بروند، 
اول به فکر این مسائل هستند. در قدیم، وقتی به 

آوردند و رفتند، مایَحتاج منزل را میمسافرت می
کردند، یا به آنها پول و یبرای عیالشان ذخیره م

دادند تا خودشان بروند و مایحتاجشان را اموالی می
طوری رفتند، همینتهیه کنند. وقتی به مسافرت می

رفتند. لذا مسئلۀ قوت عیال و امثال آن هم در که نمی
بینیم که در روایات نیز طور است. ما میاینجا همین

 ١«ت.متفاهمِ عرفی از استطاعت همین مسئله اس

 استطاعت یعنی قدرت بر وصول

تِ مَنِ ۡۡ بَيۡۡ در آیۀ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنََّاسِ حِجَُّ ٱل»
ا﴾، نه مسئلۀ تحصیل زاد اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ ٱس

مطرح شده است، نه تحصیل راحله، نه تخلیةُالسَِّرب 
چیز در اینجا مطرح نشده است. ذلک؛ هیچو نه امثال

تَطَاعَ ۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ حِجَُّ ٱل ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنََّاسِ

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
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ا﴾، تمام شد! در اینجا یک آیه هم اۡ هِ سَبِيلۡۡ إِلَي
فرماید: ﴿وَلِلََّهِ همه تأکیدات میبیشتر نداریم. با این

فرماید: ﴿مَنِ عَلَى ٱلنََّاسِ﴾ و بعد هم می
سوی تَطَاعَ﴾؛ یعنی کسی که بتواند راهی بهۡۡ ٱس

. در آن، زاد مکه و ادای این فریضۀ الهی پیدا کند
نیست، راحله نیست، رفع موانع نیست، کاروان و 

 چیز در اینجا وجود ندارد.مرکب و قافله نیست؛ هیچ
ای که این مسئلۀ خیلی مهمی است و این نکته

خواهم خدمتتان عرض کنم، از رموز استنباط می
کند، است. وقتی یک مجتهد به این آیه نگاه می

حج چه چیزی در نظرش  أول برای رفتن به بلا اولًا
کلاس یا وصول به بیزینس 747آید؟ هواپیمای می

 مکه و ادای این فریضه؟
تِ مَنِ ۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنََّاسِ حِجَُّ ٱل

تَطَاعَ﴾ ۡۡ ا﴾؛ ﴿مَنِ ٱساۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ ٱس
یعنی چه؟ یعنی “ تواندمی”تواند. یعنی هرکه می

مثال، من عنوانبهتواند؛ توانستن یعنی همین. می
شوم این آب را تشنه هستم، دست دارم و بلند می

خورم؛ این یک معنای توانستن است. توانستنِ می
دوم یعنی یکی دیگر بلند شود و آب را در دهان من 
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بریزد؛ این هم یک توانستن است. حال اگر فرض 
کنید قرار بر این باشد که یکی بیاید آب را به دهان 

دیگر درِ آن را باز کند و...؛ بعد هم  من بریزد، یکی
نه آقا، اصلًا منظور از توانستن همین است ”بگوییم: 

فرمایند، نباید دستشان و الآن که آقا دارند بحث می
وجود طرف کاری برود؛ چون زحمت مضاعف بهبه

ها همه باطل و گزاف است. ﴿مَنِ این حرف“ آید!می
آب را بخوری،  توانی اینتَطَاعَ﴾ یعنی اگر میۡۡ ٱس

بردار و بخور؛ دیگر چه مشکلی داری؟! تمام شد! 
 این یک آیه.

 تفسیر آیۀ ﴿وَأَذِّن فِی ٱلنَّاسِ بِٱلحَجِّ یَأتُوکَ رِجَالا وَعَلَیٰ کُلِّ ضَامِرٍ...﴾

آییم. وقتی به آیات قرآن سراغ آیات دیگر می
بینیم یک آیۀ دیگر در اینجا آمده که کنیم، مینگاه می
 فرماید:است! این آیه میعجیب 
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امِرٖ یهأۡتیِنه مِن كُلِّ فهجٍّ عهمِیقٍ﴾. عهلهىٰ كُلِّ ضه الّا وه جِّ یهأۡتوُكه رِجه ذِنّ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحه
أه ﴿وه

١ 

ا﴾ یعنی با پای پیاده بیایند. اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ ﴿يَأ
﴾ هم یک چهارپا و الاغ لاغری است که ٖۡ ﴿ضَامِر

اش را داحافظیاگر به مکه برسد، شاید غزل خ
 ٢گویند: ضامر.بخواند! به این می

آیا خدا در این آیه با ما شوخی کرده یا دارد جدی 
کند؟ آیۀ قرآن، وحی است و در وحی هم صحبت می

توانیم بگوییم که استنباط حرفی نیست و نمی
بصیر و محمد بن مسلم و سکونی و از این ابی

و فاء  ها است. این، آیۀ قرآن است و یک واوحرف
جا نشده است و اگر بشود، آیه عوض هم در آن جابه

 شود.می
رسد: ﴿وَأَذَّن فِي وقتی این آیه به گوش شما می

ا وَعَلَىٰ كُلَِّ اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجَِّ يَأۡۡ ٱلنََّاسِ بِٱل
، چه تصویر، چه واقعیت بینهکم و بینه اللَه ﴾، ٖۡ ضَامِر

و چه نقشی از این واجب و این عبادت و نُسک در 

                              
 :٢٩، ص ٦. امام شناسی، ج ٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١
سوی تو دم اعلان کن برای حج؛ تا بهبین مر و ندا کن و با صدای بلند در»

آمده است(  جهت بُعد سفر به لاغری درپیادگان و بر هر شتر لاغری )که به
 «از هر راه دوری بیایند.

 .١٣٠، ص ٧؛ تاج العروس، ج ٤١، ص ٧رجوع شود به کتاب العین، ج  ٢
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آید کند؟ آیا این تصویر به ذهنتان میذهنتان تجلی می
که هفت نفر ]باید همراه[ باشند تا یکی زیر بغل آقا 

طرفش را و یکی هم ساکش را، که را بگیرد، یکی آن
وقت دست آقا سنگین نشود؟! چون برای این یک

روند، خیلی کسر طرف میطرف و آنآقایانی که این
ت بگیرند؛ برای همین شأن است که کیفشان را دس

دهند تا برایشان بیاورند؛ مگر آن را به این و آن می
اینکه کیفی باشد که حتماً باید خودشان دست 

 بگیرند!

 ابتعاد از روح قرآن سبب فهم نادرست از آیات

قسم است که شش نفر از عقب آیا حج رفتن، این
و شصت نفر از جلو راه بیفتند؟! تازه بعد هم 

تو “ ایم تا به مکه برویم.ما مستطیع نشده”گویند: می
ات توانستی آن عمامهای؟! آیا تو نمیمستطیع نشده

را سرت بگذاری، عصایت را دستت بگیری و تنها 
 راه بیفتی
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ات و به حج بروی؟! آیا تو در تمام عمر نودساله
مستطیع نشدی؟! آیا تو این آیۀ قرآن را نخواندی که 

تُوكَ ۡۡ حَجَِّ يَأۡۡ فِي ٱلنََّاسِ بِٱلفرماید: ﴿وَأَذَّن می
ا﴾؟! خواندی، اما نفهمیدی! چرا؟ چون اۡ رِجَال

عنوان روحت با روح قرآن اقتران نداشت و به قرآن به
کردی که فقط در عنوان کتابی نگاه مییک ربات و به

مجالس فاتحه و ختم، یا برای انتقال از منزل به منزلی 
ین دست، برای دیگر و یا در عروسی و مسائلی از ا

 شود!تبرک استفاده می
نیامدی به این قرآن نگاه کنی و ببینی که این آیات 

کنی به خود تو نازل شده است. وقتی قرآن را باز می
حَجَِّ﴾، یعنی تو؛ ۡۡ بینی: ﴿وَأَذَّن فِي ٱلنََّاسِ بِٱلو می

ای و داری همین تویی که الآن آن را باز کرده
زنم و با تو حرف می گوید: دارمخوانی! خدا میمی

خطابم تو هستی؛ همین تویی که کتاب را باز 
ای؛ تویِ زید بن ارقم، تویِ محمد بن فلان، کرده

تویِ تقیّ بن کذا؛ همین تو! همین تویی که داری الآن 
گویی حالا کنی و میخوانی و با خودت خیال میمی

عنوان تبرک و تیمّن بخوانیم تا در روز یک مقداری به
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أْ وه ارْقه ”ت مشمول روایت قیام بشویم!   ١“اقْره
فرماید:[ من این آیۀ قرآن را بر همین تو ]خداوند می
 کنم.دارم نازل می

 السّلام )ت( تبیین وجوب مطلقِ حج در روایت امام صادق علیه

حال اگر چنین آیاتی از طرف خدا نیامده بود، 
بلکه از طرف یک حاکم یا فردی که اطاعتش را 

آقا، شما باید به این ”دانستی، آمده بود که: واجب می
وقت شما آن“ جا حرکت کنی!نحو از اینجا به فلان

کردید؟ آیا دنبال یک مرسدس بنزِ چه قضاوتی می
گشتید تا سوارش شوید و به آن کشور یا مدل بالا می

شهر دیگر بروید؟ یا اینکه نه، اگر شد آن و اگر نشد 
بار، اگر نشد ک وانتیک ماشین دیگر؟! اگر نشد ی

 ٢یک الاغ و اگر نشد، پیاده!
٣ 

                              
 )محقق(« بخوان و بالا برو!». ترجمه: ٦٠٦، ص ٢الکافی، ج  ١
 :٨٥حی، دروس، فقه، حج، درس سایت مکتب و ٢
السّلام دربارۀ آیۀ حج واجب، ﴿وَلِلََّهِ عَلَى ٱلنََّاسِ  روایتی از امام صادق علیه»

فرماید: ا﴾، وجود دارد که میاۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ حِجَُّ ٱل
هُ  “برود.اگر راحله نداشته باشد، باید پیاده ”؛ یهخرُجُ و یهمشی إن لهم یهکُن عِنده

 ← 
 
ببینید! حضرت اول نگفتند که سوار رُکوب شود، بلکه از همان اول  ← ٣

 اند.گفتند پیاده برود. اتفاقاً حضرت در اینجا قضیه را برعکس بیان کرده
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 سیرۀ تاریخی مسلمانان در اتیان فریضۀ حج )ت(

                              
شیِ  قلُتُ: لّگوید: بعد راوی می  “تواند پیاده برود.نمی”؛ یهقدِرُ عهلهی المه
 “کمی پیاده برود و کمی سوار شود.”؛ یهمشی و یهرکهبُ فرمایند: حضرت می

یهقدِرُ  قلُتُ: لّگوید: گوییم. راوی باز میاین برعکس چیزی است که ما می

شیه  ، أعنی المه تواند این کار را بکند؛ یعنی هم پیاده برود نمی”؛ عهلهی ذهلِکه
 “و هم سوار شود.

عههُمفرمایند: حضرت می به قافله خدمت برود ” *؛یهخدُمُ القهومه و یهخرُجُ مه
 “کند تا آنها هم او را سوار مرکبشان کنند.

یعنی دیگر پیاده نرود، بلکه او را هم سوار کنند؛ مثلًا برایشان آب بیاورد، 
هایشان را بشوید یا کار دیگری انجام دهد. این در مورد راحله است. لباس

یۀ آن فهمید و قضبا این حساب، شما از همین روایت، مسئلۀ زاد را هم می
 شود.نیز روشن می

فرماید منظور از ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ السّلام می بنابراین، وقتی امام علیه
ا﴾ این است که پیاده برود و اگر اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ٱل

نتوانست، بخشی را پیاده و بخشی را سواره برود و اگر این را هم نتوانست، 
ود که سوارش کنند؛ یعنی بالأخره باید برود. حضرت در این طوری بر

آقا، بیخود نیایی بگویی فلان و بهمان! بلکه ”خواهند بفرمایند که: روایت می
توانی، کمی توانی، پیاده؛ نمیباید حج را به هر نحوی شده بروی؛ اگر می

“ ر شدن.توانی، با خدمت به دیگران و سواپیاده و کمی سواره؛ آن را هم نمی
 به هر قسمی که شده، باید بروی.

السّلام با چه بیانی بگوید که حج، واجب مطلق است؟! دیگر  دیگر امام علیه
چطور بگوید؟! اگر امام بخواهد بگوید این حج، واجب مطلق است و به هر 

تواند نحوی باید رفت، با وجود بیانی که در این روایت هست، چگونه می
هو ”فرمایند: له را بیان کند؟! با اینکه حضرت میتر از این، مسئصریح

« تواند این مسئله را تفسیر کند؟!دیگر چطور می **“واجبٌ علیٰ أدنهی القهوم
 )آیةاللَه طهرانی(

 .١٠، ص ٥* تهذیب الأحکام، ج 
 :٩٠، ص ٢السّلام، ج  ** عیون أخبار الرّضا علیه

ةً ... » ةً واحِده رَّ جِّ مه عه الفهرائضِه و عِلةُّ فهرضِ الحه ضه  جلَّ وه  وه ه عزَّ لِأنَّ اللَه

فروضُ واحِدٌ؛ ثمَُّ  جُّ المه ةً، فهمِن تلِکه الفهرائضِِ الحه علیٰ أدنهی القهومِ قوَّ

ةِ علیٰ قهدرِ طاقهتهِِم... غَّبه أهله القوَّ  ترجمه:« . ره
جلّ  و بار، آن است که خداوند عزّ شدن حج فقط برای یک و علت واجب»

ترین افراد قوم قرار داده است. بنابراین، براساس تواناییِ ضعیفواجبات را 
حج یکی از آن واجباتی است که یک بار واجب شده؛ سپس، خداوند متعال 
افراد توانا را به اندازۀ ظرفیتشان ]به انجام بیش از یک بار[ ترغیب نموده 

 )محقق(« است.
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روند؟ طرف نمیطرف و آنمگر الآن پیاده این
زند؟ یک پرچم هم دستشان چرا کسی حرفی نمی

هایی از یک شهر به جای دیگر گیرند و در مراسممی
شوند. چرا روند و خیلی هم تشویق و ترغیب میمی

ای نیست؟ چرا؟! راجع به مکه چنین حرف و قضیه
ا وَعَلَىٰ كُلَِّ اۡ گوید: ﴿رِجَالکه خدا میدرحالی

 ١چنانی!﴾؛ نه ماشین و فلان وسیلۀ آنٖۡ ضَامِر

                              
 :١٣سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
کم تغییر کرد؛ یعنی تا همین ئله در زمان سابق هم بود ولی کمهمین مس»

رفتند، هایی که به حج میاواخر، قبل از آمدن ماشین، در بسیاری از کاروان
خوانیم؟ افراد پیاده هم همراهشان بودند. مگر ما در تواریخ و حکایات نمی

الإسلام  حَجّةرفتند و رفت، ثلث آن پیاده بودند؛ میاز کاروانی که به حج می
وفنگ و قدر دنگدادند. طبعاً حال داشتند و مثل حالا اینرا انجام می

حال خدمت هم رفتند و درعینشدند، میوسفته نداشتند! بلند میچک
 کردند.می

خوانیم؛ مثلًا فلان کاروان از اصفهان یا یعنی همین مبنا را ما در کتب می
ای از افرادش پیاده بودند و خدمت هافتاد و عدسمت مکه راه میخراسان به

گیرد! کردند ]و به قول معروف:[ گربه که برای رضای خدا موش نمیمی
با ما بیا و کارهای ”گفتند: الإسلام بوده است. آنها می خاطر حجّةهمۀ اینها به

 “دهی.حال، حج هم انجام میما را انجام بده و درعین
خواستند حرکت کنند، تی میگویند در سابق، وقمعروف است که می

بعد “ اللَه!وبلا بسمهرکه دارد هوس کرب”خواندند: ها میچاووشی
افتاد و به کسی کشید، راه میاش[ را پایین میدفعه طرف کرکره ]حجرهیک
اینکه سوار چیزی هم پیاده؛ نهآن“ ام بگو ما رفتیم.برو به زن و بچه”گفت: می

ای وجود داشته ردند. یعنی چنین مسئلهکبشوند. همه پیاده حرکت می
 است.

خدا رحمت کند، ما مادربزرگی داشتیم که این قضیه را به یاد داشت و 
 گفت:می

شنیدیم و بسیاری از افراد، مرتبه صدای چاووش میافتاد که ما در همین طهران، یکاتفاق می
دیدند اشتند، نه هیچ چیز؛ اما تا میافتادند. یعنی نه الّغی داز جمله فامیل خود ما، پیاده راه می
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 وجوب مؤکد حج در قیاس با سایر فرائض

 در آیۀ حج )ت(« النّاس»نکتۀ بلاغی و فقهی عبارت 

اول به این آیه نگاه کنید، چه تصوری  بلا اگر اولًا
تر آید؟ این تصور که حج از نماز هم واجبپیش می

ای با این است! چون ما حتی راجع به نماز، آیه
 ١عبارت و کیفیت نداریم.

                              
افتادند. طوری راه میماندند و همینرود، دیگر منتظرِ تهیۀ اسب و مرکب نمیکاروان دارد می

 و مسئلۀ حج هم به همین کیفیت بود.

 کردند:و خود ایشان که اهل کاشان بودند، از پدرشان نقل می
آمد و از چند روز قبل، اصلاً در آنجا رسم بود که هر سال چند ماه قبل از حج، چاووشی می

 افتادند.خواند و آن کسانی که آمادگی داشتند، پیاده راه میدر محلات دربارۀ حج می

طور بوده است و خیلی از مردمی که حاجی شدند، یعنی اصلًا حج این
؛ منتها یا شخص، زاد و پولش را گونه حاجی شدند و مرکب نداشتنداین

شد. مثلًا یک ها ملحق میعنوان خادم به کاروانداشت یا اینکه بهبرمی
اگر بیایی و کارهای ما را انجام بدهی، ”گفت: شخص یا تاجری به فردی می

)آیةاللَه « نظیر چنین مسائلی وجود داشته است.“ بریم.ما تو را هم به حج می
 طهرانی(

 :٧٩وحی، دروس، فقه، حج، درس سایت مکتب  ١
آمده است، اما در سایر “ ناس”در ]آیۀ شریفه[ ﴿وَلِلََّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾، مسئلۀ »

ای ” *كُمُ ٱلصَِّيَامُ﴾؛ۡۡ أَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡٓ ها داریم که: ﴿يٰتکلیف
به  یعنی مخاطبِ“ کسانی که ایمان آوردید بر شما روزه نوشته شده است.

كُمُ ۡۡ شرط ایمان به رسالت نبوی، توحید و اسلام، مشمولِ ﴿كُتِبَ عَلَي
ا اۡ مِنِينَ كِتٰبۡۡ مُؤۡۡ عَلَى ٱل ۡۡ شود. یا: ﴿إِنََّ ٱلصََّلَوٰةَ كَانَتٱلصَِّيَامُ﴾ می

همانا[ مسئلۀ صلات ]و نماز[ بر مؤمنین ]تکلیفی دارای ”] **ا﴾؛اۡ قُوتۡۡ مَّو
ان است؛ یعنی هر کسی که در اینجا هم شرط ایم“ اوقات مشخص[ است.

خود را به ایمان ملتزم کرده است، باید صلات را بخواند. ولی در این آیه 
 “بر مردم است.”فرماید: ﴿وَلِلََّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾؛ می

ببینید، جنبۀ آن یک مقداری سِعی شده است و مسئلۀ ایمان در اینجا مطرح 
نوا یهجِ ”گوید: نیست؛ نمی .یا أیهّا الذّینه آمه وه لِلَِ عهلهی ”یا “ بُ علیکُمُ الحجُّ

نِ استهطاعه إلیه سبیلًا. بلکه ﴿وَلِلََّهِ عَلَى ٱلنََّاسِ﴾ “ المُؤمنینه حِجُّ البهیتِ مه
 گفته شده است؛ یعنی مردم.

عنه ]و امر بدیهیِ رساند که اصلًا مسئلۀ حج یک مسئلۀ مفروغٌاین می
در اینجا باید لحاظِ ایمان باشد. اینکه انکارناپذیر[ برای همۀ مردم است؛ نه
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١ 
                              

اللَه، تسلیم در برابر اوامر اوست، طبعاً منتها چون شرط اطاعت از رسول
شود، نه سایر ملل از یهود و نخواهی، مسئله منحصر به مسلمین میخواهی

 شوند.نصاریٰ؛ وگرنه آنها هم مشمول این قضیه می
جای مؤمنین و ت که بهای که در اینجا هست، این اسنکتۀ بلاغی و ادبی

نوا”و  “یا أیهّا الذّینه اتقّهوا”جای مسلمین و متّقین و مثلًا به  “یا أیهّا الذّینه آمه
آمده است؛ ناسِ بدون “ ناس”ذلک، کلمۀ و امثال “یا أیهّا الذّینه أسلهموا”و 

یک قید ایمان، تقوا و اسلام. ﴿وَلِلََّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ یعنی این مسئله در اینجا 
 عنه دارد.جنبۀ عمومیِ مفروغٌ

لذا یکی از مسائلی که مجتهد باید در نظر بگیرد و برای رسیدن به ملاک 
ـ این است که  و نکتۀ بسیار دقیقی است خورد ـاحکام خیلی به درد می

بداند آن خطاب شارع در مقام القای بیان، آیا عام است یا از ابتدا خاص بوده 
شود، این است که خطاب أول به ذهن متبادر می لاب است؟ یعنی آنچه اولًا

ذلک برویم تا آن متوجه عدۀ خاصی بوده و باید به سراغ روایات و امثال
  ←مورد خاص را 

 
)آیةاللَه « بفهمیم، یا اینکه خطاب از اول جنبۀ عام داشته است؟ ← ١

 طهرانی(
 :٨٠سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس • 
آید: ﴿وَلِلََّهِ عَلَى شود و ﴿ٱلنَّاسِ﴾ میقرآن عوض میدر مورد حج لسان »

تِ﴾؛ ﴿وَلِلََّهِ﴾ یعنی از ناحیۀ پروردگار و به معنای ۡۡ بَيۡۡ ٱلنَّاسِ حِجَُّ ٱل
لههُ و هذِهِ اختصاص داشتن به اوست. لامِ آن، لام اختصاص است؛ یعنی: 

ةٌ مِنه سألهةُ تهتهعهلَّقُ بهِِ و تهختهصُّ بهِِ و صادِره یعنی: از ناحیۀ “ لههُ عهلهیکه ”. المه
 تِ﴾.ۡۡ بَيۡۡ اوست بر عهدۀ تویِ مخاطب و مکلف؛ چه چیزی؟ ﴿حِجَُّ ٱل

خواهد فهمیم؟ یعنی یک مجتهد وقتی میآیا ما در اینجا صرفاً وجوب را می
به این آیه نظر کند و نسبت به مسئلۀ حج نظر و فتوا بدهد، آیا یک وجوب 

بله، واجب در هر حال الزامی است، فهمد؟ عادی مانند سایر واجبات می
درست است؛ ولی خود واجب هم مراتب دارد. مثل حرمت در تکالیف 

هم الزامی است، ولی حرمت قتل نفس محترمه کجا و حرمت ماند که آنمی
شرب خمر کجا! یا حرمت قضای نماز کجا و حرمت آبروی مؤمن و هتک 

 عِرض او کجا! اینها ارتباطی به همدیگر ندارند.
درست مانند الآن که هتک حرمت برای ما اصلًا هیچ ارزشی ندارد و 

بریم و بلکه راحتی، مثل آب خوردن، حرمت و عِرض و آبروی افراد را میبه
تنها حرام به حلال بدل تر از هر واجبی شده است! یعنی نهاین کار واجب

 شده، بلکه حلال هم واجب شده است! اصلًا چیز عجیبی شده است.
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 بله، داریم:
  

                              
شود و بعداً آن را بجا که نماز قضا میاین کجا و آن کجا! درحالی لذا
“ الغوث”کنی و یک خوانی و فوقش هم گریه میآوری، نمازت را میمی
کنی؛ ولی اگر حرمت مؤمنی را هتک کردی، ای هم میگویی و توبهمی

خواهی پاسخ بدهی؟! اگر دل مؤمنی را شکستی، آبرویش را بردی چطور می
وقت این کار، چوب دارد و آنجا ا در میان اجتماع سرافکنده کردی، آنو او ر

ـ که  و چوب خدا هم صدا ندارد آید ـتوبه! چنان چوبی میدیگر توبه بی
شود! لذا این کجا و آن افتد که دیگر بلند نمیوقتی بخورد، طرف چنان می

 کجا.
رند و خودشان بندی قرار دابندی و دستهبنابراین، محرّمات هم در طبقه

مراتب شدت و ضعف دارند. اینها بر حسبِ آن ملاکات و مفاسدی که به 
های متفاوتی قرار بندیگیرند، در مراتب و دستهموضوعات مختلف تعلق می

فرماید: ﴿وَلِلََّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾؛ یعنی بینیم که این آیه میگیرند. در اینجا میمی
 )آیةاللَه طهرانی(« قرار داده شده است. از ناحیۀ پروردگار، بر عهدۀ مردم

 .١٨٣( آیه ٢* سوره بقره )
 .١٠٣( آیه ٤** سوره نساء )
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وضوع  ” یرُ مه “؛...الصَّلاةُ خه
١ 

“إن قبُلِهت قبُِله ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما سِواها.”
٢ 

خواند. اگر آب انسان هرجا باشد، نمازش را می
گیر آمد، بخوان و اگر نیامد، دستت را به خاک بزن 
و تیمم کن؛ اگر آن را هم پیدا نکردی، دستت را به 

 فرش بزن!
 در روایت داریم:

شوی وضو نداری و وضو گرفتن می خواهی بخوابی و متوجهموقعی که شب می
پراند، دستت را به همان بساط و بسترت برایت مشکل است یا خواب را از سرت می

بزن و تیمم کن تا با طهارت خوابیده باشی!
٣ 

چون گاهی اوقات، اگر انسان بخواهد بلند شود، 

                              
سولُ »: ٤٧٢مکارم الأخلاق، ص  ١  علیه و آله و سلمّ:  قاله ]ره [ صلیّ اللَه اللَه

. ن شاءه أکثهره ن شاءه أقهلَّ و مه وضوع  فهمه یرُ مه انوار الملکوت،  « الصّلاةُ خه
 لیقه:، تع٢٧٠، ص ١ج 

سلّم[ فرمودند: نماز بهترین  و آله و علیه اللَه حضرت ]رسول اکرم صلّی»
 «دستور الهی است، هرکه بخواهد کم و هرکه بخواهد زیاد بجای آورد.

 علیه و آله و سلمّ[: »: ١٢٧فلاح السّائل، ص  ٢ أوّلُ ما قاله ]النبّیُّ صلیّ اللَه

 «بِله ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما سِواها.یحُاسهبُ العهبدُ الصّلاة؛ُ فهإن قبُلِهت قُ 
 ترجمه:

سلّم فرمودند: اولین چیزی که از بنده  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»
شود، نماز است. پس اگر پذیرفته شد، دیگر اعمالش نیز حسابرسی می

 )محقق(« گردد.شود و اگر رد شد، دیگر اعمالش نیز رد میپذیرفته می
 :٤٦٩، ص ١یحضره الفقیه، ج من لا  ٣
ن تهطههَّره ثمُّ أویٰ إلیٰ فرِاشِهِ باته و فِراشُهُ قاله الصّادقُ عهلیهِ السّلام: » مه

م مِن دِثارِهِ، و کائِناً ما  سجدِهِ، فهإن ذهکهره أنهُّ لهیسه علیٰ وُضوء  فهلیهتهیهمَّ کهمه

لّ  ه عهزّ و جه ل فی صهلاة  ما ذهکهره اللَه  رجمه:ت« .کان لهم یهزه
السّلام فرمودند: هر کس وضو بگیرد و سپس به بستر خود  امام صادق علیه»

رساند که بسترش همچون مسجد اوست. برود، شب را در حالی به صبح می
پس اگر متوجه شد که وضو ندارد، باید با رواندازِ خود تیمم کند؛ 

را یاد جلّ  و صورت، در هر حالی که باشد، تا زمانی که خدای عزّاین در
 )محقق(« کند، پیوسته در حال نماز خواهد بود.می
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قدر تسهیل قائل پرد! ایناصلًا خواب از سرش می
ارت و با این کیفیت، گویند: با طهاند و میشده

 راحت بخواب.
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توانی یا اینکه: تا دیدی هوا سرد است و نمی
برای وضو گرفتن از جایی به جای دیگر بروی یا 

جا برایت مشکل است، وضو لازم نیست؛ بلکه همان
اند قدر راحت گفتهاین ١تیمم کن و نمازت را بخوان!

 توانی نماز بخوانی.که می
وید: ﴿مِن كُلَِّ فَجٍَّ عَمِيقٍ﴾؛ گاما راجع به حج می

ار بر الاغ طرف دنیا باید با پای خودت یا سواز آن
بیایی؛ الاغی که معلوم نیست تو را به مقصد 

طور است، آیا انسان با خود رساند یا نه! وقتی اینمی
ای، چه نُسک و چه گوید که این چه قضیهنمی

 ؟قدر بر آن تأکید شده استای است که اینفریضه
وقت چطور ممکن است یک مجتهد، با تصور آن

ای، بگوید حج، واجب مشروط است؟! چنین قضیه
شود تصور چطور ممکن است؟! اصلًا مگر می

کرد؟! بلکه اطلاقش از هر مطلقی بیشتر است و حتی 
 از نماز و روزه و... هم أشدُّ إطلاقاً است.

شود و اینجاست که مسئله خیلی دقیق می
طور راحت فتوا بدهی و که همین طور نیستاین

                              
 .١٩٦، ص ١رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  ١



164 

تواند وکتاب دارد و انسان نمیبرود! مسئله حساب
 راحت فتوا بدهد.

 بررسی تطبیقی فهم قرآنی و روایی از استطاعت

حال، زبان وحی کیست؟ زبان وحی فقط چهارده 
نفر هستند؛ پس باید به سراغ آنها رفت. آنها چه 

آن چهارده اند؟ برداشتی از این دو آیۀ قرآن کرده
یکی ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنََّاسِ حِجَُّ  معصوم از این دو آیه ـ

تَطَاعَ﴾ و دیگری ﴿وَأَذَِّن فِي ۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ٱل
اند؟ باید به سراغ آنها ـ چه برداشتی کرده ٱلنََّاسِ﴾

 برویم.

 تبیین استطاعت حج واجب با استناد به روایات حج مستحب )ت(

بینیم که م، میکنیوقتی روایات را نگاه می
برداشتشان مثل همان برداشتی است که خود ما 

فرمایند: کردیم؛ منتها آنها با زبان و بیانی دیگر می
زاد چیست؟ چلوکباب  ١“منظور، زاد و راحله است.”

و خوراک قرقاول است؟! یا اینکه نه آقا، امام صادق 
اگر نان و زیت داری، به ”فرمایند: السّلام می علیه
 بینیم عجب!می ٢“ت بده و برو!هایبچه

                              
 .٣٦ ـ ٣٣، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 ← :٢٥٦، ص ٤الکافی، ج  ٢
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١ 
این برداشت امام صادق با آنچه ما در ابتدا از قرآن 

                              
 
ِ عهلیهِ السّلام: » ← ١ : قاله أبوعبدِاللَه ما یهمنهعکُه مِن الحجِّ ”عن عُذافرٍِ، قاله

؟ : فهقاله عهلیهِ السّلام:  “فی کُلِّ سهنهة  ، العیالُ! قاله إذا ”قلُتُ: جُعِلتُ فِداکه
! ، و حُجَّ بِهِم کُلَّ سهنهة  یته لَّ و الزَّ ؟! أطعِم عِیالهکه الخه ن لِعیالِکه  «“مِتَّ فهمه

 :٨٧سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس • 
لَّ و ”فرماید: نسبت به حج استحبابی می السّلام امام علیه» أطعِم عِیالهکه الخه

یته  نمک که دیگر چیزی نیست که آدم  **؛“کُلِ الخُبزه و المِلح”یا:  *“الزَّ
دهد؛ اما نمک بخواهد برایش پول بدهد. باز اگر نان باشد، پولی برایش می

ل مستحب، السّلام به انجام عم که یک چیز طبیعی است. این امرِ امام علیه
با این کیفیت، به چه جهت است؟ به جهت تحصیل داعی و غرض برای 

 ادراک حج استحبابی.
السّلام شخص را برای  حال، صحبت در این است: در جایی که امام علیه

الأنواع، یعنی نان و نمک یا سرکه، انجام حج مستحب، به تنزیل قوت به أدنَی
داعی در حج واجب، نان و نمک  کنند، چطور برای رسیدن به همانامر می

کند؟ چه فرقی بین این دو وجود دارد؟ حج که همان حج است، کفایت نمی
مسافت همان مسافت، طواف همان طواف و عرفات و منا و مشعر هم همان 

 کدام از اینها فرقی بین استحباب و وجوب نیست.است و در هیچ
و عبارت است از حصول بنابراین، آن داعی که برای ادراک حج وجود دارد 

همان نورانیت  آن نورانیت خاصه که در سایر عبادات و تکالیف نیست ـ
ـ چطور در  حَجَّ﴾ آمده استۡۡ واسطۀ ﴿وَأَذَّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلخاصه که به

شود، ولی در مورد حج وجوبی با همین مورد حج استحبابی حاصل می
اجب که اولویت شود؟ این چگونه است؟ خب، حج وکیفیت حاصل نمی

دارد! اگر قرار باشد غرض مولا با انجام حج حاصل شود، چطور آن غرض 
که باید برعکس شود ولی در واجب نه؟ درحالیدر عمل مستحب حاصل می

باشد؛ چون همیشه در مسائل استحبابی و عبادی، جنبۀ تسهیل عَلَی العباد، 
ی الزامی است، آرامش و توسعه وجود دارد و در مورد واجبات که تکلیف

 )آیةاللَه طهرانی(« چنین سعه و تسهیلی وجود ندارد.
 .٢٥٦، ص ٤* الکافی، ج 

 :٤٤٢، ص ٥** تهذیب الأحکام، ج 
ا السّلام: عن عیسهی بنِ أبی» عفهرُ بنُ محمّدٍ عهلیهِمه نصورٍ قال: قال لی جه مه

عیسیٰ، إنِ استهطهعته أن تهأکُله الخُبزه و المِلحه و تهحُجَّ فی کُلِّ سهنهة   یا

 «.فهافْعهل
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 آید.فهمیدیم، همسان و جور درمی

 لزوم تحصیل استطاعت از هنگام بلوغ

بینید دفعه میوقت یکطور شد، آن... وقتی این
که مجتهد باید فتوا بدهد که شخص از هنگام بلوغ، 

پول جمع کند. لذا انسان فتوا  باید برای رفتن به مکه
 دهد،می

  



_________________________________________________________________ 

167 

چه  دهد. وقتی یک شخص ـصریح هم فتوا می
جای اینکه رسد، بهـ به سن بلوغ می دختر و چه پسر
دهند، هایی که پدر و مادرش به او میبا عیدی یا پول

پفک و از این چیزها بخرد، باید آنها را در صندوقی 
یم خیلی اینکه بگویانداز کند. البته نهپس

وسخت بگیرد و حتی یک قِران هم خرج نکند! سفت
نه؛ بالأخره مقداری خرج کند و زندگی را بر خود 
سخت نگیرد، ولی همیشه این مسئله در فکرش 

 باشد.
طور که وقتی یک پدر و مادر، دختر دارند، همان

اید؟! دختر از همان اول به فکر جهازش هستند؛ دیده
خورد، اما از همان ابتدا برایش تشک دارد شیر می

کنند و صندوق، دیگ زودپز و بشقاب درست می
خورد کنند. آقا، او هنوز دارد شیر میچینی جمع می

گویند باید از و یک سالش هم نشده است! اما می
 حالا به فکر بود.

لذا برای مسئلۀ حج هم باید از حالا به فکر بود و 
طور که به فکر نظر ما این است که پدر و مادر، همان

چیزهای دیگر مانند خانه، زندگی و جهازیه هستند، 
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باید برای مکۀ فرزندشان هم از همان موقع به فکر 
شود، لغ میباشند. اما خود فرزند هم از وقتی که با

کم پول جمع کند؛ چون باید جدی به فکر باشد و کم
شود. بالأخره دفعه حاصل نمیاستطاعت که یک

کند و باید از الآن به فکر بود. شرایط امروز فرق می
 ١«چه کسی تا حالا چنین فتوایی داده است؟

 حج، واجب مطلق نه مشروط

 تعریفی بدیع از واجب مطلق و مشروط )ت(

نچه معروف است، حج، واجب مطلق برخلاف آ»
 ٢است نه واجب مشروط؛

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٣٣سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ واجب مطلق و مشروط، درس  ٢

٧٠: 
به نفی آن  واجب مطلق: واجبی است که مکلف در هیچ صورتی نسبت»

الوجود الوجود و چه محتملتکلیف حقّ اختیار ندارد، چه آن قید ضروری
 نظر ندارد.باشد، تفاوتی از این نقطه

واجب مشروط: واجبی است که مکلف حقّ نفی آن تکلیف را نسبت به 
خود، با منع از تحقق موضوع یا خروج از تحت آن موضوع، در غیر ظرف 

 زمان تکلیف، داشته باشد.
باشند که شارع جهت، مقدمات و قیودی که از لسان دلیل مشخص میاین از

ایجاد آن مقدمات را در اختیار انسان قرار داده است و یا اینکه نداده است 
یعنی تکلیفِ آن واجب نسبت به این مقدمات مشخص است که نظر شارع  ـ

ه ـ در چنین مواردی مسئل نسبت به این مقدمات، مطلق یا مشروط است
روشن است؛ اما در مقدماتی که انسان شک دارد، اصلِ اطلاق در وجوب و 

کند و واجب، مطلق تکلیف و الزام، اطلاقیت نسبت به مقدمات را اقتضاء می
 )آیةاللَه طهرانی( *«شود.می

ـ  علیه اللَه رضوان * جهت اطلاع تفصیلی بر نظر حضرت آیةاللَه طهرانی ـ
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دفعه پولی مثل یعنی شما نباید بنشینید تا یک
باران از آسمان بیاید، سقف منزل شکافته شود و آن 

عنوان هدیه در دستتان بگذارند تا بعداً را کادوکرده به
مستطیع شوید و با آن هدیه به مکه تشریف ببرید. 

 خیر!نه
لق است؛ یعنی فرد بالغ و مکلف حج، واجب مط

باید از ابتدای بلوغ سعی کند اسباب و مُعِدّات 
حجش را آماده کند. حال اگر یک سال طول کشید، 
یک سال؛ دو سال، دو سال؛ ده سال، ده سال؛ و اگر 

اینکه مثلًا بیست سال هم طول کشید، بیست سال! نه
 چهل، پنجاه یا شصت سال صبر کنیم تا اینکه یا این

شخص ما را ببرد، یا آن شخص، یا پولی از جایی 
ای پیدا شود! نه؛ باید قلک برسد یا گنج بادآورده

داشته باشی و پول کنار بگذاری تا به حدی برسد که 
 گویند واجب مطلق.بتوانی بروی. این را می

استطاعت، نسبت به حج، مقدمۀ وجودیه و شرط 
وب واجب است، نه مقدمه و شرط برای وجوب؛ وج

                              
، رجوع شود به سایت مکتب وحی، بر واجب مطلق بودن فریضۀ حج

 .٧٠ ـ ٣٠های دروس، فقه، حج، درس
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 ١«به حال خودش باقی است.

 انداز برای تحصیل استطاعتریزی و پسلزوم برنامه

 وجوب حج در فرض امکان امرار معاش در مسیر )ت(

کمی نیست و مسئلۀ حج، یک عبادت دست»
طور بسیاربسیار مهمی است. برای استطاعت، این

ای نیست که انسان بنشیند و منتظر یک پول بادآورده
سمان بیاید تا بعد مستطیع شود و او را باشد که از آ

بر بال ملائک و تخت سلیمان بگذارند و ببرند! نه؛ 
قضیۀ حج، قضیۀ بسیار مهمی است و شخص باید 

که مشکلی برای درصورتی طبق آنچه در توان دارد ـ
ـ برای ادای  اش پیش نیاید و به زحمت نیفتدزندگی

 ٢فریضۀ حج اقدام کند.
٣ 

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣٥سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(١
 :٤٠، ص ٦عنوان بصری، ج  ٢
ـ این بود که اگر شخصی  علیه اللَه رضوان و حتی نظر فقهی مرحوم والد ـ»

  ←ج بتواند در خود مسیر ح
اینکه در اینجا مقداری هم کارش را انجام بدهد، واجب است برود؛ نه ← ٣

پول ذخیره کرده باشد و بعد برود! فرض کنید شخصی شغلش کفاشی است 
تواند در طول مسیر حج، همین شغل را ادامه بدهد و از همان راه امرار و می

 معاش کند و به اعمالش بپردازد.
کنند که مثلًا شخص باید یست که الآن مطرح میطور نمسئلۀ استطاعت این

قدر داشته باشد؛ یک میلیون تومان کنار گذاشته باشد و در برگشت هم همان
ها نیست! استطاعت از نظر فقهی به این معناست که شخص بتواند این حرف
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این دو سالِ آخر به فکر مان یکیو نباید فقط در ه
داند که باید سالیان سال مطلب بیفتد؛ بلکه اگر می

برای استطاعت به فکر باشد و هر سال و ماه و هفته، 
کم جمع شود و بعد از ده مبلغی را کنار بگذارد تا کم

یا پانزده سال به حد نصاب برسد، واجب است که 
 این کار را بکند.

تواند کند که میحساس مییعنی فرض کنید اگر ا
جای گذاشتنِ یک ظرف در دکور، پول آن را کنار به

بگذارد، باید این کار را انجام بدهد. بله، یک وقت 

                              
گویند استطاعت! حتی اگر بتواند پیاده اللَه برساند؛ این را میخود را به بیت

د، حج بر او واجب است؛ یعنی اگر شرایط عادی باشد، مثلًا مرض هم برو
یا مشکلی او را تهدید نکند، تخلیۀ سِرب باشد و راه امن باشد، این شخص 

 باید حج را انجام بدهد.
تعبیر “ راحله”آمده که از مرکب به “ مرکب و زاد”اینکه در بعضی روایات 

اینکه شیر است، نهبه معنای غالب است؛ یعنی عنوان مُ *شده است،
ها را با موضوعیت داشته باشد. به این معنا که چون عموم افراد، مسافرت

نظر، برند، از این نقطهدهند و زاد هم با خودشان میراحله و مرکب انجام می
 توشه و راحله داشته باشد، باید حرکت کند. و کسی که زاد

در شهرهای نزدیک و اما اگر کسی زاد و راحله ندارد، فرض کنید شخصی 
اطراف مکه است و حتی بیست، سی یا چهل فرسخ با مکه فاصله دارد و 

تنها برایش هیچ اشکالی ندارد، بلکه به توصیۀ اطباء، ورزش روی هم نهپیاده
شود؛ خب این مقدار مسافت شود و کمی هم وزنش کم میهم محسوب می

 کند! چه اشکالی دارد؟!را پیاده طی می
، به این معنا نیست که فرض کنید اگر دمِ “زاد و راحله”گویند میپس اینکه 

وقت همراه یک کارت دعوت برای انسان پیشکش آوردند آندر، مرکبی را به
 )آیةاللَه طهرانی(« خیر؛ این شخص باید حج را انجام بدهد.به حج برود! نه

 .٢٦٨ ـ ٢٦٦، ص ٤* رجوع شود به الکافی، ج 



172 

مانند آب،  مصارفی، جزء مصارف ضروری است ـ
 نان، پزشک، درمان، غذا، مدرسه، لباس و
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چنین ـ که اینها اشکال ندارد. هم ذلکامثال
هستند، مانند سفر امام رضا سفرهایی که ضروری 

السّلام یا حتی سفری برای رفع خستگی و  علیه
دلتنگی! اما سفری که پرخرج است، خیلی هم 
ضرورت ندارد و صرفاً برای دیدن است، در اینجا 
بهتر است که پولش را کنار بگذارد و برای رسیدن به 

 آن حد نصاب ذخیره کند.
گی هایی که جزء ضروریات زندچنین خرجهم

نیستند؛ مثلًا اینکه انسان مرتباً در منزلش مهمانی 
بگیرد و دیگران را دعوت کند! بله، یک وقت چند 

آیند، اینها اشکال ندارد؛ اما اگر نفر یا اقوام می
واسطۀ بخواهد به یک مسئلۀ مستمر تبدیل شود و به

ـ باید از  توجه کنید آن نتواند به استطاعت برسد ـ
 ند.اینها مقداری کم ک

حال، مسئلۀ استطاعت، برخلاف آنچه کلّ علیٰ
طور نیست که انسان الآن در اذهان مطرح است، این

دفعه اموالش سودی بکند و آن سود را بنشیند تا یک
راحتی، طور بهکنار بگذارد؛ یا منتظر باشد که همین

چنین تهیؤی برای او پیدا شود. بلکه مسئلۀ استطاعت 
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 بالاتر از این است.
که البته خودش هم  وقت، یکی از دوستان ـ یک

ـ دچار ناراحتی دیسک شده بود و  پزشک است
توانم معالجه شوم؛ آیا گفت: من در اینجا نمیمی
 توانم برای معالجه به کشور دیگری بروم یا نه؟می

گفتم: آیا اطمینان دارید که این بیماری در آن 
 کند؟کشور دیگر علاج پیدا می

 گفت: بله، من به این قضیه اطمینان دارم.
اینکه نه دانید ـطور است و شما میگفتم: اگر این

توانید ـ می صرفاً براساس توهمات و تخیلات باشد
 انداز کنید.از الآن برای مخارج آن پس

الآن بحمداللَه در ایران اطبایی در هر قسمتی 
اتی که داریم که حتی در دنیا هم نظیر ندارند و امکان

در اینجا برای رسیدگی به این امراض و اتخاذ تدابیرِ 
لازم وجود دارد، کافی است و فقط شاذّ و نادر ممکن 

که ما الآن طور نباشد. درحالیاست بعضی موارد این
کنیم بسیاری از افراد، صرفاً با این توهم مشاهده می

ذلک بهتر مداوا که مثلًا در امریکا و انگلیس و امثال
سمت آنجا ـ صاف به و بر پایۀ تخیلات شوند ـمی

 کنند.حرکت می
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اش منحصر در بله، اگر انسان بداند که معالجه
تواند تواند برود و حتی میفلان کشور است، می

برای رفتن به آنجا اموالی را هم ذخیره کند تا به حد 
 نصاب برسد.

عرض بنده این است که مسئلۀ حج، کمتر از 
طور که یک ری نیست! یعنی همانمداوای بیما

ها خرج شخص برای تداویِ یک بیمار، میلیون
کند تا او را در کشوری دیگر معالجه کند و هیچ می

اشکالی هم ندارد، برای حج هم باید همین کار را 
انجام بدهد؛ باید در فکر باشد و هر ماه و سال، مبلغی 

 د.را کنار بگذارد تا به آن حدی که لازم است، برس

 لزوم اخذ قرض برای حج در صورت سهولت بازپرداخت

تواند قرض کند و در حتی اگر شخصی می
زمانی آن را بپردازد، باید این کار را هم انجام مدت

. کند و بله، یک وقت شخصی قرض می  ١بدهد

                              
 :٨٤وس، فقه، حج، درس سایت مکتب وحی، در ١
کنند که ما قرض داریم، آیا باید به مکه برویم یا نه؟ پاسخ ها سؤال میبعضی»

چنین اگر هم *این است که آیا آن قرض شما، قرضِ مؤجّل است یا معجّل؟
شود، آن قرض مقدم است؛ و اگرنه، یعنی ادا در بودنِ شما این قرض ادا می

کشد، شما باید حج را انجام بدهی و آن های دیگر طول میشود و سالنمی
 )آیةاللَه طهرانی(« جای خودش محفوظ است.حکم هم به

ای است که زمان بازپرداخت * منظور از قرض معجّل )یا دینِ حال( بدهی
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گوید باید در فلان مدت قرض را دهنده میقرض
، تواند؛ در این صورتبازپرداخت کنی و او هم نمی

تواند از جایی، مستطیع نیست. ولی اگر شخصی می
مثلًا یک نهاد یا سازمانی، قرض کند و بعد هم 

سهولت و بدون اینکه به او فشاری وارد شود، آن به
 را پرداخت کند، باید این کار را انجام دهد.

 با استناد به روایات استقراض )ت(« واجب مشروط بودن حج»نقد نظریۀ 

خواهد یک اطاق به طور که وقتی میهمان
منزلش اضافه کند، مداوایی انجام دهد یا به جایی 

طور است؛ کند، این هم همینسفر کند، قرض می
ایرادی ندارد و داخل در استطاعت محسوب 

شود. یعنی باید قرض کند و بعد به مرور زمان، می
 آن

  

                              
مقابل، قرض مؤجّل  آن فرا رسیده و طلبکار حق مطالبۀ آن را دارد. در

مان مشخصی در آینده ای است که برای بازپرداخت آن مهلت و زبدهی
تواند آن را طلب کند. به تعیین شده و قبل از رسیدن آن موعد، طلبکار نمی

عبارت دیگر، در قرض معجّل، ادای دین فوری است، اما در قرض مؤجّل، 
 شده برای پرداخت بدهی خود فرصت دارد. )محقق(بدهکار تا زمان تعیین
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ط، قسبهدین و قسطبهمبلغ را ذخیره کرده و دین
 ١قرض خودش را بپردازد.

٢ 

                              
 :٤سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
 السّند داریم:در این موضوع روایت صحیح»

و عهنهُ عن محمّدِ بنِ الحُسینِ عن القاسِمِ بنِ محمّدٍ عن أبانٍ عن 
: قاله أبوعهبدِ عهبدِ عهبدِالرّحمٰنِ بنِ أبی ِ قاله ِ عهلیهِ السّلام: اللَه جُّ واجِبٌ اللَه الحه

ینٌ. جُلِ و إن کان عهلهیهِ ده عهلهی الرَّ
١ 

تواند به حج برود السّلام فرمودند[: اگر کسی می امام صادق علیه”]
 “اینکه دِین برگردنش هست باید برود. ولو

 البته اگر دین معجّل نباشد.
 السّند دیگر روایت کلینی است:روایت صحیح

جُلِ  سهنِ عهلیهِ السّلام عن الرَّ : سهألتُ أبا الحه لِکِ بنِ عُتبةه قاله عهن عهبدِالمه

لهیهِ دهینٌ یهستهق : عه ؟ قاله جهٌ فی مال  فهلارِضُ و یهحُجُّ  ٢.بهأسه  إن کان لههُ وه
از موسی بن جعفر علیه السّلام ]در مورد حج مردی که دِین بر گردن اوست[ سؤال کردم، ”

 “فرمودند: اگر چیزی دارد که بتواند ادا کند، قرض کند و حج انجام بدهد.

این مورد، شخص هم  این دیگر خیلی بالاتر از روایت اوّلی است؛ چون در
دِین دارد و هم پول ندارد. در روایت اوّلی، شخص دین داشت ولی پولِ 

جای پرداخت دین، به مکه برو. اما حج را هم داشت و حضرت فرمودند به
در این روایت دوم، شخص هم دین دارد و هم آه در بساط ندارد و باید برای 

 )آیةاللَه طهرانی(« حج قرض کند.
 :٨٨وحی، دروس، فقه، حج، درس  سایت مکتب• 
 روایت دیگر، روایت معاویة بن وَهَب است:»

: قلُتُ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ عیسیٰ عهن محمّدِ بنِ أبی ههبٍ عن غهیرِ واحدٍ، قاله یرٍ عن مُعاویهةه بنِ وه عُمه

جُلٌ ذو دهینٍ ألِۡبی ِ عهلیهِ السّلام: إنیّ ره :  عهبدِاللَه ؟ فهقاله .نهعهم، هو أقضیٰ لِلدَّینِ فهأتهدهیَّنُ و أحُجُّ
٣
به ”] 

دم: من مردی بدهکار هستم؛ آیا باز هم قرض کنم و به حج السّلام عرض کرامام صادق علیه
 “بروم؟ امام علیه السّلام فرمودند: بله، این کار برای ادای بدهی، مؤثرتر است.[

رسد، این است که در شرایط فعلی، قضیۀ ای که در اینجا به نظر میمسئله
فرق  رو هستیم با آنچه در زمان سابق بوده، خیلیحجی که ما با آن روبه

طور که باید وقعیت اکید خود را آنآوریم، آن مکند. حجی که ما بجا میمی
خصوصاً  ها با وسایل امروزی ـدهد. الآن معمولاً این حجو شاید، نشان نمی

با اوضاع فعلی و کیفیت استضافه و اسکانی که وجود دارد و تسهیلاتی که 
که برای کسانی که طور کلی، سفری است ـ به شودبرای حجاج فراهم می

چربد.گریِ آن میخیلی اهل این مسائل نیستند، جنبۀ تفریح، تنوع و نظاره
 ← 

 
السّلام که اصلًا این  شما حساب کنید، در زمان امام صادق علیه ← ٢

ها نبود! مگر مکه چقدر خانه داشت؟! همۀ مردم در چادر زندگی حرف
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مسئلۀ استطاعت و حج، مسئلۀ بسیار مهمی است 

                              
کشید؛ ها طول میند؛ سفر، ماهزدآمدند، چادر میکردند و وقتی به مکه میمی

اسکان در خود مکه زیر چادر بود، نه در منازل. در تاریخ داریم که افرادی 
گفتند: رفتند، همه در مکه و بیرون آن چادر داشتند؛ مثلًا میکه به حج می

فلان شخص آمد و چادرش را در فلان منطقه زد؛ فلان کس آمد و در فلان 
 منطقه زد.

ای ود که بیایند و منازلشان را اجاره بدهند. بله، آن زمان عدهطور نبمکه این
های بالا کرایه در اطراف مکه بودند که در موسم حج، منازلشان را به قیمت

آمد، حج اصلًا طرف میطرف و آندادند؛ اما با حجم عظیمی که از اینمی
 طور کلی زیر چادر بود.به
ای ها و دوریِ چندماههم این سختیوقت برای این حج زیر چادر، با تماآن

فرمایند: دین و استدانه السّلام می کشید، امام علیهکه حداقل سه ماه طول می
کن و خودت را به این زحمت بینداز؛ هم قرضی را که داری، داشته باش و 

 هم یک قرض دیگر روی آن بگیر و برو این حج را انجام بده!
حج، واجب مشروط است؟ جداً اصلًا به توانیم بگوییم این واقعاً ما می

ای را تصور کند که تواند چنین قضیهکند یا کسی میمخیّلۀ کسی خطور می
این حج، با این کیفیت، واجب مشروط باشد؟! یعنی آیا رضای پروردگار در 
این است که اگر شخص در مقام سهولت و تنعّم به حدی رسید که بتواند 

موقع باید برود، و اگر قبل از آن انجام بدهد، این کار را انجام بدهد، آن 
 شود چنین چیزی را تصور کرد؟!مقبول نیست؟! اصلًا می

السّلام قرار  مجتهد باید خودش را در فضای صدور روایت و بیان امام علیه
بدهد و ببیند که در آن زمان، وضعیت رفتن به حج چگونه بوده است. فرض 

ص هم دربارۀ حج استحبابی سؤال کنید حج، استحبابی است و آن شخ
السّلام به کسی بگوید برای حج استحبابی، چهار ماه  کند؛ اینکه امام علیهمی

ات خَلّ درِ بیابان شو، خُبز و شَعیر و مِلح بخور، به خودت و زن و بچهدربه
ای در مکه و عرفات و مدینه بیا، آیا این و زَیت بده و بعد بلند شو و به خیمه

 کند؟!بودن حج دلالت می بر مشروط
امام  ٤حتی روایاتی هم مربوط به زیارت مدینه بعد از حج وارد شده است.

 فرمایند:السّلام می باقر علیه
لایهتهِِم و یهعرِضوا عهلهینا  إنمّا امُِره الناّسُ أن یهأتوا هذِهِ الأحجاره فهیهطوفوا بهِا ثمُّ یهأتونا فهیخُبِرونا بوِه

هُم؛ نهصره
٥ 

ها بیایند و پیرامون آن اند که به سراغ این سنگفقط برای این مأمور شده مردم”]

طواف کنند، تا اینکه بعد نزد ما بیایند و ولّیت خود را به ما خبر دهند و یاریِ خود را بر ما 
 “عرضه کنند.[

 السّلام دارند. این مطالب را امام علیه
، چند ماه از زن و بچه فاصله فرماید: بلند شوالسّلام می یعنی امام باقر علیه

  ←بگیر و دوری کن و با 



18۰ 

تواند به این راحتی از آن بگذرد و و انسان نمی
تواند صرفاً به بهانۀ نداشتن پولِ اضافه، از خود نمی

رفع تکلیف کند! بله، اگر توان این کار را هم ندارد و 
رت افتد، در این صوبه سختی و مشقت غیرعادی می

تواند شود؛ یعنی اگر کسی نمیاستطاعت برداشته می
تتمۀ این مبلغ را ادا کند و برای رسیدن به آنجا به 

افتد، در این صورت، استطاعت از مشقت زائدی می
شود تا اینکه برایش موقعیت دیگری او برداشته می

 ١«پیدا شود و بتواند حج را انجام بدهد.

                              
وقت این وضعیت بیا؛ بعد هم بلند شو بیا پیش ما و ما را زیارت کن. آن ← ١

شود واجب مشروط؟ یعنی واقعاً این واجب، واجب مشروط این حج می
 است؟!

که واجب  ادای قرض ـ”فرماید: السّلام دربارۀ آن می حجی که امام علیه
“ ـ را رها کن، دین و قرضِ روی قرض هم بگیر و بلند شو به حج بیا! است

خواست آن را کجای چنین حجی، واجب مشروط است؟ اگر خدا می
گفت؟! آیا در مورد عنوان واجب مطلق بیان کند، دیگر با چه زبانی باید میبه

ـ اگر کسی قرض  که دیگر کسی قائل به مشروط بودن آن نیست صلات ـ
شد و کسب طهارت مائیه منوط به استقراض باشد، آن استقراض داشته با

 واجب نیست؟!
گویم البته بنده نمی ... بر فرض که از ابتدا بگوییم مراد، حج مستحب است ـ

که مستحب است؛ بله، در موارد دیگر حج مستحب داریم، اما در این روایت 
لام در حج السّ ـ اگر امام علیه حج، واجب است و ظهور در وجوب دارد

دهند، چطور در مورد حج واجب چنین چیزی مستحب چنین دستوری می
فرمایند؟! اگر قرار بر این است که مصلحتِ حج استحبابی، که مصلحتی نمی

غیرملزمه است، با سختی، مشقت و استدانه حاصل شود، چطور مصلحت 
 )آیةاللَه طهرانی(« شود؟!ملزمۀ حج، با استدانه حاصل نمی

 .٤٦٢، ص ٥، به نقل از تهذیب الأحکام، ج ٤٠، ص ١١ل الشّیعة، ج ( وسائ١
 .٢٧٩، ص ٤( الکافی، ج ٢
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 مراد از استطاعت بدنی در حج

ا باید این مسئله را هم بدانیم: منظور از م»
 که در برخی روایات از“ صحت در بدن”

  

                              
، با قدری ٣٢٩، ص ٢؛ الإستبصار، ج ٤٤١، ص ٥( تهذیب الأحکام، ج ٣

 اختلاف.
 .٣٣٩ ـ ٣٢٠، ص ١٤( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ٤
 .٥٤٩، ص ٤( الکافی، ج ٥

 ـطهران، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی،  . )آیةاللَه ٣٧سلوک خانواده 
 طهرانی(
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این نیست  ١شرایط استطاعت شمرده شده است،
درد هم نداشته باشد! که شخص حتی سردرد و دندان

کند. یا درد هم صدق میبالأخره مریضی بر دندان
کند، دیگر صحت در چون ناخنش درد می”بگوییم: 
حّةُ فیِ اند: د؛ زیرا حضرت فرمودهبدن ندار الصِّ

گونه ؛ یعنی از نوک سر تا ناخن شستش، هیچالبهدهن
بلکه منظور از “ آثاری از ألم و تألم نداشته باشد.

صحت در بدن این است که حالت او طوری باشد که 
 بتواند حج را انجام بدهد.

معده دارد، داشته باشد؛ حال اگر فرض کنید زخم
کند، بکند؛ اش درد می، داشته باشد؛ سینهسردرد دارد

های پوستی دارد، دستش مجروح است یا بیماری
شود. مقصود از خب داشته باشد؛ اینها دلیل نمی

دادن اعمال است؛  امکان انجام“ صحت در بدن”
طور یعنی شخص بتواند اعمال را انجام بدهد و این

ر نباشد که سفر موجب شود این مرض، او را از پا د
 بیاورد.

مثلًا، کسی ناراحتی قلبی دارد و اطباء به او 

                              
 .٣٦ ـ ٣٤، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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“ رفتن به آنجا با این وضعیت خطر دارد.”گویند: می
توانیم بگوییم با ای است که میخب، این مسئله

منافات دارد. یا اصلًا طرف “ صحت در بدن”
تواند راه برود؛ خب، این بیچاره را چه کارش نمی

رود بگذارند؟ دو قدم می کنند؟ چطور او را بردارند و
افتد، ضعف دارد و بدنش اصلًا توان راه رفتن و می

گیرکننده و مُقعِد دارد. این ندارد؛ یعنی مرضِ زمین
 مسئله است.

این نیست که شخص “ صحت در بدن”پس 
گونه ناراحتی و مشکلی نداشته طور کلی هیچبه

باشد؛ بلکه منظور، بیماری و مرضی است که 
های دیگر ه انسان را از رفتن به مسافرتطور کهمان
دارد. آن مرض، دارد، از رفتن به حج هم بازمیبازمی

، ١معده، قُرحهمورد نظر است. حال اگر کسی زخم
های دیگری دارد، اینها سردرد، میگرن یا ناراحتی

حّةُ فیِ البهدهن”کدام با هیچ  ٢«منافات ندارد.“ الصِّ

 مکان استعانت و نیابتتحلیل استطاعت بدنی در فرض ا

                              
 زخم، جراحت. )محقق( ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٥سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٢
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قدر که بنابراین، در استطاعت بدنی، همین»
شخص بتواند ولو با استعانت و کمک دیگران، در 
آنجا حضور پیدا کند و ازدحام برایش خطر نداشته 
باشد، باید برود. بله، بعضی از افراد، مانند بیماران 

ذلک های عصبی و امثالقلبی یا کسانی که ناراحتی
طیع نیستند. یعنی اگر طبیبِ متخصص، دارند، مست

بنده کاری به تدیّن  صادق، متعهد و راستگو ـ
 ـتشخیص بدهد که رفتن به حج احتمال خطر  ١ندارم

شود. ولی اگر بگوید دارد، استطاعت از او رفع می
توانی با کمک دیگران و در محیط مناسب بروی می

حتی  اما نباید در جاهای شلوغ تردد کنی، باید برود و
نایب گرفتن هم اشکال ندارد. یعنی فرض کنید اگر 

تواند طواف کند، شخصی به آنجا برود و ببیند نمی
گیرد. بنابراین، خودش حضور پیدا طبعاً نایب می

دهد و بقیه کند، یک شوط از طوافش را انجام میمی

                              
 :٣٧سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، مجلس  ١
و دوم، صادق و متعهد. بنده اطبایی را سراغ  طبیب، اول باید متخصص باشد»

دارم که حتی مسلمان هم نیستند؛ با وجود اینکه طبیبِ مسلمان گفته است 
نه آقا، اگر روزه بگیری از نظر من ”روزه نگیر، اما آن طبیبِ یهودی گفته: 

نه، این مسائل ”آن یهودی گفته بگیر، اما این مسلمان گفته: “ اشکال ندارد.
 )آیةاللَه طهرانی(« لذا در این مسئله، تدیّن لازم نیست.“ .؟چیست و..
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تواند، با سپارد، یا در جایی که میرا به دیگری می
دهد؛ حتی عمال را انجام میوسایلی مانند چرخ، ا

زدن و  گیرد. مثلًا در سنگاگر آن هم نشد، نایب می
 گیرد؛ چه اشکال دارد؟سعی صفا و مروه نایب می

بنده در همین سفرهایی که در خدمت دوستان 
فتم: گها میشدیم، خودم به خیلی از خانممشرّف می

آیید؟ بنشینید و اصلًا نیایید؛ بلکه شما برای چه می”
دیدم چون می“ تان نیابت بدهید.به شوهر یا بچه

حالشان مساعد نیست. مخصوصاً در آن روز اول که 
زدن به جمرۀ عقبه است، قطعاً خطراتی زمان سنگ

وجود داشت و حتی یک مرتبه، من یکی از آنها را از 
شما برای چه به اینجا ”سر راه برگرداندم و گفتم: 

ام انجام بدهید و خواهید کار حرآیید؟ آیا میمی
طبعاً برگشت و “ خودتان را بکشید؟ برگردید!

 جای او سنگ زد و حجش هم قبول است.پسرش به
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پس استطاعت بدنی برای آمدن به آنجا، به این 
تنهایی همۀ معنا نیست که شخص باید بتواند به

اعمال را انجام دهد! نه؛ بلکه به این معناست که 
کند. بله، یک وقت خودِ  بتواند در آنجا حضور پیدا

حضورش هم ضرر دارد؛ مثلًا گرما یا مسائل 
ای ممکن است اتفاق بیفتد که در آن غیرمترقبه

شود. ولی اگر خود صورت، استطاعت برداشته می
تواند برود و این مسئله، حضورش ایرادی ندارد، می
 شود.موجب رفع استطاعت نمی

رد! یا مثلًا بستن که ایرادی نداگفتن و احراملبیک
ط دیگر کند و پنج شودر شب، دو شوط طواف می

ونیم شوط را انجام سپارد؛ یا سهرا به دیگری می
گذارد و دهد و بقیه را برای وقت دیگری میمی

اشکالی هم ندارد. لازم نیست انسان طواف را متوالیاً 
تواند آن را به تأخیر بیندازد و انجام دهد؛ می

ونیم شوط( باید از نیمه )سه استراحت کند، منتها
این، قضیۀ مربوط به استطاعت بدنی  ١گذشته باشد.

 ٢«در حج بود.

                              
 .٣٨٤ ـ ٣٧٨، ص ١٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
. ٣٧سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، مجلس  ٢
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 خلاصۀ بحث استطاعت

بنابراین، خلاصۀ بحث استطاعت این شد که »
این مسئله، شامل و عام است نسبت به مواردی که 

تواند استقراض کند؛ شخص مال دارد، یا ندارد و می
دِین دارد نیز باید  و حتی در مواردی که شخص

استقراض کند و آن را انجام بدهد. این همان معنایی 
 است که ما از اول گفتیم: استطاعت یعنی توان.

آییم و مدام آقا، به همین راحتی است؛ ولی ما می
انداز کنیم و در دستچرخانیم، مشکلش میآن را می

 اندازیم!می
اگر ”خدا در آیۀ قرآن صریحاً گفته است: 

یعنی پایت که “ توانی برویمی”و “ توانی، برو.می
چلاق نیست و توان رفتن داری؛ حالا یا قرض 

روی؛ یا الاغ داری؛ روی؛ یا داری و میکنی و میمی
یا پیاده   ١﴾ٖۡ یا شتر داری؛ یا ﴿عَلَىٰ كُلَِّ ضَامِر

 توانی بروی؛می
یا نیمی پیاده و نیمی سواره؛ یا با خدمت به مردم 

                              
 )آیةاللَه طهرانی(

 .٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١
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که استطاعت داری. صه، به هرطوریروی. خلامی
السّلام  استطاعت هم همین است که امام علیه

 ١فرماید.می
این استطاعت، یعنی رفتن به هر کیفیتی. بنابراین، 

دهد که ما در عبادات، از حج، واجبِ این نشان می
تنها حج، واجب مشروط تری نداریم! نهمطلق

ین قضیه نیست، بلکه اصلًا اطلاقش از نماز هم در ا
گونه در پاسخ السّلام این بیشتر است. اینکه امام علیه

مردی بدهکار است، آیا قرض کند ”به این سؤال که: 
شود دیگر معلوم می ٢“بله!”بفرماید: “ و به حج برود؟

 ٣«طرفِ اطلاق افتاده است.که قضیۀ حج از آن

 اهمیت حج و حسرت بر عدم تکرار آن در آخرت

حال، مسئلۀ حج خیلی مهم است و اگر کلّ علیٰ»
شدن آن بیش از یک مرتبه هم وجود  امکان واجب

                              
 :٢٩٥، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ١
: قلتُ له: قهولُ اللَه أبی بهصیرٍ عنعهن أبی» عبدِاللَه عهلیهِ السّلام، قاله

هِ ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلعزّ و جلّ: 
یقدِرُ  قلُتُ: لّ “ءٌ!یکُن عِندههُ شهی یهخرُجُ یهمشِی إن لم”قال:  ا﴾.اۡ سَبِيل

شیِ. قال:  . قال:  قلُتُ: لّ “یهمشی و یهرکهبُ!”عهلهی المه یقدِرُ علیٰ ذهلِکه
عهُم!”  «“یهخدُمُ القهومه و یهخرُجُ مه
؛ ٢٢١، ص ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٢٧٩، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٢

 .٤٤١، ص ٥ تهذیب الأحکام، ج
 . )آیةاللَه طهرانی(٨٨سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٣
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دفعه بر  داشت، خداوند آن را هر چند سال یک
کرد. البته ]چنانچه بیان شد[ بندگان واجب می

بعضی از روایات هم نسبت به این قضیه اشاراتی 
خاطر سهولت بر این مسئله هست. ولکن به ١دارد.

اعمال بندگان، خداوند حج را حداقل یک مرتبه بر 
آنها واجب کرده است و ما باید بدانیم توفیقی که 

ای است که وقتی مرتبهکنیم، بهواسطۀ حج پیدا میبه
گوییم: ای کاش خیلی بیش از به آن دنیا رفتیم، می

 آمدیم!این، درصدد رفتن به حج برمی
ورد گرچه اگر انجامش سخت باشد، شخص را م

 دهند، ولیعقاب قرار نمی
  

                              
؛ تهذیب الأحکام، ج ٢٥٦، ص ٤افی، ج به عنوان نمونه رجوع شود به الک ١
 .٢٠و  ١٨ ـ ١٦، ص ١١؛ وسائل الشّیعة، ج ٤٤٢، ص ٥
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 ١«اهمیت حج به این مقدار است.

 خسران ناشی از نگرش بسیط به حقایق باطنی احکام

قدر مهم و بالإجمال بگویم: مسئلۀ حج آن»
گفتم چقدر این بااهمیت است که اگر من به شما می

رفتید! مسئله اهمیت دارد، اگر پیاده هم شده بود می
وقت الآن ما در بعضی از موارد این اثر را دارد؛ آن

شنویم که فلان آقا به مکه نرفته است! خب چرا می
اند! چه کسی ع نبودهنرفته است؟! چون ایشان مستطی

ها چیست؟! اند؟! این حرفگوید مستطیع نبودهمی
چطور مستطیع بودند که فلان کار را بکنند و فلان 

 ساختمان را بسازند، اما برای حج مستطیع نبودند؟!
کند که به مفهوم چنین مطلبی را کسی بیان می

شرع و به حاقّ دین پی نبرده و به آن حقایقی که در 
م شرعی و اوامر و نواهی الهی منطوی بطن احکا

است، دسترسی پیدا نکرده است و مسائل را صرفاً از 
هم ظاهری جامد و با نگرشی دیدگاه ظاهر، آن

وقت چنین نظری هم کند؛ آنجمودانه نگاه می
 دهد.می

                              
. ٣٧سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، مجلس  ١

 )آیةاللَه طهرانی(
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ها و اما آن عارفی که از حقایق باطنی و آن ارزش
م الهی لای احکادُرهای ثمینی که خداوند در لابه

برای تربیت نفوس قرار داده، اطلاع پیدا کرده و با 
وجدان، قلب و ضمیر خود بر این حقایق و واقعیات 
اشراف یافته و حقیقتِ این مسائل را با جان خود 

داند که چه خسران، ضرر و لمس کرده است، او می
زیانی متوجه آن افرادی خواهد شد که با نگرشی 

کنند ه این مطالب نگاه میبسیط، اجمالی و جمودانه ب
 گیرند!و مسائل را سرسری می

آن عارفی که هم بر حقایق باطنی اشراف داشته 
باشد و هم بر احکام، ادله، مراجع و مستندات شرعی 

یعنی ذوالجَنبتَین باشد و  اشراف کامل داشته باشد ـ
تواند ـ او می جنبۀ باطن و ظاهر را با هم داشته باشد

بردارد و این مطلب را بیان کند. فقط  پرده از این راز
 تواند!او می

 السّلام طلبی در حج با استناد به سیرۀ معصومین علیهمنقد رویکرد رفاه

وپنج السّلام که بیست حضرت امام حسن علیه
 بار از مدینه به مکه رفتند،
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شان را نیامدند اول تمام مسائل عیال و زندگی
حالا به مکه ”بگویند:  کامل تأمین و مرتب کنند و بعد

طور نبود؛ بلکه با همان کیفیت نه، این“ برویم!
شد، ای که داشتند، وقتی موقع حج میزندگی عادی

 “بفرمایید برویم!”گفتند: می
طور نبود که رفتند، اینبزرگان وقتی به مکه می

حتماً در فلان هتل و فلان فندق اسکان داده شوند. 
ور نبود. مگر مکه در سابق طنه؛ چون سابقاً مکه این

تا منزل داشت؟! همه در خیمه بودند؛  اصلًا چند
طور که الآن حجّاج در عرفات و منا در خیمه همان

هستند. یعنی در صدها سال پیش که هنوز این 
های طویل کنیم و این برجوضعی که الآن مشاهده می

و... وجود نداشت، تمام حجّاج خیمه داشتند، زیر 
شدند و به وابیدند، بعد بلند میخخیمه می

آمدند و دوباره به زیر خیمه مسجدالحرام می
طور که الآن خوابیدند. یعنی همانگشتند و میبرمی

حجّاج در عرفات و منا هستند؛ البته نه به این کیفیت 
ها کولر داشته باشد و با آب، فضای آن که خیمه

خیر؛ هذلک، نمحوّطه را تَبرید و خنک کنند و امثال
کردند و یک خیمه را با چند طناب به زمین وصل می
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السّلام زیر همین خیمه  سیدالشهدا علیه
السّلام زیر همین  خوابیدند، امام صادق علیهمی

خوابیدند. محلِ اسکان، هتل و اطاق ایشان خیمه می
شدند، به در مکه همین بود و بعد هم بلند می

فشان را بجا رفتند، زیارت و طوامسجدالحرام می
گشتند و برمی“ هتلشان”آوردند و دوباره به همین می
 خوابیدند. مسئلۀ مکه در سابق، به این نحو بود.می

 عنوان ادای دیناهمیت نظر به حج به

عنوان یک ... لذا مسئلۀ حج باید در ذهن، به
وقت جا بیفتد و استقرار پیدا کند؛ آن“ ادای دین”

کند و طاعت حرکت میدنبال تحصیل استانسان به
گذارد تا اینکه بتواند کم مقداری پول کنار میکم

وقت، این حج، حجی است که در توفیق پیدا کند. آن
السّلام  دنبال حضرت ابراهیم علیهآن، انسان به

آمد و حرکت کرده است. حضرت ابراهیم چطور می
داد؟ آیا با هواپیمای دوطبقه و صندلیِ حج انجام می

رفت؟! حضرت ابراهیم از فلسطین، می چنانیآن
سیصد فرسخ راه را سوار بر مرکب شد و به مکه آمد 
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 ١و خانۀ خدا را بنا نهاد.
های سابق، وقتی افراد برای حج حرکت در زمان

کردند، گاهی شش ماه در راه بودند. حالا ما اگر می
آقا، حج واجب نیست! ”گوییم: هواپیما نباشد، می

شویم، مگر شود رفت؟! خسته میمگر با ماشین می
لابد یک روز، “ چهار روز در راه بود؟!شود سهمی

شش شود و باید پنجکننده میاین هواپیما هم خسته
شود؛ مسئله چیز دیگری طور نمیای رفت! ایندقیقه

 است.
اش این است که از این نعمت محروم نتیجه

هایی که رسیم و آن فعلیتشویم، به آن نمیمی
اوند مترتب بر بروز استعدادهای ما کرده است، خد

برایمان پیدا نخواهد شد و آن حقایق برایمان متجلی 
 ٢«نخواهد گشت.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 .٦٣ ـ ٦٠، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٥٤٦، ص ٦عنوان بصری، ج  ٢
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 فصل سوم: ملکوت و باطن اعمال حج
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بخش اول: وجهۀ ظاهر و باطنِ اعمال و سرّ 
 قبولی آنها

  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  

 حیثیت مادی و صوری تکالیف

تمام احکام و تکالیف و آنچه از ناحیۀ پروردگار »
دربارۀ مکلفین و متدیّنین به شریعت حقه نازل شده 
است، دارای دو جنبه و دو وجهۀ ظاهر و باطن 

 باشد:می
ر که از آن تعبیر ]اول:[ جنبۀ ظاهر و وجهۀ ظاه

کنیم، همین صورت ظاهری افعال به مادۀ تکلیف می
نماییم. در این جنبه و اعمال است که ما مشاهده می

تواند برای همۀ افراد وجود تشابه و همگونی می
 داشته باشد.
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خواند با نماز یک فرد نمازی را که یک منافق می
هر حسب ظابسا نماز منافق بهمؤمن تشابه دارد و چه

ارجح و افضل بنماید. حجی را که یک فاسق و فاجر 
آورد درست همانند حج یک مؤمن دارای بجای می

تلبیه و احرام و سایر اجزا و شرایط است؛ و 
دیگر در مادۀ حج، هیچ افتراقی بین آن دو عبارتبه

دل شود. جهادی را که دو نفر یکی پاکمشاهده نمی
ض انجام ضمیر، و دومی آلوده و مریو صافی

فاوتی با یکدیگر ندارند؛ زیرا هر دو دهند، تمی
طرف دشمن هجمه اسلحه به دست دارند و هر دو به

بازند؛ و بسا هر دو در معرکه جان میآورند و چهمی
ای مشترک و همسان طور همۀ تکالیف، مادههمین

در بین مکلفین و مُجریان آن دارند که برای یک فرد 
اطن آنها امکان نخواهد عادی تشخیص کُنه و ب

 داشت.
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نمازی را که خلیفۀ غاصب پس از رسول خدا در 
خواند همان نمازی بود که وصیّ محراب پیامبر می

آورد، هر دو بر حقش علی مرتضی بجای می
تکبیرةالإحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و 
غیره داشتند، و در مادۀ عبادت و تکلیف هر دو 

 مشترک و متشابه بودند.
وجهۀ باطنی و نفسی  ]دوم:[ و اما جنبۀ دیگر که

و ملکوتی آنهاست، همان حیثیت صورت را دارد 
تهِ حقیقةُ الشّی”نسبت به ماده، که  ءِ بصِوره

واقعیت اشیاء به حیثیت صوری آنها   ١؛بِمادَّتهِ لّ
و همان صورت “ گردد، نه به جهت مادی آنها.برمی

آورد و انواع از وجود میاست که هویت اشیاء را به
شوند، یکی جماد و دیگری نبات و آن متولد می

 . چنین حیوانات و انسان و هکذا...هم
حیثیت صوری تکالیف و اعمال است که یکی را 

سازد، یکی نورانی و مقبول و دیگری را مردود می
شود نمازِ شود. یک نماز میدیگری ظلمانی می

ریایی، و نماز دیگر نماز موحدین؛ یکی برای فریب 

                              
، ٢ر این قاعدۀ فلسفی رجوع شود به الحکمة المتعالیة، ج جهت اطلاع ب ١

 .١٧٦و  ١١٨ ـ ٨١، ص ٦؛ معاد شناسی، ج ٣٧ ـ ٣٢ص 
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طور روزه د و نورانیت. و همینو دیگری برای تجرّ
 . و حج و جهاد و هکذا...

کند برای احقاقِ حق و تثبیت عدل یکی جنگ می
کند برای و داد و تحکیم ولایت، دیگری جهاد می

کشورگشایی و بسط قدرت و سُلطه و توسعۀ أنانیت 
 ١«و فرعونیت.

حقیقت تکالیف و جوهرۀ آن، ربط بین بنده و »
تر و رچه این ربط عمیقپروردگار اوست؛ و ه

تر در تعلقات و شائبه تر و مجرّدتر و بدونآلایشبی
های بنده باشد، آن تکلیف و عمل کَثَرات و خواست

سوی پروردگار صعود تر بهتر و راقیبیشتر و عالی
 ٢«خواهد نمود.

 حضور قلب، جان عبادت و شرط قبولی آن

طور أخص، حقیقت عبادت و سرّ و جان آن به»
طور أعم، در توجه مکلف به کلیۀ تکالیف الهیه بهو 

تر و حضرت حق است؛ و هرچه این توجه عمیق
تر و تر و مُتقَناستوارتر باشد جان و سرّ عبادت قوی

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٢١، ص ٣اسرار ملکوت، ج  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(١٢٤همان، ص  ٢
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نظر تأثیر بر نفس و عبور آن از تعلقات و از نقطه
تقریب عبد به مرحلۀ عبودیت و تجرّد مؤثرتر خواهد 

ورد وارد است از حد بود؛ و روایاتی که در این م
 ١باشد.إحصاء خارج می

حضور قلب و توجه تام در عبادت شرط اصلی 
قبولی آن است، گرچه عبادت بدون آن نیز بنا بر 
حکم فقیه موجب برائت از ذمّه باشد؛ اما باید به این 
نکته توجه داشت که ذمه چیست و برائت از آن به 

 شود.چه نحو حاصل می

 ی و باطنی نسبت به اعمال عبادیتبیین دو دیدگاه ظاهر

 دیدگاه ظاهری: اکتفا به صحت عمل برای برائت ذمه

که در مباحث فقهی ملاک و مناط بر  آنجا از
إتیان، ظاهرِ عمل است و شخص، مکلف به صرف 
عمل به داعی تقرب و إتیان امر و دستور مولا است، 
بنابراین نفسِ صدور فعل از مکلف به هر نیت و هر 
مرتبه از مراتب حضور موجب ادای تکلیف و برائت 

                              
؛ ٢٩٧ ـ ٢٩٣و  ٨٥و  ١٦، ص ٢نمونه رجوع شود به: الکافی، ج عنوانبه ١

؛ عوالی اللّئالی، ٥٢٦؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٣٢٨ ، ص٢ج  علل الشّرائع،
؛ ٤٧٨ ـ ٤٧٦، ص ٥و ج  ٧٣ ـ ٦٤ ، ص١؛ وسائل الشّیعة، ج ٣٢٢، ص ١ج 

، ص ٤ ؛ مستدرک الوسائل، ج٢٦١ ـ ٢٥٩، ص ٨١بحار الأنوار، ج 
 .١٠٩ ـ ٩١
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 ذمه خواهد بود.
است از تعهد و  در این دیدگاه، ذمه عبارت

مسئولیت نسبت به فعل به همان نحو که ذکر شد؛ و 
برائت از آن نیز به صرف انجام آن عمل ولو به هر 

تحقق  نحو از تحققِ معنا و روحانیت، و یا اصلًا عدم
شود. و لذا کسی که نماز این مطلب، حاصل می

صرف تحصیل طهارت و رعایت برعهدۀ او است، به
از استقبال و تصحیح در  ه ـآداب و افعال ظاهری

الفاظ و رعایت تلفظ از مخرج حروف و مکث و 
ـ ادای تکلیف  سکون به قدر لازم در افعال و بین آنها

نموده و ذمۀ او از وجوب نماز بریّ خواهد شد؛ 
اینکه از اولِ تکبیرةالإحرام تا آخر تشهد تمام  ولو

 دنبال معاملات وحواسش به
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ق مشکلات و چک و سفته وفتامور دنیویه و رتق
لحظه نداند که و داد و ستد بگذرد، و حتی برای یک

مقابل  کند و درکند و با که صحبت میکار میدارد چه
نظر چه حقیقتی به عبادت پرداخته است! از نقطه

فقهی این عبادت کاملًا درست و مُبرِئ ذمه و بدون 
 هیچ اشکال و ایراد است.

 برای قبولی عملدیدگاه باطنی: لزوم خلوص 

اما از دیدگاه پروردگار و کار و برنامۀ ملائکه 
 کلی متفاوت است. در روایت است:مسئله به

خواند و ذهن و قلب او در نماز به مسائل دیگری از امور وقتی مکلف نماز می
ر برزخیه مشغول است، ملائکه این نماز را به بالّ می که برند و همیندنیوی و صُوه

رسد که: این بندۀ ما غیر ما را از عالمِ صور و مثال عبور دهند ندا میخواهند می
در نماز شریک ما قرار داد و ذهن او متوجه مسائل دیگری غیر از ما بود، و 
کا، سهم خود را از این نماز به سایر  از آنجا که من شریک خوبی هستم برای شُره

ید و این نماز را بر سر آن شرکایم بخشیدم و برای خود چیزی برنداشتم، شما برو

پذیریم!نمازگزار بزنید که این نماز مبارک خود او باشد، و ما این نماز را از او نمی
١ 

در دیدگاه فقه ظاهری مبنا بر انجام ظاهر است و 
اصلًا توجهی نسبت به باطن و سرّ و حقیقت عبادت 
وجود ندارد، و تنها تکلیف را بر مدار نفسِ إتیان فعل 

. در این دیدگاه اگر فردی از زمان بلوغ تا شمردمی
ها و حج و سایر صد سال تمام نمازها و روزه

عباداتش از روی ریا و سُمْعه و تظاهر باشد هیچ ایراد 
و اشکالی ندارد، و در پیشگاه پروردگار مورد 

                              
؛ ١٥٨، ص ١؛ دعائم الإسلام، ج ٢٩٥و  ٢٩٤، ص ٢مأخوذ از: الکافی، ج  ١

 .٢٤٦، ص ٨١نوار، ج بحار الأ
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بازخواست و سؤال و جواب قرار نخواهد گرفت و 
 بر او ایراد و اعتراض واقع نخواهد شد.

السّلام تمام  بیت علیهما در دیدگاه مکتب اهلام
ها به مقدار یک غاز ارزش معنوی این نمازها و روزه

ندارد و در دستگاه ملائکه و حضرت رُبوبی به 
 خرند!پشیزی نمی
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عبادتی در این مکتب مورد امضا و پذیرش است 
که فقط براساس خلوص نیت و استقامت ضمیر و 

، و به هر مقدار این مسئله قلب در هنگام عبادت باشد
تر باشد، جانِ عبادت و مقبولیت آن نزد قوی

 ١«پروردگار بیشتر است.

 اهتمام فقه ظاهری به صورت عمل و غفلت از باطن عبادت

که تمام وجهه و همت و ادراک علمای  آنجا و از»
ظاهر و فقهای عادی بر انجام نفسِ فعل به طریق 

باطنی و معنوی و  ظاهری و نمود آن است و به جنبۀ
ربط آن کمتر توجه و عنایت دارند، لذا تمام تلاش و 
اهتمام خود را مصروف صحت نفس عمل و تکلیف 

اند، و از مکلف صرفاً نظر ظاهرِ عمل نمودهاز نقطه
صحت عمل را براساس مبانی و ملاکاتِ موضوعۀ 

گذرد و اند؛ حال او در نیتش چه میخویش خواسته
دهد، و عبادت خود را تطبیق می چگونه با این عمل

نظر جنبۀ معنوی و نفس آن، که همان جان و از نقطه
و روح و حقیقت عمل است چه احساسی با آن فعل 

 و عبادت دارد، با او کاری ندارند.

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٦٧ ـ ٣٦٥، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
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خواهند که باید نماز طوافش را آنها از او می
نحوی اداء نماید که تمام حرکات و سکنات و به

طابهقه النَّعلُ مخرج آنها  کیفیت تلفظ حروف از

همچون یک فرد بلیغ ادیب خبیر به اصوات  ١،بِالنَّعلِ 
اش برآید، و آنگاه حروف و تجوید قرآن، از عهده

رسد که اگر نوبت به تهدید و ارعاب و تخویف می
چنان نشد چنین خواهد شد؛ زنت بر تو حرام 

شود، عقدت باطل خواهد شد، دیگر زندگی می
و چه و چه! و طبیعی است که  نخواهی داشت،

قبال این تکلیف الهی چه بر  چنین فردی درهمیک
جای افاضۀ سر او خواهد آمد و این فریضۀ حیاتی به

روح و حیات و نور بر قلب او به چه کابوس 
 وحشتناکی مبدل خواهد شد.

اللَه و حجی که باید ابتدایش به انقطاع از ماسوی
در تمام اطوار و  سوی او شروع شود، وتبتّل به

حرکات و افعال جز ذکر حق و یاد حبیب چیز 
 دیگری بر ضمیر او
  

                              
 یکسان و برابر. )محقق( ١
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و ذهن او خطور ننماید، و تمام توجه و حواسش 
سمت عوالم ربوبی و ملکوت این اعمال و باید به

افعال متمرکز گردد، برای او تبدیل به جهنمی سوزان 
ای هولناک و مَخوف خواهد شد که برای هر و دره

اش از خدا طلب خلاصی و نجات را لحظههلحظ
کند، و پس از انجام تکالیف با هزار شک و تردید می

و عذاب و مِحنَت، به شکرانۀ تخلص از این مصیبت 
گذارد و خود را رها و عظمیٰ سر به سجدۀ شکر می

آسوده از تشویش و اضطراب عجیب احساس 
کند؛ و این است نتیجۀ این احتیاطات و می

 ها!ا و تشکیکهوسواس

 توجه قلبی، معیار صحت در شریعت واقعیه و عرفان

اما صحت عمل از دیدگاه عارف باللَه و شریعت 
حقۀ واقعیه با توجه تام قلب و سرّ انسان به مبدأ 
هستی و قادر متعال در هنگام إتیان به فعل، در عین 
رعایت موازین ظاهری به قدر طاقت و توان هر فرد 

زیرا اصل در دیدگاه مقدس شرع پذیرد؛ تحقق می
انور بر اتصال قلب بنده است با حضرت 

الأرباب، نه بر رعایت جوانب و آداب ظاهری  ربّ
 بدون توجه به حقیقت و باطن آن.
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و بر این لحاظ اگر مجموع رعایت و توجه به 
حقیقت و باطن عمل و عبادت و ظاهر آن را به صد 

پنج  و نود درجه تقسیم کنیم، از دیدگاه شرع مقدس
قسمت به مسئلۀ باطنی و روحی آن تعلق دارد، و تنها 
پنج درصد و یا کمتر به رعایت جوانب ظاهری و 

گیرد. و صحت فعلی ارکان و جوارحی آن تعلق می
رعایت احتیاط از دیدگاه عارف طبعاً به جنبۀ باطنی 

گردد که آن اصل و میزان در و حقیقی عبادت برمی
ه است، و آن معیار قبول و مِضمار سنجش و محاسب

 یا رد عبادات و اعمال است.

 انصراف از حقیقت توحید با وسواس در مخارج حروف

 وظیفۀ سالک در انتخاب مرجع تقلید )ت(

در این سفر اخیری که خداوند توفیق زیارت 
الحرام را در سفر حج نصیب این حقیر نمود، اللَهبیت

روحانی ما که روزی یکی از رفقاء و احبّه و إخْوان 
به شخصی از شاگردان بعضی از منتسبین به معرفت 
و مشهورین به اخلاق و عرفان و تهذیب نفس 
برخورد کرده بود، آن شخص توحید خود را در این 
فریضۀ مقدس الهی، رعایت دقیق افعال و دقت در 
تحسین تلفظ ادعیه و اذکار و وسواس در صحت تام 
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طواف و سعی و اعم از رَمْی و  اعمال ظاهری ـ
 ـ قرار داده بود، و گفته صلات طواف و غیره
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بود که به خانوادۀ خود نیز توصیه کنید که حمد 
و سوره را دقیقاً با مخارج صحیح آن بخوانند و ادعیه 

 ١و اذکار را دقت کنند که اشتباه نخوانند و چه و چه.
اند که اگر ذکر و یا حمد و ایشان تصور کرده

طورکه منظور ایشان است خوانده نشود، سوره آن
ملائکه از روی جهالت و نادانی آن را به اشتباه و خطا 

نتیجه ثواب و اجری  به آسمان بالا خواهند برد، و در
نصیب این بندۀ مسکین نخواهد شد! این افراد از این 

را با ما فرق از زمین تا آسمان  اند که ملائکهنکته غافل
است. آنها به خلوص نیت و مقدار توجه عبد نظر 

افکنند، و ما به کیفیت اداء کلمات و حروف از می
مخرج خود. آنها به مقام عبودیت بنده و مقدار 
خلوص او توجه دارند، و ما به اطوار و حرکات او 

                              
 :٢٥٥، ص ٣اسرار ملکوت، ج  ١
قلبی برای  حال شما بنگرید با این نصیحت و رهنمود دیگر حال و حضور»

ماند؟ و حج او و نماز و طواف و سعی و همۀ مواقف حاجّ و مُعتَمِر باقی می
 گونه خواهند گذشت و به چه کیفیتی سپری خواهند شد؟چ

تواند باید سعی و تلاش کند که مُقلَّد و مرجع خود را فردی و لذا سالک تا می
نظر علمی و احاطۀ بر مبانیِ اصیل دین مبین و شرع حنیف،  انتخاب کند که از

بیت و عرفای باللَه و اولیای الهی باشد، تا مشکلی نزدیک به ممشا و منهج اهل
ت پیدا نشود و فتاوای مجتهد برای او در کیفیت مناسک و عبادات و معاملا

« اللَه تعارض و منافاتی پیدا نکند.او با موازین سلوک و مبانی سیر إلی
 )آیةاللَه طهرانی(
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 ١«در موقع عمل.

 ملکوت عمل معیار پذیرش یا رد عبادت

حج، حرکات مخصوص و اعمال خاصی »
دهد. در اضافۀ نیت است که انسان آنها را انجام میبه

پسِ این حرکات و ظواهر، ملکوت آن عبادت قرار 
دارد که عبارت است از جنبۀ ربطی آن عمل با عالم 
ملکوت، عِلَل أولیٰ، عالم تجرّدات و مجرّدات، 

 ملائکه و پروردگار.
نبۀ ظاهری تفاوت دارد؛ آن جنبۀ ملکوتی با آن ج

اینکه در آن جنبۀ ملکوتی، حالت خلوصِ جهتبه
نفس و کیفیت ربط و تعلق نفس به مبدأ أعلیٰ مدنظر 

 است
  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٩١ ـ ٣٨٩، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
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تر باشد، حالت عبادت، و هرچه آن جنبه قوی
شود؛ تر میجنبۀ باطنی و روح و سرّ عبادت نیز قوی

و همین جنبۀ باطنی است که یا مورد پذیرش خداوند 
 ١«پذیرش.گیرد یا مورد رد و عدممتعال قرار می

 حج ظاهری، انجام تکلیف بدون ادراک فلسفۀ آن

حاجی حج عبارت است از اعمال و رفتاری که »
در وقت احرام و پس از آن باید با رعایت آنها حج را 
بجا بیاورد و نیز مبطلات و مسائلی دارد که باید آنها 
را رعایت کند؛ اما اینکه چه نیتی باید در این حج 

ای به خود باشد، انسان باید در این حج چه وجهه
رو شود، فلسفۀ بگیرد، با چه کیفیتی با این اعمال روبه

کدام از این اعمال و احکام چگونه است و وضع هر 
تک اعمال، چه تفکر و چه انسان در هنگام انجام تک

اتجاه قلبی و نفسی را باید داشته باشد؛ این اصلاً هیچ 
 ارتباطی و ربطی به فقه ندارد!

انداختن، فقط کافی است نیت شما در وقت سنگ
قربةً إلی زنید، کنید که هفت سنگ به این ستون می

                              
. )آیةاللَه ٢سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس  ١

 طهرانی(



214 

زنید، ! همین. حال اینکه این سنگ را برای چه میاللَه 
چه کسی گفته بزنید، باید چه نیتی ماورای آن بکنید 
و آیا مطلبی پشت این قضیه نهفته است یا هیچ مطلبی 
نهفته نیست، اینها دیگر لازم نیست و هیچ دخالتی 
در صحت عمل ندارند. خدا گفته است بزن و ما هم 

ت! دیگر نیاز نیست که انسان زنیم؛ تمام شد و رفمی
دنبال مطلب دیگری فکر دیگری داشته باشد و به

تا بزن، طبعاً ما هم گفت دهبگردد. اگر خدا می
گفت اصلًا به این ستون نزن و زدیم! اگر خدا میمی

زدیم! به این آجر بزن، طبعاً ما هم به این آجر می
کاری نداریم که چه هدفی پشت این عمل هست یا 

کنیم و اند این کار را بکن و ما هم میت؛ گفتهنیس
اندازیم که ما همۀ کارها کلاهمان را هم به آسمان می

را صحیح انجام دادیم؛ نماز را هم کاملًا موازی، 
شده و دقیق پشت مقام ابراهیم خواندیم و کشیخط

حروفات را از مخارج خودش ادا کردیم و دیگر 
ند. لذا چنین شخصی ماقُلت باقی نمیجایی برای إن

خدایا، حج را درست انجام دادیم، طلبکار ”گوید: می
 این، یک نوع حج است.“ هم هستیم و مطلبی نیست!
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 حج حقیقی، اتجاه قلبی و یادآوری مقام ذلت و بندگی

که امام یک حج هم، حجی است که در آن، همین
خواهند احرام السّلام می مجتبی یا امام سجاد علیهما

شود! این پرد و زرد مید، رنگ از رویشان میببندن
مسئله هم دربارۀ نماز و هم در مورد حج این دو امام 

کنند که چرا وجود دارد. از حضرت سؤال می
طور شدید و چنین حالی پیدا کردید؟ حضرت این
 فرمایند:می

 السّلام هنگام تلبیه انقلاب حال حضرت سجاد علیه
لبیّکه لهکه و  لاگویم، در پاسخ بگوید: او لبیک میترسم آن کسی که دارم به می
ای، پاسخی به تو ؛ لبیک در کار نیست و با این کارهایی که انجام دادهسهعدهیک لا

شود!داده نمی
١ 

اصلًا چنین مسائلی در فقه داریم؟ ابداً! فقط 
تا حوله، یکی به دوش و یکی به کمر  کافی است دو

                              
 :٣٥، ص ٤عوالی اللّئالی، ج  ١
مه و » ینُ العابدینه عهلیهِ السّلام، فهلهمّا أحره جَّ زه : حه ویٰ سُفیانُ بنُ عُیهینهةه، قاله ره

عدهةُ و لهم لهیهِ الرِّ قهعهت عه ت بهِِ راحِلهتهُُ اصفهرَّ لهونهُُ و وه ،  یهستهطِعْ أن اسْتهوه یلُهبیّه
: أ لّ :  فهقیله !  و لالبیّکه  یهقوله لی لا أخشیٰ أن”تلُهبیّ؟ فهقاله فهلهمّا  “سهعدهیکه

لهیهِ و سهقهطه عهن راحِلهتهِِ فهلهم غشیًّا عه رَّ مه تیّٰ قهضیٰ  لهبیّٰ خه ل یهعتهریهِ ذهلِکه حه یهزه

ه جَّ  «.حه
السّلام به حج رفته  العابدین علیهسفیان بن عُیینه گوید: امام زین»ترجمه: 

ت شدند، بودند. هنگامی که احرام بستند و بر مَرکب خود آمادۀ حرک
توانستند لبّیک بگویند. رنگشان زرد شد و لرزه بر اندام مبارکشان افتاد و نمی

ترسم که خداوند می”گویید؟ فرمودند: به ایشان عرض شد: چرا لبّیک نمی
 “در پاسخم بگوید: نه لبّیک و نه سَعدَیک!

. و هنگامی که بالأخره لبّیک گفتند، غش کرده و از مرکبشان به زیر افتادند
شد تا زمانی که حج خود را به پایان این حالت پیوسته بر ایشان عارض می

 )محقق(« رساندند.
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بیّکه اللههمّ لبیّک، ل”بیندازیم و بعد هم بگوییم: 

شریکه لهکه لبیّک، إنّ الحمده و النعّمةه  لبیّکه لا

 لبیّکیا اینکه چند  ١“شریکه لهک. لهکه و المُلکه لا
هم بعداً اضافه شود. یک بار گفتن، تمام و صحیح 

کند و بقیۀ اعمال را هم است و انسان حرکت می
 دهد. این، یک حج است با این وضع.انجام می

یگر، حجی است که در آن، کسی که و حج د
 خواهد سنگ به ستون بیندازد،می

  

                              
 .٣٣٥، ص ٤الکافی، ج  ١



_________________________________________________________________ 

217 

دهد؛ خود را در بداند که دارد چه عملی انجام می
پیشگاه پروردگار و نظام هستی در چه موقعیتی 

قبال مقام  کند؛ و وضع خود را دراحساس می
کند که تا چه حد در عبودیت و بندگی یادآوری می

خود را ذلیل و پست شمرده آن مقام پیشرفت کرده، 
است و به همان کیفیت، دین و اتجاه قلبی خود را در 

 ١«کند.این راستا تعیین می

 نقش فقیه در چشاندن لذت عبودیت به افراد

العاده مهم در کار مجتهد این جمله موارد فوق از»
است که در طرح احکام و تکالیف، روح و جان 

شاند، و لذت سوی درک حقایق دینی بکمکلف را به
ارتباط عبودیت با ربوبیت را به جان مکلف بچشاند، 
و احکام و تکالیف شرعیه را از صورت ظاهری 

درآورده، حقیقت ملکوتی و ربطی آنها را برای به
مکلف مجسّم نماید؛ تا شیرینی ارتباط با پروردگار 
را با تمام وجود حس کند، و تأثیر قوانین و تکالیف 

جان خود احساس کند، و عبور  شرعیه را در نفس و

                              
.ق، مجلس ه ١٤٢٨سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١

 . )آیةاللَه طهرانی(١٦
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سوی مبدأ از عوالم نفس و توهمات و تخیلات را به
أعلیٰ و افق مبین، خود به چشم خویش مشاهده 

 نماید.
توان در این باب نام برد، جمله مواردی که می از

مسئلۀ حج و کیفیت إتیان اجزاء و اعمال آن است که 
ض با نحوۀ تبیین آن برای حجاج، کاملًا در تعار

باشد؛ و حاجی را از مقام اطمینان و امنیت خاطر می
و استفاده از لذات روحانی حج، به ورطۀ خوف و 
تشکیک و شبهه و دلهره و اضطراب و تعجیلِ در 

اساس دربارۀ کند. ایجاد شبهات بیاتمام ساقط می
خصوص طواف نساء و طواف و نماز طواف، به

شرع  بطلان قرائت، که هیچ مستند و مَدرکی در
ندارد، دائماً او را در حالت اضطراب و تشویش نگه 

دارد و از حصول به فیوضات و انوار ملکوتی حج می
 ١«دارد.باز می

 استحالۀ جمع میان تمرکز تام بر معنا و دقت مفرط در تلفظ

ای با چنین فریضههمواضح است که یک پُر»
تواند برای همه مؤکدات چه آثار و برکاتی میاین

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٤٢فقاهت در تشیّع، ص  ١
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یۀ نفس و تجلی انوار الهی بر قلب زائر در امکنۀ تزک
مختلفه و مواقف متفاوته داشته باشد. و هرچه که 
 حاجی حضور قلب و اخلاص نیت و توجه خود را
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بیشتر نماید طبعاً نزول مراتب رَوح و انوار و 
ظهور اسماء و صفات عُلیای پروردگار در قلب و سرّ 

خاطر و او بیشتر خواهد شد، و موجب سکونت 
انشراح صدر و محو تعلقات و ارتکاز بر محوریت 
توحید و اقبال بر لقاء خدا خواهد گردید. و این نکته 
از متون احادیث و اخبار و صریح روایات و آثار از 

أجمعین به خوبی  علیهم اللَه ائمۀ هدیٰ صلوات
 ١مشهود و هویدا است.

درست مانند نماز که هرچه حضور قلب و توجه 
ید و حقیقت عبودیت در آن بیشتر، به همان به توح

میزان مقبولیت و تقرب آن به ساحت قدس إله بیشتر 
خواهد بود، و تحقق مسکنت و ذلت و عبودیت 

تر قبال حضرت أحدیت در وجود مصلّی افزون در
خواهد شد. و هرچه انسان بیشتر به ظواهر صلات و 
رعایت قواعد عربیت و تجوید و لحاظ جُودَت و 

ین کلمات و عبارات و سَجع و قافیه در ادعیه تحس
بپردازد، حظ و نصیب او از حقیقت صلات و 

 مقرّبیت او کمتر خواهد بود.

                              
، ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٢٦٤ ـ ٢٥٢، ص ٤، ج رجوع شود به الکافی ١

 .٢٠٣ص 
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السّلام بجای  آیا نمازی را که مولا علی علیه
چنین بود؟ آیا تمرکز و توجه او به تلفظ آورد اینمی

صحیح مخرج صاد و عین و ظاء بود؟ اگر چنین بود 
عجیب و غلبۀ جذبات و بوارق الهی  پس این حالات

نتیجه بروز محو و سستی و عروض حالت  و در
خود بی خود اغماء و افتادن به روی زمین و از

طور در سایر ائمه آمد؟ و همیناز کجا می ١هاشدن
و چگونه ممکن است  ٢السّلام و اصحاب آنها. علیهم

 شخصی
توجه خود را صَرف در تحسین کلمات و عبارات 

حال تمرکز تام نسبت به معانی بنماید و درعین
عبارات و ادعیه و اذکار نیز داشته باشد! این از 

 محالات است.

                              
طالب أبی؛ مناقب آل٧٩و  ٧٨رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١

؛ المحجّة ٢١٧، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ١٢٤ ، ص٢السّلام، ج  علیهم
 .٣٩٨و  ٣٩٧، ص ١البیضاء، ج 

؛ علل ١٦٣ص  ،٨و ج  ٣٠٠، ص ٣نمونه رجوع شود به الکافی، ج عنوانبه ٢
، ص ١؛ دعائم الإسلام، ج ١٤٣، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٢٣٢ ، ص١الشرائع، ج 

طالب أبی؛ مناقب آل٢٨٦، ص ٢؛ تهذیب الأحکام، ج ١٥٩و  ١٥٨
؛ مشکاة الأنوار، ص ٣١٨و  ١٥١و  ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤، ص ٤السّلام، ج  علیهم

لی ؛ عوا١٥٢و  ١٥١؛ عدّة الدّاعی، ص ٧٤، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٣٥
 .٢٤٨ ـ ٢٤٥، ص ٨١؛ بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٤اللّئالی، ج 
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بلی، انسان لازم است به قدر امکان در تصحیح 
کلمات بر وفق قواعد تجوید و عربیت اهتمام داشته 

یتغیّر و  عنوان اصل لاله بهاینکه این مسئباشد، اما نه
قابل تشکیک در صحت و بطلان اصل  لایتبدّل و غیر

که اگر فردی عادی در ادای طورینماز قرار گیرد، به
کلمات نماز اختلافی با رعایت موازین تجوید داشته 
باشد حکم به بطلان نماز او داده و قضای تمام 

رگ نمازهایش را بر ذمۀ او و ذمۀ ولد اکبر پس از م
 مستقر بدانیم!

لّّتِ، و الفتُیا  طایا و الزَّ ُ تعالیٰ مِنه الخه أعاذهنها اللَه

عرفةِ و  عرفةِ، و سدِّ أبوابِ المه بِغهیرِ التفّقُّهِ و المه

یراتِ علهی العِبادِ، و إیرادِهم فی الشُّبهُاتِ و  الخه

لهکاتِ و المُوبقِات.  ١الهه
 نایجاد اضطراب در حجاج توسط متصدیان و نقد آ

حال بیاییم و ببینیم افرادی که موظف به بیان 
مسائل شرعیۀ حج و رفع اشکال از افعال و اعمال 

باشند حجاج و متعهد به تصحیح مناسک حج می
چطور با ایراد شبهات و القای مخوّفات نسبت به 

                              
دادن  ها، و از فتواخداوند متعال ما را پناه دهد از خطاها و لغزش»ترجمه:  ١

ها به روی بندگان، بدون فهم و شناخت، و از بستنِ درهای معرفت و نیکی
 )محقق(« کننده و نابودگر.ها و موارد هلاککردن آنها در شبهه و از وارد



_________________________________________________________________ 

223 

الخصوص نماز طواف نساء نمازهای حاجی و علَی
رعایت  صورت عدم و حکم به بطلان نماز در

ح تلفظ کلمات چه بر سر آنها و حج آنها و نیت صحی
آورند، و چگونه آنها را در تشویش و می پاک آنها در

دهند، و چگونه حج را بر اضطراب و دلهره قرار می
گردانند، و چگونه ترس از عواقب آنها فاسد می

بطلان حج و بقاء در احرام و یا بقاء بر حرمت تماس 
 نمایند!لی میو نکاح را بر وجود آنان مستو

 تکلیف به نماز طواف براساس قدرت فعلی مکلف

 بودن نماز طواف با سایر نمازهای یومیه )ت( یکسان

 بنای شارع بر تسهیل و رخصت در مناسک حج )ت(

مگر نماز طواف نساء با نمازهای سایر اوقات و 
مورد سایر نمازها  صبح تفاوت دارد؟! و چرا در نماز

کنید؟ و چگونه از ئب نمیحکم به بطلان و أخذ نا
صورت عدم  ادلۀ جواز و یا وجوب نائب در

استطاعت بر اداء و إتیان عملی از اعمال حج، حکم 
کنید، به وجوب استنابه از صلات طواف نساء را می

 که تکلیف الهی بر آن فرددرحالی
  



224 

إتیان نماز به همان کیفیت موجودۀ بالفعل و 
و متعارف  نحو عادیقدرت بر ادای صلات به

و آنگاه شخص حاجی با هزار ترس و   ١اوست؟!
سره دلهره از بطلان نماز و ترتب عواقب بطلان، یک

خود را در خسران و بدبختی و بیچارگی احساس 
ای متمسک نموده برای دفع این محظور به هر وسیله

گردد، و آن افراد هم که فرصت را غنیمت شمرده می
عهده نابه از نماز را بهتوجه، است با أخذ مبالغ قابل

گیرند، و بازار داد و ستد و معاملات را حتی در می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
٢: 
ماند؛ اگر این نماز صبح را خدا قبول نماز طواف نساء مثل نماز صبح می»

کند؛ اگرنه، آن هم قبول نیست و هیچ تفاوتی ندارد. کند، آن را هم قبول می
و خدا نگفته است که چنین انسان باید نماز طوافش را خودش بخواند هم

توانند نماز بخوانند؛ و نیابت بده! این نیابت برای کسانی است که اصلًا نمی
کسی درآورده، در دهان مردم انداخته و آنها را دانم این نیابت را چهمن نمی

 به مصائبی مبتلا کرده است!
خدای متعال همین نماز را از ما قبول کرده و ما را به همین مسئله مکلف 
کرده است. حاجی خودش طواف کرده و خودش هم باید نماز بخواند. 
دیگری یعنی چه؟ نیابت یعنی چه؟ منتها بهتر است که رفقا پیش افرادی که 
تجوید خوبی دارند و از مسائل بهتر اطلاع دارند، حمد و سورۀ خودشان را 

 الإمکان در همین مدت تصحیح کنند تا کمتر دچار شک و شبهه شوند.حتی
البته این مسئله برای همۀ نمازهاست و اختصاص به نماز طواف ندارد؛ برای 

هرحال، نماز طواف به هر کیفیتی و طور است. بهنمازهای عادی هم همین
ای از صحت که باشد، اشکالی ندارد؛ و حتی اگر کسی در همان در هر مرتبه

نماز را نشسته تواند تواند بایستد، میموقع ناراحتی پیدا کرده است و نمی
)آیةاللَه « بخواند، نیازی به ایستادن ندارد و احتیاط هم در اینجا نیست.

 طهرانی(
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 ١«بخشند!عبادات و اعمال، رونق و صفا می

 حکایت سفر حج مؤلف و پاسخ به شبهات حجاج
٢ 
چند سال پیش ما در مکه بودیم و در منا نشسته »

دفعه دیدیم پیرمردی لرزان آمد و گفت: بودیم. یک
 آقا، به دادم برسید!

شود و ما هم که همیشه گویی یک چیزمان می
هیچ نیستیم، گفتیم: چه شده، چه بر سرت آمده بی

 است؟
ات باطل گوید حمد و سورهگفت: آن آقا می

 است!

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٦، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١
اش را ما قدر یک کاری بکن و برو، بقیهگوید: همینکند. شارع میمی ← ٢

یک سوسک و  کنیم. تو به حج بیا؛ حال اگر آنجا یک پا زدی ودرست می
حشره را هم کشتی یا کار دیگر کردی، آخرش یک چارَک خرما به فقیر 

شوی؛ البته در بعضی موارد ای بریءالذّمه میکفاره بده و از هر کاری که کرده
 کند.که تعمد باشد، حکمش فرق می

بینیم که با بیان این مسائل چقدر زحمت و گرفتاری مردم دارد اما الآن می
گیرند. و چقدر در تشویش و اضطراب و دلهره و خوف قرار می شودزیاد می

همۀ اینها برای این است که الآن به آن چیزی که شارع گفته است عمل 
 )آیةاللَه طهرانی(« شود.شود و یک فقه دیگری دارد مطرح مینمی
؛ تهذیب الأحکام، ج ٥٠٤، ص ٤نمونه رجوع شود به الکافی، ج عنوان* به

؛ صحیح مسلم، ١٩٠، ص ٢و ج  ٢٩، ص ١یح البخاری، ج ؛ صح٢٤٠، ص ٥
، ص ٣و ج  ٢٠٢و  ١٦٠و  ١٥٩، ص ٢؛ مسند أحمد، ج ٨٤ ـ ٨٢، ص ٤ج 

 .١٤٦و  ١٤٤ ـ ١٤١، ص ٥؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج ٣٨٥
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 شد، مشکلی نیست.گفتم: باطل با
 شود!گوید زنت بر تو حرام میگفت: آقا، می

ای! اگر من گفتم: بندۀ خدا، تازه شانس آورده
خواندم تا زنم جای تو بودم، اصلًا نمازم را باطل می

خواهی آن را درست بر من حرام بشود! برای چه می
 کنی؟!

دیدم کمی ایستاد. دید پیش عجب کسی آمده 
ام را درست کنم، حمد و سوره گویم بایداست؛ می
ای که گوید: برو آقا، تازه شانس آوردهاما او می

 نمازت باطل است!
 دو. و گفتم: چند سال عمر داری؟ گفت: هفتاد

دو سال زن داشتی، حالا چهار  و گفتم: آقا، هفتاد
سال نداشته باش؛ مهم نیست و طوری نیست! تازه 

دیگر خیالت راحت است و دیگر دردسر نداری؛ 
گوید کجا رفتی، چه زمانی آمدی، دیر آمدی، نمی

 طورزود آمدی. دیگر کار و مشکلی نداری. همین
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خواهربرادری این چند سال آخر را با هم زندگی 
 کنید و راحت باشید.

سرش گذاشتیم کمی با او شوخی کردیم و سربه
وهوا درآمد، گفتم: حالا بنشین و وقتی از آن حال

ات را برای من فتم: حمد و سورهببینم. نشست. گ
 خوانی.بخوان. خواند. گفتم: تو که از من بهتر می

 اندازی؟آقا، ما را دست میگفت: حاج
دهم که حمد و گفتم: روز قیامت شهادت می

 ات درست است. خوب است؟سوره
کرد. چنان دلش را خالی کرده بودند که باور نمی

گفتم: من سید کرد. گفتم، باور نمیهرچه به او می
ات هستم؛ واللَه، باللَه، به جدم قسم حمد و سوره

درست است! به پیغمبر قسم درست است! ما الآن 
ایم، به چه کسی قسم بخورم؟! بلند شو در منا نشسته

 ها چیست؟ نمازت درست است.برو، این بازی
رفت اما چشمتان روز بد نبیند، دیدم سی نفر 

آیند! سی نفر را با طور دارند به درِ خیمه میهمین
 خود آورده بود. اینها دیگر چه کسانی هستند؟!

 آقا سلام علیکم!ـ حاج
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 ـ بفرمایید آقا.
چطور شما تا حالا نبودید؟ کجا بودید؟ تا پای 

 نه حمد و سوره آمد، اینجا پیدایتان شد؟! تا حالا
گذشتیم، سلامی و نه علیکی. در راهرو از کنارتان می

کردید، حالا که پای پول دادن طرف میسرتان را آن
]به میان[ آمده، پیدایتان شده است؟! بعد معلوم شد 

وکتابی است و مبلغ از صدوپنجاه ریال که حساب
اند: کار شما سعودی ]گفته شده[ به بالا! به آنها گفته

ت، باید صدوپنجاه یا دویست ریال خیلی خراب اس
بدهید! کمترینِ آن بر حسب وسع، صدوپنجاه ریال 

 بود.
آقا، این شخص اینها آمدند نشستند و گفتند: حاج

گوید حمد ام و ایشان میآقا رفتهگوید پیش حاجمی
ات درست است؛ حمد و سورۀ همۀ ما هم و سوره

 خراب است!
  



_________________________________________________________________ 

229 

در این عمرتان گفتم: عجب آقا! پس شما تا حالا 
خواندید؟! آیا تا حالا همۀ نمازهایتان باطل نماز نمی

بوده؟! بلند شوید بروید نمازهایتان را قضا کنید؛ 
چون اگر حمد و سوره باطل است، نمازهایی که تا 

اید هم باطل است! اگر قرار است باطل حالا خوانده
رسد؛ باشد، باید از قبل باطل باشد و به نماز نساء نمی

وبال آید، دیگر دستنتها قضیۀ نساء که پیش میم
 کنند!ها و دلارها را رد میشود و ریالافراد شُل می

شان را اینها هم نشستند و قرار شد حمد و سوره
بخوانند. این خواند، گفتم درست است؛ آن خواند، 

طور؛ گفتم: همه درست گفتم درست است؛ و همین
شید. فقط یکی را است، بلند شوید بروید و راحت با

طرف طرف و آندیدم که خیلی اضطراب دارد و این
کند؛ بالأخره آن هم درست شد. منتها سه نفر می

ها گویم، اصلًا به این بیچارهبودند که دیدم هرچه می
هایتان را بنویسید، نماز شما چسبد! گفتم: اسمنمی

 خوانم؛ خوب است؟سه نفر را من می
ته گفتم: بقیه نه، فقط این اسمشان را نوشتند. الب

خاطر اینکه اضطراب دارند. بقیه سه نفر؛ اینها هم به
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همه درست است. و به آنها گفتم: ببینید، من دارم به 
گویم: واجب است که خود شما هم شما می

خوانم؛ بلند بخوانید، من هم از طرف شما نیابتاً می
 شوید بروید.

اً دیگر شما آقا، سی نفر بلند شدند و رفتند. طبع
ها تا آخر به ما سلام بدانید که تبعاتش چه شد! بعضی

گرداندند و شروع کردند نکردند و سرشان را برمی
ها درآوردن که پشت سرِ ما بد گفتن و از این بساط

 این کیست و چیست؟!
خواهید خواهید بکنید، بکنید؛ نمیهرچه می

مه سلام کنید، نکنید. همین است و نمازهای اینها ه
درست است. و به آنها گفتم: خدا از شما همان 

خوانید؛ اگر آن نماز خواهد که صبح مینمازی را می
شما باطل است، این هم باطل است؛ و اگر آن درست 
است، این نماز طواف هم درست است؛ همان! 
اضافۀ بر اینکه نماز صبح، همین نماز طواف است، 

دیگری. نماز هیچ نداریم؛ نه روایت داریم، نه چیز 
صبح، همین نماز نساء و نماز طواف است و هیچ 

 هم ندارند؛ ﴿وَلَا ٱلضََّآلَِّينَ﴾ تفاوتی با
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 ١«آن، ﴿وَلَا ٱلضََّآلَِّينَ﴾ این هم هست!

 نقد احتیاط افراطی در قرائت نماز طواف

بنده در مسجدالحرام بودم و در نماز طواف، »
ه خدایی کرا خواندم. یک بنده“ هل أتیٰ ”سورۀ 

دفعه گفت: رساله هم بود، کنار من بود. یکصاحب
 را خواندی؟“ هل أتیٰ ”آقا، شما نترسیدی سورۀ 

 گفتم: ترس از چه؟
گفت: ممکن است در بعضی از موارد، صحیح 
ادا نشود؛ این سوره را بگذارید در نمازهای دیگر 
مانند نماز صبح بخوانید. اینجا باید از عهدۀ صحت 

 ید و فراغت پیدا کنید!صلاتیۀ نماز فارغ شو
فهمد که نماز طواف یعنی این شخص اصلًا نمی

 کند!کند؛ واللَه فرق نمیبا نماز غیر طواف فرق نمی

 ماهیت حضور قلب در نماز و عدم تفاوت آن در فرائض و نوافل

ـ  علیه اللَه رضوان من یک وقت از مرحوم والد ـ
سؤال کردم: آیا حضور قلب انسان در نماز واجب 

 باید بیشتر باشد؟ فرمودند:
نماز، نماز است؛ حضور قلب یعنی چه؟ کم و زیاد یعنی چه؟ نماز، نماز است؛ چه 
نماز واجب باشد، چه نماز مستحب؛ در هر دو، یک تکلیف، یک اتجاه و یک تمرکز 
است و باید در آن، یک وجهه باشد. منتها در واجب، الزام هست و در مستحب، 

 قط همین است.الزام نیست؛ فرقش ف

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٣٥سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
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شود بدون وضو یا آیا نماز مستحب را می
که شود! مگر درصورتیقبله خواند؟ نمیبهپشت

وقت تسهیلاتی فرصت نباشد و وقت تنگ باشد، آن
؛قائل شده اما در توجه به نماز، این مسائل   ١اند

فهمی ما است که به این نیست. اینها همه ناشی از کج
 ٢«ایم.مسائل نرسیده

 انگیز!حقیقت حج و تبدیل آن به عبادتی نفرت تحریف

انگیز الأسف[ حج را به یک عبادت نفرتمع»]
 اند کهبرای مردم تبدیل کرده

  

                              
و  ٤٩١، ص ٥و ج  ٣٣٦ ـ ٣٢٨، ص ٤رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١

٤٩٢. 
 . )آیةاللَه طهرانی(١٠٩سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٢



_________________________________________________________________ 

233 

امیدی و  جز وحشت، خَشیَت، خوف، ترس، نا
یأس، چیزی در آن وجود ندارد. این در حالی است 
که حج، عبادتی است که باید بهترین لحظات زندگی 

حساب بیاید و خاطرات حلاوتِ آن و عمر انسان به
 ١«تا آخر عمر زیر زبان باشد.

 سبب رفتار روحانی کاروانحکایت بیزاری یکی از اطبا از سفر حج به

وقت شما ببینید داریم چه بر سر این حاجی آن»
کنیم بسیار آوریم؛ یک حجی برای او درست میمی

تلخ و ناگوار! دکتر سید حمید سجادی که یکی از 
 گفت:دوستان ما است، به من می

فلانی، من خودم را لعنت کردم که دیگر پایم را به مکه بگذارم! این روحانی کاروان 
ه گفتم به جدم قسم اگر من دیگر پایم را تا روز قیامت در مکه بلایی بر سرم آورد ک

 بگذارم!

هم یک عمره برویم، از آن  به او گفتم: ببین، بیا با
داری هیچ، بر خودت عهد و می لعنتت که دست بر

کنی که هر سال به عمره و حج و مکه نذر هم می
 ٢ایم که به عمره برویم.بیایی! ولی هنوز موفق نشده

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٧١همان، درس  ١
 ، تعلیقه:١٥٨، ص ١اسرار ملکوت، ج  ٢
ـ به دیدن  علیه اللَه رضوان اتفاق مرحوم والد ـآورم روزی بهیاد میبه»

برادر عزیزم آقای دکتر حاج سید  پزشک ایشان جناب صدیق محترم وچشم
ـ به منزلشان رفتیم. در ضمن مکالمات،  لمرضاته اللَه وفّقه حمید سجادی ـ

های بیجا و تکرار در اعمال که موجب تشویش صحبت از بعضی احتیاط
میان آمد. ایشان شود بهخاطر و ایجاد شک و تردید در صحت عبادت می
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 وب ائمه؛ ضیافت عشق، نه منشأ بیزاریحج مطل
١ 

                              
از سفر حج واجب خود و کیفیت بیان انگیز مناسبت، داستانی بس تأسفبه

احکام و مسائل روحانی کاروان نمودند که حقیقتاً تمام افراد مجلس را در 
 تألّم و تأثّر شدید فرو برد.

 ایشان گفتند:
واسطۀ تشکیک آن روحانی در اعمال حج ما مجبور بودیم هر عملی را چند بار تکرار نماییم به

چنان دلهره جمله من هفده بار نماز طواف نساء خواندم و آنتا یقین به صحت آن پیدا نماییم. من
و اضطراب مرا فراگرفت که اصلاً نفهمیدم چه حجی بجای آوردم و از کجا شروع کردم و به 

کلی حدی این کیفیت عمل روحانی مذکور اثر سوئی در من گذاشت که بهختم نمودم! و به کجا
 ← از حج بیزار و بریّ گشتم و با خود عهد کردم تا 

 
١

زنده هستم دیگر به مکه برنگردم. و در آخر به آن روحانی گفتم: در روز قیامت تو را ←  

ج این است که این روحانی به ما آموخت گویم: اگر حبرم و به او میپیش جدم رسول خدا می
گردم، و اگر آن است که خلافش را به ما آموخت دادِ من را از این فردی من از دین تو برمی

 کلی از حج بیزار نمود بگیر!که ما را به

چنان ملتهب و مضطرب گردیده و ایشان حتی در هنگام بیان این داستان آن
 کردند که به صحبت ادامه ندهد.بود که مرحوم والد با دست اشاره 

وقتی که از منزل آقای دکتر سجادی بیرون آمدیم مرحوم والد 
ها با دین ـ رو کردند به من و فرمودند: ببین این روحانی علیه اللَه رضوان ـ

مورد از دین بیزار های بیجا و بیکنند! و چطور آنها را با احتیاطمردم چه می
اید طعم حلاوت آن و انبساط قلب و انشراح کنند، و آن حجی را که بمی

شود موجب شوق و رغبت و عشق به مراجعت صدری که از آن حاصل می
نمایند! و همچون دیو و غولی مجدد به حرم الهی گردد بر آنها زهرمار می

که دیگر جرئت تکرار طوریگردانند، بهمَهیب موجب تنفر و انزجار آنها می
گفتند: بینند. چنانچه خود ایشان مکرر مید نمیاین فریضۀ بزرگ را در خو

 “دیگر من به حج یا عمره نخواهم رفت.”
البته ناگفته نماند: حقیر پس از مدتی طی مباحثاتی پیرامون سهل و آسان 
بودن شریعت مقدس اسلام با ایشان به ذکر این نکته پرداختم و برای ایشان 

صد باطل و برخلاف  در وان صدمستدلاً ثابت کردم که کردار آن روحانی کار
گاه خدای متعال بدین اعمال و سنّت و روش زعمای دین بوده است و هیچ

هم به سفری به حج یا عمره مشرّف  ها رضایت ندارد، و اگر باراهنمایی
پسند و با طمأنینه و شویم خواهید دید که این حج چقدر شیرین و دل

ال شوق دیدار خانۀ محبوب و که هر سطوریچسب است، بهافزا و دلروح
تنها سوی بکشاند و نهملاقات با جلَوات مخصوصۀ حج شما را به آن

گونه اضطراب و تشویشی عارض شما نگردد، بلکه دائماً در حال هیچ
تری را بنمایید؛ گرچه بهجت و سرور، تمنّای حضور بیشتر و فیض کامل

رای حقیر دست نداده الأسف هنوز توفیق تشرف در معیّت صدیق محترم بمع
ُ و ههدانا است.  ُ جمیعاً الوفوده إلیٰ بهیتهِِ الکریمِ علیٰ ما ههدانها اللَه قهنها اللَه زه ره

بون عهلیهِمُ السّلام، آمین. رسولهُ و الۡئمّةُ المُنتهجه
 )آیةاللَه طهرانی(« *
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آقاجان، این چه حجی است؟! این چه حجی 
طور باشیم؟! یعنی واقعاً است که ما باید با مردم این

پیغمبر از تویِ روحانی کاروان این توقع را دارد که 
طور رقم بزنی؟! طور کنی و اینحج را برای او این

 و زیتون اگر نان”فرماید: آن امام صادقی که می
  

                              
قدرش را خداوند متعال به همگی ما توفیقِ زیارت خانۀ گران»* ترجمه: 

السّلام روزی  اش علیهمیت خود و پیامبرش و امامان برگزیدهطبق هدا
 )محقق(« گرداند. الهی آمین.
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هایت بدهی باید آنها را به مکه هم به بچه
آن امام صادق این حج و این عمره را   ١“بیاوری!

خواسته است که ]بعد از آن[ تو خودت را لعنت کنی 
اینکه دیگر پایت را در مکه بگذاری؟ کدام حج برای

 را خواسته است؟!
چرا اینها را نباید به مردم بگوییم؟ چرا اینها را 

قسم اقتصادی با این د یاد دهیم؟ چرا باید ایننبای
مسائل برخورد کنیم؟! آیا آن حجی که حضرت 

تُوكَ ۡۡ حَجَِّ يَأۡۡ ابراهیم ندا داد: ﴿وَأَذَّن فِي ٱلنََّاسِ بِٱل
ا﴾، این حج است که مردم از هرچه خدا و اۡ رِجَال

پیغمبر و خازن و رضوان است بیزاری و تبری 
و علاقه و سوزِ دل و بجویند؟! یا اینکه با آن عشق 

 ٖۡ کنان، ﴿وَعَلَىٰ كُلَِّ ضَامِرالتهاب درون و هروله
سمت این مکّه و ﴾، بهٖۡ تِينَ مِن كُلَِّ فَجٍَّ عَمِيقۡۡ يَأ

حج و سایر اعمال حرکت کنند؟! کدام حج مورد نظر 
امام صادق ما بوده است؟ این حجّی که پدر حاجی 

س بگویی را در ﴿وَلَا ٱلضََّآلَِّينَ﴾ گفتن درآوری و سپ
زنت بر تو حرام است؟! یا اینکه حجی برای او 

                              
 .٢٥٦، ص ٤الکافی، ج  ١
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درست کنی که بگوید: ای کاش نمیرم تا دوباره سال 
 دیگر به چنین مکان و مشاعر و مواقفی برگردم!

 حکایت انس علامه طهرانی با دیوان حافظ در سفر حج

ـ را  علیه اللَه رضوان خداوند مرحوم والد ـ
ر به حج مشرّف رحمت کند، ظاهراً ایشان شش سف

شدند. در یکی از این سفرها، وقتی که داشتند ساک 
بستند، من دیدم یک و چمدانشان را برای حج می

دفعه آن اند. یکدیوان حافظ کنار چمدانشان گذاشته
 را برداشتند و گفتند:

 آقا سید محسن، دیوان حافظ هم با خودمان برداشتیم تا به آنجا ببریم.

های ما و کی دیگر از اخویآن سفری بود که با ی
ای از دوستان اتفاق والده رفته بودند و عدهظاهراً به

همدانی و طهرانی نیز حضور داشتند. سفر در زمان 
شاه و در فصل زمستان بود. افرادی که همراه ایشان 

این کتاب حافظ در اکثر مواقف: ”گفتند: بودند، می
ایشان در عرفات، مشعر، منا، مکه و مدینه در دست 

چرا ما نباید اینها را بگوییم؟ چرا مردم نباید “ بود!
بفهمند؟ چرا مردم باید فقط به خودشان مشغول 

 باشند و
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مواظبت کنند که گوشۀ لباس احرامشان به زمین 
 کشیده نشود؟!

این مسائل چیست؟! اینها وظایفی است که 
عهده دارد و تمام اینها وظیفۀ فقیه است؛ اما مجتهد به

م فقیه؟ آن فقیهی که واقعاً فقیه باشد! شاگرد امام کدا
تواند این مطالب و حقایق را صادق است که می

 ١«روشن سازد.

 حکایت انس آیةاللَه طهرانی با گلشن راز شبستری در سفر حج

هنگامی که ما در مکه بودیم، یکی از رفقا چند »
کتاب برای من آورده بود و به من هم نگفته بود. 

یکی از آن “ خورد.درد تو میدم اینها بهدی”گفت: 
ها همین گلشن راز بود. من در تمام مدت این کتاب

خواندم. مرحوم شبستری اشعار را می
 فرماید:ـ می علیه اللَه رحمة ـ

آنی”برون آی از سرای أمّ هانی *** بخوان مجمل حدیث  ن ره  “مه
 داری تو جائز؟میکه بر خود جهل “ *** دینُ العهجائزِ”چه کردی فهم از 

آسا برو حق را طلب کن *** شبی را روز و روزی را به شب کنکلیم
٢ 

اشعار شبستری خیلی خوب و عالی است و واقعاً 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٣٥سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
 :٢٨و  ٢٧ابیاتی از گلشن راز، ص گزیده ٢

آنی”برون آی از سرای أمّ هانی *** بگو مطلق حدیث  ن ره  “مه
 داری تو جائز؟که بر خود جهل می“ *** دینُ العَجائِز”چه کردی فهم ازین 

 آسا برو حق را طلب کن *** شبی را روز و روزی را به شب کنخلیل
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 بخش است!جان
خواندیم. یکی در عرفات شعر شبستری می

گویند دعا و این چیزها باید گفت که اینجا میمی
 بخوانیم؟! گفتم بالأخره، شخصی اهل دعا است،
دیگری اهل شعر، یکی اهل گریه و آن دیگری اهل 

طور است و حالی خنده است. یعنی هر کسی یک
دارد و هر کدام در مَظهریت خودشان، مظهری 

تواند به آن اعتراض کند و نه آن هستند؛ نه این می
 ١«تواند به این معترض باشد.می

 حکایت وفات جوانی در عرفات هنگام خواندن شعر حافظ

شیخ محمد بهاری  آقا مرحوم»
 ـ در عرفات بود. نزدیک ظهر علیه اللَه رضوان ـ

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٦سایت مکتب وحی، دروس، منظومه، درس  ١
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شود که صدای آواز بسیار عجیبی متوجه می
شود؛ سمت آن صدا به بیرون کشیده میآید و بهمی

سمت آن صدا حرکت از خیمۀ خود بیرون آمده و به
بیند دمِ رسد، میکند. وقتی به آنجا میمی

الرّحمه جوانی نشسته و از همین اشعار حافظ جبل
شنید خواند. هنگامی که به نزدیک آن صدا رسید، می

 خواند:که این شعر را می
ای ما راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را *** که سر به کوه و بیابان تو داده

١ 

خواند؛ تر شد، دید جوان دیگر نمیوقتی نزدیک
جلوتر رفت و فهمید که صفا کرده و فوت کرده 

 است.

 های افراطی در ادای مناسک حجهایی از احتیاطنمونه

این دیدگاه و عملکرد[ یکی از  مقابل ]درست در
آقایان معروف طهران، دمِ مستجار نشسته بود. یکی 

کار چه”پرسد: شناخت، از او میاز رفقا که او را می
آن آقا در “ کنیم که حجّمان بهتر و بیشتر مقبول شود؟

 گوید:پاسخ می
 سعی کنید عباراتی را که در حج آمده است، صحیح اهدا و تلفظ کنید!

را قشنگ بگویید. جدی “ إلههی رضًی”ضاء  مثلًا

                              
 .٤دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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کنم! این شخص از افراد گویم و شوخی نمیمی
بسیار معروف و معلم اخلاق است. آن یکی چه 

گوید. و یا شخص گوید و این یکی چه میمی
 گفت:دیگری می

جا را دقیقاً علامت بزنید و از مواظب باشید به شما تنه نزنند؛ اگر تنه زدند، همان
تر باشد تا قدمۀ علمیه، آنگاه به عقب بازگردید و احتیاطاً یک وجب هم عقبباب م

طواف درست اهدا شود و دوباره طواف کنید. لذا مواظب باشید کسی به شما تنه نزند 
و شما را هُل ندهد؛ اگر هل دادند و سر یا کتفتان برگشت، کار شما تمام است و 

 دیگر هیچ!

 آخر این چه طوافی شد؟!
خواندیم و هنوز نوبت تیم نماز طواف میما داش

طواف نساء نرسیده بود. یک حاجی آمد و گفت: 
طور گفتم: بله، این“ آقا شما ایرانی هستید؟حاج”

 گویند.می
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گفتم: “ آقا، خیلی شوخ هستید!حاج”گفت: 
جا است؛ پس مربوط به شوخی مربوط به همین

کجاست؟ خوش هستیم؛ اگر اینجا شوخی نکنیم، 
رویم اَبرویمان هفت ا شوخی کنیم؟! هرجا میکج

 است، لاأقل اینجا کمی باز باشد.
بعد گفت: آقا، ]مطاف[ شلوغ بود و به من تنه 

گوید طوافت باطل زدند؛ آقای روحانی کاروان می
 است و باید دوباره طواف انجام بدهی!

گفتم: حالا مگر چه شده است؟ گفت: کِتفَم 
 برگشته است.

گردد! اگر دو دور هم مثل فرفره گفتم: خُب بر
ای نیست؛ برو نمازت را بخوان. کمی بچرخی مسئله

 طرف رفته و هیچ مشکلی ندارد.کتفت به آن
گفت: جداً؟! بروم به روحانی کاروان بگویم؟ 

ها گفتم: برو او را صدا کن بیاید اینجا. این حرف
 زنید؟!چیست که می

گویند: باطل است و دیگر رفت و بازنگشت. می
باید دوباره برگردی و هفت دور دیگر طواف کنی. 
یا اللَه! این که طواف نشد، این زجر است! چه دارند 
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 ١«گویند!به خلق خدا می
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٣٥حج، درس سایت مکتب وحی، دروس، فقه،  ١
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_________________________________________________________________ 

245 

  

بخش دوم: نقد دیدگاه اهل ظاهر نسبت به 
 تکالیف الهی

  
  
  
  

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

 معنای صحیح محاذات شانۀ چپ با کعبه هنگام طواف

توان در اعمال حج یکی از مواردی را که می»
شمرد مسئلۀ طواف به دور خانۀ خداست. چنانچه  بر

اخبار و روایات دلالت دارند، باید حاجی طواف به 
سمت چپ شروع نماید؛ یعنی  دور خانۀ خدا را از

سمت باب حرکت او باید از حَجرالأسود به ابتدای
طور ادامه دهد تا کعبه و بعد حِجر اسماعیل و همین

دوباره به حجرالأسود برسد؛ یعنی باید در موقع 
طواف، کعبه در سمت چپ او واقع گردد و به این 
نحو ادامه دهد تا هفت شَوط او تمام گردد. و در این 

یار وارد شده است بین از ادعیه و اذکار در روایات بس
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و حاجی در هنگام طواف باید به این ادعیه مشغول 
 ١باشد.

 السّلام در طواف دعای امام رضا علیه

السّلام در  در روایت است که امام رضا علیه
کرد طرف آسمان بلند میها را بههنگام طواف دست

 فرمود:و می
لیَّ العافیهةِ و خالِقه العافیهةِ و را یا ! یا وه نّانُ اللَه زِقه العافیهةِ و المُنعِمُ بِالعافیهةِ و المه

! یا لقِکه میعِ خه لُ بِالعافیهةِ عهلهیَّ و علیٰ جه ةِ و  باِلعافیهةِ و المُتهفهضِّ رحمٰنه الدّنیا و الآخِره
، وه ارْزُقنها العافیهةه، و دهوامه العافیهةِ و تهمامه العافیه   و آلِ محمّد   علیٰ محمّد  لِّ هُما! صه حیمه ةِ ره

ةِ؛ یا . و شُکره العافیهةِ فی الدّنیا و الآخِره مه الرّاحِمینه أرحه
٢ 

مرحوم شیخ صدوق در عیون الأخبار روایت 
کند از سعد بن سعد از امام ابوالحسن علی بن می

 گوید:السّلام؛ سعد می موسی الرّضا علیهما
ن یمانی رسیدیم؛ با امام رضا علیه السّلام مشغول طواف بودم تا جایی که به مقابل رک

ای ”طرف آسمان بلند کرد و عرضه داشت: حضرت ایستاد و دستش را به
وجود آورندۀ عافیت هستی، و دست توست، و بهپروردگار! ای کسی که عافیت به

داری، و بر باشی، و نعمت عافیت را به بندگانت ارزانی میعطا کنندۀ عافیت می
بر آنها؛ و ای کسی که به لطف خود عافیت  واسطۀ عافیتگذاری بهبندگانت منّت می

بخشی. ای پروردگار رحمان در دنیا و را بر من و بر جمیع مخلوقاتت کرامت می
آخرت و رحیم در دنیا و آخرت )انعام عام و خاص در هر دو نشئه(، بر محمد و 

 محمد درود بفرست و نصیب ما عافیت بفرما، و آن را دوام بخش، و تمام و مُنتهایآل
عافیت را بر ما ارزانی بدار، و شکر بر عافیت را در دنیا و آخرت روزی ما 

 “کنندگان.ترین رحمکنندهبگردان؛ ای رحم

 دعای مأثور بین رکن یمانی و حجرالأسود

و کذلک مرحوم کلینی با سند متصل خود از 
السّلام روایت  عبداللَه بن سنان از امام صادق علیه

 کند که فرمود:می
بُّ أنیسُته  سهنهةً  حه ةِ حه سهنهةً و فی الآخِره رِ: اللههمّ آتنِا فی الدّنیا حه جه کنِ و الحه تهقوله بهینه الرُّ

                              
و  ٣٥١ ـ ٣٤٤و  ٣٣٧ ـ ٣٣١، ص ١٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١

 .٣٥٥ ـ ٣٥٣
السّلام،  ، به نقل از عیون أخبار الرّضا علیه٣٣٥، ص ١٣وسائل الشّیعة، ج  ٢

 .١٦، ص ٢ج 
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: و قنِا عهذابه الناّرِ.  کَّلًا یقولُ: آمین!و قاله لهکًا موه إنّ مه
١ 

مستحب است که حاجی در هنگام طواف بین رکن یمانی و حجرالۡسود بگوید: ”
کی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی عطا فرما، و ما را از خدایا در دنیا به ما نی

گوید: عذاب آتش حفظ فرما. بعد حضرت فرمودند: ملکی از ملائکۀ پروردگار می
 “آمین!

و روایات عدیدۀ دیگری نیز حاکی است که 
شخص طائف مستحب است زبان او به ذکر اذکار 

محمد و ادعیۀ مأثوره خصوصاً صلوات بر محمد و آل
م باشد و توجه او به معانی اذکار و ادعیه متمرکز مترنّ

 ٢گردد.

 تعارض دقت در توجه به سمت کعبه با حضور قلب در طواف

حال چطور ممکن است شخصی هم دقیقاً 
متوجه سمت کعبه باشد و هم به اذکار و توجه به 

شود دیگر: آیا میعبارتادعیه مشغول گردد؟! به
مُحاذات دقیق گیری کعبه و انسان دقت در سمت

شانۀ چپ با کعبه خصوصاً هنگام عبور از زاویۀ 
اللَه را با توجه تام به اذکار و خلوص نیت و بیت

 اشتغال به یاد محبوب جمع نماید؟
بدیهی است پرداختن به ظاهر طواف و تفسیر 

ر با کعبۀ مکرّمه   ٣نادرست از محاذات مِنکَب أیس

                              
 .٤٠٨، ص ٤الکافی، ج  ١
 .٣٣٧ ـ ٣٣٣، ص ١٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
 شانۀ چپ. )محقق( ٣
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حاجی  موجب تعطیل بالکلّیۀ جمیع حیثیات و شئون
در هنگام اشتغال به این فریضۀ مهم خواهد شد، و 

سره او را در اشتغال به محاسبه و دقت در یک
اللَه، و بالمآل عدم فهم و ادراک از های بیتزاویه

حقیقت طواف و تعطیل قوا و حضور در محضر 
دارد؛ و طوافی را که باید کاملًا حضرت ربوبی وا می

بدأ أعلیٰ و انغمار در با حضور قلب و توجه سرّ به م
بحار انوار شهود و حضور حضرت حق باشد، به یک 

محتوا عمل خشک و جامد و توخالی و ظاهریِ بی
مبدّل خواهد نمود. آیا مقصود و منظور ائمۀ دین ما 
از طواف این طواف است یا طواف دیگری؟! 
قضاوت با خوانندگان و متأمّلین و متدبّرین خواهد 

 بود.

 بار عدم فهم صحیح مبلغین از مبانی شرععواقب مصیبت

حال باید توجه نمود که چطور با عدم فهم 
صحیح مسئلۀ طواف و تفسیر ناصواب آن برای مردمِ 

اطلاع از رمز و رموزِ حقایق اعمال و توجیه بی
ها، مردم عوام نادرست بعضی از روحانیون کاروان

جای پرداختن به حج صحیح و واقعی و توجه به به
السّلام  ه که رسول خدا و ائمۀ معصومین علیهمآنچ
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اند، که همانا رشد و رُقاء و استفاضه از بیان فرموده
جلَوات خاصۀ این عملِ بسیار مؤکد است، آنها خود 

دور از تلقی معانی و را به ظاهری آراسته و به
دارند و موجب سدّ ابواب روحانیت مشغول می

 دند.گرخیرات و برکات الهی بر آنان می
خوبی و وضوح روشن گردید که در اینجا به

اطلاع صحیح مبلّغ احکام و متصدی  عدم
ازمنکر از مبانی شرع مُبین و معروف و نهیامربه

 حیازت جوانب و حدود
  



25۰ 

ناپذیری از مسائل شرعی چه ضررهای جبران
جای خواهد گذارد و چه عواقب خود به

 ١«بار خواهد آورد.باری بهمصیبت

اللَه در طواف و نقد اعمال سئلۀ محاذات شانۀ چپ با بیتبررسی م

 ظاهرگرایان

ـ  علیه اللَه رضوان روزی به مرحوم والد ـ»
گویند طائف هنگام عرض کردم: این مسئله که می

طواف به دور کعبه باید چنان مواظبت و مراقبت 
گاه شانۀ چپ او از مُحاذات بیت خارج نماید که هیچ

و آیا این فتوا با نفس توجه و  نگردد، چگونه است؟
سوی پروردگار در هنگام طواف عبادت و التجاء به

منافات ندارد؟ و انسان را از باطن به ظاهر، و از 
ادراک مغز و حقیقت به مجاز و پوست، و از توجه 

 سازد؟ ایشان فرمودند:به معنا به کثرت منصرف نمی
 طور است و اصلاً این حکم بدین صورت در احادیث وجود ندارد.دقیقاً همین

و حقیر پس از مراجعه به روایات متوجه شدم 
باشد و کلی طرح این مسئله اشتباه محض می طوربه

آید این است که: دست میآنچه که از مُفاد روایات به
سمت چپ به دور خانۀ  کننده باید ازشخص طواف

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٩ ـ ١٦١، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١
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که شانۀ نحویند نه از سمت راست، بهخدا طواف ک
و این  ١سمت بیت باشد نه شانۀ راست او؛چپ او به

مسئله چه ربطی به محاذات شانه با بیت و انطباق 
 اللَه دارد؟!دقیق او با جِرم بیت

البته طرح این مسئله برای حقیر که سالیان 
متمادی در چنین مکتبی به برخی از اشارات و دقایق 

نماید، اما ام سهل و عادی مینموده اطلاع حاصل
بسا دور از ظرفیت ادراک و سعۀ برای افراد عادی چه

علمی و معرفتی آنان باشد؛ و از این باب است که به 
توانند دست از ظهور تخیلی و هیچ عنوان نمی

ای از ظواهر کلمات بردارند و سعۀ توهمی پاره
وجودی و معرفتی خود را قدری به سمت و سوی 

روج و صعود به مراتب کشف، به حرکت درآورند ع
و خود و دیگران را در همین موقف تنگ و تاریک و 
پوست و مَجاز و عاری از روح و جان و نشاط و 

 انبساط و تلألؤ انوار عالم قدس
  

                              
 .٣٤٩ ـ ٣٤٤، ص ١٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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 ١«کنند.بر ضمیر و قلب، محبوس و گرفتار می

 اهمیت حضور قلب در حج و تقابل آن با اضطراب و تشویش

حاجی باید با توجه و حضور قلب، طواف و »
سعی را انجام دهد. من نشسته بودم، دیدم شخصی 

گوید: آقا، چه کنم؟ بسیار مضطرب آمده و می
 چیزم از بین رفت!همه

 گفتم: چه شده است؟
دادم، شخصی آمد گفت: داشتم طواف انجام می

و شانۀ مرا مقداری به این سمت برگرداند و من 
گویند اصلًا ام، میرفتم. حالا آمدهحرکت کردم و 

 طوافت باطل است!
جان، طوافت از طواف من هم  گفتم: برو آقا

 تر است. در روز قیامت من ضامن بر این هستم.قبول
 گویند شانه باید موازی باشد.گفت: آقا، می

گفتم: تو چهار دور هم دور من چرخ بزنی 
 طوافت قبول است و اشکالی ندارد.

؟! ما آورندمی چیست که در هااین حرف
نحو، آن حالت نفسانی و حالت روحی حج را اینبه

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٨نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص  ١
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جای آن، تشویش و اضطراب و دلهره گیریم و بهمی
و کدورت و شک و شبهه و انبانی از تأثرات و 

فرستیم. شُکوک را همراه با آن شخص به وطنش می
این حج شد؟ صد سال هم آدم چنین حجی نرود بهتر 

 ١«است!

 جای ادراک فلسفۀ حجال به ظواهر بهاشتغ

طور برای آنها بیان مردم تقصیر ندارند و این»
میلیونیمِ آن مقداری که نسبت به شده است. فقط یک

حقیقت و فلسفه و روحانیت و معنویت و آثار و 
شود، مربوط به احکام برکات حج نصیب انسان می

جام و عبادات و اعمال و افعالی است که انسان باید ان
بدهد؛ اما متأسفانه تمام سعی و توان را روی همین 

گذارند که این عمل را چطور انجام بدهید، اعمال می
آن عمل را چطور انجام بدهید، سرتان را برنگردانید، 

گویید متوجه باشید که موقعی که دارید لبّیک می
را خوب بگویید و “ عین”لبّیک را قشنگ بگویید، 

 ید!مخارج را خوب ادا کن
  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٩٢، ص ٨عنوان بصری، ج  ١
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 توصیۀ یکی از معروفین به دقت در ظواهر اعمال و نقد آن

در سفر گذشته که ما مشرّف شدیم، یکی از افراد 
که از معروفین هم بود، آمده بود. از باب نصیحت به 

 بعضی از دوستان گفته بود:
مقدار به خدا نزدیک به آن مقدار که دقیق به اعمال و کردارتان برسید، به همان

 !شویدمی

یعنی چه؟ یعنی تمام اعمال و رفتار حج، مَنوط 
کردن و الفاظ  کردن و نگاه به دقت در کیفیت حرکت

که حج نیست، این کردن است. این را از دهان خارج
 تئاتر و فیلم است!

ما حدود ده سال پیش با یک گروه لبنانی به حج 
مشرّف شده بودیم. شخصی از لبنان آمده بود و 

 گفت:لید آنها بود، میاینکه مرجع تق با
گوید همه خاطر این است که خدا میاینکه نباید شانه از سمت کعبه تکان بخورد، به

 در یک صف باید حرکت کنند!

 گفتم:
زنید؟! مگر اینجا ارتش و نظام است اید و میها را از کجا در آوردهآقا، این حرف

کنند؟! گاهی اوقات رو، نه چپ و نه راست حرکت که همه باید در یک صف قدم

گشت.شد و با شتر دورِ کعبه میپیغمبر سوار شتر می
١ 

هیچ، آن بنده خدا رفت. بعد آنها گفتند: سید، 
]مسائل را[ تو برای ما بگو. دیگر ما هم شروع کردیم 

خدا خیرت ”به گفتن. روز سوم که شد، گفتند: 
بدهد، پدرت را بیامرزد، ما را راحت کردی، داشتیم 

                              
، ص ٢، واقدی، ج ؛ المغازی٣٩٥و  ٣٩٤، ص ٩مستدرک الوسائل، ج  ١

٨٣١. 



_________________________________________________________________ 

255 

ها از این مسائل خواب پریشان . شبمردیممی
کنید که بر سر گفتند! التفات میجدی می“ دیدیم!می

 آورند؟!مردم چه می
وقتی هم که حجشان تمام شد، آمدند پیش ما و 
گفتند: ما این کار را کردیم. گفتم: برو پیِ کارت! 
گفتند: آن کار را کردیم. گفتم: بلند شو برو! فقط به 

 این عمل را دوباره انجام بده، فقط یکی گفتم احتیاطاً
همین؛ گفتند: آقا، خدا خیرت بدهد، خدا عمرت 

 بدهد! واقعاً عجیب بود.
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ایم این مسئله و قضیۀ به این مهمی ببینید، ما آمده
ها را فقط در کیفیت کلمات و تعابیر و توجه به شانه

کردن از همۀ  و پرداختن به حرکات ظاهر و غفلت
آنچه خداوند در این قضیه برای ما تعیین و بیان کرده 

 ١«ایم.است، خلاصه کرده

 هایی از آننهلزوم ادراک حقیقت باطنی مناسک حج و بیان نمو

کند، باید سوی حج حرکت میوقتی انسان به»
پردازد؛ بلکه بداند که صرفاً به اعمالی ظاهری نمی

تمام این اعمال ظاهری، از رفتن به عرفات و مِنا و 
مشعر، باطنی در پسِ خود دارند و حاجی باید این را 

 بفهمد و آن حالت روحانی را احساس نماید.
دن باید این حالت را داشته زبرای مثال، در سنگ

زند تا در بازگشت دیگر شیطان به باشد که سنگ می
کند، باید بداند که او مراجعه نکند. یا وقتی طواف می

پس بر چه اساسی قرار این مسیر حیات خود را از
دهد؛ این، مسئلۀ مهمی است. یا هنگامی که سعی می
 کند، باید بداند که در تبعیت از حضرت هاجرمی

گردد؛ و نباید دنبال آب حیات میعلیها به اللَه سلام

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٣
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گونه باشد که پس از بازگشت، اینها را فراموش این
تک این اعمال و مواقف، حال خاص خود کند. تک
 ١«را دارند.

 نقد تقلیل حج به اسقاط تکلیف ظاهری

لذا آن، چه شناختی است که وقتی از شخصی »
رود، سؤال میکه برای انجام فریضۀ حج به مکه 

کنیم: حال و وضعیت شما چطور است؟ می
سه روز دیگر  ها دوشاءاللَه این سختیإن”گوید: می

آیا “ گردیم!می مان برشود و پیش زن و بچهتمام می
این شناخت و میزان معرفت، با آن شناختی که امام 

رود که وپنج بار به حج میالسّلام بیست حسن علیه
یکی است؟  ٢پای پیاده بوده است،بیشتر آنها هم با 

رسد این مسئله از قضایایی است که نظر میبه
عهها”  ٣است.“ قیاساتهُا مه

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٢همان، مجلس  ١
 .١٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ٢
به قضایای فطری که به صرف تصور طرفَین آنها، جزم به صدقشان حاصل  ٣

عهها»کنیم، می موردی گویند که  گویند؛ و آن را در «قهضایا قیاساتهُا مه
عدد چهار، زوج »احتیاج به استدلال و آوردن دلیل و برهان نباشد. مثل قضیۀ 

این قیاس  ای فطری است، زیرا حکم ما به صدق آن مستند بهکه قضیه« است
پذیر است، و هر عددی که به دو چهار به دو امرِ مساوی بخش»است: 

 )محقق(« پذیر باشد زوج است، پس چهار زوج است.مساوی بخش
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چنین شناختی که انسان از فریضۀ حج دارد، 
عنوان اسقاط یک تکلیف ظاهری صرفاً آن را به

بیند؛ ولذا در نگاه او، کعبه با یک تپۀ معمولی در می
فقط در این است که بیابان تفاوتی ندارد. تفاوت 

نسبت به حج، تکلیف است، اما در گشتن به دور 
ها در بیابان تکلیفی نیست؛ شناخت او ها و سنگتپه

چنین، سعی شود. همفقط به همین مقدار محدود می
بین صفا و مروه برای او با حرکت در یک خیابان 
تفاوتی ندارد؛ تنها تفاوت در این است که در آنجا 

ر اینجا تکلیفی ندارد. یا رفتن به مکلف است و د
عرفات و مشعر، با مسافرت از شهری به شهر دیگر 
و اُتراق کردن در بیابان برای خوردن چای و پنیر و 

کند؛ مگر آنکه نسبت به صبحانه، هیچ تفاوتی نمی
عرفات و مشعر تکلیف شده است و نسبت به 
جلوس در بیابان و شب را در آنجا گذراندن و 

تکلیفی نیست. تمام ادراک او فقط به  زدنخیمه
 همین مقدار است، نه بیشتر.

آیا این سطح از معرفت، انسان را به خدا 
که خداوند فرموده است بیایید رساند؟! آیا همینمی

چادر بزنید و بمانید، شب به آنجا بروید و بیتوته کنید 
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و بعد فردا چند سنگ بردارید و به ستونی بزنید و 
هم ذبح کنید، کافی است؟ و اینکه اگر گوسفندی را 

در آنجا هم نتوانستید ذبح کنید، بهتر است بگویید زن 
تان در وطن برایتان ذبح کنند و منظور فقط ذبح و بچه

کردن است. آیا این، با اینکه ما اصلًا بفهمیم 
]حقیقت[ ذبح در منا چیست و چه آثار و خواصی 

 دارد، یکی است؟
بیگانه هستیم و معرفتمان  ما از تمام این مسائل

صرفاً متمرکز بر رعایت تکلیفی است که آن را طبق 
فهم ناقص خود و براساس چند دلیل و روایت، 

 کنیم.استفاده می

 ای از اسرار باطنی و عرفانی مناسک حجتبیین شمه

آیا این مسئله با آن حجی که مرحوم آقای حداد 
رفتند و بعد اسرارش را برای مرحوم والد 

 ـنقل کردند، یکی است؟ اینکه  علیهما اللَه رضوان ـ
ای از مراتب انسان است؛ وقوف به مشعر چه مرتبه
 ؛إناّ لّلَ و إناّ إلهیهِ راجِعونسیرِ رجوع به حق در مقام 
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وقوف در عرفات و مشعر و اسرار آن؛ سنگ زدن 
قبله بودن؛ سعی بین بهقبله و پشتبه شیطان؛ روبه

ابعت از حضرت هاجر صفا و مروه و مت
ای باید علیها، که این متابعت در چه مرتبه اللَه سلام

انجام بگیرد و چرا باید تا روز قیامت، حتی انبیاء و 
دنبال این بانوی بزرگوار السّلام، به ائمه علیهم

حرکت کنند؛ نمازی که پشت مقام حضرت ابراهیم 
 شود و انسان باید جای پایالسّلام خوانده می علیه

او را پیش روی خود قرار دهد و پشت آن نماز 
بخواند؛ این جای پا چه ارزشی دارد و این نماز چه 

کند که اگر در سایر موقعیتی برای انسان حاصل می
جاها بخواند باطل است، بلکه باید بیاید و پشت 
جای پای حضرت ابراهیم این کار را انجام دهد؛ 

، با حضرت خواندیعنی با این نمازی که الآن می
 ابراهیم در بنای این کعبه شریک است!

آیا این حج با این خصوصیات، با حجی که 
ات را با یک زاویۀ هندسی چنان گویند باید شانهمی

طرف نشود، یکی طرف و آنتطبیق دهی که این
 است؟ این معرفت با آنها یکی است؟!

داند بر این مطالب بگرید یا بخندد؛ بر انسان نمی
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زان از معرفت تأسف بخورد یا اینکه مسئله به این می
حدی است که اصلًا آن را در گوش خود راه ندهد! 

جای رفتن رساند؟! بهاین معرفت انسان را به خدا می
به عرفات و توجه و ابتهال، آن جناب روحانی بگوید 
از نماز ما عکس و فیلم بگیرید و مردم همگی در 

اشند، چشمشان به جای آنکه توجه داشته بنماز، به
یکی در برداری باشد و او هم یکیدوربین فیلم

شود عرفاتشان و آن هم صفوف بگردد! این می
شود نمازشان و مسائل دیگری که حالا دیگر می

گویم چیزهایی است که با چشم بماند! مطالبی که می
 خودم دیدم.

]واقعیت[ قضیه این است یا آن حجی که ما از 
خدا دیدیم و آن توجهی که از آنها بزرگان و اولیای 

 ١«مشاهده کردیم و آن اسراری که از آنها شنیدیم؟!

 الخیف حکایت مواجهۀ مرحوم حداد با یکی از علما در مسجد

علیه ـ  اللَه مرحوم آقای حداد ـ رضوان»
 شب که با رفقا به فرمودند: یک

                              
.ق، مجلس ه ١٤٢٧سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٩
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الخَیف داخل شدیم، دیدم آقای حاج سید  مسجد
با جمیع رفقای طهرانی و ایرانی گرد  ١احمد زنجانی

هم نشسته، و ایشان سخت از وضع طهارت و 
نجاست حجاج و مَعابر ناراحت است، و گویا نیز در 

ها به الخیف ترشحی از آن آب وقت دخول به مسجد
ایشان شده است، و ایشان را چنان متغیر نموده بود 

ا خواهیم دو رکعت نماز بخداوندا! بارالها! می”که: 
طهارت در مسجد تو بجای آوریم، ببین مگر این 

ها و این مردم با این وضع و کیفیت عرب
 “گذارند؟!می

 پرداختن به طهارت ظاهری و غفلت از توجه تام به خدا

                              
 :١٤٢روح مجرّد، ص  ١
ـ  دامت برکاته منظور حضرت آیةاللَه حاج سید احمد فَهری زنجانی ـ»

باشند که از شاگردان اخیر مرحوم قاضی، و از ارادتمندان مرحوم حاج می
شیخ محمدجواد انصاری همدانی است. مردی است فاضل و عالم و 

فهم، و در ترویج دین کوشا و ساعی. در مراجعت از نجف مدتی در خوش
مسجد جامع مشغول تدریس و اقامۀ جماعت و تبلیغ بود؛ سپس  باختران در

در طهران، و پس از آن در زمان انقلاب اسلامی ایران از طرف رهبر کبیر 
فقید به شام عازم و در دمشق مشغول اقامۀ شعائر دینی است. حقیر با ایشان 

الحرام اللَهسوابق ارادت و آشنایی و دوستی دارم، و در سفر اخیر حقیر به بیت
بار هم در مشهد مقدس در حرم مطهر  در منا شرف ملاقات دست داد، و یک

دعوت “ شام”توفیق زیارتشان حاصل شد؛ و در هر دو بار حقیر را به 
حال توفیق الأسف تابهعهده گرفتند. ولی معفرمودند و موانع سفر را خود به

)علامه « تشرف و اجابت دعوت معظّم له برای بنده دست نداده است.
 طهرانی(
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 من به او پرخاش کردم و گفتم:
کُم ”مریدی از نزد استادش، حضور بزرگی رفت. آن مرد بزرگ به او گفت:  ما عهلَّمه

نا أستاذنُا ”مرید گفت: “ استاد شما به شما چه چیزی تعلیم کرده است؟! !أستاذکُُم؟ عهلَّمه
های خدا و استاد ما به ما التزام به طاعت بِالتِزامِ الطّاعاتِ و تهرکِ الذُّنوبِ!

 “ترک نمودن گناهان را تعلیم نموده است!
کُم بِالتَّبه ”آن بزرگ گفت:  ره ة؛ٌ ههلّا أمه حضه جوسیَّةٌ مه هِ إلهیهِ تِلکه مه جُّ تُّلِ إلهی اللَه و التَّوه

فضِ ما سِواه؟ُ! این کارها صرفاً آداب دین مجوس  بِره
ها که قائل به دو مبدأ خیر و است )زردشتی

اند(. چرا شما را امر شر، و نور و ظلمت
سوی خدا بروید، و سره بهنکرد تا یک

توجهتان به وی باشد؛ به فراموش کردن و 
 “خدا؟! دور ریختن ماسوای
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 شدن رسول خدا بر شریعت سمحۀ سهله مبعوث

آقا جان من! شما چرا دین خدا را عوض 
نمایید؟! وخم میکنید؟! چرا شریعت را وارد پیچمی

بُرید و به اعمالشان سوق چرا مردم را از خدا می
اللَه دین آسان و راحت دهید؟! مگر دین رسولمی

 نیست؟! مگر نفرمود:
ةٍ سههلهةٍ؛ بعُِثتُ علیٰ شهریعهةٍ سهمحه

١
من بر شریعت بدون گیر و بند، و شریعت قابل ” 

 “ام.إغماض و گذشت، و شریعت آسان مبعوث شده

 اند:مگر رسول خدا و ائمه نفرموده
وقت هر چیز، به هر شکل و صورت و در هر زمان و مکان طاهر است، مگر آن

.که علم یقینی به نجاست آن پیدا کنی
٢ 

گویید: همۀ اید و میشما مطلب را واژگون نموده
چیزها نجس است تا ما علم یقینی به طهارت آن پیدا 

 کنیم!
دارید؟! چرا مردم نمی چرا دست از سر مردم بر

را با پیغمبرشان و با دین سهل و سَمحه و آسانشان 
کنید؟! چرا راه توجه و انقطاع به خدا را رها نمی

                              
 :٤٦مسائل النّاصریّات، ص  ١
« :  علهیه و آله و سلمّ( أنهّ قاله بعُِثتُ عهلهی رُوِیه عهنِ النبّیِّ )صلیّ اللَه

ةِ السَّهلهة.  «الشّریعهةِ السَّمحه
، ٥؛ مسند أحمد، ج ٥٢٨چنین رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی، ص هم
 . با قدری اختلاف در مصادر.٢٦٦ ص

: حتیّٰ خ.لء  طاهرٌ إلّا ما عهلِمته )کلُّ شهی»: ١٥نِع، شیخ صدوق، ص المُق ٢

 «تهعلهمه( أنهّ قهذِرٌ.
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 زنید؟!روی بابِ مفتوح قفل میبندید؟! چرا بر می

 لزوم توجه به خدا در حج، نه صحت و بطلان عمل

 اشعار آبدار شیخ بهایی در باب توحید و حقیقت حج )ت(

کنند، باید از میقات که احرام همۀ مردم حج می
بندند تا وقت تقصیر و قربانی که از احرام بیرون می
بینند و از خدا ن آیند توجهشان به خدا باشد. غیرمی

لحظه از خدا منقطع نگردد. نشنوند، و ذهنشان یک
 ١اعمال و رفتار را نباید به نظر استقلالی نظر کرد.

 خواند. از جمله این اشعار را خواند: ...آبدار برای من می ←
لهی الکهونه و زانهه *** العالهمُ  یاّهُ جه ن بِمُحه یا مه

ةِ لّ یره  یدُرِکُ شانههُ  فی الحه
ای تیر ***  ١رٌ لهکه عهنهُم و أبانههأخفاکه ظُهو

 غمت را دل عشّاق نشانه
 عالم به تو مشغول و تو غائب ز میانه             

یتُ *** مِن کُلِّ  لَّبتُ و ذِکراکه ههوه إیاّکه تهطه

یتُ  وه ـدیثٍ بِأسانیده ره  حه
مقصود ***  ٢إن کان إلهی الکهعبهةِ و البهیتِ أتهیتُ 

 ی تومن از کعبه و بتخانه توی

                              
 :٥٠١روح مجرّد، ص  ١
شد فرمودند: مرحوم قاضی هر وقت به کربلا مشرّف میمرحوم حداد می»

فرمود، علاوه بر آنکه چنان غرق دریای و در کلبۀ حقیر نزول اجلال می
  ←ذلک گهگاهی از اشعار معخروشان معارف بود 
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 مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه             
سهدی دار *** أو  فاتٍ و مِناها جه إن فی عهره

لهدی دار شعهرِها ما لِسِواکه خه  مه
جَّ إلهی الکهعبهةِ و الداّر ن حه ن مِثلیه مه مه

٣  ***

 حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار
 او خانه همی جوید و من صاحب خانه             

لَّ لِسانی صِفهةُ الداّرِ بتِهجرید *** فی فهضلِ قد که 

 صِفاتٍ و لقد طاله بِتهحمید
که تهوحید چون ***  ٤مِن مُقلهةِ قهلبی فهأریٰ نوره

 جا عکس رخ یار توان دیددر همه
 دیوانه منم من که روم خانه به خانه             

طلهبه إلّّ و بِأیدیکه مُشهیَّد *** لّ لّ مُفضِله  مه

 و بِنعُماکه مُقهیَّدإلّّ 
که ذو الیهد مُفضِله إیاّکه و لّ لّ هر ***  ٥غهیره

 کس به زبانی صفت حمد تو گوید
 بلبل به نوا خوانی و قمری به ترانه             

طلهبه لی غهیرُکه لّ لّ و الَّذی یوُجِد *** إن  مه

 اتُهِمُ أو اشُئمُِ أو اعُرِقُ انُجِد
ن هو مُنجِد صلِکه یا مه گه ***  ٦لِلفهوزِ إلیٰ وه

 معتکف دیرم و گه ساکن مسجد
 «***  طلبم خانه به خانهیعنی که تو را می             

جمله ابیات مخمّسی است در استقبال غزل منسوب به هلالی یا خیالی  * از
الدّین عاملی نیز در اشعار مشهورۀ خود به استقبال آن رفته است. که شیخ بهاء
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 )علامه طهرانی(
 ترجمۀ ابیات عربی:• 
ات جهان را آشکار کردی و آن را آراستی؛ جهان ( ای آنکه با چهره و جلوه١»

کند؛ همین آشکار بودنت است و شأن و مقام تو را ادراک نمیدر سرگردانی 
حال مقامت را هویدا عین برای آنها، تو را از دیدگانشان پنهان کرده و در

 ساخته است.
( تنها تو را طلبیدم و یاد تو را عشق ورزیدم؛ از هر سخنی، با سندهای ٢

 . م...سوی کعبه و بتخانه آمدام؛ و اگر هم بهمعتبر روایت کرده
( اگر جسم من در عرفات و منا و مشعرِ آن ساکن شد، بدان که قلب و روح ٣

سوی کعبه من برای غیر تو قرار و آرام نیافت؛ چه کسی مانند من است که به
 و آن سرا حج کرده است؟

( زبانم از توصیف ظاهری و مجرّد کعبه خسته و ناتوان شده است؛ و ٤
پرداخته و با ستایش تو، سخن را طولانی  عوض به بیان برتریِ صفات تو در

 بینم.کرده است؛ پس با چشمِ دلم، نورِ تو را عینِ یگانگی و توحید می
آنکه به دستان تو بنا و استوار شده است؛ هیچ  ای نیست مگر( هیچ خواسته٥

ای نیست مگر آنکه به نعمت تو در بند و وابسته است؛ هیچ بخشنده
 کسی غیر از تو صاحب بخشش و قدرت نیست.ای جز تو نیست و بخشنده
کند، مرا هیچ ( سوگند به آن کسی که خلق می٦

سوی تِهامه )جنوب( مقصودی جز تو نیست؛ چه به
رَوَم یا به شام )شمال(، چه به عراق )شرق( و چه به 
نَجد )غرب(، هرکجا روم برای کامیابی به وصال 

« بخشی!دهنده و نجاتتوست، ای کسی که تو یاری
 )محقق(
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تکالیفی است از طواف و نماز و غیرهما که طبعاً 
شود؛ و در تمام این اعمال باید منظور انجام داده می

خدا باشد، نه عمل. باید فکر و اندیشه به خدا باشد 
نه به صحت و بطلان عمل. این همان مجوسیّت 
محضه است که خداوند واحد را مختفی نموده و دو 

جای آن نشانده بد را به خدای عمل خوب و عمل
 است.

این مردم بدبخت را شما از میقات تا خروج از 
کنید! از وقت احرام در تشویش احرام از خدا جدا می

اندازید که مبادا ترشحی به بدنم، به احرامم برسد. می
ام از خانه منحرف شود. مبادا در حال مبادا شانه

ل باشد. طواف از مَطاف بیرون آیم. مبادا نمازم باط
مبادا طواف نِسائَم باطل آید و تا آخر عمر زن بر 

 ام حرام باشد.خانه
یک از اینها در شریعت نیامده است. همین هیچ

خوانند درست است. نماز معمولی که خود مردم می
کنید و طوافشان درست است. شما آنها را باطل می

های زنید! و ترشح همین آبمُهر بطلان به آنها می
صورت، حج این اید! و درک را نجس دانستهمشکو
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 کلی ضایع شده است. یعنی حاجی که باید ازمردم به
اش با خدا باشد، و با تقصیر میقات تا پایان عمل همه

و حَلق از انقطاع به خدا و احرام با خدا بیرون آید؛ از 
شود، و این انصراف ابتدای احرام از خدا منصرف می

ماند تا آخر عمل؛ او باقی می و تشویش و تزلزل برای
کشد و وقتی از عمل فارغ شد، اینجا نفَس راحتی می

 یابد.خدا را می

 های مستلزم غفلت از خدانقد احتیاط

 جواز احتیاط در عبادات )ت( ادلۀ عدم

هایی که در این موارد انجام داده تمام احتیاط
 شود و مستلزم توجه به نفسِ می
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 ١اش غلط است.همه عمل و غفلت از خداست،

 نقد عبادت مبتنی بر احتیاط و منافات آن با جزم )ت(

اللَه کجا اللَه و در زمان رسولدر شریعت رسول
های عَسِر و حَرِج آمده است؟ کاریگونه احتیاطاین

                              
 :٥٣، ص ٣معاد شناسی، ج  ١
کهما ذهههبه الجمله، جواز احتیاط است فی نظر حقیر در کیفیت عمل، عدم»

شهور ای موجود است که محل آن در فقه . و برای این مدّعیٰ ادلهإلهیهِ المه
 باید ذکر شود و عمدۀ آن دو وجه است:

ات در زمان معصومین است، خصوصاً تعارُف این قسم از احتیاط اول: عدم
 .إذا لهزِمه التکّرارُ فی العِبادة

دوم: اینکه عبادت از روی احتیاط مقرون به شک و تردید در نیت است؛ و 
گردد و قاطعیت را از مؤمن کم منجر به وسواس میاین حالِ تردید کم

، و دهدعکس میاش تقرب باشد نتیجۀ بهگیرد و عبادتی که باید نتیجهمی
دل و در وادی احتمال و تردید که محل شیطان و ورود  مؤمن را پیوسته دو

صد خلافِ  در دارد و این همان بُعدی است که صدخواطر او است نگاه می
 راه یقین و تقرب است.

کلی دأب و سنّت اسلام بر این است که افراد امّت را در اعمال خود  طورو به
رج کند؛ زیرا بالأخره کثرت ریب و تردید قاطع گرداند و از رَیب و شک خا

در اعمال به حالت شک و تردید در نفوس سرایت نموده و نسبت به صاحبان 
آورد، و این حالت از امراض مُهلِکۀ آن حالت تزلزل و اضطراب پدید می

نفس است و موجب یأس از رحمت خدا خواهد شد؛ زیرا دائماً هر عملی 
 آیا این مورد تکلیف و مقرِّب است یا نه؟ دانددهد نمیرا که انجام می

علیهم دیده نشده، و دأب  اللَه عشر سلامو لذا هیچ در دوران امامت ائمۀ إثنیٰ 
اصحاب و فقهاء هم نبوده است که شخصی را که مثلًا در نمازهای خود 
تردید دارد او را وادار به إعاده یا قضاء بنمایند و مثلًا به شخصی که نمازهای 

ا ادا کرده و در صحت آن شک دارد او را از باب احتیاط ترغیب به خود ر
اند که: اند و گفتهقضاء آنها بنمایند؛ بلکه همیشه امر قاطعانه به نوافل نموده

نماید؛ چنانچه از روایات وارده نوافل جبران کمبود نمازهای فریضه را می
امر به قضا  خوبی معلوم است که فقط در صورت ترک نمازدر این باب به

)علامه « اند.اند، و حتی در صورت ترک نوافل امر به قضای آنها نمودهنموده
 طهرانی(



272 

اصل اوّلی عدم عُسر و عدم حَرَج و عدم ضَرر است. 
 هِ ۡۡ إِلَي ۡۡ اصل اوّلی ما در قرآن کریم، ﴿وَتَبَتَّل

سره از همه ببُر و به است؛ یعنی: یک ١ا﴾اۡ تِيلۡۡ تَب
 ٢آور!خداوند روی

 تبیین معنای احتیاط در حدیث عنوان بصری

ـ  سرّه اللَه قدّس احتیاطی را که مرحوم قاضی ـ
دستورالعمل همۀ   ٣در ضمن حدیث عنوان بصری

                              
هِ ۡۡ إِلَي ۡۡ مَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡۡ كُرِ ٱسۡۡ : ﴿وَٱذ٨( آیه ٧٣سوره مزّمّل ) ١

 ا﴾.اۡ تِيلۡۡ تَب
 :٣٦٧، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ٢
و آن همان مقصود از خلقت انسان وصول به مرحلۀ فعلیت و کمال است، »

معرفت ذات پروردگار به نحو انکشاف حقیقت ذات در سرّ و سویدای 
  ←ضمیر و قلب و تبدل و تحول نفس انسان از رتبۀ 

 . ... باشدحیوانیت و بهیمیت به حیطه و حریم خلافةاللَهی می ← ٣
هذا عبادتی که انسان را به این مقصد و مقصود برساند در راستای بناءًعلیٰ

رار گرفته و مقبول و مُمضا و قابل پذیرش از ناحیۀ پروردگار این هدف ق
است، و آنچه انسان را به این رتبه نرساند مردود و مطرود و بدون ارزش و 
اعتبار خواهد بود؛ و این معنی حاصل نخواهد شد مگر با اتقان در طریق و 

 جزم در عبادت و یقین به مطلوبیت و انجاز دعوت از ناحیۀ پروردگار.
دهد امکان ندارد قلبش در حین سی که عملی را با شک و تردید انجام میک

داند که انجام عمل محکم و مُتقَن و متیقّن به تکلیف و راسخ باشد. او نمی
این عمل که فعلًا به آن اشتغال دارد مورد تکلیف است یا عملی که پس از 

ه است! و لذا دائماً یک از آن دو تعلّق گرفتدهد، و امر به کداماین انجام می
در نفس خود هنگام انجام فعل دچار یک نوع وسوسه و تردید و شک 

باشد؛ درست مثل کسی که قبله را گم کرده و باید به جهات مختلف نماز می
 بگزارد.

البته شکی نیست که در بعضی موارد نفسِ احتیاط مورد تکلیف است؛ 
شده است. اما اینکه  چنانچه در اخبار و ادله موارد آن مشخص و روشن

اللَه واقعی است، و فقط براساس مکلف نداند که این حکم، نفسِ حکم
احتیاط مجتهد در فتوا بخواهد آن را انجام دهد، این مسئله با جزم به تکلیف 



_________________________________________________________________ 

273 

 شاگردهایش قرار داده بود که:
میعِ ما تهجِدُ إله  یهِ سهبیلًا؛و خُذ بِالّحتیاطِ فی جه

١
سوی احتیاط راه و در هرجایی که به” 

 “یافتی آن را پیشۀ خود ساز!

منظور عملی است که راه انسان را به خدا باز کند، 
نه آنکه موجب سد طریق شود، و راه توجه و ابتهال 
و حضور قلب را بگیرد. مقصود عملی است که برای 

نه  مؤمن یقین آورد و وی را در ایمان مستحکم کند،
الحرام را اللَهآنکه او را متزلزل و مشوّش کند، و بیت

در نزد او خانۀ عقوبت مجسّم کند، و حج این خانه 
را یک عمل جبری اضطراری از ناحیۀ أهرمن 

                              
و تبعاً ارادۀ بتّیه و اعتقاد راسخ به عبادت که موجب حضور قلب و قوّت 

تنها اثری که در نفس مکلف باقی نفس در هنگام عمل است منافات دارد؛ و 
گذارد این است که اگر این تکلیف مورد انشای پروردگار و ارادۀ او بوده می

ام و چیزی بر گردنم نخواهد ماند و همین! و این باشد من آن را انجام داده
دهد و به اطمینان و سکون و کند، و نفس را حرکت نمیمقدار کفایت نمی

کند. مکلف اثر عبادت را در قلب و ضمیر او ظاهر نمیآورد و طمأنینه درنمی
عملی را انجام داده است در تردید و شک، و فقط دلش به این خوش است 
که تکلیف از ذمۀ او ساقط شده است و بس، و در پیشگاه پروردگار مُعاقَب 

 )آیةاللَه طهرانی(« نخواهد بود.
 :١٤٥روح مجرّد، ص 

ـ به همۀ  سرّه اللَه قدّس علی آقا قاضی ـمرحوم آیةاللَه حاج میر سید »
دادند تا روایت عنوان بصری را بنویسند و در جیب شاگردان خود دستور می

دو بار بخوانند. این روایت را مجلسی  ای یکیخود نگه دارند و در هفته
تا  ٢٢٤ ، از طبع حروفی، از ص١ـ در بحار الأنوار، ج  علیه اللَه رضوان ـ

، نقل کتابُ العِلم، بابُ آدابِ طهلهبِ العِلمِ و أحکامِه، ٧، در باب ٢٢٦ ص
الحقّ روایتی است جامع و برای مریدان و طالبان راه خدا کافی  کرده است؛ و

 )علامه طهرانی(« و شافی.
 .٢٢٦، ص ١؛ بحار الأنوار، ج ٣٢٨مشکاة الأنوار، ص  ١
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شیطانی برای عقوبت جلوه دهد. این همان 
 مجوسیّت محضه است.

خانه و همۀ غذاهای مسافران و میهمان
های طاهر است، همۀ آبهای آنها حلال و آشامیدنی

ها طاهر است مگر زمان ها و جویمترشحه از ناودان
بنابراین ای آقای من اینک با این  ١علم به نجاست.

ترشحی که به تو شده است برخیز و نمازت را بجای 
طهارت در  آور، و اصلًا تصور نجاست و عدم

شک از تسویلات شیطان  خودت منمای که بدون
سان را از فیض عظیم نماز و خواهد اناست که می

بیتوته و توجه و دعا در این مسجد شریف محروم 
 ٢«دارد.

 های افراطی در ایجاد وسواس در حجاجنقش احتیاط

مسئلۀ حج یکی از مسائلی است که بسیار در این »
شود و من خیلی از قضیه برای افراد وسواس پیدا می

                              
 :١، ص ٣الکافی، ج  ١
مّادِ بنِ عُثمانه عن أبی» : عهبدِ عهن حه ِ عهلیهِ السّلام قاله الماءُ کُلُّهُ طاهِرٌ اللَه

 ترجمه:« .حتیّٰ یعُلهمه أنهّ قهذِرٌ 
السّلام فرمودند: هر آبی پاک است تا زمانی که دانسته شود  امام صادق علیه»

 )محقق(« نجس است.
 . )علامه طهرانی(١٤٦ ـ ١٤٢روح مجرّد، ص  ٢



_________________________________________________________________ 

275 

ام که وسواسشان بعد از حج شروع شده افراد را دیده
ترسانند و است؛ چون در موقع حج افراد را می

گویند: ای وای، حَجت باطل شد! ای وای، زنت می
 بر تو حرام شد! و امثال اینها.

خاطر همین خاطر چیست؟ بهین اضطراب بها
خواهد اعمال حج مسئلۀ احتیاط است که شخص می

طور که واقعاً مورد امضاء است، همانطوریهمان
 انجام شود. طبعاً
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کم حالت نفس نسبت طور شد، کموقتی که این
شود و حالت وسواس در به این مسئلۀ دگرگون می

این مسئله را کنار شود؛ لذا شارع آمده آن پیدا می
گذاشته است. بنابراین انسان باید عمداً در این 
موارد، خلافِ احتیاط انجام دهد و طبق ظواهر عمل 

سمت احتیاط کند و جلو برود! یعنی اگر بخواهد به
 برود، خودش واردشدن در مهلکه است.

کند جنبۀ بله، در مواردی که انسان احساس می
و ممکن است در تفویت یک مصلحت سلوکیه است 

آن مورد از راه عقب بماند و مورد بازخواست قرار 
بگیرد، قطعاً عقل در آن موارد حکم به احتیاط 

کند. و این مسئله در اختیار انسان است و هر می
فهمد که در کجا شخصی برطبق مُدرکات خودش می

باید احتیاط کرد و در کجا نباید احتیاط کرد؛ و 
 ١«حتیاط هم مشخص شود.بایستی مقدار و حدود ا

دلی انجام پذیرد،  عملی که از روی احتیاط و دو»
فاقد جزم و یقین و استقرار نفس و ثبات قلب است، 
و چنین عملی از روح و جان و حقیقت عبادت 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٤٤سایت مکتب وحی، دروس، اصول، درس  ١
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خالی، و نصیبی نخواهد داشت؛ آن عملی موجب 
تأثیر در نفس و قلب است که از روی یقین و جزم 

ر هنگام انجام آن، اتصال صورت پذیرد، و انسان د
خود را با حضرت حق احساس کند، و ربط خود را 
وجدان کند و خواست و طلب و دعوت خداوند را 
با وجود خود و حضور خود مشاهده نماید، و این 

 ١«معنا با شک و تردید منافات دارد.

 ای از اولین سفر حج علامه طهرانی و نکات تربیتی آنخاطره

علیه  اللَه حوم والد ـ رضواناولین سفری که مر»
اتفاق چند نفر از ـ به مکه و حج مشرّف شدند، به

دوستانشان بود و تقریباً بیش از دو ماه هم به طول 
انجامید. ایشان به عراق رفتند و از آنجا عازم حج 

 شدند.
در آن سفر، چند نفر از دوستانشان نیز همراه 

آقا معین جملۀ آنها، یکی مرحوم حاج بودند؛ از
شیرازی بود که جد ما هستند؛ دیگر مرحوم حاج 
اسماعیل دولابی بود که ایشان چند سال پیش به 
رحمت خدا رفتند و از شاگردان مرحوم آیةاللَه 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٩٣، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
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 انصاری همدانی
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البته مرحوم والد  ـو دوستان مرحوم والد بودند 
ـ  در اواخر دیگر با مرحوم دولابی ارتباطی نداشتند

 و بعضی از افراد دیگر که الآن در قید حیات هستند.
آقا معین، بسیار به مسائل طهارت و مرحوم حاج

البته مقداری هم  نظافت و تطهیر اهتمام داشتند ـ
طور بودند. ـ و تا آخر عمر نیز همین خارج از عادت

 در آن زمان، آنها بسیار سرِکیف و سرحال و طبعاً
زمانه نبود که خوش بودند و مانند این دوره

 های همه آویزان است!ولوچهلب
خواستند به زمانی که در مکه بودند، می

مسجدالحرام بروند و آخرین طواف را انجام بدهند 
چون حجشان  سوی مدینه حرکت کنند ـو از آنجا به

عدازظهر، در مکانی نشسته بودند؛ ـ ب بعد بودمدینه
چون از جایی پیاده آمده و خسته شده بودند، به 
همین خاطر نشسته بودند تا چایی بنوشند و سپس 

عنوان بروند و طواف و زیارت آخر را که در واقع به
 طواف وداع بود، بجا بیاورند.

 شیبه )ت(توضیحاتی دربارۀ باب بنی

نه و با این گودر آن زمان، مسجدالحرام این
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کیفیت فعلی نبود و تشکیلات زیادی داشت؛ 
اند یا نه؛ های آن زمان را دیدهدانم رفقا عکسنمی

 هنوز ١شیبهحتی باب بنی
وجود داشت. خلاصه، ایشان نشسته بودند و آن 

آقا معین خواست چای بیاورد. حاجچی هم میقهوه
مرحوم والد، حاج اسماعیل و  رو کردند به بقیه ـ

 ـ و گفتند: اد دیگرافر
های تمیز پوشیدیم و غسل هم کردیم که دیگر یک به یک حمام حسابی رفتیم و لباس

رود، انجام بدهیم! هم از هایی که مو لّی درز آن نمیچسب، از آن طوافطواف دل
ـ و هم از نظر لباس، دیگر هیچ شک و  ایمکه مفصل غسل کرده نظر خودمان ـ

 دارد.ای در قضیه وجود نشبهه

                              
های ضلع شرقی مسجدالحرام و نخستین درب از شَیبه: از دربباب بَنی ١

سمت شمال بود که با سه لنگه، در برابر باب کعبه، مقام ابراهیم و شمال چاه 
شیبه واقع بود و فرزندان شیبة های بنیاب مقابل خانهزمزم قرار داشت. این ب

 کردند.داران کعبه بودند، از آن استفاده میبن عثمان، که پرده
در ماجرای نصب حجرالأسود، هنگامی که میان قبایل اختلاف افتاد و بنا بر 

شیبه وارد آن شد که قضاوت برعهدۀ نخستین فردی باشد که از باب بنی
سلّم از این باب وارد شدند و به  و آله و علیه اللَه دا صلّیشود، رسول خمی

 *آن اختلاف پایان دادند.
السّلام بت هُبَل در فتح مکه )سال هشتم هجری( حضرت امیرالمؤمنین علیه

سلّم شکستند و آن را در درگاه  و آله و علیه اللَه را به فرمان رسول خدا صلّی
شیبه ، دخول به مسجدالحرام از باب بنیرواین شیبه دفن کردند. ازباب بنی

مستحب شمرده شده است؛ زیرا با ورود از این درب، بت یادشده لگدمال 
 **شود.می

واسطۀ توسعۀ مسجدالحرام، درون مسجد قرار گرفته شیبه بهامروزه باب بنی
السّلام و السّلام واقع است. بنابراین، با دخول از بابو تقریباً محاذی باب

شیبه محقق سمت داخل مسجد، ورود از باب بنیی به موازات آن بهپیشرو
 شود. )محقق(می

و ج  ٣٧٢، ص ٣* رجوع شود به التّاریخ القویم لمکّة و بیت اللَه الکریم، ج 
 .١٥٢، ص ٥؛ البدایة و النّهایة، ج ٣٩٠و  ٣٨٩، ص ٤

 .٢٣٨، ص ٢** رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج 
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و این توضیح از بنده است: هم از نظر اندام 
چون  ای نیست ـمبارک و بدن شریف هیچ مسئله

ها و بیخ ها، حتی لای ناخنکاملًا تمام قسمت
رفت آب به آنجا ها و هرجا که احتمال میگوش

ـ و  نرسد را شستیم و یک غسل حسابی هم کردیم
که  قدری تمیز استهم لباس نظیفی پوشیدیم که به

 نگاه پرنده هم به این لباس نیفتاده است!
دادن و بسیار  خلاصه، شروع کردند به توضیح

ـ  خدا مرحوم جدمان را بیامرزد کیف بودند؛ ـ سر
وقتی که این توضیحات را دادند، مرحوم آقا یک 
لیوانی را که آنجا روی میز بود، از آن پارچی که 

کردند به  چی آورده بود، پُر از آب کردند و روقهوه
حاج اسماعیل و گفتند: حاجی، بریزم روی این 

 آقا معین؟!حاج
سید  حاج اسماعیل هم گفت: بریزید آقا

 محمدحسین!
مرحوم آقا هم آب را روی سر ایشان ریختند و از 

چون  های ایشان را خیس کردند ـعبا تا تمام لباس
ـ و یک بساط و  ایشان روی صندلی نشسته بودند
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ای ایشان درست کردند که دیگر توبه لباس طاهری بر
 کنند دوباره چنین غسلی انجام بدهند!

دفعه حاج آقا معین دستشان را بلند کردند و یک
 گفتند:

 چیز ما بر باد رفت، صد رحمت به همان لباس همیشگیِ ما! ایای وای، همه
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 ریختید.کاش نمی

چون این لباس با صندلی و همۀ این چیزهایی که 
 تماس پیدا کرده است!خیس شده، 

 غفلت از باطن با اهتمام افراطی به ظواهر

طبعاً این کارها همه روی حساب بود؛ هم 
کیف بودند. اینها چه بساطی  شوخی بود و هم سر

است؟! ما وظیفه داریم غسل کنیم، لباس بپوشیم و 
گونه رعایت و تحفظ بر ظاهر، انسان بیاییم؛ اما این
 گیرد.را از باطن می

دهی، شما در تمام این طوافی که الآن انجام می
دلت به چه خوش است؟ به اینکه الآن لباسم طاهر 

طور است. تمام شد! گیر دقیقاً همین است. آیا این
گویی: این نمازم خوانی، مینیست؟ یا نمازی که می

گونه است. کند و نمازم اینبا نمازهای دیگر فرق می
 تمام شد!

فرماید: تو در تمام این میخداوند در اینجا 
هایت به چه توجه داشتی؟ به لباس و طهارتی حرف

که باید فقط در این طواف که کسب کردی؛ درحالی
چیز را کنار بگذاری و اصلًا در به من فکر کنی و همه

این طواف نباید لباس، غسلی که کردی و این مسائل 
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 را ببینی.
دهد؛ اگر م میالبته انسان ابتدائاً کارهایی را انجا

کند و کسب طهارت جایی نجس بود، آن را طاهر می
اینکه بخواهد پوشد؛ اما نهنماید یا لباس طاهر میمی

تمام فکرش را صرف آن کند و بعد هم بیاید برای 
که آمده و تعریف کرده، دیگران تعریف کند! همین

شود که این قضایا در دلش جا باز کرده معلوم می
شود که کرد. پس معلوم میعریف نمیبوده؛ وإلّا ت

غیر از توجه به پروردگار، یک سهمی هم برای لباس 
کنار گذاشته و حصّۀ آن را در اینجا مورد نظر قرار 
داده است. اینها نکات بسیاری دارد و انسان باید به 

 این مسائل توجه کند.
ما این آب را ”فرمودند: خلاصه، مرحوم آقا می

چون “ و دیگر درست شد!روی ایشان ریختیم 
توانست برود خدا مجبور شد و دیگر نمیبنده

 لباسش را عوض کند.

 هادادن سالک از عقبه نقش ولیّ خدا در عبور

دادن است؛ حرکاتی  اینها همه، حرکاتِ عبور
است که ولیّ خدا یا رفیقی که مؤیَّد به ولیّ خداست، 

ندۀ دهد. حرکاتِ عبوردهآید و انسان را عبور میمی



_________________________________________________________________ 

285 

 سلوکی
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دارد و به را برمیدفعه انسان اینهاست که یک
ای که اگر خود انسان گونهاندازد؛ بهجای دیگری می

بخواهد از آن عبور کند، کار و زحمت بسیاری دارد. 
گیرد و آید دست انسان را میاما این شخص می

دفعه کند و انسان یکراحتی او را پَرت میبه
بیند چه کجا هستیم؟! و میگوید: چه شد؟! ما می
ها و سر گذاشته و چه وادیهایی را پشتدرّه

دفعه دستش را هایی را طی کرده است. یکعقَبه
گرفتند و با یک جهش به آنجا پَرت کردند و گفت: 

همه گرفتاری عجب! اصلًا راحت شدیم و از این
بیرون آمدیم. اینها همان عنایات خاصه است؛ آن 

 ١«همین است. هاعنایات و لطف

 بستن حکایت اضطراب و نگرانی یکی از علما هنگام احرام

اند تا راه و مسیر را باز کنند و راه اولیاء آمده»
انسان را به خدا نزدیک کنند. بنده زمانی در جایی 
بودم و شخصی از آقایان که از منتسبین به بعضی از 

و آن شخص هم الآن حیات دارد و  افراد است ـ
ـ نقل  ار مُعَنوَن، موجّه و معروف استفردی بسی

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣٠سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  سایت مکتب وحی، ١

 . )آیةاللَه طهرانی(١١
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 کرد:می
 ما با ایشان به حج یا عمره رفتیم. از جدهّ به جُحفه رفتیم و در جحفه مُحرِم شدیم.

آن شخص، پیرمردی بود که در آن زمانی که 
کرد، هفتادوپنج یا هشتاد ایشان این قضیه را نقل می

سال از سن او گذشته بود؛ شخصی که صاحب رساله 
 صاحب تقلید بود.و 

 او ادامه داد:
مرتبه دیدم رنگ این آقا عوض شد و بدنش شروع به که ما احرام بستیم، یکهمین

 طور ناراحت بود!لرزیدن کرد و همین
 طور شدید؟گفتم: آقا، چه شده؟ چرا این

کنم: الآن که احرام را بستم، چگونه از این ایشان گفت: من الآن دارم این فکر را می
 شوم؟!م خارج میاحرا

فهمید یعنی چه؟ یعنی الآن که این احرام را می
 شود؟! به او گفتم:بستیم، عاقبت چه می

 گفتی: خب، از احرام خارج نشدی که نشدی! مگربه آن پیرمرد می
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خواهی ازدواج کنی که نگران هستی چگونه از این احرام خارج شوی؟! فرض می
 افتد؟ه اتفاقی میکن تا آخر عمرت در احرام باشی، چ

گوید: چگونه از این احرام خارج شوم و اما می
هایی که وجود بینم، با این شکبا این اوضاعی که می

خواهد انجام بدهد، دارد، با این اعمالی که انسان می
با این مُبطلاتِ احرامی که ممکن است رخ بدهد و 

شود؟! آید، تکلیف چه میاین وضعیتی که پیش می
که او هنوز حولۀ احرام را بر سر نینداخته، درحالی

لرزد که چگونه احرامش را تا ماتم گرفته است و می
سر ببرد! این نگرانی در حالی است آخر به سلامت به

کشد؛ مگر اعمال که تا عصر هم بیشتر طول نمی
سر کشد؟ اما او در این تردید بهعمره چقدر طول می

 برَد!می
از چه قرار است؟ حال متوجه شدید اوضاع 

هفتاد سال، هشتاد سال از سن یک نفر بگذرد و آن 
شخص در تمام مسائل و روایات و بالا و پایین غور 

خواهد خودش یک عمل کرده باشد، ولی وقتی می
تواند مانند یک فرد عادیِ را انجام بدهد، هنوز نمی

خیابانی این عمل را بجا بیاورد! این را سیرِ قَهقَرایی 
ند؛ یعنی آنچه تا به حال بوده، در بُعد از خدا گویمی

 پیموده شده است!
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 در برابر التزام به طاعات« تبتّل إلَی اللَه»لزوم 

ـ به آن  علیه اللَه رضوان مرحوم آقای حداد ـ
 شخص چه فرمودند؟ گفتند:

ای! همۀ ای، همۀ دنیا را نجس کردههم ریختهچیز را بههان! چه خبر است؟! همه
ای! مگر چه شده است؟ کمی ترشح به تو رسیده است! بنشین، با هم ریختها بهدنیا ر

 تو کار داریم!

 وقتی نشست، فرمودند:
استادتان به شما چه یاد داده و چه ”شخصی نزد بزرگی رفته بود. آن بزرگ گفت: 

نا أستاذنُا بِالتِزامِ الطّاعاتِ و تهرکِ الذُّنوبِ؛ او گفت: “ تعلیمتان کرده است؟ ما ”عهلَّمه
را امر کرده که دقیقاً سرِ ساعت، فلان کار و فلان عبادت و فلان عمل خیر را انجام 

طوری که مسئله هیچ تکانی نخورد؛ و از گناهان هم بپرهیزیم و کاملاً بدهیم؛ به
 “مواظب باشیم!

جوساو در جواب گفت:  ِ تهعالیٰ و التوّجّهِ تلِکه مه کُم بِالتَّبهتُّلِ إلهی اللَه ره حضة؛ٌ ههلّا أمه یّةٌ مه
فضِ ما سِواه؟ُ!  چرا به شما نگفت که از خودتان بیرون بیایید؟! چرا به” إلهیهِ بِره
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شما نگفت که دیگر غیر از او چیزی نبینید؟! چرا به شما نگفت که افکارتان را 
أثرّات ظاهری در اعمال و عبادات کنید، به او توجه جای اینکه متوجه تأثیر و تبه

“کنید و دیگر اصلاً ]به غیر او[ نگاه نکنید؟! چرا شما را به این امر نکرد؟!
١ 

 دعوت ائمه به مقام عبودیت

ببینید! این مقام، مقام عبودیت است. امام صادق 
خواهد انسان را به این مقام ببرد. السّلام می علیه

 رمایند:فاینکه حضرت می
باید همۀ اشتغال عبد منحصر ]به اطاعت از خدا[ باشد.

٢ 

یعنی دیگر از خود بیرون بیاید و بدی و خوبی را 
در اعمال نبیند؛ بلکه بگوید: او گفته است، پس انجام 

کنم. دهم. او گفته است، پس این کار را میمی
اینکه بگوید: این کار چه اثری دارد؟ آن را انجام نه

فلان اثر را داشته باشد! که اگر آن اثر را  دهم تامی
ندید، در مقام اعتراض بربیاید که: چه شد؟ پس چرا 

 طور نشد؟این

 نه برای وصول و نتیجه« او»عبودیت یعنی عمل برای 

عبد، آن عبدی است که در مقام اطاعت، دیگر 
خود را نبیند و حتی نگوید که این عمل برای رسیدن 

اجه حافظ که در اینجا خیلی قول خوبه او است. به

                              
 .١٤٦ ـ ١٤٢رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
 السّلام: اشاره به این فقره از روایت عنوان بصری، منقول از امام صادق علیه ٢

هُ تهعالیٰ بهِِ و نههاهُ عهنه؛ُ ره و جُملهةُ اشتغِالِهِ فیما أمه
*
یات عبد در آن منحصر شود و تمام مشغول” 

 )محقق(« “که خداوند او را بدان امر نموده است و یا از آن نهی فرموده است.

 .٢٢٥، ص ١* بحار الأنوار، ج 
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 فرماید:عالی می
ولی تو تا لب معشوق و جام مِی خواهی *** طمع مدار که کار دگر توانی کرد

١ 

بله، انسان باید برای رسیدن به او اهتمام داشته 
ای دارد و از آن مرتبه به باشد؛ اما این مسئله مرتبه

 بعد، دیگر این خواست باید کنار برود.
دهم تا از آنجا عمل را انجام میاگر بگوید: 

ها بیاید؛ پس عمل برای آن های الهی و بارقهجاذبه
شوم این کار را انجام شد. اگر بگوید: بلند می

دهم تا حالم خوب بشود؛ پس برای حال انجام می
 روم تا وضعم دگرگوندادی. اگر بگوید: به حج می

  

                              
 .١٤٣دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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بشود؛ پس برای وضع رفتی، بنابراین تو حج 
 م ندادی!انجا

تا زمانی که تو لب معشوق و وصل و جام او و 
های معنوی را برای خودت استفادۀ از آن شراب

نه؛ به “ طمع مدار که کار دگر توانی کرد”خواهی، می
 رسی!آن جایی که بزرگان رفتند، نمی

 مراتب عبودیت؛ از نگاه به افعال تا سلب کامل آن از نفس

د دیگر در خود باید از خود بیرون بیایی؛ بای
چیزی را نبینی و احساس نکنی. آن مقام عبودیت که 

وقت، آن زمانی است که مرحوم در تو پیدا شد، آن
 فرمودند:ـ می علیه اللَه رضوان والد ـ

بیند همۀ کارهایی را که انجام داده است، همه را از رسد که میانسان به جایی می
 خودش سلب کرده است.

ل داشت؛ بعد در همان مرتبۀ عملِ ابتدا نظرِ به افعا
عوام، آن نظر را برداشت؛ سپس تسلیم پروردگار شد 

خواهد دیگر رسد که میو جلو آمد. بعد به جایی می
چون  خودش را کنار بگذارد و از خودش بگذرد ـ
گوید: همۀ اینها برای رسیدن به وصل است؛ یعنی می

ـ  شومدهم تا به تو نزدیک بخدایا، عمل را انجام می
بیند دیگر این کار، کار رسد، میاما به آن مرتبه که می

ـ  علیه اللَه رضوان او نیست! اینجا مرحوم والد ـ
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 فرمودند:می
آید و با آن اکسیری که دارد اینجا کار، کار امیرالمؤمنین علیه السّلام است که می

 کند[!]کار را تمام می

دهم شهادت می”در زیارت آن حضرت داریم: 
 ١“که تو اکسیر اعظم هستی!

زند و آن ماهیت را آید و میآن اکسیری که می
آورد. آنجا گرداند و انسان را از آنجا بیرون میبرمی

کند که با اراده دیگر جایی است که انسان احساس می
تواند در آنجا کاری انجام و اختیار خودش، دیگر نمی

 بدهد.
ما را شاءاللَه خداوند قسمت کند و همۀ إن

 ٢«مشمول رسیدن به این نعمت عظمیٰ قرار بدهد.

                              
 :٤٦المزار، شهید اول، ص  ١
لیلِ النُّبوُّةِ المهخصوصِ باِلأخُُوّةِ، االسّلامُ علیٰ أبیِ» لسّلامُ علیٰ الأئمّةِ و خه

یهعسوبِ الدّینِ و الإیمانِ و کهلِمةِ الرّحمٰنِ، السّلامُ علیٰ میزانِ الأعمالِ و 
لالِ، السّلامُ علیٰ مُقهلِّبِ الأحوالِ و سهیفِ ذِی لالِ و ساقیِ السَّلسهبیلِ الزُّ الجه

 علیٰ صالِحِ المُؤمِنینه و وارِثِ عِلمِ النبّییّنه و الحاکِمِ یومه الدّینِ، السّلامُ 
ِ البالِغهةِ و  رةِ التَّقویٰ و سامِعِ السّرِّ و النَّجویٰ، السّلامُ علیٰ حُجّةِ اللَه شهجه
تهِِ الدّامِغهةِ،  السّلامُ عهلهی الصّراطِ الواضِحِ و النَّجمِ  تهِِ السّابِغهةِ و نقِمه نِعمه

ِ و حمةُ اللَه نادِ القادِحِ و ره کاتهُ. اللّائِحِ و الإمامِ الناّصِحِ و الزِّ  ترجمه: «بهره
که به برادری با پیامبر سلام بر پدر ائمه، و دوست خالص نبوّت، آن»

مخصوص گشت. سلام بر پادشاه و پیشوای دین و ایمان، و کلمۀ خداوند 
کنندۀ احوال، و شمشیر خداوند رحمان. سلام بر ترازوی اعمال، و دگرگون

ترین مؤمنان، ر شایستهصاحب جلال، و ساقی چشمۀ سلسبیلِ گوارا. سلام ب
و وارث دانش پیامبران، و حاکم روز جزا. سلام بر درخت تقوا، و شنوندۀ 
راز و نجوای پنهان. سلام بر حجّت رسای خداوند، و نعمت فراگیر او، و 
عذاب کوبندۀ او. سلام بر راهِ روشن، و ستارۀ درخشان، و امامِ خیرخواه، و 

 «داوند بر او باد.زنۀ فروزنده؛ و رحمت و برکات خآتش
 . )آیةاللَه طهرانی(٨٨سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس  ٢
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 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 
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 بخش سوم: عبادت مَرضیّ حق
  
  
  
  

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  
 در نهج البلاغه وارد است:»

هبهةً، فهتِلکه  ه ره غبهةً، فهتِلکه عِبادةُ التُّجّارِ؛ و إنّ قهومًا عهبهدوا اللَه ه ره بهدوا اللَه إنّ قهومًا عه

ه شُکرًا فهتِلکه عِبادةُ الأحرارِ. بهدوا اللَه عِبادةُ العهبیدِ؛ و إنّ قهومًا عه
١ 

کنند، یای از مردم، خدای را از روی رغبت به ثواب و میل به پاداش عبادت مدسته”
کنند، ای از مردم خدای را از روی ترس عبادت میاین عبادت تاجران است؛ و دسته
کنند، ای از مردم خدای را از روی شکر عبادت میاین عبادت بندگان است؛ و دسته

«“این عبادت آزادگان است.
٢ 

 اثر فعلی و آنیِ عبادات در نفس

مسئله این است که پاداش در همین دنیا داده »
نظر جنبۀ شود و این عمل، همین الآن از نقطهمی

ملکوتی، اثر خود را دارد و اثرش واضح است. و اما 
فرمایند برای آخرتت کار کن نیز درست و اینکه می

طرف اینکه مآل انسان آنجهتصحیح است؛ به
اینکه انسان بخواهد عملی را برای است. اما نه

                              
 .٥١٠نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 . )علامه طهرانی(٤٤، ص ٥امام شناسی، ج  ٢
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اصلًا غلط طرف انجام بدهد؛ این عمل رسیدن به آن
است و صحیح نیست. انسان باید عمل را برای 
خصوصیت فعلیۀ آن انجام بدهد، نه برای اینکه بعداً 

 گیرد.ای میچه نتیجه
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 گرانه به پاداش و نتیجۀ عملنقد نگاه معامله

کند تا سر ماه آن شخصی که برای فردی کار می
حقوق بگیرد، طبعاً حقوقش هر روز به دست او داده 

کند و از روز اول و دوم شود. او هر روز کار مینمی
ام است و روز طور به انتظار روز سیو... همین

ام برای او روز بسیار جالبی است؛ و از میان سی
ام توجه دارد! یروزهای ماه، همیشه به این روز س

ام را بیند، فکر روز سیام را میخواب روز سی
ام است، نُقل کند، حرف و نَقلش همه روز سیمی

ام است؛ ام است، آرزویش روز سیزبانش روز سی
ام ام! چرا؟ چون قبل از روز سیتماماً روز سی
 دهند.حقوقش را نمی

دادند، دیگر اگر حقوق هر روز را همان موقع می
کرد و همه ام و روز بیستم فرقی نمیای او روز سیبر

یکسان بود؛ ولی این بیچاره را یک ماه در انتظار نگه 
گوید: کند با خود میدارند. روز اول که کار میمی

آید دوباره فردا می“ امروز شب شد، به خانه برویم”
نشیند و تا شب کند، پشت میز میو کار را شروع می

اً به امید اینکه فردا بیاید. دوباره به کند؛ تمامکار می
فردا بیاید، و روز بعد از آن، و هفتۀ امید اینکه پس
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کم شود، کمام نزدیک میدیگر و ... تا روز سی
کند، رود و قلبش شروع به تپیدن میاشتیاقش بالا می

چون وعدۀ دیدار و موعد وصال و رسیدن به حاصل 
طور همین شود.ماهه نزدیک میاین زحمات یک
شود و دیگر روزهای آخر تر مینزدیک و نزدیک

ها بیند که دارد پولاش خواب میخواب ندارد و همه
به! تماماً چیست؟ روز شمرد؛ بهیکی میرا یکی

 کند.آینده! دارد به آینده فکر می

 در برابر امید به پاداش آینده« حال»اصالت 

نا ندارد. اما این قضیه در اعمال و رفتار انسان مع
اصلًا معنا ندارد که به این فکر باشید نمازی که 

خوانید، به حساب روز قیامتتان نوشته بشود. روز می
قیامت یعنی چه؟! اصلًا بر فرض، روز قیامتی هم 

خوانید، همین الآن اثری بر نباشد؛ بلکه نمازی که می
شما دارد و به روز قیامت مربوط نیست؛ چه روز 

 کند.باشد، فرقی نمیقیامت باشد یا ن
شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟!که دیدار توأم امروز حاصل میمن

١ 

                              
 :٤١٢جامع نسخ حافظ، مسعود فرزاد، ص  ١

شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا که امروزم بهشت نقد حاصل میمن
 اور کنم؟!ب
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* * * 
الوقت باشد ای رفیق *** نیست فردا گفتن از شرط طریقصوفی ابن

١ 

* * * 
ای دل اهر عشرت امروز به فردا فکنی *** مایۀ نقد بقا را که ضمان خواهد شد؟!

٢ 

 امروز و همین الآن!
ببینید، همۀ اینها ما را به همین وضعیت فعلی 

دهند، نه به امید آینده. تفاوت بسیاری است سوق می
میان اینکه انسان در تفکر و مرامش، بدون ملاحظۀ 
موقعیت فعلی، امید به آینده داشته باشد، یا اینکه در 

حاکم باشد. چنین شخصی، “ حال”تفکرش همیشه 
برد، همواره در موقعیت سر میحال بههمیشه در 

کند و آن نشاط را در وجود خود حال حرکت می
 نماید.احساس می

 السّلام تبیین عبادت احرار در کلام امیرالمؤمنین علیه

السّلام:  به فرموده و کلام امیرالمؤمنین علیه
بًّا لهم لهم” ه! أعبدُ ره یعنی من الآن دارم خدا را  ٣“أره

ه امید بهشت و نه از ترس دوزخِ آینده، بینم؛ نه بمی

                              
 .١٠مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  ١
 .١٦٤دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢
؛ مختصر ٣٤٢؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ١٣٨و  ٩٨، ص ١الکافی، ج  ٣

 . با قدری اختلاف در مصادر. ترجمه:٣٩٩البصائر، ص 
 )محقق(« ام!پروردگاری را که ندیده باشم، عبادت نکرده»
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دتکُه أهلًا لِلعبادةِ ”بلکه همین الآن!  جه بهل وه

این عبادت، عبادت احرار است؛ عبادتی  ١“فعهبهدتکُ!
 که از توقع

و تعلق به آینده خارج شده و خود را بیرون کرده 
 است.

 های آیندهحریّت یعنی رهایی از بندگیِ وعده

که به هیچ چیز تعلق  آدم حرّ کیست؟ کسی است
شود؟ ای به او داده میندارد؛ مثلًا در آینده چه وعده

خواهند به او چه بدهند؟ یا فردا چه عذابی یا فردا می
در انتظار اوست؟ یا فردا چه بهشتی در انتظار 

طور نیست که بخواهد خود را در این اوست؟ او این
به وپای خود را نسبت مدت در غُل قرار داده و دست

بسا اتفاق افتاد و فردایی هم آینده بسته ببیند. چه
 نیامد!

این مسئله بسیار عجیب است که امیرالمؤمنین 

                              
 :١١، ص ٢عوالی اللّئالی، ج  ١
وفاً مِن نارِکه و لاو قاله علیٌّ عهلیهِ السّلام: » شهوقاً إلیٰ  ما عهبهدتکُ خه

دتکُ أهلًا لِلعبادةِ فعهبهدتکُ. جه ؛ بهل وه نتِّکه  ترجمه:« جه
السّلام فرمودند: خداوندا، تو را نه از ترسِ آتش جهنّمت  امیرالمؤمنین علیه»

عبادت کردم و نه به شوقِ بهشتت؛ بلکه تو را سزاوار عبادت یافتم، پس به 
 )محقق(« عبادتت پرداختم.
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السّلام در اینجا چگونه نفسِ موقعیت فعلی را  علیه
دهند؛ که عبادتی را که برای انسان توضیح می

بهشت انجام بدهی، یعنی تو “ خاطربه”خواهی می
ایت بسته است، چشم وپبندۀ بهشت هستی! دست

 ای!امید به آینده داری و خدا را در اینجا کنار گذاشته
کنی، یا ظاهر برای خدا عبادت میگرچه الآن به

کنی و برای او کار تعظیم میظاهر جلوی صاحببه
گویی: آقا، ما در خدمتتان شوی و میبالا و پایین می

ر دهیم! اما دهستیم و هرچه امر بفرمایید انجام می
 باطن، این کارها برای وعدۀ سر ماه است.

گویی که در خدمتتان هستیم؟! اگر چرا دروغ می
کار بگوید: آقا، این ماه از حقوقت خبری صاحب

گویی: ای داد، دلم درد گرفت؛ آقا نیست، فردا می
ببخشید، امروز نتوانستم سر کار بیایم! پس چرا دروغ 

 ستیم؟!گفتی در خدمتتان هگویی؟! مگر نمیمی
تو در خدمت پول سر ماه هستی؛ منتها این مسئله 

گویی: ما در خدمتتان کنی و میگونه بیان میرا این
هستیم؛ هرچه امر بفرمایید؛ قابل ندارد قربان! بنده در 

گوید: اختیار دارید خدمتتان هستم. آن هم به تو می
آقا، اینجا اصلاً متعلق به شماست. هر دو دارید به هم 
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گوید و هم گویید! هم آن به این دروغ میمیدروغ 
این به آن؛ یکی برای پول سر ماه این حرف را 

 زند، و آن دیگری هم برای اینکه کارش متوقفمی
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 نشود! حرّیت اینجا نیست.
گویند گویند؟ حرّ به کسی میحرّ به چه کسی می

ـ که نماز  السّلام مانند امیرالمؤمنین علیه ـ
ه به بهشت چشم دارد و نه از جهنم خواند، اما نمی
نه “ اللَه أکبر”گوید کدام. وقتی میترسد؛ هیچمی

آید و نه جهنم، که از ترسِ آن بهشت در نظرش می
 باشد.

 های رایج افراد از سفر حجنقد انگیزه

مان چطور است؟ الآن نماز ما چطور است؟ روزه
گوییم: برویم حج انجام حجمان چطور است؟ می

چون اگر انجام ندهیم، فردا خدا پدرمان را در  بدهیم،
طور حج انجام آورد! غیر از این است؟ آیا اینمی

 دهیم؟نمی
روند بپرسید: برای از این مردمی که به حج می

اگر نرویم خدا پدرمان را ”گویند: روید؟ میچه می
آنهایی هم که “ برد!آورد و ما را به جهنم میدرمی

موقع مردن ”گویند: است، می اطلاعشان کمی بیشتر
گویند: نصرانی بمیر یا یهودی؛ پس به تارک حج می

برویم حج را انجام بدهیم تا این بار و تکلیف را از 
ببینید، تماماً نگاهشان این است: “ دوشمان برداریم.
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تکلیف و بار را از دوشمان برداریم و عقاب را از 
 خودمان دفع کنیم.

گویند: ر باشد، میو اگر امیدشان کمی بیشت
برویم بهشت را برای خودمان رزرو کنیم! آنهایی هم 

گویند: بالأخره باید که ترس بر آنها غلبه دارد، می
 زند!برویم؛ اگر نرویم خدا ما را کتک می

چندی پیش، یکی از آشنایان از حج برگشته بود 
ـ به او گفتم: خب، مکه چطور  البته از رفقا نبود ـ

حمدللّه، رفتیم و تکلیف را از دوش ال”بود؟ گفت: 
“ خود برداشتیم؛ دیگر چیزی به خدا بدهکار نیستیم!

ادراک او در همین حد بود. یک ماه به حج رفته 
است، اما مقدار شعور و معرفتش نسبت به حج این 

همین! “ دیگر به خدا بدهکار نیستیم.”است که: 
کند طبعاً خداوند هم به همین مقدار از اینها قبول می

 کند.و بیش از این، قبول نمی

 حج، ادراک توحید است نه ذخیرۀ آخرت

رود تا ببیند آنجا چه خبر اما آن کسی که می
است، در مکه چه خبر است، در مِنا یا عرفات چه 

کند؛ اصلًا فکر خبر است، اصلًا فکر بهشت را نمی
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کند که آیا خداوند بر او واجب کرده تکلیف را نمی
 ام تاگوید: خدایا، به اینجا آمدهبلکه می است یا نه؛
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ام تا تو را ببینم؛ به چیزی بفهمم؛ به اینجا آمده
ام تا جمال و آثار تو را ببینم. اصلًا فکر اینجا آمده

 آید؛ ابداً!بهشت به ذهن او نمی
بعضی از این رفقا و دوستانی که در سفر حج در 

و ما  شدخدمتشان بودیم، گاهی در آنجا صحبت می
اند که حال فکر نکردهبه دیدیم که اینها اصلًا تامی

مثلًا این حج برای آنها ذخیرۀ آینده بشود؛ نه موقع 
تلبیه، نه موقع احرام، نه موقع عرفات، نه موقع منا؛ 
اصلًا هیچ! اصلًا بهشت چیست؟! جهنم چیست؟! 
آنها فقط دنبال این هستند که چه خبر است، چه 

شود، چه معارفی بشان میهست، چه چیزی نصی
شود، کنند، چه انفتاحی برایشان پیدا میحاصل می

شود؟ این شخص، چه شهودی برایشان حاصل می
 حرّ است! آدم حرّ و آزاد این است. معنای شعر:

شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟!که امروزم بهشت وصل حاصل میمن
١ 

خواهم گوید: من امروز میهمین است. او می
کند، در عرفات چه ای به من میببینم که یار چه جلوه

                              
 :٤١٢جامع نسخ حافظ، مسعود فرزاد، ص  ١

را چرا شود *** وعدۀ فردای زاهد که امروزم بهشت نقد حاصل میمن
 باور کنم؟!
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ای دارد، در ای دارد، در منا و مشعر چه جلوهجلوه
زدن چطور، در طَوْف حول خانۀ او چه  سنگ
دنبال این کند. من بهای برای من ایجاد میجلوه

واجب کرده است! دنبال اینکه خدا بر من هستم؛ نه به
دنبال اینکه اگر انجام ندهم فردا عقاب و خطاب به

دنبال اینکه چه آثاری در متوجه من است، نیستم! به
بهشت بر این عمل مترتب است، نیستم و اصلًا به 

 این فکرها نیستم.
شود کسی که در عبادت، تعلق به چیزی این می

بنده  ای نیست که رقبۀ او گیر باشد. ماندارد و بنده
هستیم و رقبه و فکرمان گیر است؛ گیر فردا و جهنم 
است، گیر بهشت و حوری است، گیر پرتقال و سیبِ 

 آنجاست. فکرمان گیر است.
السّلام گیر نیست؛ ولی رقبۀ امیرالمؤمنین علیه

 پرتقال و سیب و بهشت و مار
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و عقرب و جهنم، او را گیر نینداخته است. فقط 
خته، وصال محبوب است؛ همین! آنچه او را گیر اندا

فقط بندۀ این است و بس؛ اینکه به وصل محبوبش 
برسد؛ تمام شد. بهشت چیست؟! جهنم چیست؟! 

 آن مطالب کجاست؟ آن مسائل کجاست؟

 تنزّل اولیای الهی از مقام ذات در گفتار و رفتار عدم

من در این مدتی که در خدمت بزرگان بودم، یک 
ها و بار در عمرم نشنیدم که در مجالسشان از نعمت

آثار ظاهریۀ جمال و جلال الهی صحبت کنند. فقط 
بود، از خود او بود، از لطف او بود، “ او”صحبت از 

از رحمت او بود، از بخشش او بود. صحبت از امید 
 بود، نه از ترس، فقط از امید.

*** نکته سربسته چه گویم، خموش طف الهی بکند کار خویشل
١ 

فقط از امید بود، فقط از لطف بود. این مسائل 
نبود که در بهشت چیست، مسائل بهشت چیست، 
طبقات بهشت چیست، در هر طبقه چه مسائلی 

                              
 :٢٨٤دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١

 لطف الهی بکند کار خویش *** مژدۀ رحمت برساند سروش
... *** ... 

 *** نکتۀ سربسته چه دانی، خموش لطف خدا بیشتر از جرم ماست
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ها و هست، چه آثاری هست؛ اینها اصلًا در صحبت
ن مقام گفتار و ارتباطات و تصرفات خودشان، از آ

 ١«کردند.ذات، تنزّل نمی

 گانۀ عبادت و روایاتی در این بابتبیین اقسام سه

باید دانست که عبادت بر سه قسم ممکن است »
 واقع شود:
 جهت میل و طمع به بهشت؛اول: به
 جهت ترس از دوزخ؛دوم: به

تقرّباً إلهیه و جهت محبت به خداوند، سوم: به

جهِه جهت ترس. طمع و نه به جهتنه به ٢؛ابتغاءً لِوه
اللَه که مقصدشان وصول به ولایت و و سالکین إلی

محض عبودیت است حتماً باید عبادات بلکه تمام 
 جهت سوم که عشق وکارهای خود را به

 محبت به خداوند تعالیٰ است، انجام دهند.
زیرا نهایت و غایت از دو قسم اول و دوم، یا 

ری از عذاب و رسیدن به راحتی و یا تخلّص و دو
ناراحتی است. و بنابراین مقصد و مقصود رسیدن به 

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣٢سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١

 . )آیةاللَه طهرانی(١٠
 )محقق(« برای تقرب به او و برای طلب رضایتش.»ترجمه:  ٢
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مُشتَهای نفس است، و توجه به خداوند سبحانه برای 
صورت این حصول اشتهای نفسانی است. و در

ای برای کامیابی و امیال نفسانی قرار خداوند واسطه
گرفته است. و معلوم است که واسطه از جهت نفسِ 

یست، بلکه مقصودِ عرَضی وساطت، مقصود اصلی ن
هذا چنین عبادتی حقیقتاً برای و تبَعی است، و علیٰ

خدا نیست، بلکه برای وصول به مُشتهیات نفسانی 
است، ولیکن حق عبادت که برای حق است حقاً 
همان قسم سوم است، که طالبان ولایت بر آن وَتیره 

 تمشّی دارند.

 و آزادگانروایت امام صادق از عبادت بردگان، اجیران 

محمد بن یعقوب کلینی، از علی بن ابراهیم، از 
محبوب، از جَمیل، از هارون بن پدرش، از ابن

السّلام روایت  خارجة، از حضرت صادق علیه
 کند که:می

 : وفاً، فهتلِکه عِبادةُ العهبیدِ؛ و قهومٌ عهبهدواقاله لّ خه ه عهزّ و جه بهدوا اللَه  إنّ العبُاّده ثهلاثةٌ: قهومٌ عه
لّ  ه عهزّ و جه بهدوا اللَه راءِ؛ و قهومٌ عه لهبه الثوّابِ، فهتلِکه عِبادةُ الاجُه که و تهعالیٰ طه ه تهباره اللَه

لُ العِبادهة. حُبًّا لههُ فهتِلکه عِبادهةُ الأحرارِ؛ فههیه أفضه
١ 

شوند: گروهی خداوند عزّ و جلّ را از روی کنندگان بر سه گروه تقسیم میعبادت”
کنند، این عبادت بندگان است؛ و گروهی خداوند تبارک و تعالیٰ را یترس عبادت م

کنند، و این عبادت اجیران است؛ از روی خواستن مزد و پاداش و ثواب عبادت می
کنند، و این عبادت آزادگان و گروهی خداوند عزّ و جلّ را از روی محبت عبادت می

 “ترین اقسام عبادت است.است، و این با فضیلت

 یت امام صادق از عبادت حریصان، بردگان، کریمانروا

                              
 .٨٤، ص ٢الکافی، ج  ١
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... صدوق در خصال با سند متصل خود از یونس 
 بن ظَبیان آورده است که:
لیهِ السّلام:  : قاله الصّادقُ عه : قاله لّ علیٰ ثهلاثةِ أوجُه  ه عهزّ و جه إنّ النّاسه یهعبدُونه اللَه

غبهةً فی ثهوابِهِ، فهتِل عُ؛ وفهطهبهقةٌ یهعبدُونههُ ره صاءِ و هُوه الطّمه  که عِبادةُ الحُره
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هبهة؛ُ و لکِنّی أعبدُُهُ حُبًّا  قاً مِنه النّارِ، فهتلِکه عِبادةُ العهبیدِ و هِیه الرَّ رونه یهعبدُونههُ فهره آخه
لّ:  لّ؛ فهتلِکه عِبادةُ الکِرامِ و هو الأمنُ؛ لِقهولِهِ عهزّ و جه ئِذٍ لههُ عهزّ و جه عٖ یهوۡمه ن فهزه هُم مِّ ﴿وه

﴾ امِنوُنه ،ءه
١
لّ:   یهغۡفِرۡ لهكُمۡ و لِقهولِهِ عهزّ و جه ُ وه ه فهٱتَّبِعوُنِي یحُۡببِۡكُمُ ٱللَه ﴿قلُۡ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونه ٱللَه

،ذنُوُبهكُمۡ﴾
٢
لّ ک   ُ عهزّ و جه بَّهُ اللَه ن أحه لّ و مه ُ عهزّ و جه بَّهُ اللَه ه أحه بَّ اللَه ن أحه انه مِنه فهمه

. الآمِنینه
٣ 

حضرت جعفر بن محمد علیهما السّلام فرمودند: مردم خداوند عزّ و جلّ را بر سه ”
جهت رغبت به ثواب و نمایند: یک طبقه از مردم خداوند را بهطریق عبادت می
کنند، و این عبادت حریصان است که طمع دارند؛ و طبقۀ دیگر از پاداش عبادت می

کنند، و این عبادت بندگان است جهت دوری از آتش عبادت میمردم، خداوند را به
کنم، و این که از روی ترس است. ولیکن من خداوند را از روی محبت عبادت می

 عبادت کریمان است و این مقام امن است.
فرماید: ﴿این طبقه از مردم در آن روز بازپسین و قیام زیراکه خداوند عزّ و جلّ می

فرماید: ایمنی هستند.﴾ و نیز به علت آنکه خداوند عزّ و جلّ میقیامت از فزع در 
﴿)ای پیغمبر( بگو اگر شما مردم به خدا محبت دارید، باید از من پیروی کنید، تا خدا 

 نیز به شما محبت داشته باشد و گناهان شما را بیامرزد.﴾
او را دوست  و بنابراین هر کس که خدا را دوست داشته باشد، خداوند عزّ و جلّ نیز

 “دارد، و هر کس که خدا او را دوست داشته باشد از اهل امن و امان خواهد بود.

 چگونگی تبدیل عبادت به معرفت حضوری حق

توجه به  باری، چون عبادت حقیقی بدون
معقول است، بنابراین پیوسته در اثر  خداوند غیر

کم شود، تا کمازدیاد عبادت، زیادی توجه پیدا می
هات متراکم شده و برای نفس به صورت این توج
آید و مُورِث یقین و معرفت و شهود می ملکه در

 شود.می
  

                              
 .٨٩( آیه ٢٧سوره نمل ) ١
 .٣١( آیه ٣عمران )سوره آل ٢
 .١٨٨، ص ١الخصال، ج  ٣
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و این اصل کلی علاوه بر آنکه از آیات و روایات 
شواهد بسیاری دارد، اعتبار عقلی نیز مساعد آن 
است؛ چون محبت و اشتیاق به هر چیزی، موجب 

توجه که  گردد، و اینتوجه و دلبستگی به آن چیز می
نفسِ عمل است، آن اشتیاق و محبت را در دل پابرجا 

کند، و این ثبات که علم است، موجب و ثابت می
گردد، و چون آن چیز تأکّد ثبوت آن چیز در دل می

مؤکّداً در دل نشست و به صورت ملکه درآمد، 
شود و تمام آثار و خواصش ظهوراتش پیدا می

خص عابد و متوجه به رفته شگردد؛ تا رفتهپدیدار می
محبوب حقیقی و معبود واقعی، پروردگارش را 

شناسد و نیز خود را و تمام کند و او را میمشاهده می
شناسد، و در این موجودات را به خدا و با خدا می

جای خود نشسته و در محل حال توجه عبادی به
یابد، زیراکه تا عبادت طوری نشود خود استقرار می

مشهوداً و وجداناً و حضوراً ببیند، آن که معبود را 
ای بیش نیست، و حق عبادت صورت تصوّریه

عبادتِ معبود نیست، زیراکه معبود او یک صورت 
فکریه و ذهنیۀ محدود است، و مطابق آن صورت نیز 
در خارج متوهم و محدود است، و آن معبود حقیقی 
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 و مقصود اصلی نیست، آن غیر مقصود است.
وجه مورد قبول هیچه عبادت باید بهگونالبته این

حق تعالیٰ واقع نشود، ولیکن از فضل و رحمت، حق 
 آن را پذیرفته است.

ا﴾؛ دٍ أهبهدا نۡ أهحه كهىٰ مِنكُم مِّ ا زه تهُُۥ مه حۡمه ره لهیۡكُمۡ وه ِ عه لهوۡلّه فهضۡلُ ٱللَه ﴿وه
١
و اگر فضل و رحمت ” 

 “شد.از شما پاک و پاکیزه نمیگاه یک نفر واسعه و زائدۀ خداوند بر شما نبود هیچ

 کیفیت عبادت عارفان و مقربان الهی

و اما عارفان به خدا و مقرّبان حریم مقدس او 
گاه خدا را با مفهوم فکری و صورت تخیلی هیچ

گاه مطابق خارجی کنند، و هیچذهنی عبادت نمی
پرستند، بلکه عبادت آنان به ذات همان مفهوم را نمی

لَّتْ عهظهمتهُردگارشان حقیقی و واقعی پرو تعلق  جه
خوانند، گیرد، و حضوراً و شهوداً خدا را میمی

 حٰنَ ٱللَهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إِلَّاۡۡ ﴿سُب
  

                              
 .٢١( آیه ٢٤سوره نور ) ١
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و راه وصول به این  ١لَصِينَ﴾؛ۡۡ مُخۡۡ عِبَادَ ٱللَهِ ٱل
 مطلب، تمکّن ذکر خداست در دل.

ا﴾؛ كُمۡ أهوۡ أهشهدَّ ذِكۡرا ابهاءٓه ه كهذِكۡرِكُمۡ ءه ﴿فهٱذۡكُرُواْ ٱللَه
٢
که پدران چنانخداوند را یاد کنید، هم” 

«“کنید؛ بلکه از یاد پدران خود نیز خداوند را بیشتر یاد کنید.خود را یاد می
٣ 

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 :٣٧١، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٦٠و  ١٥٩( آیه ٣٧سوره صافات ) ١
دهند * خداوند از اوصافی که به وی نسبت می پاک و منزّه و مقدّس است»

شدۀ خدا به او نسبت مگر اوصافی را که بندگان مخلص و پاک و پاکیزه
 «دهند.

 .٢٠٠( آیه ٢سوره بقره ) ٢
 . )علامه طهرانی(٤٦ ـ ٤٣، ص ٥امام شناسی، ج  ٣
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 اللَهفصل چهارم: انقطاع از ماسوی
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اللَه در بخش اول: لزوم قطع تعلّق از ماسِوَی
 اللَهزیارت بیت

  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  

 تبتّل، شرط رسیدن به منزل مقصود

 فرماید:خداوند متعال در قرآن کریم می
﴾؛» تهبهتَّلۡ إلِهیۡهِ تهبۡتیِلاا ﴿وه

١
سوی خدا باش و از همۀ چیزها ببُِر و سره منقطع بهو یک” 

 “بدو بپیوند.

آیۀ مبارکه به این امر دلالت دارد که: عازم سفر 
حرم خدا باید از هر چیز جز خدا و جز رضای خدا 
چشم بپوشد و راه اخلاص بپوید، و جز وجه خدا و 
رضای او هیچ نجوید، وگرنه به منزل مقصود 

 ٢«رسد.نمی

                              
 .٨( آیه ٧٣سوره مزّمّل ) ١
 . )علامه طهرانی(٤٢، ص ٥امام شناسی، ج  ٢
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 اع کامل، شرط تحقق اتصال در حجانقط

آید، باید فکر خود را وقتی انسان به حج می»
کلی از متعلقات خود در مَوطِن خالی کند و همه را به

کنار بگذارد؛ کأنّ تنها خود او در دنیاست، و بعد 
آید تا خود را متصل سمت مقصود و مبدأ خود میبه

اطن کند و اتصال هم شرایطی دارد. تا زمانی که ب
گرفتار خواب و خیال و تصورات باشد، انسان صد 

شود! مرتبه هم حج انجام بدهد، اتصال برقرار نمی
اتصال، شرایط، مقررات و مبانی دارد و باید طبق آنها 

 ١«عمل شود.

 پاسخ علامه طهرانی به سؤال حجاج دربارۀ چگونگی استفاده از حج

ه در اولین سفری که ما ]در معیت علامۀ والد[ ب»
حج مشرّف شدیم و من حدود هفده سال یا کمتر 
داشتم، در آن شب اولی که به مدینه وارد شدیم، 

اتفاق اخوی و بعضی دیگر با مرحوم والد به
ـ به بیرون رفته بودیم. وقتی  علیه اللَه رضوان ـ

اتفاقاً  ای که در آنجا بودند ـمراجعت کردیم، آن عده

                              
کتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت م ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٢
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هَیئات و افراد  همه هم از افراد سرشناس، مسئولین
ـ مشغول بحث بودند و در عالَم و  موجه بودند

ای صحبت فضای فکری خودشان دربارۀ مسئله
 کردند.می

 وقتی که مرحوم آقا نشستند، یکی از آنها گفت:
آقا، ما الآن در حال صحبت راجع به مطلبی بودیم و برای هر کدام از رفقا و 

سئله را به شما عرضه کنیم تا ببینیم دوستان، نظری حاصل شد؛ حال گفتیم این م
 شما در این قضیه چه نظری دارید؟

ایشان سکوت کردند و علامت رضا دادند که 
 ادامه بدهید. آن شخص گفت:

همۀ ما در این مسئله متفّق بودیم که این سفری که پیش آمده، سفری است که طبعاً 
ایم؛ د و متعلقین دور شدهانجامد و ما در این سفر از زن و فرزنیک ماه به طول می

 ایم؛ برای این سفر هزینهوکار را کنار گذاشته یا به حداّقل رساندهبسا حتی کسبچه
دست نیامده است، بلکه برای آن صرف عمر ایم و طبعاً این مال هم رایگان بهکرده

 و وقت شده است.
نند جلای وطن، بُعد ما خواستیم ببینیم چه کنیم که از این مسائلی که پیش آمده ـما می

سفر، مدت طولّنی مسافرت، مخارج و سایر اموری که طبعاً در این سفر وجود 
 ـ حداّکثر استفاده را در اینجا ببریم؟ دارد

هایش را کرد و خیلی وقتی آن آقا خوب صحبت
طور هم قشنگ صحبت کرد و توانست مطلب را آن

که بایدوشاید جا بیندازد، و شاید هم توانست 
آور و سر به فلک های سرساماطر این خرجخبه

ای که برای یک حج انجام داده است، رقّت کشیده
قلبی ایجاد کند، مرحوم آقا مقداری به اینها نگاه 

 کردند که در پاسخ چه بگویند؟

 نقش ولیّ الهی در ارتقا و رشد افراد

گذارد که انسان ببینید، عارف و ولیّ الهی نمی
متوقف بماند و در یک حد باقی بماند. ایشان 
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های دیگری جواب آنها را بدهند توانستند با پاسخمی
 که دلشان را نیز
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دست بیاورند و آنان را شاد و سرمست کنند؛ به
بالا را بگیرد و خواهد دستولی عارف همیشه می

ای که خود بر سر ر کند و از آن سفرهبالاترین را اختیا
آن نشسته است، برای افراد دیگر نیز مائده بگذارد و 
بگوید: شما هم بر سر سفرۀ ما بیایید، کجا دارید 

 روید؟!می

 حکم فقهی تکرار عمره در یک ماه )ت(

اندازند و در جاهای دیگر برایتان چرتکه می
لذا  ای،قدر خرج کردهاین”کنند: وکتاب میحساب
قدر عمره انجام بده و هر قدر طواف و اینبرو این

دهی، چون کاری ندارد، پنج ریال می“ روز هم برو!
روی، احرام گیری و به مسجد تنعیم میماشین می

دهی، دوباره آیی؛ یک طواف انجام میبندی و میمی
 ١دهی!فردا هم انجام میدهی و پسفردا هم انجام می

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣٦سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١
٨: 
این را بدانید که انجام دو احرام عمره در یک ماه کراهت شدید دارد و اگر »

فاصله کمتر از ده روز باشد، باطل است؛ یعنی باید بین دو احرام، ده روز 
سرهم باشد که یک احرام مربوط به فاصله باشد؛ مگر اینکه در دو ماه پشت

عمرۀ مجدد قبل از این ماه و احرام دیگر مربوط به ماه دیگر باشد. انجام 
روند و این ولی الآن می*گذشت یک ماه از عمرۀ قبلی، کراهت شدید دارد؛

 )آیةاللَه طهرانی(« که این مسئله صحیح نیست.دهند، درحالیکار را انجام می
چنین جهت . هم٣١٠ ـ ٣٠٧، ص ١٤* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
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تبِ بالاترین است؛ مکتبی اما مکتب عرفان، مک
که تو چنین خدا و چنین راه  گوید: حالااست که می

و مسیری داری، بیا مرتبۀ بالاتر را انتخاب کن؛ چرا 
 ای؟در آن مراتب پایین گیر کرده

 سره در نقد دیدگاه مادی و حسابگرانۀ سفر حج بیان علامه طهرانی قدس

 مرحوم آقا شروع به صحبت کردند و فرمودند:
کنیم تا بعد ببینیم باید پاسخ این سؤال شما رفقا، ما الآن یک حساب سرانگشتی می

ایم، را چه بدهیم. اولًّ راجع به اینکه از شهر و دیار و زن و فرزند خود فاصله گرفته
خاطر تفریح وکار یا بهخاطر کسبباید گفت: چقدر برای ما اتفاق افتاده است که به

! )آنها افرادی اهل ایم؟ إلیٰ فرزند فاصله گرفته و تفرّج و گردش از زن و ماشاءاللَه
 ماشاءاللَه بههای متعدد بودند.( إلیٰ تجارت و اهل مسافرت

  

                              
از آثار آیةاللَه حاج سید  اطلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ عمرۀ مفرده،

 سرّه. اللَه محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس
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خاطر تفریح ایم تا جنس بیاوریم و تجارت و خرید کنیم، یا بهکشورهای دیگر رفته
ایم؛ اما و تفرج و کسب علم و... بالۡخره از زن و فرزند فاصله گرفته و دور شده

گوییم: خدایا، ما به ژاپن رفتیم تا فلان گذاریم و نمیحساب خدا نمیاینها را هیچ به
 جنس را بیاوریم و از زن و فرزند دور شدیم؛ خدایا ببخشید، چاره نداریم!

جا بمان و به همان لقمۀ نان اکتفا کن؛ گوید: اصلاً نرو! در همانکه خدا میدرحالی
حساب شود، لذا آن را بهچیزمان میا تجارت کنی. خودمان یکلّزم نیست بروی آنج

 آوریم!حساب میآییم، این را بهآوریم؛ اما الآن که به مکه مینمی
خواهد به کشور دیگری برویم تا فلان دستگاه را وارد آنجا که خودمان دلمان می

ه: خدایا...؛ چون آوریم ککنیم یا فلان جنس را بیاوریم، آنها را هیچ به آن حساب نمی
خاطر پول درآوردن خاطر او انجام ندادیم، بلکه بهداند که آن را دیگر بهخدا می

حساب حساب ما نگذار. پس چرا ما آنجا خدا را بهگوید: بهخودت انجام دادی. پس می
 نیاوردیم؟

 بعد فرمودند:
ایم که اصلاً دههایی در زندگی کرایم؛ باید پرسید چه خرجگوییم خرج کردهاینکه می

افتد؛ همه مسائل که برای ما اتفاق میهمه مخارج، اینضروری هم نبوده است؟ این
حساب صدم آنها هم بهاگر بخواهید خرج یک حج را با آنها مقایسه کنید، اصلاً یک

طور راجع به کیفیت زندگی و امثال آن. اکنون چه شده است که آید، و همیننمی
کنیم: خدایا از زن و شود، تمام اینها را لیست میمکه میوقتی نوبت آمدن به 

فرزندمان جدا شدیم؛ خدایا از شهر و دیارمان جدا شدیم؛ خدایا از اجتماعمان جدا 
اند و شاگرد ها هم نبستهو البته خیلی شدیم؛ خدایا درِ مغازه و دفترمان را بستیم ـ

خرج کردیم و الآن داریم برای تو ـ؛ خدایا این مقدار  شوددارند و کارشان انجام می
 کنیم.صرف می
حساب گوید: تو صد برابرش را جای دیگر صرف کردی اما بهخندد و میخدا می

گویی خدایا ما خرج ای، میما نگذاشتی، ولی الآن که دوزار برای مکه خرج کرده
 ایم؟!ها کردهایم و چهایم و از زن و فرزند دور شدهکرده

دقیقه تا نیم ساعت صحبت  مرحوم آقا بیست
 کردند و همه خلع سلاح شدند و
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ایم! ما با این گفتند: عجب! ما اصلًا کاری نکرده
همه در عمرمان مسائل و مخارج سن بالا، این

همه ها کردیم و اینهمه خرجگوناگون داشتیم، این
 طرف رفتیم.طرف و آنبه این

 لهیابراز فقر و احتیاج بنده در برابر توفیق ا

 بعد ایشان فرمودند:
طور است، پس بیاییم واقع را به خدا عرضه کنیم و بگوییم: خدایا ما هیچ حال که این

ایم، نه دفتر و ایم، نه از زن و فرزند جدا شدههستیم، ما پوچ هستیم؛ نه خرجی کرده
ایم و نه کار شاق دیگری که مستحق عرضه کردن باشد در اینجا دستکمان را بسته

ای و ایم، تو دادهایم؛ اگر پولی هم خرج کردهایم! خدایا با دست خالی آمدهم دادهانجا
 ای.اش را هم تو دادهاراده

 بعد فرمودند:
هایتان مسلکدانید؟ چند نفر را در شرکا و همآیا شما آمدن به اینجا را توفیق خدا نمی

آیند و خدا ایند، اما نمیتوانند به مکه بیدر تجارت و فنون مختلف سراغ دارید که می
 به آنها توفیق نداده است؟

بسیار افراد ثروتمند “ ماشاءاللَه!إلیٰ”آنها گفتند: 
و صحیح و سالم و بدون هیچ مشکلی هستند که 

طرف طرف و آنروند و هر چیزی هم اینهزارجا می
خورند، اما این فریضۀ الهی و این مسئلۀ می

 زندگی را انجام العاده مهم، ضروری و حیاتیِفوق
گویند: برویم پولش را به فلان دهند و مینمی

 بدهیم؟!
 ایشان فرمودند:

اید، پس این توفیقی که الآن خدا به شما داده و از میان آن افراد، شما به اینجا آمده
تان نگه توانست شما را هم مانند آنها در شهر و خانهجای شکر ندارد؟! آیا خدا نمی

امسال ”گفتید: کردید؟ میکار میگرفت، چهدارد؟! اگر ارادۀ خدا بر این تعلق می
شود یا نه؛ فعلاً امسال حالش وم، حالّ ببینیم سال دیگر میحوصله ندارم به مکه بر

که نه مرضی دارید، نه علتی دارید و نه مشکلی؛ هیچ مانعی درحالی“ را نداریم!
 شد یا نه؟ندارید. آیا می

 ایشان فرمودند:“ شد.بله، می”گفتند: 
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 حج، دعوتی برای خروج از تعلقات روزمره
کنید که یک دست غیبی اید، آیا هیچ فکر نمیاینجا آمدهپس اینکه شما راه افتاده و به 

 شما را از خانه و زندگی و کارتان حرکت داده و در شما اشتیاق ایجاد کرده
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است که: یک ماه از آن فضا بیرون بیا، یک ماه بیا و چیزهای دیگر را ببین. یک 
راد مختلف، دفتر عمر در مغازه و فلان خیابان و بالّی شهر و پایین شهر، درگیر اف

وکتاب، بانک، چک و سفته بودی؛ اکنون یک ماه از این فضا و دهستک، حساب
بینی. یک ماه از این فضا خارج شو و این پوسته و لباسی خارج شو و ببین چه می

ای، بیرون بینداز و لباس دیگر را بپوش؛ و یک ماه از آنچه دور را که به تنت کرده
میری! مطمئن ای، خارج شو، نمیو توهمات قرار دادهخودت از هواها و تصورات 

 گردی.باش که صحیح و سالم به شهر و دیارت برمی

 تفاوت حال انسان در مواقف حج با اماکن دیگر

بلند شو و بیا ببین اینجا چه خبر است؛ یک نگاه 
ها و وقت ببین با خیابانبه کعبه بکن، آن

ه؟ تفاوتی کند یا نهای طهران فرق میخراشآسمان
دارد یا نه؟! یک نگاه به آن دو کوه صفا و مروه بکن، 

هایی که صبح و شب در آنها وقت ببین با آن پارکآن
کردی، تفاوت دارد یا نه؟! زدی و ورزش میقدم می

یک نگاه به صحرا و کوه عرفات و شب مشعر بکن، 
داشتی و هایی که ماشین برمیوقت بگو با آن شبآن

گشتی، فرق دارد یا ی بالای طهران میهادر خیابان
وقت ببین با نه؟! یک نگاه به آن فضای منا بکن، آن

های شمال و دریای مازندران، متفاوت آن گردش
کنی و فرقش است یا نه؟ ببین چه فرقی مشاهده می

کجاست؟ حسی را که اینجا داری، با حسی که در 
زی آنجا داشتی مقایسه کن؛ ببین چه اختلاف و امتیا

شود. باشد که با این در این دو حس برایت پیدا می
احساس، تکانی بخوری؛ باشد که چیزی نصیبت 
شود و حرکتی بکنی و همواره در آن فضای پارک و 
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بالای طهران و شمال و جنوب باقی نمانی. بیا اینجا 
را هم ببین؛ کوه عرفات و صحرای مشعر را هم ببین؛ 

را هم ببین؛ شب  رمی جمرات و سنگ زدن به شیطان
های بیتوته در منا را هم ببین؛ ممکن مشعر و شب

است اینجا چیزهای دیگری باشد که از آن خبر 
 نداری.

 فقر محض بنده و غنای مطلق پروردگار

 بعد ایشان فرمودند:
ایم؟! چه تعلقی در ای را تحمل کردهرفقا، پس ما چه کاری کرده و چه رنج و مسئله

حساب بیاوریم؟! هیچ! دستمان خالی و صفر بخواهیم آن را به اینجا گرفته شده که
ضی در اینجا نداریم تا بخواهیم از خدا  است و هیچ عوه
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ضی را تقاضا کنیم. با دست خالی آمده ایم و فقط تقاضای عنایت و لطف از مُعهوَّ
 طرف داریم؛ همین!آن

 بالذاّت که بحر طرف، غنیّ از یک طرف، جیبِ خالیِ خالی و فقر محض، و از آن
 ایم.کرمِ متلاطم او حد و انتها ندارد. مسئله این است؛ با دست خالی به اینجا آمده

 تضاد دو دیدگاه توحیدی و مادی نسبت به حقیقت عبودیت

گرایی، برای انسان در قبال در دیدگاه ماده و ماده
وکتاب قائل عنایت و لطف پروردگار، حساب

ید و اهل معرفت، انسان هستند؛ اما در دیدگاه توح
جایگاهی ندارد تا بخواهد متاع خود را در این بازار 
عرضه کند. مگر عبد از پیش خودش چیزی دارد؟! 
مگر عبد دفترچۀ بانکی دارد که بخواهد از حساب 
خودش بردارد؟! مگر بنده چه دارد که بخواهد آن را 
عرضه کند؟! عبد چه دارد؟! صفر و صفر و صفر؛ 

 هیچ ندارد!
حال که هیچ ندارد، با این دیدگاه به خدای 

خدایا، من هیچ ندارم، هیچ ”آورد که: خودش رو می
وقت با این آن“ نیستم و چیزی ندارم که عرضه کنم.

بینید که این مسئله در روحیه و حال کیفیت، شما می
گذارد؛ حالِ استکانت و فقر را بالا بنده تأثیر می

تر برود، در نتیجه، برد و هرچه این حال بالامی
عنایت و کرامت و لطف پروردگار نیز در آنجا اضافه 

 گردد.و بیشتر می
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دهد، به وقتی استاد در کلاس درس می
کند که کدام شاگرد طلبش بیشتر شاگردانش نگاه می

تر است و تر و خاشعاست و نسبت به استاد، خاضع
کند. آیا استاد به آن تر عرضه میخود را محتاج

اندازد؟ خیر، فروشد، نظر میردی که فخر میشاگ
گوید: برو پیِ کارت! آیا نسبت به شاگردی بلکه می

گوید: آقا این چیزها را من بلد هستم، نظر که می
گوید: من پدرم کند؟ آیا نسبت به شاگردی که میمی

کند؟ خیر، به او کاری ندارد الدّوله است، نظر میفلان
ن کلاس درس، کلاس کند؛ چرا؟ چوو توجه نمی

اعطای معرفت و علم است و انسان باید در حال 
کسب علم، آن فقر و بضاعت اصلی را داشته باشد تا 
بتواند استفاده کند؛ وإلّا اگر بگوید: من ]علم[ دارم؛ 

گوید: داری دیگر! پس برو، چه استاد هم می
 خواهی؟!می
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این دیدگاه، دیدگاه اهل توحید و دیدگاه 
ست؛ دیدگاهی که تمام مسائل را از جنبۀ عبودیت ا

دهد. نمازی روحی و نورانیِ آن مورد توجه قرار می
خواهد بخواند، باید چگونه بخواند تا را که انسان می

خواهد ای را که میآن جنبه در آن رعایت شود؟ روزه
بگیرد، باید چگونه بگیرد که آن جنبه در آن رعایت 

واهد انجام بدهد، باید خشود؟ حج و انفاقی را که می
چگونه انجام بدهد؟ باید همۀ اینها در آن جنبه باشد 
تا آن قضیه در آن انجام بشود؛ برخلاف دیدگاه 
مادی. بنابراین در مسائل سیاسی، اجتماعی و 
حکومتی، در همۀ اینها آن دیدگاه توحید حاکم 

 است.

 از حج« حداکثر استفاده»مقایسۀ دو دیدگاه در باب 

پیش به سفر عمره رفته بودم. در آن  چند سال
ای از علما، بزرگان و وُجوه کاروانی که بودیم، عده

طور ناشناس در کناری نیز حضور داشتند. ما هم به
نشسته بودیم؛ چون همین لباس سفید عربی را بر تن 
داشتیم و کسی مطلع نبود که ما هم ]اهل علم[ 

 هستیم.
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ز مطرح عجیب است که همان سؤال در آنجا نی
شاید حدود صد  شد؛ منتها در آنجا افراد بیشتری ـ

ـ حضور داشتند. طبعاً همه به یکدیگر تعارف  نفر
کردند و یکی از آنها، که نسبت به بعضی مسائل بر 
 دیگران امتیاز و ترجیح داشت، شروع به گفتن کرد:

هایی را این پول باید در اینجا زیاد طواف کنید و انسان باید حداّکثر استفاده را ببرد.
اید؛ لذا باید کاری بکنید که بعداً احساس دست نیاوردهکنید، رایگان بهکه شما خرج می

 ذلک.پشیمانی نکنید! و امثال

هایی که در آنجا مطرح شد، در همان طبعاً حرف
رفت. با خود حدی بود که بیش از آن هم توقعی نمی

شب از  گفتم: ای پدر، جایتان خالی! ما در جلسۀ آن
شما چه شنیدیم و چه دیدیم، و اکنون در اینجا چه 

 ١«شنویم!بینیم و چه میمی

 پاسخ مؤلف به سؤال احساس اهمال و کوتاهی در حج

 سؤال شده است:»
ً ما آنجا اعمالی انجام داده دانیم چه طور که باید، نمیایم، اما باز انگار آنطبعا

 شاءاللَه بهایم إنخواستیم بدانیم از دیدگاه شما، حجی که ما رفتهایم! میکرده

  

                              
برگرفته از: سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، سخنرانی،  ١

 . )آیةاللَه طهرانی(٨ .ق، مجلسه ١٤٣٦؛ ابوحمزۀ ثمالی، سال ١٧٧مجلس 
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ام! ترس من از کنم در آنجا واقعاً هیچ کاری نکردهچه صورت است؟ احساس می
ً احساس میکوتاهی ام و هیچ! ام، بازگشتهکنم گویی فقط رفتهام است؛ چون واقعا

کردم، اکنون اصلاً در وجود خود احساس یعنی آن چیزی را که باید در آنجا کسب می
نب من کوتاهی بوده است. تنها از این کنم که از جاکنم و همواره فکر مینمی
 ترسم که صرفاً رفته و بازگشته باشم.می

ببینید، ما هر عملی هم که انجام داده باشیم، 
مقابل الطاف و عنایات الهی  توانیم آن را درنمی

عرضه کنیم. شما هرچه هم کارتان بهتر و خلوص 
نیتتان بیشتر باشد، باز قابل عرضه نیست. این 

اید؟ مگر این صفای را از کجا آوردهخلوص نیت 
باطن و این توفیق عمل، غیر از عنایت و لطف 
پروردگار است؟ پس چگونه ما بخواهیم در اینجا 
بگوییم: خدایا، آیا این کار و عملی که ما انجام 

ایم، مورد قبول تو هست یا نه؟ یعنی برای یک داده
ا بنده، اصلًا جای این سؤال نیست که بیاید عملی ر

انجام بدهد و بعد نگران باشد که آیا خداوند این 
 عملش را پذیرفته یا نپذیرفته است.

 لزوم گذر از فکر قبولی عمل و واگذاری امر به خدای متعال

سالک در مقام عبودیت باید کار خودش را انجام 
بدهد؛ همین! دیگر به فکر این افتادن که آیا قبول 

گی و دور از شده یا نشده است، دور از شرط بند
شرط ادب است؛ این مانند آن است که انسان مایه را 
از کس دیگری بگیرد، اما بعد بیاید در مقابل او عرض 



336 

اندام کند. مثل اینکه شخصی به مهمانی فردی برود، 
که قبلًا پول این مخارج را از خود میزبان درحالی

گرفته باشد، اما بعداً به رخ او بکشد: ببین ما چه 
کار کردیم! وقتی پول و کشیدیم و چهزحمتی 

داشتن  مخارج از شخص دیگری است، دیگر عرضه
 لطفی است.این متاع در قبال او، کم

 ضرورت انتساب عمل خالص و نیت پاک به پروردگار

هر عمل خالصی که انجام بدهیم و هر نیت پاکی 
که در اینجا داشته باشیم، باید آن را از جانب او 

نظر بگیریم.  ه برای خود سهمی دراینکبدانیم؛ نه
خدایا، آیا عمل من در اینجا ”اینکه ما بگوییم: 

موجب تقرب شده است یا نه؟ عمل من چقدر خوب 
این مسئله مانند این است که بگوییم: “ بوده است؟

خدایا، چقدر از لطف تو شامل حال من شده ”
وقتی خدا لطف کند، دیگر انسان نباید سؤال “ است؟

 ه بهترکند؛ بلک
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است این مسائل را به او منتسب کرده، به او 
بازگرداند و بگوید: خدایا، ما هیچ کاری انجام 

ایم و هیچ عملی از ما سر نزده است. ما آمدیم نداده
و مهمان تو بودیم؛ اگر کار خوبی کردیم، از تو بوده 
و اگر کوتاهی کردیم، از ما بوده است؛ و غیر از این، 

 ما وجود ندارد. چیز در ذهنهیچ
لذا انسان باید برحسب مقدار تکلیف و شعور و 
ادراکی که دارد، به خدا واگذار کند و از کرم او برای 
کار و حال خود امداد بطلبد. بالأخره خداوند، حج و 

اللَه و تشرف به اعمال و زیارت قبور زیارت بیت
اولیای خودش را قسمت کرده است؛ اگر انسان در 

اش مقداری که تکلیف و سعۀ وجودیآنجا به آن 
کند، انجام داده و سعی خود را کرده باشد، اقتضا می

آیا مورد ”دیگر نباید راجع به بقیۀ مسائل فکر کند که: 
“ ام یا نه؟قبول واقع شده یا نشده است؟ کوتاهی کرده

انسان باید در هر حالی، خود را مقصّر و قاصر بداند 
 م او باشد.و فقط توجه و اتکائش به کر

 حکایت فرودگاه شام و پاسخ به پرسشی در قبولی زیارت

در یک سفری که چند سال پیش از طریق شام، 
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اتفاق چند نفر از دوستان به کربلا مشرّف شده به
بودیم، موقع مراجعت در فرودگاه شام، یکی از همین 

آقا، از کجا بدانیم که این ”دوستان از من پرسیدند: 
 “بول واقع شده یا نشده است؟زیارتمان مورد ق

ای کردم و گفتم: از کجا معلوم است که من خنده
مورد قبول واقع شده باشد؟! چه کسی گفته است که 

 اصلًا زیارت شما قبول شده است؟!
ایشان ناگهان جا خورد و این پاسخ برایش بسیار 

 “آقا، یعنی قبول نشده است؟!”عجیب بود. گفت: 
کار ه باشد شما چهگفتم: حال اگر قبول نشد

کنید؟ فرضاً امام حسین یا امیرالمؤمنین می
السّلام بفرمایند: نه، ما زیارت شما را قبول  علیهما

 نکردیم!
 “طبعاً هیچ!”گفت: 

گفتم: الآن هم هیچ! اصلًا چرا باید فکر کنید که 
زیارت قبول شده یا قبول نشده است، مگر ما چه 

 ایم؟کرده ایم؟ مگر ما در قبال آنها چهکرده
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 های حج در گذشتهمقایسۀ آسایش حج امروزه با مشقت

کنم: شما را با هواپیما حال من از شما سؤالی می
در عرض دو ساعت به آنجا بردند، در بهترین 

ها اسکان دادند، بهترین پذیرایی را از شما مکان
کردند و بازگشتید؛ آیا شما خبر دارید که در سابق، و 

ل پیش، مردمی که به حج حتی همین صد سا
نوشتند؟ نیمی از اینهایی که نامه میرفتند، وصیتمی
گشتند! یک سفر رفت و برگشت به رفتند، بازنمیمی

ها، سِل، کشید. به انواع مرضآنجا شش ماه طول می
شدند؛ های غیر قابل علاج مبتلا میوبا و بیماری

شان زدند و اموالدزدان سرِ گردنه، آنان را گردن می
سختی بردند؛ لذا در تمام یک محله، بهرا به غارت می

گونه حج انجام شد. آنان اینیک حاجی پیدا می
 دادند.می

وپنج مرتبه سفر السّلام بیست امام مجتبی علیه
حج انجام دادند و اغلب این سفرها از مدینه تا مکه 

های با پای پیاده بود؛ با اینکه شترها و مَرکب
اینکه نه  ١کردند؛یشان حرکت میحضرت، جلوی ا

                              
 .١٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
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نداشتند! نود فرسخ بین مکه و مدینه فاصله است و 
زار شمال بیابان آنجا که مانند زمین سبز و چمن

های نیست. چه منازل ناهموار و چه موقعیت
گونه حج فرسایی وجود داشته است. آنان اینطاقت

باشد دادند، نه مانند ما! بنابراین، اگر قرار را انجام می
سؤالی بشود که: چه کردیم؟ آنها باید این را بپرسند؛ 
ما کجایِ مسئله و کجای قضایا قرار داریم که اصلًا 

 تصور این قضیه در ذهن ما خطور کند؟!

 دانستن خود لزوم توجه دائمی به قصور نفس و هیچ

همیشه باید به قصور خود توجه کنیم. انسان باید 
د را هیچ بداند؛ نه همیشه خود را قاصر ببیند و خو

جا! در ارتباط با فقط در حج، بلکه حتی در همین
دیگران نباید برای خود حسابی باز کند؛ همیشه باید 
خود را خادم همه بداند؛ واقعاً باید بداند. اگر ما 

اندازۀ سرِ سوزنی در نفسمان نسبت به دیگران به
جا با مغز به زمین احساس برتری کنیم، در همان

اندازۀ سرِ سوزنی احساس کنیم که ایم؛ اگر بهخورده
جا نقطۀ سقوط ماست و مورد توجه هستیم، همان

 جا قرارنقطۀ أنانیت و فرعونیت ما در همان
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دارد. بهترین سالک و بهترین عبد، کسی است که 
واقعاً خود را از همه کمتر بداند و عملًا خود را از 

 همه کمتر نشان بدهد.

 ن در سفر زیارتیسیرۀ عملی سالکی

در همین سفری که ما به کربلا مشرّف شده 
کرد. بودیم، طبعاً حساب دوستان ما با بقیه فرق می

زنی و دیدید که موقع حرکت، سینهمردم را می
گفتند: حسین جان، ما کردند و میخوانی مینوحه

کنیم؛ اما در آنجا آییم و چنین و چنان میداریم می
دادند! ما برای نشستن روی صندلی به هم فحش می

زدنتان، نه این رفتارتان! اما با خود گفتیم: نه آن سینه
ـ این بندگان خدا  ما که هیچ بودیم رفقا ـ

ایستادند و وقتی همۀ آن مردم تا نفر آخر سوار می
 شد.شدند، آنگاه نوبت ما میاتوبوس می

کس راجع به صندلی اصلًا به رفقا گفته بودم: هیچ
د کسی روی صندلی شما حرفی نزند، هر وقت دیدی

نشسته است، اگر ممکن است بلند شوید و به عقب 
شد، این بندگان خدا بیایید. یا موقع غذا که می

آخرین نفری بودند که وارد مَطعم و محل صرف غذا 
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آمدند. شدند و اولین نفری بودند که بیرون میمی
طور بودند؛ چنین راجع به مسائل دیگر نیز همینهم
خود مأمورین عراقی از همه بیشتر به اینها  کهطوریبه

گفتند: این رفتاری که ما از کردند و میرسیدگی می
بینیم، بسیار بینیم، با آنچه از دیگران میشما می

 متفاوت است.
گفتند: ما برای یعنی وقتی این بندگان خدا می

گفتند. در هرجا به آنها ایم؛ درست میزیارت آمده
ها کردند؛ وضع اطاقتراضی نمیدادند، اعاطاق می

گفتند؛ غذا هر طور بود، هر طور بود، سخنی نمی
ای زدند؛ اتوبوس هر طور بود، گلایهحرفی نمی

 کردند.نمی

 لزوم تواضع واقعی و اثر آن در شئون نفس

قسم خود را طور باشد و اینانسان باید این
این  طور باشد،متواضع ببیند؛ واقعاً باید ببیند. اگر این
کند و در همۀ مسئله در همۀ شئون نفس نفوذ می

دهد و واقعاً کارها و افعال انسان خودش را نشان می
خواهد. اما اگر می“ او”انسان، آن خواهد شد که 

جای آن، آمدیم و برای خودمان گونه نباشد، و بهاین
آن کار من خوب بود، پس ”حساب باز کردیم که: 
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ین کار را من خوب انجام ا”یا “ باید خوشم بیاید!
 دادم،
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حال انجام  بالأخره یک زیارت با”یا “ الحمدللّه!
اینها مسائلی است که نفس، آنها “ دادیم، الحمدللّه!

شود. خوش میپندارد و به همان دلرا خوش می
تواند بگوید که ما قابل که چه کسی میدرحالی

تواند بگوید که ما چنین هستیم؟ چه کسی می
 ؟!هستیم

 کردن عمل به درگاه الهی و حکایتی در این باب نقد عرضه

من در همان سفری که حدود سه سال پیش ]به 
حج[ مشرّف شده بودم، یک روز یکی از بزرگان و 

که فردی است بسیار متهجد و  اساتید خودمان را ـ
ـ در کنار قبرستان دیدم. ایشان ما را به  اهل مراقبه

حبتی شد و آن شخص منزلشان بردند. در آنجا ص
نوعی از خود تعریف کند؛ البته از یک خواست بهمی

ایم و خواست بگوید که ما کاری انجام ندادهمنظر می
معلوم نیست تمام این کارهای ما برای خدا باشد یا 

خواست تعریف نه، ولی در همان موردی هم که می
کند، اشکال و تأمل وجود داشت. مطلبی که ایشان 

 بود: گفتند این
من وقتی به مکه رفتم، گفتم: خدایا، من در همۀ عمرم فقط یک کار برای تو انجام 
دادم و آن اینکه شش ماه متوالی را شب تا به صبح برای تو بیدار بودم و صبح را 
 تا به شب برای تو روزه گرفتم. من در همۀ عمرم این کار را برای تو انجام دادم.

 ای کردم و گفتم:من خنده
ایم! پس خیال و پروندۀ ما صافِ صاف است ی فلان، ما این کار را هم انجام ندادهآقا
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 و اصلاً هیچ در آن نیست تا عرضه بداریم.

گویم و مقصود من او متوجه نشد که من چه می
خواستم به او بگویم: این کار تو هم چیست. می

توفیقش از کجا آمده است که آن را به خدا عرضه 
کرد که تو ک شب خداوند اراده میداری؟ اگر یمی

توانستی این حرف را بزنی؟! وقت میبخوابی، آن
وقت شدی، آناگر تو در این شش ماه مریض می

آمدی در اینجا افتخار کنی که: خدایا، من شش می
ماه چنین کردم؟ پس هم قدرتش را او داده، هم موانع 
را او برطرف کرده و هم توفیقش را او داده است. 

وقت ما بیاییم این را در قبال خدا عرضه بداریم: آن
ها را تا به صبح بیدار بودیم خدایا، ما شش ماه شب”

ها را هم تا به شب روزه داشتیم؛ ما این کار را و صبح
ای، نه؛ اگر هم این عمل را انجام داده“ انجام دادیم.

نباید اصلًا در فکر و ذهنت بیاید که چنین کاری 
 ای.کرده
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ق راهی که موحدین، اولیا و اهل توحید نشان فر
های دیگر اند، در همین است؛ فرق این راه با راهداده

در این است که اهل توحید، همۀ امور را به خدا 
 ١«دارند.کنند و برای خود چیزی برنمیواگذار می

 کشیدن از توقعات نفسانی در حج لزوم دست

آنچه در موقع احرام، طواف، حضور در »
طور کلی، در یک بینش جامع برای سجدالحرام و بهم

اللَه مهم است، این است که دیگر در آنجا زائر بیت
واقعاً برای خود حساب باز نکند؛ یعنی از آن 

هایی که در این دنیا داشته و توقعاتی که در حساب
نفس خود پرورانده و با آنها زندگی کرده است، 

کنند، توقع احترام دست بکشد؛ توقع دارد به او سلام 
شود دیگران برخیزند دارد، توقع دارد وقتی وارد می

آید راه را و به او جا بدهند، توقع دارد وقتی می
برایش باز کنند. او باید واقعاً تمام این توقعات 

 ٢«ارزش را کنار بگذارد.خیالی، پوچ و بی
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٦
 . )آیةاللَه طهرانی(٤همان، مجلس  ٢
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 بخش دوم: تجلی توحید و غیرت الهی در حج
  
  
  
  

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

 پذیرش غیر حج، مقام کبریائیت الهی و عدم

پیرایه باشد... در موقع حج انسان باید بی»
فرماید: به اندازۀ ذرةٌ مثقالی غیرت من خداوند می
که همان  دهد که غیر از جنبۀ وحدت ـاجازه نمی

ـ چیزی بخواهد  مقام ذلت و تذلل و عبودیت است
وجه! وقتی که به حج هیچدر اینجا تسری پیدا کند، به

نکه پنجاه نفر اطرافت را ایآیی، باید تنها بیایی؛ نهمی
عنوان مرجع عظمای بگیرند و با سلام و صلوات به

دینی وارد شوی. این حج نیست؛ این شیطنت است. 
شدن در هویٰ و  همۀ اینها تخیل است؛ اینها وارد

هوس و ورود در جهنم است؛ جهنم تخیلات و 
 ها!جهنم إنّیت
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باید تنها به حج بیایی؛ حال اگر رفیقی هم با تو 
آید، بیاید، ولی تو باید در این حج تنها باشی و می

نباید کس دیگری را با خودت بیاوری. یعنی نباید در 
قلبت کس دیگری را بیاوری؛ اینجا مقام، مقام عزت 
است؛ اینجا مقام، مقام غیرت است؛ اینجا مقام، مقام 
کبریائیت است؛ اینجا مقامی است که غیر را 

 فقط او باید باقی بماند. گزیند؛پذیرد و برنمینمی

 حکایت سفر حج مؤلف و ابتلائات توحیدی آن

تقریباً دو سال پیش بود که خداوند به ما توفیق 
بیت به حج مشرّف شدیم. طبعاً مسائل و داد و با اهل

شاءاللَه خدا إن مشکلاتی بود که بسیاری از رفقا ـ
ـ درصدد برآمدند تا آن مشکلات را  حفظشان کند

 نند. وقتی ما سوار شده بودیم و بهبرطرف ک
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رفتیم تا از آنجا به جدّه برویم، من رو سوریه می
 بیت و گفتم:کردم به اهل

آید و یک حج انجام ببین، حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل علیهما السّلام می
 دهیم!دهد، یک حج هم ما داریم انجام میمی

و گرچه این مسائلی که ما گفتیم، مسائل حق 
دست دست خداست و بهکار بهواقعی بود و همه

خواست به ما نشان بدهد و انسان نیست، اما خدا می
جا به ذهن من این مسائل در جان ما بنشیند. همان

سمت حرم خطور کرد که در این راه و مسیری که به
رویم، مسائل و مطالبی در پیش مقصود و معبود می

 است.
عرض کنم که وضعیت دربسته و بالجمله به شما 

نحوی بود که از یک دقیقۀ بعدِ خود خبر نداشتیم ما به
که چه خواهد شد! در آن شبی که از بالای مدینه 

مسیر شام به  رفتیم ـسمت جدّه میگذشتیم و بهمی
ـ من به این کلام  گذردجدّه از بالای مدینه می
 السّلام رسیدم: حضرت سیدالشهدا علیه

نهعا عبادهک العارِفینه بِکه عن  إلههی إنّ اختلافه  قادیرِکه مه تهدبیرِکه و سُرعهة طهواءِ مه

. السُّکونِ إلیٰ عهطاء  و الیهأسِ مِنکه فی بهلاء 
١ 

خدایا، اختلاف تدبیر تو و وحدت در تدبیری که مختص به ذات توست، و سرعت ”
مت در عالم  کثرات )یعنی پیچیدگی مقام قضا و قدر و مقادیر تو برای نزول حکمِ مُبره

                              
السّلام در  ، فرازی از دعای امام حسین علیه٣٤٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  ١

 روز عرفه.
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از یک سو، اختلاف در تدبیر که ﴿كُلَّ یهوۡمٍ هُوه فِي شهأۡنٖ﴾؛
١
امروز این و فردا آن؛ و  

از سوی دیگر، کثرت آن مقادیر و عالم تصادمات و و تصادفات و عالم 
زد و خوردهای در قضای کلی و نزولش در تقدیرهای متضاد و متشابه برای تأثیر 

شود از یک طرف، آن افرادی که اد است که موجب میقدر زیدر عالم کثرات(، این
ای، به تو عرفان و معرفت دارند، از آن عطا و موهبتی که تو به آنها روا داشته

 خوش و خاطرجمع نشوند؛ و ازدل
 “طرف دیگر، اگر نظر لطفت را از آنها برگرداندی، از تو مأیوس نباشند.

ود ناگه *** مشو نومید اگر هستی ز لطف و قهر گه کهه کُه و کُه کهه شدر این درگه که گهه
 او آگه

اینجاست که واقعاً باید بدن همۀ ما بلرزد و به 
موقعیت خودمان پی ببریم که هیچ امیدی را احساس 
نکنیم؛ و از طرف دیگر، نسبت به رحمت پروردگار 

 هم مأیوس نباشیم.

 ضرورت احتیاط در نقد و پرهیز از شماتت افراد

التفاتی به شخصی نکرده از روی بیلذا اگر خدای
بسا فردا همان شخص بیاید و نظر بیندازیم، چه

همچون گِلی که خود را ذلیل و متواضع قرار داده 
است، تبدیل به گُلی شاهدِ بازاری بشود؛ و آن 
شخص خاطی به قعر جهنم و درۀ هلاکت سقوط 
کند! سالک باید این حال را همیشه داشته باشد؛ این 

 است و شوخی نیست. واقعیت
من با چشم خودم افرادی را دیدم که دیگران را 

کردند و حتی در آن تعییب هم حق تعییب می
ای را که آنها اینکه ناحق باشند؛ ولی نکتهداشتند، نه

                              
 :٣٥١، ص ٩. معاد شناسی، ج ٢٩( آیه ٥٥سوره رحمن ) ١
 «ص و شأن جدیدی است.هر روز خداوند در ارادۀ خا»
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اگر او عیب دارد، ”فراموش کرده بودند این بود که: 
آنها این مسئله را فراموش “ عیب نیستی.تو هم بی

کرد، درست تنقید . بله، درست تعییب میکرده بودند
ـ ولی  البته بعضی از آنها هم اشتباه بود کرد ـمی

کسی که متوجه این حالت باشد، با احتیاط قدم 
دست طور نیست که شمشیری را بهدارد. اینبرمی

بگیرد و همه را از دَمِ تیغ انتقاد و تعییب بگذراند؛ 
را به همان  روزی خواهد رسید که خداوند متعال ما

واسطۀ ای مبتلا خواهد کرد که قبلًا دیگران را بهبلیه
و از  ١دادیم!آن صفت مذمومه، مورد تهاجم قرار می

 این قضایا بسیار اتفاق افتاده است.

                              
 :٣٥٦، ص ٢الکافی، ج  ١
: عهن إسحاقه بنِ عهمّارٍ عن أبی» ِ عهلیهِ السّلام، قاله اللَه  قاله رسولُ عهبدِاللَه

ن عهیَّره  ن أذاعه فاحِشهةً کان کهمُبتهدِئِها و مه  علهیه و آله و سلمّ: مه صلیّ اللَه

 ه:ترجم« یهمُت حتیّٰ یهرکهبههُ. ء  لهممُؤمِناً بشِهی
السّلام روایت شده است که رسول خدا  از امام صادق علیه»

سلّم فرمودند: هرکس کار زشتی را شایع و عمومی  و آله و علیه اللَه صلّی
کند، مانند کسی است که در ابتدا مرتکب آن شده است؛ و هرکس مؤمنی را 

« آنکه خود مرتکب آن شود. رود تابرای چیزی سرزنش کند، از دنیا نمی
 قق( )مح

 همان:• 
ِ بنِ سِنانٍ عن أبی : ... عهن عهبدِاللَه ِ عهلیهِ السّلام قاله ن عهیَّره مُؤمِناً عهبدِاللَه مه

 «یهمُت حتیّٰ یهرکهبهه. بذِهنب  لهم
السّلام روایت شده است که فرمودند: هر کس  از امام صادق علیه»ترجمه: 

خود مرتکب آن گناه  آنکه میرد تاخاطر گناهی سرزنش کند، نمیمؤمنی را به
 )محقق(« شود.
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اینجاست که انسان باید همیشه متوجه این نکته 
وقت آن جنبۀ وحدت را باشد که ما نباید هیچ

 ١«فراموش کنیم.

 طورات ذهنی بر گشایش و انسداد امورتأثیر آنیِ خ

در آن سفر حج که ما بعد از فوت مرحوم والد »
ـ مشرّف شده بودیم، من واقعاً  علیه اللَه رضوان ـ

عجایبی از اسرار الهی در آن سفر دیدم؛ عجایبی که 
ام. ام و بعضی را هم هنوز نگفتهبعضی را گفته

بت خلاصه در آنجا دیدم که چطور مسئلۀ توحید نس
السّواء بود و انسان در آنجا نباید به همۀ افراد علَی

نکرده یک سرِ سوزنی خودش را نسبت به بقیه خدای
بالاتر فرض کند؛ که اگر چنین کند چنان بر سر انسان 

 تواند از جایش بلند شود!زنند که دیگر حتی نمیمی
آنجا کاملاً این حقایق و قضایا برای انسان مشهود 

قدم مسئله و مطلب بود. تا به ذهنمان بهبود و قدم
کردیم شد! هرچه میکرد، درها بسته میخطور می

که آن خطور رد باز شود، امکان نداشت. و همین
دانیم و قطع امید گفتیم: خدایا، نمیشد و میمی

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٣ ـ ١٤٨، ص ٢های معرفت، ج آموزه ١
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شد. عجب! همان دفعه باز میکردیم، یکمی
گوید: نه! مأموری که تا الآن، صاف ایستاده و می

آمد که دیگر اینکه این خطور به ذهن میمحضبه
گفت: بسیار خب، تواند درست کند، میکسی نمی

بیایید برایتان درست کنم! این وضعیت به انحاء و 
 شد.مسائل مختلف تکرار می

 خسران غفلت از حقایق و اسرار باطنی حج

دیگر بماند که در جمرات چه اتفاقاتی افتاد...؛ 
واقعاً مطالب و مسائلی وجود دارد و ما همه غافل 

زده گذرد. و بسیار خسرانهستیم از اینکه چه می
هستند آنهایی که بدون توجه به این مطالب، حج را 

 پندارند و آن را متعیّن درای سرسری میمسئله
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کنند؛ آنان بعضی از اصناف و اشخاص فرض می
 ١«خبری از این مطالب ندارند.

 حاکمیت وحدت و توحید و نفی هرگونه تعیّن در مکه

در سفر مکه همیشه وحدت حاکم است. من در »
آن سفر متوجه شدم که آنجا نه علم خریدار دارد، نه 
شخصیت، نه مقام، نه سلوک، نه راه و نه هیچ چیز 

بازار دیگری؛ تذلل، تنها متاعی است که در این 
خرند. خداوند خرند و به قیمت خوب هم میمی

 خیلی عالی به ما نشان داد.
من در آنجا متوجه شدم که هر کاری که بخواهم 
برای خودم انجام بدهم، خداوند در مقابل آن مانع و 

توانی برو انجام بده! دهد؛ حال اگر میسد قرار می
، اهمیتدیدیم بر سر یک قضیۀ پوچ و بیدفعه مییک

توانستیم وجه نمیهیچشد که بهکار چنان متوقف می
شدیم، اینکه از آن مطلب رد می حرکت کنیم؛ و تا

دیدیم همان چیزی که موجب شده بود ما را نگه می
 شود!دارند، خودش موجب جواز ما می

یعنی به همان دلیلی که ما را نگه داشته بودند، به 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٨٣سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ١
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این عجیب  دادند حرکت کنیم.همان دلیل اجازه می
کرد، بلکه بود که آن مانع را دلیل دیگری برطرف نمی

کرد. این یعنی چه؟ همان دلیل اولیه آن را برطرف می
آید، از یعنی بگو هر چیزی که در اینجا پیش می

کنی؟! چرا اوست؛ چرا خودت را معطل می
 ای؟!ایستاده

و هر وقت که من این جهت را نداشتم و به جهت 
دیدم کردم، میبرم، توجه مینمیدیگری که اسم 

وجه هیچمسائل بسیار روشن و آماده است و به
مشکلی وجود ندارد. این برای آن است که آنجا 

 جایی است که نباید هیچ تعینی در آن راه پیدا کند.

 حکایت دکتر نصر از انقلاب حال شدید محمدرضا پهلوی در کعبه

بسیار ـ قضیۀ  علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ
کردند. جالبی را از قول دکتر سید حسین نصر نقل می

ایشان اکنون در آمریکا هستند و یکی از دانشمندانی 
هستند که در علوم اسلامی و حکمت نیز بسیار کار 

علم اند؛ ولی در زیّ اهلکرده و زحمت کشیده
نیستند. در زمان سابق استاد دانشگاه بودند، در اینجا 

د و بعد هم به خارج از کشور مناصب مهمی داشتن
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 کرد:رفتند. او نقل می
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اتفاق خود محمدرضا ی از رؤسای مملکت، بهادر سفری که ما در زمان سابق با عده
شاه پهلوی به مکه مشرّف شدیم )ظاهراً شاه در زمان حیاتش دو سفر به حج رفته 
لِک فیصل  بود که در یکی از آنها، ایشان هم حضور داشتند( ما در آنجا مهمان مه

 کرد.بودیم و از ما بسیار پذیرایی می
ای از مقامات خود اتفاق شاه عربستان، عدهالحجه، بهر روز هشتم )یا نهم( ذید

ای هم که با شاه ایران آمده بودند، عربستان، رؤسای جمهور کشورهای دیگر و عده
 وشو گلاب آوردند.وارد بیت شدیم. بعد، برای شست

برند؛ آن موقع ظاهراً گلاب هم از خود ایران می
ند. در آن سفری که ما در سن بردکه از ایران می

سالگی با مرحوم آقا مشرّف شدیم و ایشان هم هفده
من  ١آورند،در کتاب روح مجرّد ذکری از آن سفر می

ها آمدند و حجاج را کنار خودم دیدم که این شُرطه
زدند و شاه عربستان که آن زمان فیصل بود، آمد و 

نهم  داخل خانۀ کعبه رفت. و ظاهراً در روز هشتم یا
الحجه در آنجا مراسمی دارند که بسیاری از رجال ذی

آیند و با همین گلاب، بیت را اتفاق آنها میهم به
کنند. و هر کسی هم دهند و جارو میوشو میشست

دهد؛ رود، خودش نیز کاری انجام میکه به آنجا می
آورند و مشغول های رسمی را درمییعنی همه لباس

عنوان تبرک، د و بعد هم بهشونوشوی بیت میشست
 کنند.از آن آب و... بین افراد تقسیم می

 گفت:بعد دکتر نصر می
کم حال انقلابی پیدا وشوی بیت شدند. ما نفهمیدیم چه شد، دیدیم کماینها مشغول شست

شد و اصلاً وضع ما عوض شد و حال دیگری پیدا کردیم؛ گویی در عالم دیگری 
ۀ افرادی که آنجا بودند، شروع به گریه کردند؛ حتی حال قرار گرفتیم! و دیدیم هم

خود فیصل هم بسیار منقلب شده بود. ظاهراً توجه من به حال خودم از همه بیشتر 
 کردم.بود و احوال دیگران را نظاره می

                              
 .٤٩٩روح مجرّد، ص  ١
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تر جالب اینجا بود که دیدم خود شاه ایران، محمدرضا پهلوی، از همۀ آن افراد منقلب
 کوبید! مدتیزد و سرش را به دیوار بیت میداد میاختیار بود و بی

  



_________________________________________________________________ 

359 

 کم آن حال تغییر کرد و بیرون آمدیم.به این کیفیت بود تا اینکه کم

 تجلی مقام عزت و اضمحلال تعینات اعتباری در مقام توحید

دهد که وقتی آن مقام عزت و این قضیه نشان می
شناسد؛ جلال ظهور کند، دیگر زید و عَمرو نمی

همۀ این تعینات، فقط برای ما تعین است، اما  یعنی
آید و همه را آنجا این تعینات معنا ندارد و او می

کند. منتها مشیّت بر این است که در کاسه مییک
طبق مقتضای عمل و شاکلۀ افراد، مراتب  اینجا بر

ثواب و عقاب باشد؛ ولی نکته این است که تمام اینها 
 اوست. به یَد قدرت، اراده و مشیّت

تر و انسان تا وقتی در آنجا هست، از همه پست
تر و گریه و ابتهالش از همه بیشتر است؛ اما بدبخت

آید، شاه مملکت و بیا و برو و بالا و بیرون که می
روی که پایین است! اما جان من، تو فردا به جایی می

چپ و چپبرویی نیست، دیگر به و دیگر بیا
ست، دیگر وزیر اعظم و راست در کار نیراستبه

وزیر و وزیر دربار معنا ندارد؛ چرا به آن جنبۀ نخست
کنی؟! چرا به این وحدت و غربت خودت فکر نمی

که همۀ اینها کنی، درحالیدو روزۀ دنیا فکر می
تعینات است؟! لذا تمام هدف انبیا، اولیا و بزرگان بر 
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به این بوده است که ما را به آن وحدت بازگردانند تا 
 آن جنبۀ وحدت برسیم.
گفتند؛ می“ ابوتراب”السّلام  به امیرالمؤمنین علیه

کردند و اندکی طور بر خاک سجده میچون همین
گذاشتند و خاک جمع نموده، سرشان را بر آن می

یعنی خاکی؛ وقتی ما “ ابوتراب”خوابیدند. می
گوییم فلانی خاکی است، یعنی اصلًا تعینی ندارد می

 ١«خاک محشور و مأنوس است. و گویی با

 حکایت مشکلات سفر یکی از حجاج پس از اظهار خودبینی

آقا معین شیرازی، پدربزرگ ما خدا مرحوم حاج»
 کردند:را رحمت کند. ایشان برای ما نقل می

ما یک وقتی با چند نفر از رفقا و دوستان به عراق رفته بودیم تا از آنجا برای حج 
 ً آنجا دوستان و رفقا آمدند و کارهای ما را درست کردند؛ به مکه برویم. طبعا

 اینکه زحمتی متقبلها را گرفتند و امور را انجام دادند و بدونگذرنامه

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٣ ـ ١٤٨، ص ٢های معرفت، ج آموزه ١
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 شویم یا مشقتی برایمان باشد، کار انجام شد و گفتند: بفرمایید!
خواست در روز معین آمدیم و سوار شدیم؛ حتی درِ طیاره را هم بستند و طیاره می

آیند ببینید چه راحت می”حرکت کند. یکی از افراد، ناگهان رو به ما کرد و گفت: 
انگار “ کنند! نه زحمتی کشیدیم و نه چیزی.دهند و روانه میو کار آدم را انجام می

گرفته بود؛ یعنی تصورش این بود که شاید تافتۀ یک قدری این مسئله را به خودش 
ای باشد و حتماً خدا نسبت به او نظر خاصی داشته که کارش به این نحو جدابافته

انجام شده است!
١ 

 گفت:ایشان می
دو دقیقه بعد گفتند که اشکالی در وضعیت بعضی از تا این حرف را زد، یکی

ه را باز کردند و گفتند: فلانی بیرون بیاید، مسافرین پیدا شده است؛ لذا آمدند درِ طیار
 اش ایراد دارد! و این آقا را پیاده کردند.گذرنامه

گفتیم: ای داد بیداد، مگر مجبور بودی این حرف را بگویی؟! خلاصه، پیاده شد. 
شاءاللَه این دوستانی رفت، رو به ما کرد و گفت: شما بروید، إنوقتی که داشت می
شویم. به کنند و ما به شما ملحق میاد هستند کار ما را ردیف میکه در عراق و بغد

 این امید پیاده شد و رفت.
آنها رفتند و پرسیدند: آقا چه شده است؟ گفتند: بله، ایرادی در مسئلۀ ویزا پیدا شده 

بیند مرتبه انسان میها باشد و یکاست؛ از همین ایرادهایی که ممکن است در پرونده
 شود.سئلۀ عادی و ایرادی جزئی، جلوی یک قضیه گرفته میخاطر یک مبه

خلاصه، ایشان پیاده شد و به این امید به آنجا رفت؛ رفقا هم آمدند و دو روز هر 
 طرف رفته بودند و کارشانکاری کردند، درست نشد. و طبعاً آنها هم از آن

  

                              
 :١١٢، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری ١
این شخص سابقاً حالات خوبی داشت و از رفقای ایشان بود. آن موقع »

حالش خوب بود، گرچه بعدها به کثرات و بیاوبروها و مسائل مختلف 
مانند مَشکی که ”علیه:  اللَه قول مرحوم والد رضواندنیوی مبتلا شد و به

دنیا رفت. ولی آن  به همین کیفیت بود تااینکه از“ پوستی از آن باقی نمانده
 )آیةاللَه طهرانی(« موقع حالش خوب بود.
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رویم و را میدانیم ایراد کجاست و هرجا گویند: ما نمیگیر داشت. خلاصه، می
شود! و آخر سر، دفعه ایراد دیگری در جای دیگر پیدا میکنیم، یکدرست می

 آید.دستش دادند و گفتند: آقا، کاری از ما برنمیگذرنامه را صاف به

 گفت:بعد ایشان می
دفعه این فرد متوجه اشتباه و خطایش شد که: عجب! ما که اتکا بر این دوستانمان یک

ها ارتباط دارند، تیم این افرادی که در اینجا با ادارات و سازمانگفداشتیم و می
رویم و شاید هم طیاره یک کنند و با طیارۀ بعدی میساعته برایمان درست مییک

روز معطل شدیم و گفتند: آقا، قدری تندتر برود و زودتر از آنها برسیم؛ اما دو شبانه
 فایده ندارد و شما باید به ایران برگردید!

تا حالِ یأس برای من پیدا شد، گفتیم: خدایا، غلط کردم و فهمیدم ”گفت: آن شخص می
 “گیر من از کجاست.

دفعه تلفن زنگ زد و یکی گفت: گفت غلط کردیم، یککه داشت میخلاصه، همین
ات را بگیرم. فردا گذرنامه را گرفت و یک خواهم فردا بیایم گذرنامهآقا، من می

، یعنی تا به اداره رفت، گفتند: آقا، این که ایراد ندارد و ربع هم طول نکشید
 چیزش درست است. یک مهر زدند و گفتند: آقا بیا، کاری ندارد.همه

ازظهر حرکت کرد و ما هم دوسه روز در جده مانده بودیم تا اینکه و ایشان قبل
 ایشان برسد.

 نقد اتکا به اسباب در مسیر توحید

 رهیز از انس با فرزند در طواف )ت(حکایت ابراهیم ادهم و پ

همۀ ما در زندگی و ارتباطات و وضعیتمان از این 
خواهد نشان بدهد و قبیل مسائل داریم. خدا می

سمت جایگاه سمت حج و بهبگوید: تو داری به
آیی، آخر چرا دیگران را با خودت توحید می

ای و داری؟ و چرا در قلبت دیگران را گذاشتهبرمی
دیگران برای ما درست کردند، ببین کار ”: گوییمی

گوید: خیلی خدا می“ ما را چه راحت راه انداختند!
خب! حالا بفرمایید پایین تا بفهمی و خالص بشوی؛ 

وقت بیا. آنجا جایی نیست که وقتی درست شدی آن
انسان غیراز خدا را راه بدهد و غیراز او را در قلب 

 ١خودش داخل کند.

                              
 ← :١٢٤، ص ١اللَه شناسی، ج  ١
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 ری و باطنی ﴿بَلَداً آمِناً﴾ در آیۀ شریفهتبیین معنای ظاه

السّلام در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿رَبِّ  از امام علیه
سؤال شد. طبعاً این  ١ا﴾اۡ هٰذَا بَلَدًا ءَامِن ۡۡ عَلۡۡ ٱج

                              
 شیخ بهاءالدّین عامِلی حکایت کرده است که در روایت وارد است:» ← ١

ابراهیم بن أدهَم در طواف بود، جوانی امرد را که موی در صورت نداشت و 
کردن به او و پس از آن روی از  هزیباچهره بود دیدار کرد. شروع کرد به نگا

کنندگان متواری شد. چون به خلوت آمد، از میان طواف وی برگردانید و در
ایم حال از تو سابقه نداشتهبه علت این نگاه سؤال نمودند و به او گفتند: ما تا

 که در سیمای جوان امردی نظر کنی!
دم. چون به جوانی گفت: او پسر من است، و من او را در خراسان گذارده بو

گردد. من ترسیدم که وی مرا از ذکر رسید، از آنجا بیرون شده دنبال من می
پروردگارم باز بدارد و حذَر کردم که اگر او مرا بشناسد، من با او انس بگیرم. 

 و سپس ابراهیم این اشعار را انشاد نمود:
ا فی ههواکا   ***   وه أیتهمتُ العیا لقه طُرًّ رتُ الخه  (١له لِکهی أراکا )ههجه

 (٢فهلهو قهطَّعتهنی فی الحُبِّ إرباً   ***   لهما حـهنَّ الفؤُادُ إلیٰ سِواکا )
*  *  * 

هُ  ***   وه إنیّ و إیاّها لهمُصطهرِعانِ    أحُِـبُّ التُّقیٰ و النَّفسُ تهطلبُُ غهیره
(٣) 

 *(٤فهیهومٌ لها مِنیّ و یهومٌ اذُِلُّها   ***   کِلانا عهلهی الۡیاّمِ مُعتهرِکانِ )
( من در راه میل و هوای تو از جمیع خلایق کناره گرفتم؛ و برای دیدار و ١

 لقای تو عیالم را یتیم نمودم.
قطعه کنی، ناله و آه دل من ( بنابراین، اگر تو دربارۀ محبتت مرا قطعه٢
 شود.سوی غیر تو بلند نمیبه
پسندد، و من با نفسم دارم و نفس من غیر آن را می( من تقوا را دوست می٣

 بریم.سر می گیری بهباره پیوسته در کُشتیاین در
روز من او را رام؛ هر دوتای ( بنابراین، یک روز آن بر من غالب است و یک ٤

 )علامه طهرانی(« افکنیم.ما در مدت گذراندن ایام، یکدگر را به خاک در می
. رجوع شود به شرح أسماء اللَه الحسنی، ٢٤٤، ص ٣* کشکول بهایی، ج 

 .٦٣، ص ٢؛ محاضرة الأبرار، ج ٣٩٧قشیری، ص 
هٰذَا بَلَدًا  ۡۡ عَلۡۡ ٱج مُ رَبِّ ۡ  رٰهِۡۡ قَالَ إِب ۡۡ : ﴿وَإِذ١٢٦( آیه ٢سوره بقره )

مِ ۡۡ يَوۡۡ هُم بِٱللَهِ وَٱلۡۡ ءَامَنَ مِن ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ ا وَٱراۡ ءَامِن
 خِرِ﴾. ترجمه:ۡٓ أۡۡ ٱل

و آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! این سرزمین را شهری امن بگردان و »
از انواع  از مردم آن، هرکس را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده است،
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آیه یک معنای ظاهری دارد و آن اینکه: کسی که در 
 رود در امنآنجا می

است و کسی حق تعرض به او را ندارد؛ 
رام است و کفاره دارد؛ و صیدکردن در آنجا ح

بودن آنجا، هم برای خصوصیاتی مربوط به حرم
حیوانات و هم برای غیر حیوانات وجود دارد؛ مثلًا 

تواند اشیاء حرم را از حرم خارج کند و انسان نمی
اگر شخصی بخواهد یک مشت خاک از مکه به ایران 

 ١بیاورد، حرام است و جایز نیست.

 السّلام بیت علیهمبه ولایت اهلتفسیر ﴿بَلَداً آمِناً﴾ 

السّلام در پاسخ به این سؤال که مقصود  امام علیه
 فرمایند:از این آیه چیست، می

 بیت است که خدا در این ولّیت ما امنیت را قرار داده است.منظور ولّیت ما اهل

 فرمایند:السّلام می امام باقر علیه
ولّیت ما را در قلوب شیعیان ما تثبیت  السّلام دعا کرد که خداحضرت ابراهیم علیه

کند و آنها با ولّیت ما به مقام امن برسند و احتیاجی به شخص دیگری پیدا نکنند.
٢ 

                              
 )محقق(« ها روزی بخش.ثمرات و بهره

، ص ١٣؛ ج ٥٦٠ ـ ٥٥٢، ص ١٢رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .١٠٥ ـ ٥
 :٥٩، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ٢
جُلٍ عن علیِّ بنِ الحسینِ » ِ بنِ غالبٍ عن أبیهِ عن ره عهن عهبدِاللَه

ا السّلام[ قهولُ إبراهیمه:  ا اۡ هٰذَا بَلَدًا ءَامِن ۡۡ عَلۡۡ ﴿رَبِّ ٱج]عهلیهِمه
إیاّنا عهنیٰ بذِهلِکه  ١،هُم بِٱللَهِ﴾ۡۡ ءَامَنَ مِن ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ وَٱر

صیهِِّ  هُ و شیعةه وه  ترجمه:« .و أولیاءه
السّلام در تفسیر این دعای حضرت ابراهیم که فرمود:  از امام سجاد علیه»
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 لزوم اخلاص نیت در حج و نفی ملاحظۀ غیر

 جمع میان حال معنوی و وظایف اجتماعی در حج )ت(

این امنیت در سایۀ عزّت توحید برای انسان 
سوی حج، این شود. باید در حرکت بهحاصل می

امنیت برای انسان محرز شود و انسان نیتش را 
خاطر رفیقش حج نکند؛ که چون خالص کند، مثلًا به

خواهد برود، او هم حجش را با او رفیقش امسال می
السّلام  قرار بدهد. در سفر کربلا یا امام رضا علیه

عیب ندارد، ولی در سفر حج فقط باید خدا را در نظر 
 ١داشت.

                              
بگردان و از مردم آن، هرکس را که ﴿پروردگارا! این سرزمین را شهری امن 

ها روزی بخش﴾ چنین روایت به خدا ایمان آورده است، از ثمرات و بهره
بیت و منظور حضرت ابراهیم از این دعا، ما اهل”شده است که فرمودند: 

علیهم بوده  اللَه دوستان ما و شیعیان وصیّ رسول خدا، امیرالمؤمنین صلوات
 )محقق(« “است.

 :١٨٩همان، ص • 
« :ِ ِ عهلیهِ السّلام عن قهولِ اللَه : سهألتُ أباعهبدِاللَه یقهلِ، قاله عهن عهبدِالخالقِ الصَّ

:  ٢؛ا﴾اۡ كَانَ ءَامِن ۥ﴿وَمَن دَخَلَهُ ء  ما سهألهنی عهنهُ لهقهد سهألتهنی عن شهی”فهقاله

دٌ( إلّا ما شاءه اللَه  :  “.)أحه ن أمَّ ههذا البهیته و هو یهعله ”ثمُّ قاله مُ أنهُّ إنّ مه
فهنا أهله  ُ بهِِ، و عهره ره اللَه عرِفهتِنا کان آمِناً فی البهیتُ الذّی أمه قَّ مه البهیتِ حه

ة.  «“الدّنیا و الآخِره
از عبدالخالق صیقل روایت شده است که گفت: از امام صادق »ترجمه: 

السّلام دربارۀ این سخن خداوند که: ﴿و هر کس وارد آن شود، در امان  علیه
 ←السّلام فرمودند:  بود﴾ پرسیدم. امام علیه خواهد

که خدا خواسته، کس، جز آندربارۀ چیزی از من پرسیدی که هیچ” ← ١
که نپرسیده بود. سپس فرمودند: همانا هرکس آهنگ این خانه کند درحالی

بیت را ای است که خدا به آن امر فرموده، و ما اهلبداند این همان خانه
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ت ماست بشناسد، در دنیا و آخرت در امان خواهد گونه که حق معرفآن

 )محقق(« “بود.
 :١٩٠همان، ص • 
: قلُتُ لِۡبی» ِ عهلیهِ السّلام: جُعِلتُ عهن علیِّ بنِ عهبدِالعهزیزِ، قاله عهبدِاللَه

 :ِ ، قهولُ اللَه كَانَ  ۥرٰهِيمَ وَمَن دَخَلَهُۡۡ مَّقَامُ إِب ۡ  بَيِّنٰت ۡۢ ﴿ءَايٰتُفِداکه
ندیقُ الذّی و ق ٣ا﴾اۡ ءَامِن روریُّ و الزِّ د یهدخُلهُُ المُرجِئُ و القهدهریُّ و الحه

:  لّ ِ، قاله ةه. و لا لا”یؤُمِنُ باِللَه :  “کهرامه ؟ قاله ن جُعِلتُ فِداکه و ”قلُتُ: فهمه
جه مِن ذنُوبهِِ و کُفِیه  ره قِّنا کهما هو عارِفٌ لههُ، خه لههُ و هو عارِفٌ بحِه ن دهخه مه

ة.ههمَّ الدّنیا و الآ  ترجمه:« “خِره
السّلام  از علی بن عبدالعزیز روایت شده است که گفت: به امام صادق علیه»

عرض کردم: فدایت شوم، دربارۀ این سخن خداوند که ﴿و هرکس وارد آن 
که مُرجِئه و قَدَری و حَروری و فرمایید درحالیشود در امان است﴾ چه می

 شوند؟میزندیق که به خدا ایمان ندارد نیز وارد آن 
 “نه، و هیچ کرامتی برایشان نیست.”امام فرمودند: 

 عرض کردم: فدایت شوم، پس منظور چه کسی است؟
که به حق ما عارف باشد، هرکس وارد آن شود درحالی”امام فرمودند: 

گونه که به خودِ کعبه عارف است؛ چنین کسی از گناهانش خارج شده همان
 )محقق(« “شود.و از اندوه دنیا و آخرت کفایت می

 :٥٧٩تفسیر فرات الکوفی، ص • 
، قاله » فیِّ یره یلِ الصَّ عفرٍ : عهن محمّدِ بنِ الفضُه سهنِ موسهی بنه جه سهألتُ أبا الحه

 ِ بَلَدِ ۡۡ ﴿وَهٰذَا ٱلفهقهولهُُ : فهقلُتُ [:... تهعالیٰ ]عهلیهِ السّلام عن قهولِ اللَه
: ٤أَمِينِ﴾ۡۡ ٱل  علهیه و آله و سلمّ و هو اللَه صلیّ اللَه  ذاکه رسولُ ؟ قاله

لقه فی سهبیلِهِم ]سُبلُِهِم[ و مِنه الناّرِ إذا أطاعوهُ... ُ بهِِ الخه نه اللَه « سهبیلٌ آمه
 ترجمه:

از محمد بن فضیل صیرفی روایت شده است که گفت: از امام کاظم »
السّلام دربارۀ سخن خداوند متعال پرسیدم... پس گفتم: پس سخن او  علیه

 د: ﴿و این شهر امن﴾ یعنی چه؟فرمایکه می
سلّم است.  و آله و علیه اللَه آن شهر امن، رسول خدا صلّی”امام فرمودند: 

واسطۀ او، خلق را در مسیرشان و از آتش و او راهی است که خداوند به
 )محقق(« “. که از او اطاعت کنند، امان بخشیده است...دوزخ، درصورتی

 .١٢٦( آیه ٢( سوره بقره )١
 .٩٧( آیه ٣عمران )( سوره آل٣و  ٢
 .٣( آیه ٩٥( سوره تین )٤

 :٣٠سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس 
 سؤال شده است:»

به مطالب شما درمورد سفر معنوی حج که انسان باید در این سفر، هرگاه حالی به او باتوجه
مع بین حال خود و رعایت امر شوهر یا دست داد، به دیگر امور و افراد توجه نداشته باشد، ج

امور فرزندان و سایر افراد کاروان، مثلاً دوستان و فامیل، اگر احتیاج به کمک داشته باشند، 
 چگونه است؟
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کنم، از این کلماتی را که خدمتتان عرض می
گویم؛ اینها مطالبی است که از بزرگان خودم نمی

ام. انسان نباید در سفر حج غیر از خدا را مدّ شنیده
نظر قرار بدهد؛ اگر چنین کند، گرچه با آن رفیقش 

وفقط او اش رفته است! باید فقطبرود، ولی از کیسه
حسب اتفاق با هم را در نظر بگیرد؛ حال اگر بر

همسفر شدند، چه بهتر؛ و اگر هم نشدند، باز هم چه 
بهتر؛ زیرا مقصد عبارت است از همان ادراک 

 حقیقت توحید؛ و
  

                              
روی است، نه راه  میانهِ ها همیشه راهجواب: ببینید، منظور از این صحبت

یک گوشه رود، مثل مربای آلو افراط و تفریط. اگر کسی که به حج می
بنشیند، سرش را پایین بیندازد و دیگر به کسی اعتنا نکند، این هم خلاف 

 است. اتفاقاً در روایت داریم:
انسان باید در سفر حج با همه بگوید و بخندد و با اطرافیان مزاح کند و همه 

و حتی باید در مخارج توسعه بدهد و نباید نسبت به اطرافیان  *را شاد کند؛
 **امساک ورزد.

اینها خصوصیاتی است که در سفر حج بیان شده است. خلاصه، حج یک 
گزیدن و دیگران را سفر معنوی است که باید همراه با توجه باشد و عزلت

نیاوردن، با این مطلب منافات دارد. انسان باید حال خودش را حساببه
)آیةاللَه « حال، حال دیگران را هم ملاحظه کند.داشته باشد و درعین

 طهرانی(
 .٤٤١، ص ١١* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 .١٤٩** رجوع شود به همان، ص 
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ادراک حقیقت توحید هم ممکن است بدون 
رفیق و مصاحب برای انسان پیش بیاید و حاصل 

 ١«شود. این، مسئلۀ توحید است.

 حج و نکات تربیتی آنحکایت نیامدن مرحوم حداد به سفر 

ـ در یکی از  علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ»
ای از دوستانشان بودند. شاید سفرهای حج، با عده

حدود ده تا سیزده نفر از دوستانشان بودند و افراد 
مختلفی هم در میانشان بودند؛ حتی افرادی که از 
شاگردان مرحوم آیةاللَه انصاری همدانی 

ـ هم بودند، شرکت داشتند. قرار  هعلی اللَه رضوان ـ
ـ هم از  علیه اللَه رضوان بود که خود مرحوم حداد ـ

مرتبه عراق بیایند و مقدماتی هم فراهم شد؛ اما یک
مانعی پیش آمد و بعد از اینکه خیلی از کارها را هم 
انجام داده بودند و خود مرحوم آقا و دوستانشان و 

بغداد، وسایل را  بعضی از شاگردان ایشان در عراق و
مرتبه ایشان اطلاع دادند که: آماده کرده بودند، یک

خیلی عجیب بود و غیر “ توانم امسال بیایم.من نمی”
زده شدند که از عدۀ خاصی، اصلًا همه سرد و دل

                              
. )آیةاللَه ١١٢سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس  ١

 طهرانی(
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چقدر برای خود حساب کرده بودیم که امسال را در 
 خدمت ایشان باشیم!

 ادب نعمت: شکر، نه به رخ کشیدن آن

ۀ اینها حساب دارد. اینکه من مدام به رفقا هم
نگاه کرد، برای “ او”گویم باید فقط به توحید و به می

خواهد به حج برود، نباید همین است؛ کسی که می
نگاه کند که چه کسی و چه رفیقی همراه اوست. باید 
به او توجه داشته باشد و قصدش را او قرار بدهد. 

عضی خصوصیات حال اگر کسی هم باشد که از ب
 اطلاعاتی دارد، چه بهتر؛ اما نباید قصد این باشد.

سن من در آن موقع کم بود و حدود نوزده یا 
بیست سال بیشتر نداشتم؛ اما یادم است در آن زمان، 

فروختند و حتی بعضی از آنها به افراد فخر می
رویم را بله، حجی که ما امسال می”گفتند: می
و خلاصه امسال چه  حال کسی نرفته استتابه

برای من در همان موقع، با آن “ بساطی خواهد شد!
سن کم، جای سؤال و اشکال بود که چطور 

گویی: این روی، اما میشود؟! تو داری به حج میمی
حج ما امسال چیز دیگری است و به دیگران هم فخر 
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 گویی: بله دیگر، ما این هستیم!فروشی و میمی
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مت شما هم بکند، ولیکن ما شاءاللَه خدا قسإن
 ایم.این توفیق را پیدا کرده

گاه نعمت این ایراد در میان ما هم هست. هیچ
خدا را به رخ دیگران نکشید؛ خدا نعمتی داده است، 
شکرش را بجا بیاورید و از ته دل بگویید: خدایا، ما 
قابل نبودیم که این قضیه برای ما اتفاق بیفتد، خود 

را به بقیه هم عنایت کن. این  تو لطف کردی؛ این
 ١«مسئله بسیار مهم است.

 روی؟سوی خدا میمرحوم حداد: پس کی به

علیه[  اللَه حاج سید هاشم ]حداد رضوان»
 فرمود:می

اش رفتم، دیدم خود با روزی برای دیدن فلان، در کاظمین که بودم به مسافرخانه
و عازم مسافرت به حج هستند پس  ها و اسباب را بستهاند و چمداناش ایستادهزوجه

از کرّات و مرّاتی که حج رفته بود، و شاید تعدادش را غیر از خدا کسی نداند. به 
روی، پس روی، مکه میروی، مشهد میوی نهیب زدم: تو که هر روز کربلا می

 روی؟!سوی خدا میکی به
نیاورد و خود وی حق سخن مرا خوب فهمید و ادراک کرد، اما به روی اندیشۀ خود 

ای به من نمود و خداحافظی کرد و گفت: دعای را به نادانی و غفلت زد، و خنده
 برد تا به حرکت درآید.ها را دست گرفته بیرون میسفر برای من بخوانید؛ و چمدان

 نقد مرحوم حداد بر سفرهای زیارتیِ تُهی از مقصد توحید

 فرمود:حضرت حاج سید هاشم می
ضی از مردم حتی افراد مسمّیٰ به سالک و مدعی راه و سبیل دیده شده است بع

، مقصودِ واقعیإلی ها خدا نیست؛ برای انس ذهنی به مُدرکات شان از این مسافرتاللَه
دست پیشین خود، و سرگرمی با گمان و خیال و پندار است؛ و بعضاً هم برای به

 باشد.آن اماکن مقدسه میآوردن مدتی مکان خلوت با همراه و یا دوستان دیرین در 
خواهند بروند و اگر خدا را دو دستی روند و نمیاند و نمیو چون دنبال خدا نرفته

پذیرند، کنند و نمیـ مثل آفتاب نشان دهی باز هم قبول نمی العیاذه بِاللَه  بگیری و ـ
 ایشان ابداً به کمال نخواهند رسید. فلهذا در تمام این اسفار از

  

                              
. )آیةاللَه ٢٩سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس  ١

 طهرانی(
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ریخته  ای بر کامشانحید چیزی ننوشیده و از ماء عذبِ ولّیت جرعهآن مشرب تو
گردند، و به همان قصهص و حکایات و بیان احوال کام باز مینشده، تشنه و تشنه

های صوریِ بدون محتوا اولیاء و سرگرم شدن با اشعار عرفانی و یا ادعیه و مناجات
 رسانند.عمر خودشان را به پایان می

 غ مرحوم حداد در اعطای معارف توحیدیدریسخاوت بی

حاج سید هاشم در توحید حق، مردی 
الإراده و  البُنیان و محکم اللَهجه و قویّ صَریح
کرد النّفوذ بود؛ و بدون بخل و اغماض بیان می سریع

ها داشت. هریک از اولیای نمود و سخنو دلالت می
تواند یک حق، با هزار افسون و نیرنگ انسان نمی

ه از ایشان بیرون بیاورد؛ در کتمان به قدری قوی جمل
باشند که بعضی، از حد هم تجاوز کرده راه افراط می

 پیمایند.را می
رُوحی و روحُ جمیعِ اما حاج سید هاشم که 

ن یهتعلقُّ بی تی و کلِّ مه حق فدای او ، بهوُلْدی و اسُره
قدری در اعطاء آن معارف سریع و بدون باشد، به

دریغ و بدون امساک بود که برای انسان مضایقه و 
نمود که آیا تا این درجه هم ولیّ خدا ایجاد شک می

باید دعوتش را گسترش دهد و بخواهد و دنبال کند، 
و بطلبد افراد لایق را که سخنش را دریابند و از 

 مسیرش حرکت نمایند؟!
مستعد چیزی  لایق و غیر او به افراد غیر

افراد، لایق گردند و  گفت؛ ولی دوست داشتنمی
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استعداد یابند، و یا افراد مستعد و لایقی پیدا شوند و 
آن معانی راقیه و مُدرکات عالیۀ خویشتن را که از 

 گیرد به آنها إلقا نماید.ملکوت أعلیٰ سرچشمه می
اما افسوس و صد افسوس که او گفت، و دنبال 
کرد، و پیگیری نمود، و دعوت کرد، و در مسافرخانه 

دیدار و ملاقاتشان رفت؛ و آنها نپذیرفتند تا دامن  به
از این سرای خالی تهی کنند، و نزد ارباب حقیقی 

 خالی بازگشت ننمایند.دست

 اهمیت جستجوی خدا در ضمیر خویش )ت(

گفت: حج نرو؛ مکه و مدینه نرو؛ کربلا او که نمی
و نجف نرو! حقیقت حج و روح ولایت را او چشیده 
بود و مزۀ واقعی آن را او دریافت نموده بود. او 

دنبال معرفت ذاتت و نفست ای بهگفت: لحظهمی
ای در حال خود تفکر کن تا خودت را بگرد، دقیقه

صورت این ربیابی که خدای را خواهی یافت، و د
 هایت صبغۀتمام مسافرت
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سوی گیرد، و با خدا و از خدا و بهالهیه به خود می
خدا خواهی رفت. در آن حال چنانچه تمام جهان 
بلکه تمام عوالم را سِیْر کنی برای تو ضرری ندارد، 

 ١«ای!زیرا با خدا و عرفان ذات اقدسش سفر نموده

 های مکرر در حجپرهیز از اشتغال ذهنی به دنیا و تماس

                              
 . )علامه طهرانی(٦٧١روح مجرّد، ص  ١

 :١٠٧ات انس، ص نفح• 
جای انسان باید خدا را در ضمیر و نفس خود پیدا کند. اگر انسان به»

کردن، در جای خود بنشیند و طرف رفتن و زیاد مسافرتطرف و آناین
دنبال حقیقت باشد، نیت خود را خالص کند، ضمیر خود را صاف کند و به

ـ خدا در  بردارداینکه برای خود چیزی نه خود را تسلیم ارادۀ حق کند ـ
 آید و در همان نقطه خداست.جا به سراغش میهمان

گاه مدام به زیارت ائمه کنیم، آنما به آن مطالب اساسی توجه نمی
کنیم در آنجا برای ما فتح باب است. رویم و خیال میالسّلام می علیهم

السّلام بسیار خوب است و ثواب بسیاری دارد و  زیارت امام رضا علیه
یان نیز باید مرتب به زیارت آن حضرت بروند. نفسِ زیارت، خود از شیع

السّلام نباید از زائر خالی باشد؛  شعائر است. این اماکن مقدسۀ ائمه علیهم
مانند حج است که چقدر در روایات توصیه شده است که حج را نباید خالی 

باید با  ها حاجی کم باشد، حاکم اسلامبگذارید! حتی اگر در بعضی از سال
گاه خالی اینکه حج هیچ ای را برای حج بفرستد تاخرج دولت اسلام، عده

گاه نباید ترک شود و در هیچ شرایطی نباید تعطیل باشد؛ در نباشد. حج هیچ
 *هیچ شرایطی! همیشه باید حج لحاظ شود.

علیهم نیز مانند حج است و باید  اللَه زیارت مراقد مطهرۀ ائمۀ اطهار سلام
اینکه انسان در آنجا زائر باشد و از برکات آنجا استفاده شود؛ اما نه همیشه

همۀ وقت خود را صرف زیارت کند و مکرر به زیارت برود و بازگردد. امام 
جا هست؛ امام رضا در منزل خود انسان هم هست؛ السّلام همه رضا علیه

السّلام،  امام رضا اختصاص به مشهد و نقطۀ خاصی ندارد؛ ولایت امام علیه
با خون و گوشت و پوست انسان قرین و عجین است؛ با نفس و ضمیر و 

 )آیةاللَه طهرانی(« سرّ و روح انسان عجین است.
 .٢٤ ـ ٢٠، ص ١١* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
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گذارد، دیگر وقتی که حاجی قدم به مکه می»
نباید در فکر خانه و منزل باشد. این مسئلۀ بسیار 
مهمی است و متأسفانه امروزه به این کیفیت عمل 

روند، دائماً کنند. افرادی که برای حج به مکه مینمی
 واحوال فرزندانزنند و از حالبه منزلشان تلفن می
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که وقتی حاجی به حج کنند؛ درحالیسؤال می
آید، دیگر نباید به منزل تلفن کند. آنها هم خدایی می

دارند و برای خود نگهبان و حافظی دارند. بله، هر 
اینکه هر ای یک مرتبه عیب ندارد؛ اما نهیکی دو هفته

کردن از اخبارِ روز تلفن کنند و شروع کنند به صحبت
رد، آن یکی زنده شد، وآن، که مثلًا فلانی مُاین

دیگری عروسی کرد و آن شخص مریض شد یا 
 فلان!

حاجی دیگر نباید به مسائل و مطالبی که در 
گذرد فکر کند؛ نباید به کارش فکر کند و منزلش می

نباید به اینکه چه بر سر مغازه و دکان و دفتر و 
دستکش آمده است، فکر کند. تمام اینها از سهم 

شود که سهمیۀ انسان کم جب میکاهد و موانسان می
شود. برای رسیدن به آن مبدأ، به همان مقداری که 
نفس، صفا و خلوص دارد، باید ]توجه به امور 

گذارد؛ دنیوی[ کم باشد. انسان فرزند را در منزل می
خب، او خدا دارد! مگر وقتی که ما در اینجا هستیم، 

ان را به امید خودمان و با اتکای به خودمان فرزندانم
 دست خداست.دهیم؟! امور بهتحت تکفل قرار می

حاجی نباید به فرزند و زن و شوهر و عمه و 
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ای یا ده خواهد هفتهشریکش فکر کند! اگر می
روزی یک مرتبه تلفنی بزند و به همین مقدار بگوید: 

سلام علیکم، حال همۀ شما خوب است؟ ”
د و عیب ندارد. اما اینکه او چه کر“ خداحافظ شما!

شود که آن حالت صاف، دیگری چه کرد، موجب می
فکر صاف، آن اتجاه و وجهه و خلوص نیت و صفای 

رود، باطن، آمیخته و خلط شود. انسان به زیارت می
اما در فکر این است که آن قضیه اتفاق افتاده است؛ 

رود، اما در فکر این است که فلان برای طواف می
چیزی نداشته باشد، مسئله رخ داده است؛ اما اگر 

 آسوده رفته است.

 سیرۀ عملی علامه طهرانی در سفر حج

ما به یاد نداریم وقتی که مرحوم والد 
رفتند، حتی یک بار ـ به حج می علیه اللَه رضوان ـ

تلفن کرده باشند. بله، در اواسط حج وقتی 
گذشت، روی جهات مختلفی یک روزی میپانزده

. اصلًا به یاد نداریم که فرستادند؛ فقط همیننامه می
ایشان تلفنی زده باشند که مثلًا حالتان چطور است. 
اینها بسیار مؤثر است. شما خودتان را از این مسئله 
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بیرون بیاورید و ببینید چه وضعیتی دارید، یا اینکه 
 خودتان را در چنین موقعیتی
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وقت خودتان را مقایسه کنید و قرار بدهید؛ آن
 ١«ید.حالتان را ببین

 های وسایل ارتباط جمعی در سفر روحانی حجآسیب

شوند، یک ماه وقتی که افراد به حج مشرّف می»
وهوایی که در آن شرایط از اوضاع و شرایط و آن حال

برند، سر میکنند و بهوهوا زندگی میو در آن حال
شوند، از تجارت و شوند؛ از افراد دور میخارج می

محیط و ارتباطات و  شوند، ازکسب خارج می
آیند. چقدر حج تعلقات تا حدودی بیرون می

تواند برای انسان مفید باشد و آن اثر را بر نفس می
که این معنا و مقصود انسان بار کند، درصورتی

اینکه انسان هر روز و هر شب با تلفن حاصل باشد؛ نه
فلانی چه شد؟ حالش ”ذلک تماس بگیرد: و امثال

ع چطور است؟ معاملاتی که قرار چطور است؟ اوضا
است در شهر انجام شود، آیا به قوت خود باقی 
است؟ چه افرادی در این مدتی که من نیستم چه 

وفتق امور خود را از و رتق“ دهند؟کارهایی انجام می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٢
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ای ندارد و حجی آنجا انجام دهد! این حج فایده
 نیست که آن اثر بر آن مترتب شود.

خوشا به حال آن حجاج و آن ضیوف خدای 
شدند. این متعال که در سابق به حج مشرّف می

وسایل امروزی نبود، این اموری که تعلق انسان را 
کند نبود، این اموری که باعث پیوند بیشتر اضافه می

 انسان با اطرافیان است نبود.
در آن سالی که ما به حج مشرّف شدیم، تماس 

اط بسیار مشکل بود؛ لذا افراد بهتر بسیار سخت و ارتب
بردند. لازمۀ حج و توجه داشتند و بیشتر بهره می

شدن از این  شدن و قطع رسیدن به آن مطلوب، جدا
 تعلقات است.

گنجد دو دوست]گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست[ *** رو که در یک دل نمی
١ 

انسان باید از تعلق بیرون بیاید تا بتواند به نیکی 
ستی و صحت، به ندای پروردگار لبیک و در

 ٢«بگوید.

 توصیه به مراقبت در فکر، کلام و معاشرت در حج

بنابراین، رفقا و دوستان باید بدانند و قدر این »

                              
 .١١٤رار، عمان سامانی، ص گنجینة الأس ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٤٠های معرفت، ص جلوه ٢
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که توفیق الهی خوبی متوجه شوند که حالسفر را به
شامل حال ما شده و خداوند این پذیرایی را نصیب 

بدانیم؛ مگر یک و قسمت کرده است باید قدر آن را 
ماه چقدر است؟ ما حساب این یک ماه را از 

مان کنار بگذاریم؛ یک ماه به مطالب عادی زندگی
نپردازیم، یک ماه هر حرفی را نزنیم، یک ماه هر 
فکری را به سرمان نیاوریم. خیلی زیاد نیست؛ ما باید 

طور باشیم، اما حالا خدا گفته در تمام طول سال این
طور باشید. یک ماه با هر کسی ماه ایناست فعلًا یک 

های بقیه گوش ننشینیم و برنخیزیم و به حرف
 ندهیم؛ مردم در غفلت هستند.

 پرداختن به خود، سیرۀ علامه طباطبائی در نجف

ـ در یکی از  علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ
همین نوارها راجع به مرحوم علامه طباطبائی 

 مودند:فرـ می علیه اللَه رضوان ـ
کردند که چرا ایشان همیشه سر وقتی که ایشان در نجف بودند، علما اعتراض می

کند؛ رود و سر خود را هم بلند نمیاندازد، به درس یا به حرم میخود را پایین می
 کند.کند و سلام نمیطرف نگاه نمیکند، به آنطرف نگاه نمیبه این

 فرمودند:مرحوم آقا می
خواهد به درد خود برسد. او که به نجف نیامده علامه هزار بیچارگی دارد و می

کسی پسرخاله و کسی رد شد و چهیکی ببیند چهها را نگاه کند و یکیاست ویترین
پسرعمویش بود! او فقط دنبال خود است، دنبال فکر خود است، دنبال راه خود 

طرف اند که انسان سر خود را اینماست، دنبال مقصد خود است؛ دیگر فرصتی نمی
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طرف کند و به این امور بپردازد.و آن
١ 

اللَه الحرام[ این بود که معمولًا روش من ]در بیت
نشستم و تا پاسی از شب هم ها در مستجار میشب

آمدند، افراد جا بودم. افرادی که به آنجا میهمان
؛ مختلفی بودند و عدۀ زیادی از آنها از آقایان بودند

آمدند بنشینند تا رفقایشان و افرادی اصلًا به آنجا می
آیند، ببینند؛ و آنجا را که از کشورهای دیگر می

زدن و مجلسی برای اجتماع، خندیدن، حرف
نشستند و کردن شده بود! دو ساعت میغیبت

 بالأخره امشب”گفتند: می
  

                              
 .١٦١رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ١
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رفتند. خاستند و میو برمی“ ای را دیدیمعده
طرف رفتند، تماماً چشم آنها به اینمی وقتی هم راه

کسی را ببینند، اطراف خود طرف بود که چهو آن
 ١«جمع کنند و صدایش بزنند!

 حکایت حج شیخ محمد بهاری در گمنامی و خدمت به زوار

شیخ محمد  در سفری که مرحوم آیةاللَه آقا»
ـ به حج رفته بودند، ایشان  علیه اللَه رضوان بهاری ـ

ای در کاروان حضور داشتند که تا آخر سفر گونهبه
شیخ محمد بهاری هستند. به  کسی نفهمید ایشان آقا

آوردند کردند، برای آنها چای میزوار خدمت می
 . و...

شیخ محمد بهاری، از شاگردان  مرحوم آقا
معروف آخوند ملاحسینقلی همدانی 

ـ بودند. در تمام مدتی که ایشان  علیه اللَه رضوان ـ
مکه بودند، مانند یک فرد معمولی، همین لباس در 

ای بر سر پوشیدند؛ بدون اینکه عمامهعربی را می
بگذارند تا توجهی به ایشان جلب شود. مانند یکی 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٣
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از افراد کاروان، برای شستشوی دیگران آب 
کردند. همۀ افراد آوردند و در کارها کمک میمی

دی، کردند که ایشان یک فرد عاکاروان تصور می
خواهد برای خدا خدمت مانند بقیۀ افراد است و می

 کند.
وقتی سفر تمام شد و ایشان به نجف بازگشتند، 
بعضی از آن افراد ایشان را شناختند و مبهوت شدند 
که چگونه در تمام این مدت، کسی نفهمیده بود 

 ایشان چه شخصیتی هستند!
 گونه برود و احرام ببندد؛ببینید، انسان باید این

خواهد. اما اگر انسان خداوند چنین زائری می
ها حج بخواهد با همان توقعات، تفکرات و نیت

 ١«انجام بدهد، نصیب او کم خواهد بود.
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٤همان، مجلس  ١
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شمردن توفیق حج  بخش سوم: غنیمت
 الحراماللَهبیت
  
  
  
  

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

 ت الهی برای خروج از توهمات اعتباریحج، موهب

اللَه ما باید این توفیقی را که نصیب زائرین بیت»
شود، مغتنم بشماریم؛ یعنی مسئلۀ حج و زیارت می

السّلام  اللَه و پس از آن، زیارت معصومین علیهمبیت
ـ  از این نظر تفاوتی ندارد در مدینه و یا قبل از آن ـ

است که واقعاً یک موهبت الهی است؛ موهبتی 
 کند.ای میخداوند نصیب عده

و چقدر مهم است که ما متوجه شویم خدای 
متعال خواسته است قدری ما را متوجه کند و ما را از 
این تفکرات اعتباری و تخیلات و توهمات بیرون 
بیاورد؛ تا سری هم به جای دیگری بزنیم و ببینیم 
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ط خبرهای دیگری هم هست. مسئله و زندگی ما فق
وحوشِ صبح سرِ کار بیرون رفتن، در همین حول

شب برگشتن، انس با اهل و عیال و شریک و رفیق، 
ضمن، نمازی خواندن و  زندگی را گذراندن و در

ای هم گرفتن نیست و مسئله فقط به این روزه
گردد! مطالب دیگری هم هست، عوالم و بازنمی

حقایق دیگری هم هست که خدای متعال خواسته 
 اینها را با تغییر و تحول به ما بفهماند.است 

 جدایی ظاهری از محیط، مقدمۀ تغییر و تحولات

وقت چون اگر ما در زندگی خودمان بودیم، هیچ
آییم، فهمیدیم. صبح که از منزل بیرون میاینها را نمی

رویم یا به فلان یا به دفتر و کارخانه و مغازه می
وحوش ما سازمان و اداره؛ تمام آنچه که در حول

اندازندۀ ما از آن فراموشیگذرد، مسائلِ مُنسیه و بهمی
کسی مانند ۀ حقیقی است. چهمطلب اصلی و مسئل

 شخصی از اولیای الهی
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به این مسائل، آن جهت را شود که باتوجهپیدا می
هم لحاظ کند و بتواند با یک دست دو وزنه بردارد و 
بتواند در یک حال، آن حالت وحدت و انس و ربط 

 شود؟!را هم حفظ کند؟! کجا چنین شخصی پیدا می
قرار داده است که  لذا خدای متعال برای ما راهی

کردن از آن محیطی که با آن مأنوس  خود را با جدا
ای کردن ظاهری را مقدمه هستیم، بتوانیم این جدا

برای تغییر و تحولات قرار دهیم؛ از زندگی خود 
بیرون بیاییم و وارد مکان و فضایی شویم که همۀ 

 اند.انبیای الهی و پیامبران گذشته در این فضا آمده
فر حج با این وضعیت و کیفیت و با اکنون س

نحو از معیشت و پذیرایی وجود دارد؛ اما در این
طور نبود. به دویست سال پیش بازگردیم، سابق این

به سیصد سال پیش بازگردیم؛ در آن زمانی که 
کدام از وسایل امروزی وجود نداشته است؛ هیچ

درجۀ مکه را در نظر بیاوریم، بدون گرمای شصت
ای بوده باشد. باران و بادهای آن زمان را نکهاینکه پ

در نظر بیاوریم، بدون اینکه یک وسیلۀ نقلیه و ماشین 
و وسایل امروزی بوده باشد. مردم چگونه مسافت 

کردند؟ با الاغ و شتر و یا بین مدینه و مکه را طی می
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 کردند.پیاده طی می
نحو آسان و اکنون مسائل به این کیفیت و به این

است. تمام سختی مکه فقط همان دوسه روزی سهل 
رود است که انسان به عرفات و بعد به مشعر و منا می

ای وای، چه ”رسد: که آه و نالۀ او هم به فلک می
که درحالی“ شده است! ای داد، به کجا رسیده است!

طور نبود؛ این درختان و آب در سابق عرفات این
طور نبود. ما باید ننبود؛ این وضع نبود. مشعر و منا ای

به این مطلب فکر کنیم که خداوند ما را به جایی 
آورده است که همۀ انبیا با آن مراتبشان و با آن 
وضعیتشان و با آن شناخت و معرفتشان، باز به اینجا 

 کردند.جا طواف میآمده و در همین

 السّلام به سفر حج اهتمام بلیغ معصومین علیهم

وپنج مرتبه زیارت م بیستالسّلا امام حسن علیه
خانۀ خدا کردند و بسیاری از آنها پیاده بوده است؛ 

کردند، یعنی حضرت از مدینه تا مکه را پیاده طی می
که مرکب جلوی ایشان بود. واقعاً امام درحالی

 کنند؟ای را احساس میالسّلام چه مسئله علیه
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وهوایی السّلام چنین حال جایی که امام علیه
السّلام با آن وضع پیاده به  یا امام سجاد علیه دارند!

السّلام پیاده  رفتند، یا موسی بن جعفر علیهمامکه می
رفتند و آن حضرت را در بین راه مکه پیاده به مکه می

 ١«دیده بودند.
السّلام را در بیابان  موسی بن جعفر علیهما»

ـ  جریانش مفصل است شناسند؛ ـبینند اما نمیمی
بیند شخصی با لباس مُعرِضین از اهل شقیق بلخی می

گوید: این صوفی است، رود، با خود میدنیا راه می
شود که او موسی بروم نصیحتش کنم! بعد متوجه می

دارد این راه را السّلام است که  بن جعفر علیهما
 ٢کند!طور پیاده طی میهمین

، نهعوذُ بِاللَه  اینها ـ ـ بیکار بودند؟!  نهعوذُ بِاللَه
دادند؟! چه روی تفنّن و تفرّج این کارها را انجام می

دیدند؟! خب دیدند؟ واقعاً در این مسائل چه میمی
مگر اسب و شتر نداشتند؟! خیلی هم داشتند! پس 

                              
م، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلا ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٤
؛ تذکرة ٢١٣، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٣١٩ ـ ٣١٧دلائل الإمامة، ص  ٢

 .٣١٢الخواص، ص 
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 ١«کردند؟!که میاین چه حرکتی بود 

 بستگی عجیب رسول خدا به کعبهدل

 ٢طور.السّلام همین امام رضا و سایر ائمه علیهم»
سلّم پس از  و آله علیه و اللَه خود رسول خدا صلّی

 هجرت از مکه فرمودند:
گزینم، عنوان خانه و سکنیٰ برنمیچون مرا از مکه بیرون کردند، دیگر آن را به

به دل بکنم!توانم از کعولی نمی
٣ 

و این معنا، معنای بسیار عجیبی است. حضرت 
پس از هجرت به مدینه، چند مرتبه به حج آمدند که 
آخرین آن حجةالوداع بود و در آن، مأمور به نصب 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٨٢، ص ٣های ولایت، ج آموزه ١
؛ عیون ٥٣٢و  ٢٥٢ ـ ٢٤٤، ص ٤؛ ج ٧٢، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٢

؛ کمال ٢٢٦و  ٢٢٥و  ١٣٥و  ١٨ ـ ١٥، ص ٢السّلام، ج  علیه أخبار الرّضا
طالب أبی؛ مناقب آل١١٧، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٤٤٠، ص ٢الدّین، ج 

 .٦٩، ص ٤السّلام، ج  علیهم
 :٥٥٤السّلام, ص  التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه ٣
[ عهلیهِ السّلام: » قالَ علی بنُ الحسیِن قاله الإمامُ ]الحسنُ العهسکریُّ

ألجئَوهُ إلَ الخرُوجِ مِن مکّةَ إلَ المَدینةِ، التَفَتَ خَلفَهُ إلَیها  :...السّلام عَلیهِ 
أنّ أهلَکِ أخرَجونّ عَنکِ لَما آثَرتُ عَلَیکِ بَلَدًا  الُلَه یَعلَمُ أنّّ اُحِبیکِ و لَولا: فَقالَ 
 ترجمه:« ...تَمٌّ علی مُفارَقَتکِِ ابتَغَیتُ عَنکِ بَدَلًا و إنّّ لَمُغ و لا

السّلام فرمودند:  السّلام به نقل از امام سجاد علیه امام حسن عسکری علیه»
سوی مدینه شدن از مکه به وسلّم را به خارجعلیه وآلهاللَهرسول خدا صلّی

سوی مکه کرده و سر شده و رو بهوادار ساختند. هنگام خروج ملتفت پشت
داند که من تو را دوست دارم و اگر اهالی تو مرا از تو میخدا ”فرمودند: 

جای دادم و بهبیرون نکرده بودند، هرگز شهر دیگری را بر تو ترجیح نمی
گزیدم؛ و همانا من از جدایی تو سخت تو، جایگزین دیگری برنمی

 )محقق(« “اندوهگینم.
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حال،  ١السّلام شدند. ولایت برای امیرالمؤمنین علیه
خداوند توفیق داده است که ما به چنین جایی مشرّف 

 ٢«شویم.

 طاع فکر از وطن در سفر حجلزوم انق

در سفری که در زمان مرحوم والد »
ـ و سه سال قبل از فوت ایشان  علیه اللَه رضوان ـ

رفتیم، هنوز در مدینه بودیم و به مکه نرفته بودیم. 
در آنجا به شخصی گفتیم: خب، اینجا خوب است؟ 

 گفت:
شود و به وطن ام میگذرد و زود تمشاءاللَه این چند روز هم میخوب است دیگر! إن

 گردیم.و شهرمان و نزد زن و فرزندمان بازمی

به! هنوز در مدینه است، اما در فکر بازگشتن به
است. این یک دیدگاه است. اما دیدگاه دیگری هم 

خواهد از آنجا بیرون بیاید و هست که اصلًا نمی
تواند دل گذارد، دیگر نمیوقتی پایش را به آنجا می

 ٣«جا و مکان برای او مطرح نیست.بکند و دیگر 
بنابراین، اولین چیزی که باید در نظر بگیریم این »

است که فکر خود را از ارتباط با محیط وطن بیرون 

                              
 .٢٥٢ ـ ٢٤٤، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١
سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  سایت مکتب وحی، ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٤
 . )آیةاللَه طهرانی(٣همان، مجلس  ٣
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بیاوریم؛ و هرچه بیشتر فکر را بیرون بیاوریم، بیشتر 
ایم! اما اگر از اینجا خارج شویم ولی کاسبی کرده

، این مدام صبح، عصر، شب و فردا تلفن کنیم
 ایم.ای ندارد؛ باید بدانیم که دیگر بیرون آمدهفایده
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گویم که انسان ارتباط را قطع کند؛ اگر بنده نمی
گاهی تلفن بزند اشکالی ندارد، بالأخره موجب 

شود؛ اما باید فکر، تجدید خاطرات و انبساط آنها می
آزاد باشد. خدا دوست ندارد کسی که به زیارت خانۀ 

کرش را نیز همراه با آن تعلقات بیاورد رود، فاو می
و با همان تعلقات طواف کند و در لبیکی که 

گوید، آن تعلقات نیز باشد. وقتی که ما از منزل می
آییم، باید بگوییم: خدایا ما آمدیم؛ دیگر بیرون می

هرچه در کاسۀ ما ریختی، ریختی! دیگر ما جدا 
 شدیم؛ از آن شراکت و... جدا شدیم.

 فرصت دریافت جذبات و انوار الهی سفر حج،

شاءاللَه همۀ رفقا با این هدف ... امیدواریم که إن
و با این نیت و با این خصوصیات حرکت کنند و 
بروند و وارد این دریا شوند و تا جایی که عمق دارد 
فرو روند؛ نترسند و خود را رها کنند! خیال نکنند 

است، چون آنجا محل زیارت بزرگان و اولیای خد
ما در اینجا راه نداریم و ”ترس آنها را فرابگیرد که: 

اینکه از آن  نه، خودشان را رها کنند تا“ قابل نیستیم!
 نعمات الهی بر آنها ببارد.

و باید هرچه بیشتر سعۀ خود را برای دریافت آن 
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جذبات و انوار بیشتر کنند و تصور نکنند که این 
ای ی عدهحالات و این جذبات و این جلوات برا

خیر، خداوند این راه را برای همه باز خاص است. نه
کرده است و انسان باید خود را در این دریا بیندازد 

کردن، آن طائر وصل  اینکه بتواند با رها و رها کند تا
را در آغوش بگیرد؛ که خداوند متعال این سفر را 

 ١«برای این امر اختصاص داده است.
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٤همان، مجلس  ١



396 

  



_________________________________________________________________ 

397 

  
  

 فصل پنجم: عبودیت و تسلیم
  
  
  
  

  



398 

  



_________________________________________________________________ 

399 

  
  
  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  

 تأملی در دعای پانزدهم صحیفۀ سجادیه

السّلام در دعای پانزدهم از  حضرت سجاد علیه»
 فرماید:صحیفۀ سجادیه می

نی، و لکه الحمدُ علیٰ ما  رّفُ فیه مِن سهلامةِ بهده ل أتصه مدُ علیٰ ما لهم أزه اللههمّ لهکه الحه
سدی.  أحدهثته بی مِن عِلّة  فی جه

، و أیُّ الوقتهینِ أولیٰ بالحمدِ لک؟  قُّ بالشُّکرِ لکه فهما أدرِی یا إلههی! أیُّ الحالهینِ أحه
رضاتِک و  قتُ الصّحّةِ التّی ههنَّأتهنی فیها طهیبّاتِ رِزقِک، و نهشّطتهنی بها لِابتغاء مه أوه

فّقتهنی له مِن طاعهتِک؟ أم وقتُ الع یتهنی معهها علیٰ ما وه حّصتهنی فهضلِک، و قهوَّ لّةِ الّتی مه
طیئاتِ، و  فتهنی بِها، تخفیفاً لِما ثهقلُ ]به[ علیٰ ظههری مِن الخه بها، و النِّعهمِ التّی أتحه
وبهةِ  حوِ الحه ستُ فیه مِن السَّیئِّاتِ، و تهنبیهًا لِتهناوُلِ التَّوبةِ، و تهذکیرًا لمه ا انْغهمه تهطهیرًا لِمه

کِیِّ الأعمالِ! ما لا بقهدیمِ النِّعمةِ؟ و فی خِلال ذلکه  قلبٌ فهکَّره  ما کهتهبه لِیه الکاتبانِ مِن زه
، و إحسانًا مِن  لِسانٌ نطهق به، و لا فیه، و لا جارِحةٌ تهکلّفهتهْ! بل إفضالًا مِنک علهیَّ

. نیعِکه إلیَّ  صه
رْ لی ما أح ضِیته لی، و یهسِّ ببِّ إلیَّ ما ره لِّ علیٰ محمّد  و آلِه، و حه لهلته بی، و اللههمّ فهصه

لاوةه العافیهةِ و  نهسِ ما أسلهفتُ، و امْحُ عهنّی شرَّ ما قهدّمتُ، و أوجِدْنی حه رْنی مِن ده طهِّ
لی عهن صهرعهتی  وَّ جی عهن عِلتّی إلیٰ عهفوِک، و مُتهحه خره أذِقْنی بهرده السّلامةِ، و اجعهلْ مه

تی ، و سلامه وحِکه لاصی مِن کهربی إلیٰ ره  مِن هذِه إلیٰ تهجاوُزِک، و خه
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هّابُ الکریمُ ذو  لُ بالامتِنان، الوه وِّ لُ بالإحسانِ، المتهطه جِک؛ إنّک المُتفضِّ ةِ إلیٰ فهره الشّدَّ

الجلالِ و الإکرام.
١ 

 تبیین فلسفۀ شکر در بیماری و سلامتی
بار پروردگارا! حمد اختصاص به ذات تو دارد بر نعمت سلامتی که همیشه به آن ”

واسطۀ بیماری و تم. و باز حمد و ستایش مختص تو است بهمند و متنعم هسبهره
یک از این دو دانم کداموجود آوردی. پس ای خدای من! نمیعلتی که در بدن من به

یک از این دو وقت سزاوار ستایش بیشتر حالت سزاوار شکر افزون است، و کدام
من گوارا  ات را برتو است؟ آیا هنگام صحت و سلامتی که رزق پاک و پاکیزه

نمودی، و مرا برای تحصیل رضای خودت و جود و فضل انعامت نشاط و ابتهاج 
ات قوت و واسطۀ سلامتی و صحت بدن بر انجام طاعت و بندگیبخشیدی، و مرا به
 قدرت بخشیدی؟

و یا در وقت مرض و بیماری، حمد تو را بجای آورم که مرا در بوتۀ آزمایش و 
های خاص از جانب واسطۀ مرض و ابتلا به تحفهبه خلوص و تطهیر قرار دادی، و

ها و خطایایی است که پشت مرا سنگین خودت سرفراز نمودی، که آن تخفیف لغزش
ساخته است، و پاک گردانیدن نفس من از ورود و آلوده شدن به گناهان است که مرا 

ساختی، و سوی خودت متنبّه سمت توبه و انابۀ بهدر خود فرو برده است، و مرا به
های گذشته یادآوری واسطۀ نعمتجهت محو و از بین بردن آثار و تبعات گناهان به

نمودی؟ و در این حالت فرشتگان موکل بر من، چه اعمال و کردار پاک و خالصی 
را از من ثبت نکردند! اعمال و طاعاتی را که هیچ قلب و ضمیری فکر آن را 

آنان نبود، و هیچ عضوی از اعضا از عهدۀ کرد، و هیچ زبانی قادر بر توصیف نمی
آمد! بلکه تمام اینها به جهت اکرام و بخشش تو است بر من و از ناحیۀ آن برنمی

 عمل کریمانه و احسان تو است بر من.
بار خدایا! درود خود را بر محمد و آل او بفرست، و محبت مرا در تحصیل رضای 

فرستی آسان بگردان، و مرا از پلیدی یخودت قرار ده، و تحمل آنچه را که بر من م
 ام طاهر بگردان، و تبعاتِ سوء و عواقبو زشتی اعمال گذشته

  

                              
 .٧٦الصّحیفة السّجادیة، ص  ١
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ام محو و نابود بگردان، و شیرینی عافیت را در وجود ناپسند آنچه را که انجام داده
من مستقر نما، و خنکی سلامت در دین را به جان من بچشان، و این بیماری و 

و گذشت خود قرار بده، و موجب تغییر و تحول من از  مرض را موجب عفو
گرفتاری به سمت و سوی گذشت و اغماض خود بگردان، و باعث رهایی من از 
گرفتاری و شدت به جانب انبساط و حیات از جانبت بگردان، و سلامتی من از این 

ج و گشایش از ناحیۀ تو باشد؛ به  که تو فضل و کرمتدرستیشدت و مضیقه به فره
باشد، و همیشه منّت لطف و عنایتت بر ما به احسان بر بندگان ساری و جاری می

 “استوار است، و تویی بخشندۀ کریم و دارای جلالت و اکرام.

 طهارت نفس و جلای قلب؛ نعمتی مختص ایام شدت و بیماری

السّلام حمد  در این دعا حضرت سجاد علیه
آورد، میخدای را بر ابتلا به امراض و شداید بجای 

و مصالح مترتبۀ بر آن را بر صحت و سلامتی ترجیح 
دهد. و فضل و إنعام پروردگار را که در این وقتِ می

که وقت ابتلا به کسالت و مرض و  به خصوص ـ
شود، بالاتر از تصور  ـبر بندگان نازل می شدت است

شمرد. و صفای روح و طهارت و مُدرکات بشری می
ای هیچ نعمتی و هیچ مائدهنفس و جلای قلب را که 

را یارای برابری و رقابت با او نیست از آثار و برکات 
ها و برکاتی که ابداً در شمرد؛ نعمتاین اوقات می

سایر ایام و روزگار خوشی و نشاط و فرح و انبساط 
 برای انسان نخواهد آمد.

 سرّ ابتلائات و امتحانات انبیا و اولیا

به ملکوت أعلیٰ  مقام رسالت و نبوت و اتصال
السّلام  علیه و آله نبیّنا و برای حضرت یوسف علیٰ

شود که هفت سال از عمرش را در وقتی حاصل می
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 ١زندان و شرایط سخت آن محیط بگذراند.
و کشف اسرار توحید و کیفیت نزول ارادۀ حق 
در عالم تشریع و هدایت و بروز و ظهور اسماء 

یونس جمالیه و جلالیۀ حضرت حق بر حضرت 
گردد السّلام وقتی پدیدار می و علیه آله و نبیّنا علیٰ

 ۡٓ إِلٰهَ إِلَّا ۡٓ که چهل روز در شکم ماهی به ذکر ﴿لَّا
 أَنتَ

  

                              
 .٣٥٣و  ٣٤٥و  ٣٤٤، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
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اشتغال   ١حٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾ۡۡ سُب
 ٢ورزد.

و افاضۀ فیض خاص و استجلاب شوائب 
وجودی حضرت ایوب با ابتلا به انواع مصائب و 

 ٣شود.ض حاصل میامرا
و خلعت تشریف امامت و حیازت ولایت مطلقۀ 

السّلام پس از  الهیه بر قامت حضرت ابراهیم علیه
ها و هجران از زن و فرزند و همه گرفتاریآن

امتحانات عجیب و غریب، که آخرین آن ذبح فرزند 
برومند خود حضرت اسماعیل است، موزون و 

 ٤شود.مناسب می
ی الهیه وقتی به رسول خدا و مقام شفاعت کبرا

شود که عمر و سلّم داده می و آله و علیه اللَه صلّی
زندگی خود را در آن دوران تاریک و سیاه جهل و 

فرسا ضلالت با انواع شدائد و مصائب طاقت

                              
 ، تعلیقه:٦٢٨. روح مجرّد، ص ٨٧( آیه ٢١سوره انبیاء ) ١
باشی! هیچ معبودی نیست جز تو ای خداوند! تو پاکی و منزّه و مقدّس می»

 «ام.من هستم که رویّه و دأبم این بوده است که از ستمگران بوده
 .٣٢٠ ـ ٣١٨، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ٢
 .٢٤٢ ـ ٢٣٩، ص ٢رجوع شود به همان، ج  ٣
 .٥٩، ص ١رجوع شود به همان، ج  ٤
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 ١بگذراند.
و منصب خلافت علی مرتضی امیرالمؤمنین 

السّلام با آن فجایع و جنایات قرین است که  علیه
 تاریخ را سیاه نموده است.اوراق 

السّلام پس  و شفاعت کبری به سیدالشهدا علیه
از واقعۀ منحصر به فرد تاریخ بشریت داده شده 

 ٢است.

 رابطۀ مقامات عرفانی و ازدیاد بلایا و شدائد

السّلام و اولیای  طور تمامی ائمه علیهمو همین
 الهی؛ چنانچه مرحوم والد

  

                              
؛ الجامع ٦٧١، ص ٦؛ مجمع البیان، ج ٢٥، ص ٢جوع شود به همان، ج ر ١

 .١٧٦و  ١٧٥، ص ١٣؛ المیزان، ج ٣١٠و  ٣٠٩، ص ١٠لأحکام القرآن، ج 
 .١٥٢رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
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 مودند:فرـ می علیه اللَه رضوان ـ
به هر ولیّ و عارفی که درجات و مقامات بیشتر دادند او را به انواع بلایا و شدائد 

بیشتری مبتلا نمودند.
١ 

آری، این است سرّ فرمایش حضرت سجاد 
 فرماید:السّلام که می علیه

ملائکۀ تو اعمال و حالّتی را  و در این اوقات )اوقات مرض و شدائد و ابتلائات(
کنند که امکان ندارد به قلبی خطور کرده باشد و یا زبانی از آن پرده از من ثبت می

)یعنی این حالّت و مقاماتی که  برداشته باشد
 آید(.واسطۀ ابتلا برای انسان پیش میبه

 فارض دربارۀ فنای در معشوقاشعار ابن

 گوید:فارض میابن
الغهرامُ لـه أهـلُ  و إن شِئته أن  تهحْیا سهعیداً فهمُت بـه *** شـهیداً و إلّّ فهـ

ن لهم یهمُت فی حُبهِّ لم نهتِ النحّلُ  فمه یهعِش به *** و دونه اجتنِاءِ النحّلِ ما جه
٢ 

خواهی که به حیات ابدی و سعادت اگر می”
سرمدی نایل شوی باید در راه محبوب و معشوق، 

خود بگذری و خود را خود را فدا کنی و از هستی 
محو و نابود سازی و هستی را به اصل خود ارجاع 

صورت افراد دیگری هستند که دهی، در غیر این
 اند.عشق محبوب و حب او را برای خود برگزیده

پس کسی که در راه محبوب فانی نشود و جانش 
را نثار نکند به حیات و زندگی جاودان نرسیده است؛ 

تحصال و دستیابی به عسل دنبال اسو کسی که به

                              
، ص ٢جهت اطّلاع بر احادیث در این باب، رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٢٦٠ ـ ٢٥٢
 .٦٢١فارض، ص دیوان ابن ٢
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باشد، تحمل و توقع نیش زنبور را خالص و ناب می
هم خواهد داشت و بر او سخت و گران نخواهد 

 “آمد.

 ای الهی برای بندگان خاصابتلا، تحفه

السّلام  بیت علیهمبدین جهت در مکتب اهل
ای وقوع در مرض و شدت و گرفتاری همانند تحفه

خود را به آن کرامت  است که خدای متعال بندگان
 بخشد؛ چنانچه در روایت وارد است:می
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کند و مورد محبت و لطف واسطۀ ابتلاء سرفراز میخداوند بندگان خاص خود را به
طور که فرد در مراجعت از سفر، اهل و عیال خود را به دهد؛ همانخود قرار می

ف و هدایا خشنود و مبتهج می نماید.انواع تحه
١ 

بنابراین در مکتب توحید و عرفان نه تنها از بلایا 
شود، بلکه از آن و شدائد احتراز و اجتناب نمی

گردد و مقدمش را گرامی و خوبی استقبال میبه
 کنند.شمرند و از آن به خوبی پذیرایی میمغتنم می

 یکسان بودن مشیّت الهی در صحت و ابتلا

ایر در مکتب توحید و عرفان، مرض و شدت و س
ابتلائات با صحت و گشایش و حصول توقعات 

که همان نزول  متعارف در یک راستا و در یک خط ـ
ـ قرار دارد و ابداً فرقی بین  مشیّت و ارادۀ حق است

های آن متفاوت و باطنش باشد؛ صورتآن دو نمی
یکی است، مظاهر متفاوت ولی ظهور یکی است. 

و به یک داند عارف هر دو رتبه را یک مشیّت می
کند؛ نه اینکه اصل و اولویت را چشم به آن نگاه می

بر صحت و سلامتی و سرور بگذارد، و به مرض و 
ابتلا به چشم یک اجنبی و مهمان ناخوانده و نامیمون 

کردن آن از خانه برآید؛  صدد بیرون نظر بیندازد و در

                              
 :٢٥٥، ص ٢الکافی، ج  ١
: عهن حُمرانه عن أبی» عفرٍ عهلیهِ السّلام قاله لّ لهیهتهعاههدُ جه ه عهزّ و جه إنّ اللَه

دیةِّ مِنه الغهیبهةِ و یهحمیهِ الدّنیا  جُلُ أهلههُ باِلهه المُؤمِنه باِلبهلاءِ کهما یهتهعاههدُ الرَّ
ریضه   «.کهما یهحمِی الطّبیبُ المه
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و نه اینکه مرض و شدت را استقبال کند و به آن دل 
ای شده است در از اینکه مبتلا به بلیهخوش نماید و 

بینی نفس خود احساس فخر و عظمت و خود بزرگ
بنماید و این بلیه را موجب امتیاز خود از سایر افراد 
بداند؛ هر دو غلط است و هر دو باطل است و هر دو 
ناشی از دوبینی و شرک است و با وحدت مخالف 

 است.
اد بیت است و با امام سجحق با مکتب اهل

 فرماید:السّلام است که می علیه
اگر برای من صحت را خواستی مرا بدان راضی، و اگر مرض خواستی بردبار و 

 شاکر و صابر بدار؛ هر چه تو خواستی همان رضای من است.

 حکایت جابر بن عبداللَه در بستر بیماری و عیادت امام باقر از او

بداللَه السّلام به عیادت جابر بن ع امام باقر علیه
 انصاری که بیمار بود تشریف
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“ حالت چگونه است؟”آوردند و فرمودند: 
 عرض کرد:

در حالی هستم که پیری را بر جوانی، و مرض را بر صحت، و موت را بر زندگی 
 دهم.ترجیح می

 حضرت فرمودند:
گونه نیستم؛ اگر خدای برای من پیری بخواهد ما نیز همان را و اما من این

دهیم، و اگر مرض ، و اگر جوانی را تقدیر کند ما نیز به همان رضا میخواهیممی
طلبم، و اگر بمیراند پسندم، و اگر شفا بخشد من نیز آن را میرا بپسندد من نیز می

 باشم.من همان را خواهانم، و اگر باقی بدارد من نیز طالب آن می

زمانی که جابر این را از آن حضرت شنید صورت 
 سید و عرض کرد:حضرت را بو

 علیه و آله و سلمّ که:  تو فرزندی از ذریّۀ مرا ”راست فرمود رسول خدا صلّی اللَه
که گاو ادراک خواهی کرد که نام او نام من است، و شکافندۀ علم خواهد بود چونان

 “زند.زمین را شخم می
و بدین جهت به شکافندۀ علوم اولین و آخرین موصوف گشت.

١ 

 نقد توسلاتِ منافی با مقام رضا و تسلیم

اما در سایر مکاتب برای رفع گرفتاری و مرض 
کنند، و برای شود که إعمال رویه و اراده میدیده می

ها و شدائد با توسلات منافی با مقام رفع گرفتاری
 رضا و

  

                              
 :٨٧ص  مسکّن الفؤاد، ١
ُ عهنهُ، ابُتلُِیه فی آخِرِه » ضِیه اللَه ِ الۡنصارِیَّ ره و رُوِیه أنّ جابرِه بنه عهبدِاللَه

هُ محمّدُ بنُ علیٍّ الباقرُ عهلیهِ السّلام، فهسهألههُ  مِ و العهجزِ؛ فهزاره ره بِضهعفِ الهه
ةه علهی الشَّ  ا الشَّیخُوخه : أنا فی حالهةٍ احُِبُّ فیهه بابِ، و المهرضه عهن حالِهِ فهقاله

وته علهی الحیاةِ!  علهی الصّحّةِ، و المه
ةه، ”فهقاله عهلیهِ السّلام:  ُ شهیخًا احُِبُّ الشَّیخُوخه عهلهنیِه اللَه أمّا أنا یا جابرُِ فهإن جه

، و إن  رضه نیِ احُِبُّ المه ضه عهلهنیِ شابًّا احُِبُّ الشَّیبوُبهةه، و إن أمره و إن جه
فا ، و إن أبقانیِ شهفانیِ احُِبُّ الشِّ وته ءه و الصّحّةه، و إن أماتهنیِ احُِبُّ المه

!  “احُِبُّ البهقاءه
 ِ سُولُ اللَه دهقه ره : صه هُ و قاله جهه فهلهمّا سهمِعه جابرٌِ هذها الکلامه مِنهُ قهبَّله وه

 :  علهیه و آله و سلمّ، فهإنهُّ قاله لهدًا اسمُهُ اسمِی، ”صلیّ اللَه سهتدُرِکُ لِی وه
یه باقرِه عِلمِ الۡوّلینه “ .لعِلمه بهقْرًا کهما یهبقرُُ الثَّورُ الأهرضه یهبقرُُ ا فهلِذهلِک سُمِّ

، أی شاقَّهُ.  «و الآخِرینه
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کنند. و به هر طریقی تسلیم به دفع آن اقدام می
ود و دوستان خود خواهند این تقدیر را از خمی

بگردانند و خود را در رفاه و خوشی و انبساط قرار 
دهند. تو گویی فقط مرض و گرفتاری و شدت برای 
غیر است و آنان باید از این مسئله مستثنیٰ شوند؛ و 
به عبارت معروف: مرگ برای همسایه است نه اهل 

 خانه.
عبادت باید برای خدا باشد، اما کیفیت آن و شکل 

فرق ندارد. نماز باید برای خدا باشد، چه در  آن دیگر
حال صحت و استقامت و چه در حال مرض. انسان 
نباید در حال مرض از خدا بخواهد که به او قوت و 
قدرت ببخشد تا نماز را به حال استقامت و صحت 
بخواند، و در حال تیمم نباید از خدا بخواهد که 

حال  طهارت مائیه و با آب را نصیب او کند. در
صحت، خدا طهارت با آب و نماز در حال استقامت 
را خواسته، و در حال مرض طهارت با تیمم را اراده 
کرده است. در هر دو حال انسان نباید فرقی بگذارد، 
عبد باید در مقام عبودیت فقط خواست و ارادۀ مولا 
را انجام دهد، و از خود اظهار نظر و سلیقه نداشته 

ر حال سفر نماز را تمام باشد؛ مثل کسی که د
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خواهم در سفر من نمی”گفت: خواند و میمی
این نماز “ راحتی در عبادت را برای خود قرار دهم!

باطل است؛ زیرا مولا در سفر نماز را شکسته و در 
حضَر تمام خواسته است و فضولی در کار او 

 دارد!برنمی

 قرآن ایشانآبادی و حکایت تفسیر احوالات مرحوم آیةاللَه سلطان

 فرمودند:ـ می علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ
یکی از بزرگان و صُلهحا و معاریف نجف، مرحوم آیةاللَه حاج میرزا فتحعلی 

آبادی بود. مردی بود فقیه، مجتهد، اهل معرفت و باطن و صاحب علوم و سلطان

اسرار غریبه.
١
اتفاق بعضی به همان کسی که مرحوم آیةاللَه حاج میرزا حسین نائینی 

رفت و از درس تفسیر ها به منزل ایشان میطرازان خود یک ماه رمضان شباز هم
 شد.او در حیرت واقع می

 ایشان در شب اول ماه رمضان یک آیه از قرآن را انتخاب و درست یک ساعت

  

                              
ـ  علیه اللَه رحمة آبادی ـجهت اطلاع بیشتر بر احوال مرحوم سلطان ١

؛ ٢٦، ص ٢؛ انوار الملکوت، ج ١٦٨، ص ١رجوع شود به مطلع انوار، ج 
 .٣٢٢، ص مهر تابان
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حال گفتند: تا بهکه بزرگان حاضر در جلسه مینحویدر اطراف او بحث کردند، به
همچو تفسیری به این مرتبه از درجه و شأن و رُقاء نشنیده بودند.  مرشان یکدر ع

و در شب دوم نیز ایشان همان آیه را به نحو دیگری تفسیر نمود و یک ساعت طول 
های قبل تفاوت طور کلی با شبطور تا سی شب. و هر شب تفسیر بهکشید، و همین

بطن و تفسیر دارد و من فقط بر سی قرآن هفتاد ”داشت. پس از انقضای ماه فرمود: 
بطن و تفسیر آن وقوف دارم و از چهل تفسیر و بطن آن خبری ندارم، و هستند 

“افرادی که از چهل تای آن اطلاع دارند.
١ 

 و ایشان دارای حالّت و مکاشفات و مشاهدات برزخیه و ملکوتیه بوده است.

 تجابت آنآبادی برای شفا در آستانۀ حج و اسدعای مرحوم سلطان
سمت مکه، کند بهالحرام از کوفه حرکت میاللَه ایشان سالی به قصد حج بیت

ها بود که به بیماری اگزما ـ که یک بیماری پوستی و بسیار که سالدرحالی
ها و بدن او خون و پر زحمتی است ـ مبتلا بوده است، و دائماً ایام زمستان از دست

 انداخته است.ا واقعاً به اذیت و زحمت میشده است و ایشان رجراحت خارج می
سمت خانۀ تو خدایا! من دارم به”کند: ایستد و عرض میهنگام خروج از کوفه می

شاهِد تو با این وضع و موقعیت حرکت می کنم و دوست ندارم در حرم تو و در مه
 “قرار بگیرم!

ها بر بدن او حتکند هیچ اثری از قرُوح و جرامرتبه مشاهده میدر این هنگام یک
پردازد و سمت مکه و به انجام اعمال و فرائض میکند بهوجود ندارد. حرکت می

گردد. پس از إتیان اعمال صحیحاً و سالماً بدون هیچ اثری از آن مسائل به کوفه برمی
رسد، که به همان مکانی که ابتدائاً از خدا خواسته بود تا او را شفاء دهد میهمین
 گردد.ام آن مسائل دوباره به حال اول خود برمیمرتبه تمیک

 تفاوت حج متوقّع بنده و حج مرضیّ ارادۀ الهی

البته بعضی این مطلب را از کرامات این بزرگوار 
طور باشد؛ اما آورند و شاید هم همینحساب میبه

بیت و عرفان و توحید فرق مطلب در نزد مکتب اهل
قبول و  بیت حجی موردکند. در مکتب اهلمی

 رضای الهی است که به همان کیفیت و حالتی که
  

                              
 .٩٥، ص ١رجوع شود به حقائق الأصول، حکیم، ج  ١
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خداوند برای انسان مقرر کرده است انجام پذیرد، 
و انسان نباید از پیش خود دخل و تصرفی در کیفیت 
و نحوۀ آن بنماید. آن حجی که انسان مایل است با 
پاکیزگی و طهارت لباس و بدن انجام پذیرد، حج 

ه ارادۀ حق بر آن تعلق متوقع خود اوست، نه حجی ک
البدَن و گرفته است. مگر حج فقط برای افراد صحیح

سالم واجب و مشروع شده است، و فرد مریض نباید 
حج بجای آورد؟ فرد مجروح نباید بجای آورد؟ 

البول دارد نباید بجای آورد؟ نه! همه فردی که سَلَس
باید بجای آورند و برای همه به یک نحو و یک شکل 

ده است؛ ولی هر کدام وظیفۀ خاص خود واجب ش
 را دارند، و این مطلب دیگری است.

 تشریع یکسان حج و نفی ترجیح حالت صحت

خدا برای انسان مرض را خواسته و در حال 
مرض حج را واجب کرده است؛ پس حج در حال 
مرض مورد رضا و امضای او است. اگر در حال 

د با گفت: کسی نبایداشت و میمرض حج را برمی
این حال به مکه بیاید و به بیت من داخل شود، و بیت 
من باید از وجود این افراد خالی و فارغ باشد! خُب 
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این مطلبی بود؛ اما حال که او این را نگفته است و 
یکسان برای همه عبادت قرار انجام این فریضه را به

داده و به یک نحو تشریع نموده است، چرا انسان 
را انتخاب کند که خواست خدا بر آن بیاید و شِقّی 

 ١«تعلق نگرفته است؟!

 آیا عبودیت، مشروط به سلامتی و صحت است؟

خواستند ـ می علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ»
بفرمایند: اگرچه آخوند ملافتحعلی دعایی کرده 
است، ولی مطلب بالاتر از این است. مرحوم آخوند 

ی داشت و نفَس بود و حالاتملافتحعلی، صاحب
دانست؛ ولی مطلب این است که آیا بطون قرآن را می

ما تحت حکومت خدا هستیم یا نه؟! آیا خداوند ما 
تواند را عبد خود قرار داده است یا نه؟! خدا که نمی

این را انکار کند و بگوید: نه، تو تا وقتی که سالمی 
خواهم، برو پیِ عبد من هستی؛ من عبد مریض نمی

تواند چنین حرفی رویم؟! آیا خدا میکارت! کجا ب
درجه است، تو عبد  37بزند: تا وقتی حرارت بدنت 

که یک درجه من هستی و من هم مالک تو؛ اما همین

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٢٩٧ ـ ٢٨٩، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
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 تب کردی، دیگر بیرون رفتی؛ خداحافظ؟!
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تِهِ  وه لا ؛یمُکِنُ الفِرارُ مِن حُکومه
١
 “شود از حکومت خدا فرار کرد؟!کجا می” 

این خدای بزرگوار، هر کاری از دستش برآید 
من تو را از ”تواند بگوید که: دهد، اما نمیانجام می

این “ کنم!عبودیت و از حکومت خودم بیرون می
تواند بزند و چه بخواهد و چه نخواهد، حرف را نمی

به پای خدا نوشته شده است و مجبور است اقرار 
 کند!

توانیم ا میحال سراغ خودمان برویم؛ آیا م
خودمان را در شرایطی و موقعیتی، بیرون از حکومت 

گویند: توانیم. میخدا حساب کنیم؟! نه، ما هم نمی
خدا مجبور “ مال بد، بیخ ریش صاحبش است!”

طور قبول کند. خب، اگر است ما را همین
که ما را آفریده کرد؛ حالخواست ما را خلق نمینمی

طرف، ما هم د. از آناست، باید پای آن هم بایست
توانیم. پس هم ما به او بند هستیم و هم او به ما نمی

بند است. او هم این آدم دوپا را آفریده است و حالا 
کار کند! پس خدا ما را در مانده است که با او چه

 خواهد.حال میهمه

                              
یمُکِنُ  و لا»، فرازی از دعای کمیل: ٨٤٥، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١

تکِ.  «الفِرارُ مِن حُکومه
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تنها تویی تنها تویی در گوشۀ
١
امهمه رسواییخواهی مرا با اینام *** تنها تو میتنهایی 

٢ 

ها پس خدا ما را با همۀ این عیب و نقص
تواند نخواهد؛ چون این امراض را خواهد و نمیمی

خودش داده است. پس خداوند متعال، هم خودش 
ما را خلق کرده، هم به ما وجود داده، هم صحت داده 

 دهد.و هم مرض می

 السّلام بیماری در کلام امام سجاد علیه تبیین حکمت

 علیه: اللَه به فرمودۀ حضرت سجاد سلام
توانم تکالیف واسطۀ صحت و سلامتی است که میخدایا، تو به من صحت دادی؛ و به

چنین تو را در هنگام مرض، و فرائضی را که در هنگام صحت است، انجام بدهم. هم
دی و مرا متوجه ضعف خودم ساختی و کنم بر اینکه تو مرا مریض کرشکر می

 واسطۀبسا بعضی از گناهانی را که بهچه

  

                              
 خ.ل: خلوت. ١
 شاعر: منصوره اتابکی، متخلّص به زهره. )محقق( ٢
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واسطۀ مرض دفع کردی!شد، بهآمد و متمشّی میصحت از من برمی
١ 

 نقش بیماری در توجه به ضعف و رفع انانیّت

پس مرض هم از کیست؟ از خداست. این کلام 
خواهند بفرمایند: به حضرت معجزه است! یعنی می

ن مقدار، و بلکه بیشتر از آن مقداری که صحت هما
ممدوح است، مرض هم ممدوح است. شخصی که 

تواند به سلامتی خود پی ببرد؛ مریض نشود، نمی
ها و خِلَل گیرد و آن ضعفتکبر و استغنا او را فرامی

شود. تا کسی و نقصان، برای او متجلی و متبلور نمی
های خود پی فتواند به ضعگرفتاری پیدا نکند، نمی

اند و هایی که او را از معبود دور کردهببرد؛ آن ضعف
اش فاصله بین او و پروردگار و مالک حقیقی

اندازند آیند و فاصله میها میاند. این ضعفانداخته
گیرند. مرض نعمت است، بلایا و جلوی انسان را می

های الهی هستند ها همه نعمتنعمت است، گرفتاری
آورد. بدون این برای بندگانش میکه خداوند 

تواند ربط برقرار کند و دچار ها، انسان نمینعمت
 شود.انانیّت و تفرعن می

 فرماید:السّلام می حضرت سجاد علیه

                              
 .٧٦. رجوع شود به الصّحیفة السجّادیّة، دعای پانزدهم، ص ٢و   ١
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واسطۀ این ای بجای بیاورم؟! تو بهچگونه شکر تو را بر این مرضی که به من داده
ی که هزارتای آنها هم در مرض، مرا به مسائلی باطنی راهنمایی و دلّلت کرد

 آید!دست نمیصحت و سلامتی به

 و این یک واقعیت است.

 پذیرش عبودیت در حال صحت و مرض

پس ما با این خصوصیت و با این کیفیت، در هر 
دو حالِ صحت و مرض، بندۀ خدا هستیم. آیا ممکن 
است پروردگار، که خودش این مرض را برای تطهیر 

ه ما عنایت کرده است، بیاید ما و برای مصالح دیگر ب
و بگوید: من حالِ سلامتی تو را بیشتر از این حالت 
دوست دارم؟! این مطلب بسیار عجیب و کلام 

ای است! این بندۀ بیچاره که گناه نکرده احمقانه
است. یا اینکه خدا بیاید و به مریضی که در تب است 
بگوید: من نمازِ در حال استقامت و با طهارت مائیه 

 و با تمام شرایط را بیشتر دوست دارم!
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 بطلان عبادت ضرری و دخالت در امر مولا

اگر چنین نمازی برای مرض بد باشد، اصلاً حرام 
اگر روزه برای جسم ضرر داشته   ١و باطل است.

تنها ممدوح باشد، هم باطل است و هم قضا دارد؛ نه
که در البته درصورتی ٢نیست، بلکه مذموم هم هست،

اینکه در بعضی از وجوه،  قُربیّت نباشد؛ کما آن،
قربیّت هست؛ مانند وقتی که شخص جاهل است. 
اما اگر شخصی با علم به اینکه روزه برای او موجب 
اشکال است و دستور و تکلیف به ترک هم دارد، 

خاطر اینکه در خواهد روزه بگیرم، بهدلم می”بگوید: 
ا خورده جمع آبرویم نرود و نگویند که روزه ر

روزۀ او هم باطل است، هم باید قضا کند و “ است.
 هم گناه کرده است.

گوید: من مالک تو هستم و اکنون تو خداوند می
ام، و مقصود من این است را در این شرایط قرار داده

که تو این کار را انجام بدهی؛ آیا تو داری در کار من 
ار کسی هستی که داری در ککنی؟! تو چهفضولی می

ام و از تو کنی؟! من تو را مریض کردهمن دخالت می

                              
 .٣٤٨ ـ ٣٤٦، ص ٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .٢٢٤ ـ ٢١٧، ص ١٠رجوع شود به همان، ج  ٢
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خواهم، ولی تو نماز مستلقیاً )به پشت خوابیده( می
خوانی، شوی و مستقیماً )ایستاده( میبلند می
افتی! که برای کمرت ضرر دارد و میدرحالی

کسی به تو گفته است که چنین کاری بکنی؟! من چه
ر دارد، باید با تیمم گویم: وضو برای تو ضراکنون می

 نماز بخوانی.

 دادن واسطه غسلحکایت کشتن یک بیمار به

ای را مانند آن افرادی که آمدند و مریض بیچاره
برداشتند و داخل آب کردند و بعد هم آن مریض 

السّلام آمدند، حضرت  مُرد! نزد امام صادق علیه
 فرمودند:

! کسی به شما گفت که او خدا شما را بکشد! چه شما او را کشتید،” قهتهلوه؛ قهتهلههمُ اللَه

“دادید.را بردارید و در آب بیندازید؟! باید او را تیمم می
١ 

وظیفه این است و عبد باید عبودیتش را داشته 

                              
 :٦٨، ص ٣الکافی، ج  ١

: عهن أبی» ...  ِ عهلیهِ السّلام قاله إنّ النبّیَّ عهبدِاللَه
 علهیه و آله و سلمّ   علیٰ جُرح  صلیّ اللَه

نابةٌ جُلًا أصابهتهُ جه ذکُِره لههُ أنّ ره
سولُ  . فهقاله ره ِ  کانه بهِ، فهامُِره باِلغسُلِ فهاغتهسهله فهکُزَّ فهماته اللَه

ُ! إنمّا کانه دهواءُ العِیِّ  تهلههمُ اللَه
 علهیه و آله و سلمّ: قهتهلوهُ؛ قه صلیّ اللَه

 ترجمه: «السُّؤاله.
لام روایت شده است که فرمودند: برای رسول خدا السّ  از امام صادق علیه»

سلّم نقل کردند که مردی که زخمی بر بدن داشت،  و آله و علیه اللَه صلّی
جُنب شد. به او دستورِ غسل داده شد و او نیز غسل کرد، پس دچار کزاز 

سلّم فرمودند: او را  و آله و علیه اللَه شد و از دنیا رفت. رسول خدا صلّی
 )محقق(« دا آنان را بکشد! همانا تنها داروی نادانی، پرسیدن بود.کشتند، خ
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دل من ”باشد؛ نباید به مولای خود اظهار نظر کند که: 
خواهد! من به دل تو بیخود می“ خواهد.طور میاین

 ر عمل کن.طوگویم اینتو می

 حج مطلوب، به تشخیص بنده است یا ارادۀ الهی؟

طور شد، آیا صحیح است این جنابی حال که این
رود، پیش که الآن با این حالِ جراحت به مکه می

خود بگوید: خدایا، این جراحات را خوب کن تا 
گوید: حج یک حج خوب انجام بدهم؟! خدا می

تو  خوب چیست؟ آیا حج خوب، آن حجی است که
دهی؟! آیا تشخیص می فهمی و تودانی و تو میمی

حج خوب، آن حجی است که با تمام شرایط باشد؟! 
آیا آن حجی است که با وضو باشد؟! آیا آن حجی 
است که در آن، قُروح و جروح نباشد؟! این است؟! 
آیا تو باید قبول کنی یا من باید قبول کنم؟! آیا تو باید 

وحانیت بدهی یا من باید به این حج نورانیت و ر
؛ۥفَعُهُ ۡۡ عَمَلُ ٱلصّٰلِحُ يَرۡۡ بدهم؟! ﴿وَٱل آیا آن   ١﴾

دست چیزی که باعث رفعت این عمل است، به
دست من است؟! آیا روحانیت عمل توست یا به

                              
 :١٤٢، ص ١٠. امام شناسی، ج ١٠( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١
 «برد.و عمل صالح آن کلام طیّب را بالا می»
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دست من است؟! من که برای تو دست توست یا بهبه
ام، دست تو را این قروح و جروح را قرار داده

قرار  ١تو را در این حال مِمراضیّتام، مجروح کرده
ام؛ حال، تو را به حج مکلف کردهام و درعینداده

کسی باید این حج را قبول حالا در این میان، چه
 کند؟!

 آبادی برای شفا در آستانۀ حجنقدی بر دعای مرحوم سلطان

رسیم که دعای ایشان هم بنابراین ما به اینجا می
بسا اگر با همان حال چندان وجهی نداشته است و چه

رفت، خداوند ثواب، نعمت و روحانیت به مکه می
به، گوییم: بهکرد. اما ما میبیشتری نصیب او می

 عجب مقامی دارد! از دروازۀ شهر که خارج
  

                              
 «بسیار مریض شدن.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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حج شد، خدا دعایش را مستجاب کرد و یک 
رفته و با بدن سالم نصیب او  و پاک و پاکیزه و شسته

 کرد.
گویم؛ اینها توحید است. اینها را از خودم نمی

اند و به ما یاد اینها مطالبی است که بزرگان به ما گفته
 ١«اند.داده

 عبودیت یعنی تسلیم تقدیر شدن نه درخواست برای تغییر

استند خوـ می علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ»
برای “ او”این مطلب را بفرمایند که انسان باید ببیند 

ما چه تقدیر و مصلحت کرده است؛ از کجا معلوم که 
اثر و ثواب و تأثیر و روحانیت آن حجی که با این 
کیفیت است، کمتر از آن حجی باشد که بدون این 

 ابتلا و مشکلات است؟!
د البته این مرد، مرد بزرگی است؛ ولی شما ببینی

اند و تا کجا اولیای الهی تا کجا رفته و سیر کرده
خواهند ما را سیر بدهند! بله، بسیار خوب است، می

دهد و از خدا انسان حج را با طهارت انجام می
کند؛ اما بالاتر هم خواهد و خدا هم استجابت میمی

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٢٠٩ ـ ٢٠٥، ص ٢های معرفت، ج آموزه ١
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دارد یا نه؟ افق بالاتر این است که بگوید: خدایا، من 
تو حرکت کردم، خودت  سویبا این وضع به

دانی؛ تمام شد! این بالاتر است و آن چیزی که می
 کند.شود، فرق مینصیب انسان می

کند و حجی که بله، آن حج را هم خدا قبول می
دهد، دیگر معلوم است آخوند ملافتحعلی انجام می

چه حجی است؛ اما باز بالاتری هم هست، و آن این 
خواهد ید: خدایا، میاست که انسان عبد باشد و بگو

مان کار کنیم؟ تکلیف و وظیفهخون بیاید، بیاید؛ چه
شود، دهیم؛ لباس احراممان هم نجس میرا انجام می

بشود! مگر قرار است لباس احرام انسان همیشه پاک 
باشد؟! هر وقت به جایی رسیدیم، طبعاً لباس را 

 کنیم؛ تمام شد!طاهر می
تی در امور معنوی خواهد حببینید، نفس مدام می

وهوایی که خواهد در آن حالهم دخالت کند و می
بیند که در لباس پسندد قرار بگیرد؛ و وقتی میمی

 احرام است
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آید و بدنش نجس اما دستش دارد خون می
ای کاش ”گوید: شود و میاست، حالش دگرگون می

کنیم سمت مکه حرکت میطور نبود! اکنون که بهاین
طور نبود بهتر بود؛ شاید ما گوییم، اگر اینو لبیک می

که اگر خودش را رها درحالی“ این توفیق را نداریم؟!
 ١«دهند.وقت چیزهای دیگری به او میکند، آن

 نقد عمل برخی از بانوان برای انجام مناسک و زیارات

هایی که در دوران عادت ماهیانه برای این خانم»
ام وظایف و تکالیف های آن و انجرهایی از گرفتاری

و زیارات، به داروهای جلوگیری از عادت متوسل 
شوند، کار آنها تماماً اشتباه و خطا و خلاف رضای می

الهی است! گرچه عمل آنها صحیح است و مُسقِط 
تکلیف است، ولی ابداً مورد رضای پروردگار 

باشد؛ زیرا خداوند برای آنها عادت را خواسته نمی
از آن را. مثل کسی که برای فرار است، نه جلوگیری 

از روزۀ ماه رمضان هر روز به مسافرت برود و 
برگردد، گرچه عمل حرام انجام نداده است ولی این 
عمل برخلاف رضای الهی است؛ زیرا در ماه رمضان 

                              
. )آیةاللَه ٢٠٠وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس  سایت مکتب ١

 طهرانی(
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حکم اوّلی بر انجام روزه است، مگر برای کسی که 
به جهتی شرعی یا عقلایی مسافرت برای او ضرورت 

 ٢کند؛صورت آن روز را قضاء میاین در ١ه باشد،داشت
اما اگر صرفاً برای فرار از روزه بخواهد به مسافرت 
اقدام کند، خداوند او را مورد بازخواست قرار 

 خواهد داد و از او سؤال خواهد کرد.

 های جلوگیری از بارداری )ت(پیامدهای جسمی و روانی قرص

زن در هنگام عادت به مقتضای جَریِ طبیعی و 
عادی و تکوینی باید عادت شود، و خوردن 

اینکه حرام است، آن  برهای مضر علاوهقرص
روحانیت و نور و آثار و برکات مناسک را که باید بر 

بین  نفس او بنشیند و اثر بخشد و او را متحول کند، از
یۀ این برد، و به فیض برکات و تأثیرات تکوینمی

 ٣فرائض و مناسک توفیق نخواهد یافت.

 ادراک روحانیت حج با تسلیم و اطاعت و عمل به تکلیف

                              
 .١٨٣ ـ ١٨١، ص ١٠رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .٢٠٩همان، ص  ٢
 :٤٠رسالۀ نکاحیّه، ص  ٣
نشدن زنان که  خوردن دارو برای جلوگیری رَحِم از پذیرش نطفه، و آبستن»

مزاجی شدید  صورت قرص متداول و معمول شده است ضررهایامروزه به
  ←دارد، و موجب کسالت اعصاب و در بعض از 
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١ 
یکی از شاگردان زنِ سلوکی مرحوم والد 

 کرد:ـ نقل می علیه اللَه رضوان ـ
خواستم به سفر عمره مشرّف شوم، رفتم خدمت آقا و عرض کردم: خداوند توفیق می

موده، ولی مشکلی دارم و آن مسئلۀ عادت زنانه است، تشرف به عمره را نصیب فر
دهید که از این و درست پنج روز از مکه را من در عادت هستم، آیا شما اجازه می

ها مصرف کنم تا بتوانم به انجام اعمال مسجدالحرام بپردازم؟ ایشان در جواب قرص
د بین صفا و توانیشما می”عرض کردم: پس چه کنم؟ فرمودند: “ خیر!”فرمودند: 

مروه بنشینید و از دور کعبه را تماشا کنید؛ تکلیف شما همین است، و وقتی پاک 
 “شدید به اعمال بپردازید.

 گوید:آن مخدّره می
  

                              
احیان منجر به جنون و دیوانگی است. و علاوه، موجب کسالت قلب  ← ١

خوردن سیر طبیعی و عمل  همو سرطان رحم و اختلال جریان خون، و به
طبیعی غُدَد و ترشحات زائده، و امراض فراوان دیگری است که 

بشر شده است. خوردن این داروها به هر  گریبان جوامع فقیربهدست
صورت و به هر کیفیتی که باشد، و با هر فرمولی که ساخته شود، موجب 

قبول  گردد؛ و موجب عدمقطع جریان حیض در اوقات معیّنه و مشخصه می
 دارد. پی شود؛ و عواقب وخیمی را دررحم نطفه را در خود می

مشاهد مشرّفه، و در وقت حج بسیاری از زنان مؤمنه هم در وقت زیارت 
الحرام، برای جلوگیری از عادت ماهیانه و قدرت بر عملِ مشروط اللَهبیت

خوردند، که هم کسالت و مرض جسمی، و ها میبه طهارت از این قرص
بسا عادت نمودند. و علاوه، چههم در بعضی از اوقات کسالت روانی پیدا می

از اینجا مانده و از ”و به قول معروف، شد؛ شان خراب و دگرگون میماهیانه
شد و هم بهرۀ معنوی و روحی شدند. هم عملشان خراب میمی“ آنجا رانده

 بردند.از این زیارت و مناسک نمی
شارع مقدس اسلام برای زنان حائض تکلیف خاصی مقرر کرده است که با 

دیگر  *شان.آوردن آن، هم حجشان صحیح است و هم عمره بجا
بسا موجب بطلان صورت چرا در کار او تصرف کنیم؟ تصرفی که چهاین در

شود و حج و عمرۀ صحیح و مطلوب را که پیغمبر به بعضی از عمل می
با دست خود و تصرف  **زوجات خود دستور دادند و آنها عمل نمودند،

صورت عمل مشکوک انجام خود آلوده و مشتبه سازیم؛ و عمل یقینی را به
 طهرانی( )علامه« دهیم؟!

 .٤٦٦ ـ ٤٤٨، ص ١٣* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
؛ البدایة و النّهایة، ٦٢، ص ١١کثیر، ج ** رجوع شود به السّیرة النّبویة، ابن

 .٣٩٦، ص ٥؛ تهذیب الأحکام، ج ٤٤٩، ص ٤؛ الکافی، ج ١٦٤، ص ٥ج 
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واسطۀ اطاعت از دستور استاد من به همین کیفیت عمل کردم، و خدا شاهد است به
شد که ی بر من نازل میچنان انوار و برکات و روحانیتو عمل به تکلیف واقعی، آن

کردم و با استفاده از داروهای جلوگیری به انجام قطعاً اگر مانند سایر افراد عمل می
 دیدم.پرداختم، ابداً اثری از آن روحانیت و برکات بر خود نمیمناسک می

آری، این است فرق بین عالم عارف و غیر آن، 
در ارائۀ طریق و مسیری که مورد رضای حضرت 

اولیای او باشد؛ عارف از نقطۀ اوج بر مسائل حق و 
نگرد و غیر او از حضیض مَظاهر و مُکتسبات و می

مدرکات ظاهری، و بین این دو نقطه تفاوت از زمین 
 ١«تا اعماق آسمان است.

 جای تغییر تکلیفپذیرش تقدیر الهی به

 احکام بانوان دارای عذر در عمره و حج تمتع )ت(

ها نیست؛ مصرف این قرصبنابراین، نیازی به »
که خداوند برای زن  طوربلکه بهتر است انسان همان

کنم بنده تضمین می  ٢تقدیر کرده است، عمل کند.

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٢٩٨، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی ٢
١: 
 خانمی که عذر شرعی دارد دو حالت دارد:»

بندد عذر دارد و وقتی وارد صورت اول: وقتی برای عمرۀ تمتع احرام می
ماند. در این صورت، نیازی شود، عذر او تا زمان اعمال حج باقی میمکه می

شود و رۀ او به احرام حج تبدیل میبه احرام مجدد نیست و همان احرام عم
گردد و اعمال حج را انجام باید به عرفات و مشعر و منا برود، سپس بازمی

 آورد.دهد و پس از آن، اعمال عمره را خودش بجا میمی
دهد، ولی در موقع رفتن به صورت دوم: این است که عمره را انجام می

در همان حالِ عذر، از مکه و کند. در این صورت، باید عرفات عذر پیدا می
خارج از مسجدالحرام احرام حج ببندد و به عرفات و مشعر و منا برود. وقتی 

گردند باقی ها به ایران بازمیبازگشت، چنانچه عذر او تا زمانی که کاروان
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 اگر کسی این
١ 

اندازۀ سر سوزنی از ثواب ها را نخورد، بهقرص
او کاسته نخواهد شد و طبق دستور عمل کرده است؛ 

گونه مشکلی اعمال را تواند بدون هیچو انسان می
انجام بدهد. چرا انسان از آن مسیر و مجرای طبیعی 

                              
بود، باید در آنجا به شخصی نیابت بدهد تا اعمالی را که احتیاج به طهارت 

از آن( انجام دهد؛ ولی اعمالی را که احتیاج به طهارت دارد )مانند طواف و نم
ندارد )مانند سعی بین صفا و مروه( باید خودش انجام دهد؛ زیرا سعی بین 
صفا و مروه، داخل مسجدالحرام نیست و طهارت لازم ندارد. اما اگر وقتی 
که به مکه بازگشت، مجالی بود تا پاک شود و این اعمال را انجام بدهد، 

کند و وقتی که از عذر بیرون آمد، خود او مباشرتاً صورت صبر میدراین
  ←طواف، سعی و نماز طواف 

 
 )آیةاللَه طهرانی(« دهد.نساء را انجام می ← ١

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس • 
٢: 
 سؤال شده است:»

تواند عمرۀ تمتع بجای شود و میالحجه پاک میداند که تا موقع ظهر روز نهم ذیاگر زنی نمی
 آورد یا نه، به چه نیتی مُحرِم شود؟

باید در ابتدا احرام را به نیت عمرۀ تمتع ببندد، بعد اگر تا ظهر روز نهم پاک 
ل به شد ]و وقت داشت[ که هیچ؛ اگرنه، آن عمرۀ او با همان احرام، تبدی

شود. یعنی دیگر احتیاج به احرام مجدد نیست و همان احرامی حج إفراد می
ماند که در مسجد شجره بسته است، همان احرام او برای حج إفراد باقی می

دهد؛ بعد که رود اعمال حج را از عرفات انجام میو به نیت حج إفراد، می
رود مسجد تنعیم می اعمال حج و طواف نساء را انجام داد و بیرون آمد، به

بندد؛ چون عمرۀ تمتع دیگر فوت شده است. و آنجا احرام عمرۀ مفرده می
دهد و بعد، ای ]جبرانی[ مثل یک عمرۀ مفرده ]اصلی[ انجام میعمرۀ مفرده

 )آیةاللَه طهرانی(« *آید.از احرام بیرون می
ج، * جهت اطلاع از احکام مربوط به زنان دارای عذر در انجام مناسک ح

 .٤٦٦ ـ ٤٤٨، ص ١٣ رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج
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که خداوند تقدیر کرده است، بیرون بیاید و برای 
واهد آن را خود تکلیف جدیدی درست کند و بخ

 بخواه انجام بدهد؟!دل
گونه تکالیفش خداوند گفته است که زن باید این

را انجام بدهد؛ احرام نیازی به طهارت ندارد، رفتن 
به صفا و مروه نیازی به طهارت ندارد، رفتن به 
عرفات و مشعر و منا و رمی جمرات نیازی به 
طهارت ندارد؛ فقط آنچه احتیاج به طهارت دارد، 

ف و نماز طواف است؛ همین! سایر امور احتیاج طوا
تواند به تأخیر به طهارت ندارد؛ و آن را هم انسان می

بیندازد و بعداً انجام بدهد. اگر تا وقت حرکت 
دهد؛ توانست خودش انجام بدهد، که انجام می

کند و او از طرف وی وگرنه شخصی را نایب می
 دهد.انجام می
به این سهلی است،  حال، وقتی مطلبکلّ علیٰ

چرا انسان بخواهد خود را گرفتار کند و تکلیف خود 
را تغییر دهد؟ پس بهتر است که انسان از این 

 هاقرص
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استفاده نکند و آنچه را خداوند برای او تقدیر 
کرده است، بپذیرد؛ زیرا اگر قرار باشد عنایت و 
موهبتی از جانب خدا باشد، بهتر است که انسان امور 

به خود او واگذار کند تا بتواند به فیض بیشتری را 
 ١«نایل شود.

 آقا معین شیرازی و برکاتش در حجبروز حادثه برای حاج

مرحوم جد مادری ما، حضرت حجة الإسلام و »
المسلمین و عماد العلماء العاملین، آقای حاج سید 

ـ مردی  علیه اللَه رحمة عبدالحسین معین شیرازی ـ
ناسک، سالک، اهل ورع و تقوا و  بود عالم، عابد،

دارای حالات و مکاشفات روحانیه، و از شاگردان 
سلوکی آیةالحق و سند العرفاء الربّانیّین، مرحوم 
آیةاللَه حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی، 

ناّتهِ لهه بحُبوحةه جه حمتهِِ و أدخه ُ برِه دههُ اللَه  .تهغهمَّ
حج ایشان بسیار به زیارت أعتاب مقدسه و 

شد، و در هر سال شاید الحرام مشرّف میاللَهبیت
حدود پنج إلیٰ شش ماه را در زیارت مقامات مقدسه 

برد و از برکات آن سر میو أعتاب عالیات به

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٤
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 نمود.های مقدس کسب فیض و روحانیت میمکان
در یکی از این سفرها که با ماشین سواری 

 واسطۀ بروزسمت مکه در حرکت بودند، بهبه
شود ای ماشین از جاده منحرف و واژگون میحادثه

یابند، ولی آسایی نجات میطور معجزهو ایشان به
ریخته و کاملًا مجروح و از سر و صورت خون می

های ایشان به شدت شکسته و کوفته استخوان
آورند و در بیمارستان شود. ایشان را به مدینه میمی

ه مکه و إتیان کنند؛ و خلاصه از رفتن ببستری می
ماند. در وقت مراجعت به طهران، مناسک باز می

اتفاق مرحوم والد )علامه طهرانی( به زیارت حقیر به
رویم؛ حالتی بسیار نحیف و رنجور و بیمار ایشان می

رمق داشتند. وقتی که به منزل و بسیار ضعیف و بی
 فرمایند:برگشتیم دیدم ایشان به والدۀ ما می

رفت به اندازۀ این مرتبه که حال او تغییر پیدا عین ده بار به مکه میآقا ماگر حاج

«نمود!کرده است کسب فیض نمی
١ 

 اصالت ارتباط معنوی در برابر تکرار صوری مناسک

آنچه قرار است اثر بگذارد، مکه نیست؛ یک چیز »
دیگر و یک دست دیگر است و آن، ربط و ارتباط 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٢٩٨، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
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یر در هرجا ممکن است؛ آن تأثیرگذار است و آن تأث
است. چنانچه در مکه پیدا شود، یا در فلان بیابان پیدا 
شود، یا از فلان حادثه یا قضیۀ دیگر، مهم تأثیری 

گذارد. حال اگر از ما سؤال کنند: است که در ما می
جایش ده مرتبه دهیم، اما بهاین ارتباط را به تو نمی

برویم خواهیم به مکه گوییم: میروی؛ میبه مکه می
همه زحمت بکشیم، برویم دور کار کنیم؟ اینچه

کعبه بگردیم و مدام سعی بین صفا و مروه انجام 
ازپا درازتر بازگردیم؟ لذا مهم، دهیم، اما دوباره دست

آن ارتباط است؛ آیا ارتباط بهتر شد یا نه؟ آن مهم 
است. آن ارتباط، در این موقع برای انسان حاصل 

 ١«بسیار مهمی است.شود و این، مطلب می

 ثواب آرزومندان غیر مستطیع حج

خواهند در روایات داریم: افرادی هستند که می»
خدمتی بکنند ولی پول ندارند؛ مثلاً آرزو دارد که حج 

شود و برود ولی پول ندارد؛ و الآن که موسم حج می
کنند، او دائماً زوار هم دارند برای حج حرکت می

کشد. ]باید به آنها گفت:[ کند و حسرت مینگاه می

                              
. ٤٢سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، مجلس  ١

 )آیةاللَه طهرانی(
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آقاجان، غصه نخور! در خانۀ خودت بنشین؛ ثواب 
حرکت، ثواب احرام، لبیک، طواف، نماز، سعی، 

اش در نامۀ عملت ثبت است و وقوف و قربانی، همه
 ای.همۀ آن کارها را هم انجام داده

 ثبت اعمال در قیامت براساس صدق نیت

نامۀ آید و روز قیامت، خدمت پروردگار می
بیند: یک حج، دو دهند و میعملش را به دستش می

پرسد: آخر من حج، سه حج، ده حج، عمره و...! می
 کِی حج رفتم؟!

گویند: در سنۀ فلان حج رفتی، در فلان زمان می
عمره رفتی، در فلان زمان قبر حضرت سیدالشهدا 

 السّلام را زیارت کردی! علیه
 ـ چند مرتبه؟

 ماشاءاللَه!ـ إلیٰ
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ـ آخر من کی رفتم؟! خدایا، تو که صادقی و 
که این کارها را صادقین را دوست داری، من

 ای؟!ام؛ چرا اینها را در اعمال ما نوشتهنکرده
کند. بیچاره خودش مریض و فقیر لذا تعجب می

نویسند: این و مفلوک است، اما در نامۀ عملش می
شخص هزار بنده در راه خدا آزاد کرده است، 

ها کرده است، مسجدها ها انداخته است، اطعامرهسف
گویند: آیا آن روز که حرکت ساخته است. به او می

کردی و نگاهت به فقرا افتاد، در دلت آرزو می
نکردی: ای کاش من داشتم و به تمام اینها انفاق 

کردم؟! همین نیت به اینجا آمد و برایت درست می
ی و هزار بنده را کرد که تو هزار بنده را اطعام کرد

 آزاد کردی.

 اثبات صدق نیت شرط اساسی قبولی عمل

اما به شرط اینکه اگر پول به دستش برسد، این 
کار را بکند؛ نه مثل بعضی که وقتی ندارند، 

“ کنیم.کنیم و آن کار را میاین کار را می”گویند: می
کنند! سر اما وقتی پول به دستشان آمد، فراموش می

رود؛ او بسیار دقیق و حسابگر نمی خدا هم کلاه
طور باشد که وقتی در خوبی است. اما اگر واقعاً این
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اگر من در مسند کار ”گوید: مَسند کار نیست، می
و وقتی در “ کنم.واقع شوم، چنین و چنان خدمت می

مسند کار هم قرار گرفت، همان کار را بکند؛ و اگر 
همان غلام پول دستش آمد، همان سفره را بیندازد، 

را آزاد بکند، همان حج را برود و همان جهاد را بکند؛ 
 ١طور بود، تمام اینها در نامۀ عمل او هست.اگر این

وقت از خداوند بنابراین، آقاجان! ما هیچ
أعلیٰ گله نداشته باشیم که چرا به ما پول ندادی  علیّ

تا ما خانۀ خدا را بنا کنیم، قبر حضرت سیدالشهدا 
السّلام  لام را بسازیم، قبر امیرالمؤمنین علیهالسّ علیه

را بسازیم، چه کنیم و چه کنیم. خدا هم صاف جواب 
گویی؟ همۀ این گوید: راست میدهد و میما را می

ای؛ بیا و به نامۀ عملت نگاه کن: قبر کارها را کرده
السّلام را بنا کردی، حرم  حضرت سیدالشهدا علیه

کاری م را ساختی، آینهالسّلا امیرالمؤمنین علیه
قدر کردی، قرآن چاپ کردی، مسجدها ساختی. این

 در نامۀ عملت
  

                              
 .٢٦، ص ٢؛ تفسیر القمی، ج ٢٦١، ص ١وع شود به المحاسن، ج رج ١
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 توانی حسابشان کنی!ریزم که نمیمی
گویند: واقعاً اما اگر راست نباشد، می

گویی: بله! بعد خواستی این کار را بکنی یا نه؟ میمی
دهند که ما راه را برای در مقام امتحان به تو نشان می

تو باز کردیم، ولی خودت بستی؛ گفتی اما عمل 
نکردی؛ هنگامی که وسیله و سبب در دست تو نبود، 

 ، آن را پس زدی.نیت بود؛ اما وقتی وسیله دادیم
قدر أعلیٰ خیلی عادل است، این پس خدای علیّ 

برد و در جای خود و عادل است که هرکس را می
ها دهد، و تمام اشکالات و گلهمقام خودش قرار می

رود. اینها تا آنجایی است که انسان بین می هم از
خواهد با فکر خودش در مقام انطباق با عالم می

ررسی کند و حُجت را علیه او ظاهر، کار خدا را ب
تمام کند؛ اما وقتی انسان را از این مرحله عبور 

شود، گیری میدهند و با حساب واقع اندازهمی
وقت همه از خدا بیند که عجیب خدایی است! آنمی

ای کس از خدا گلهشوند و دیگر هیچراضی می
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 ٢«١شود.ندارد، و حجت خدا بر همۀ افراد تمام می

 ثّل ملک به صورت علامه طهرانی در حجحکایت تم

شخصی از حج برگشته و خدمت مرحوم والد »
آقا، شما را در ”ـ رسید و گفت:  علیه اللَه رضوان ـ

بنده امسال حج ”مرحوم والد فرمودند: “ حج دیدم.
 “ام!نرفته

اید! بنده شما را یعنی چه که حج نرفته”گفت: 
برو و از این بلند شو ”ایشان فرمودند: “ آنجا دیدم.

ام یا نه؟! من ها بپرس و ببین من حج بودهمسجدی
 “آمدم.ها و روزها به مسجد میشب

 ایشان نزد مرحوم والد قسم خورد و گفت:
آقا من شما را در تمام مواقف دیدم؛ در منا دیدم، در طواف دیدم، در عرفات دیدم، 

شدید. خلاصه ما آنجا خیلی از دفعه گُم میآمدم یکجا دیدم! منتها تا جلو میدر همه
 دست شما شاکی شدیم.

  

                              
، ٦٧جهت اطلاع بیشتر بر روایات باب نیت، رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١

 .٢١٢ ـ ١٨٥ص 
 . )علامه طهرانی(٣٧، ص ٢مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  ٢
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 مرحوم والد فرمودند:
در روایات داریم که اگر انسان نیت حج را داشته باشد اما نتواند برود، خدا ملهکی 

جای او[ حج بجا بیاورد. ما هم نیت حج را آورد تا ]بهرا به صورت انسان در می
 اید.ک را به صورت ما دیدهداشتیم اما نتوانستیم؛ شاید شما آن مل

 ١«آنجا عوالم بسیار عجیبی است.

 ثواب حج مقبوله برای مشتاقان فاقد تمکن مالی

آن کسی که پول و تمکن و استطاعت برای رفتن »
زند له میبه حج را ندارد و در انتظار رفتن به حج، له

شماری و برای رسیدن به این فریضۀ الهی لحظه
یابد، برود و مرگ، او را درمی تواندکند، اما نمیمی

گوید: بیخود! نشیند و میطور کنار میآیا خدا همین
نرفتی که نرفتی و هیچ خبری نیست؟! 

ظالم است؛ مگر صورت، این خدا خودش اولدراین
قضیۀ حج فقط مربوط به ثروتمندان و متمکنین 

 است؟!
دست بیاورد، شاهی هم بهآن کسی که اگر یک

صرف رسیدن به حج کند، در  خواهد آن رامی
پیشگاه الهی اگر موفق به رفتن حج نشود، یک حج 

عیار با عمره و حج مقبوله در نامۀ عمل او تمام
نویسند و او را در روز قیامت در زمرۀ شیعیان می

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٣٣سایت مکتب وحی، دروس، اصول، درس  ١
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کنند؛ چرا؟ السّلام محشور می حضرت ابراهیم علیه
 ١«خواسته برود.چون می

کشد به حج آه می آن پیرزن فقیری که برای رفتن»
اما آه در بساط ندارد، چه گناهی کرده است که خدا 
نباید ثواب حج را به او بدهد؟! ولی شخص 
ثروتمندی پول دارد و از راه مسائل و معاملات و 

رود؛ و این امور دنیا، مکنتی پیدا کرده و هر سال می
خورد که او باید به پیرزن هم تحسّر رفتن او را می

د اما خودش نرسد. طبعاً این ظلم بیّن فیوضاتی برس
 است و شکی در این قضیه نیست.

اما خدا عادل است و ظالم نیست؛ آن پیرزن را 
کند که تا چه حد آورد و حسابرسی میمی
خواسته و اهتمام داشته و اگر پول داشت، می
 رفت؟رفت؟! آیا واقعاً میمی

  

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣٠ت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال سای ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٦
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؟ رفتانداخت یا فوراً میآیا یک سال تأخیر می
کنند و مو را از ماست چنان دقیق حسابرسی می

بفرما، شما ”گویند: کشند و به آن پیرزن میبیرون می
وشش حج و عمرۀ مقبوله انجام در این دنیا سی

بله، من در دنیا ”بیند: کند و میاو نگاه می“ دادی.
وشش عمره و حج مقبول که مورد قبول سی

چه شد؟! دیگر خب، “ ام.پروردگار است، انجام داده
نیاز به نامۀ عمل ندارد؛ نامۀ عمل، خود صحیفۀ 
وجود انسان است که عبارت است از همان نفسی که 
متحول شده و جوهرۀ آن با آن حقایق وجودی شکل 

گویند: کردن می پیدا پیدا کرده است؛ به آن شکل
؛ۡۡ ﴿فَكَشَف ما پرده را   ١نَا عَنكَ غِطَآءَكَ﴾
 ٢«برداشتیم.

 پول حج به نیازمند و پاداش آنحکایت انفاق 

السّلام  یکی از تابعین در زمان امام صادق علیه»
خواست با آن از کوفه پولی را جمع کرده بود و می

سمت مکه بیاید تا حج انجام دهد؛ حرکت کند و به

                              
 .٢٢( آیه ٥٠سوره ق ) ١
.ق، مجلس ه ١٤٣٠سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٧
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البته حج واجب نبوده است. قبل از اینکه از کوفه 
رسد؛ ای میبیرون بیاید، در همان منزل اول به خرابه

دنبال چیزی بیند که در آنجا زنی بهناگهان می
 بیند.ای در دست آن زن میگردد و ظاهراً میتهمی

ای خانم، این ”کند: رود و سؤال مینزدیک می
کند، ولی آن زن در ابتدا از پاسخ امتناع می“ چیست؟

 گوید:بعد می
برای تهیۀ غذا  من علویّه هستم و شوهرم مدتی قبل فوت کرده است؛ و ما پولی

نداشتیم و چند روز است که فرزندان من گرسنه هستند. امروز آمدم و دیدم که مرغ 
میته بردارم و به ای در اینجا افتاده است؛ با خود گفتم: همین را از باب اکلمرده

 منزلمان ببرم.

این شخص، آن کیسۀ پولی را که برای حجش 
دهد و می کنار گذاشته بود، به همین خانم و مخدّره

گردد و دیگر پولی برای حج نداشته به منزلش بازمی
 است.

 گویند: چرا نرفتی؟!اطرافیان به او می
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گوید: برایم بَداء حاصل شد و منصرف شدم؛ می
 روم.نمی

سلّم را  و آله و علیه اللَه شب پیغمبر اکرم صلّی
 فرمایند:بیند و حضرت به او میدر خواب می

شما فرزند مرا اکرام کردی، من ملهکی را موکل کردم که تا روز قیامت، هر سال 
 برای شما یک حج انجام بدهد؛ چه هر سال به مکه بروی یا نروی.

روند و کند؛ وقتی افراد به مکه میاو صبر می
 گویند:گردند، همه به او میبازمی

م، شما را در منا دیدیم، شما آقا، حج شما قبول باشد؛ ما شما را در عرفات دیدیحاج
 را کنار زمزم دیدیم، شما را بین صفا و مروه دیدیم!

و هیچ به روی خود “ الحمدللّه”گوید: او نیز می
این قضیه روی حساب است و براساس  ١آورد.نمی

طور دقیق آن حساب، همۀ اشیاء و نظام عالم دارد به
 ٢«شود.انجام می

 نتأثیر خاص هر عمل در نفس انسا

البته باید دقت نمود که[ افعال عبادی و »]
غیرعبادی، هر کدام از اینها در نظام تربیتی انسان یک 
اثر خاص خود را دارد. نماز یک اثر ملکوتی دارد؛ 

 حجی را که انسان
  

                              
 .٣٢٨رجوع شود به تذکرة الخواص، ص  ١
 طهرانی( . )آیةاللَه٣٣١، ص ٢های معرفت، ج آموزه ٢
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دهد یک اثر ملکوتی دارد. برخی انجام می
چرا انسان برود حج انجام بدهد؟ خب ”گویند: می

حج اثر خود را دارد، کمک “ دهد!پولش را به فقرا ب
تواند این را به فقرا هم اثر خود را دارد. انسان نمی

جایگزین آن کند. بله، اگر در جایی مسئله دائرمدار 
یک امر اهم و مهم شد، در آنجا انسان باید این قضیه 

تواند به فقرا کمک را رعایت کند؛ اما اینکه چون می
اید، لذا حج انجام کند و در امور تبرّعی اقدام نم

ندهد، نه، این درست نیست؛ آن کار، آن اثر را ندارد! 
 ١«آن اثرِ خاص، مربوط به آن عمل است.

 نظیر علامه طهرانی به فریضۀ حجاشتیاق بی
٢ 
من سراغ ندارم و به عمرم ندیدم کسی مانند »

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٥٧، ص ٨عنوان بصری، ج  ١
دهد، در وهلۀ اول موجب عبادات و تکالیفی را که انسان انجام می ← ٢

تواند وقت انسان میتهذیب خود اوست؛ اگر این تهذیب انجام گرفت، آن
به مردم خدمت کند؛ وگرنه، خدمت به مردم سر از جاهای دیگری 

 ه طهرانی()آیةاللَ« آورد.درمی
 ، حکایت اتابک تُکله:٩( بوستان سعدی، باب اول، بخش ١

 جز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجاده و دلق نیستطریقت به
 .٤١٤و  ٣٥( رجوع شود به تحف العقول، ص ٢
 .٣٢٨، ص ٢( رجوع شود به مطلع انوار، ج ٣
، ١٢، ج ؛ مستدرک الوسائل٢٠٧ ـ ١٩٢، ص ٢( رجوع شود به الکافی، ج ٤

 .٣٩١ ـ ٣٨٨ص 
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قدر برای ـ این علیه اللَه رضوان مرحوم والد ما ـ
جام حج اشتیاق داشته باشد؛ رفتن به مکه و برای ان

مخصوصاً حج واجب. ایشان عمره نرفتند، و ظاهراً 
شش مرتبه به حج واجب مشرّف شدند. ایشان 

 “رفتم.توانستم، هر سال میاگر من می”فرمودند: می
و کم دیده شد که کسی راجع به حج و اعمال 
و... نزد ایشان صحبت کند و اشکشان جاری نشود؛ 

شد. اصلًا گویی شان جاری میطور اشک ایهمین
دیدند؛ در ایشان خودشان را در آن اعمال حاضر می

دیدند. آن مطالبی آن طواف و در عرفات حاضر می
کردند، کجا به را که ایشان از این مسائل ادراک می

 رسد؟ شش بار هم موفق شدند.ذهن ما می

 انصراف علامه طهرانی از سفر حج برای مراقبت از همسر

ل در همان اواخر زمان شاه و پس از آن یک سا
اتفاق ایشان مشرّف شدیم، یکی از سفری که ما به

دوستانشان ایشان را برای همین حج دعوت کرده 
ها بود که ایشان مشرّف نشده ها و سالبود. مدت

بودند. در همین هنگام، والدۀ ما حامل بودند و 
 خواستند همشیرۀ آخر ما را فارغ بشوند که بامی

گویند باید تحت شوند و میاشکالاتی مواجه می
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عمل جراحی قرار بگیرند؛ بالأخره این امر منجر به 
 شود و چند روزی هم در بیمارستان بودند.عمل می

اتفاق مرحوم والد یک روز که ما از قم آمدیم، به
 به بیمارستان رفتیم. بیمارستان
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هم اگر فراموش نکرده باشم، همین بیمارستان در 
خیابان آزادی ]طهران[ نزدیک خیابان آذربایجان بود 
و آن دکتر خاص ایشان که از منتسبین به ما هم 
هست، در آنجا بود. ما رفتیم و قرار بود والده را هم 

 فردا مرخص کنند و به منزل بیایند.
در همین حین، یعنی حدود دوسه روز یا 

ها حرکت کنند، چهار روز بعد، قرار بود کاروانسه
که طبعاً والدۀ ما تا آن موقع به منزل منتقل شده 
بودند. وقتی ما داشتیم از بیمارستان به منزل 

 گشتیم، من در راه به مرحوم والد گفتم:بازمی
خواهید، حج را بروید؛ ما از قم شود؟ شما اگر میآقا، این قضیۀ حج شما چه می

م طهران و نزد والده هستیم و مشکل نداریم؛ چون با اوقات تعطیلی هم زیاد آییمی
 کنیم.برخورد می

ماندند؛ هر وقت آمدند و در منزل میرفقا هم می
آمدند و تا مدتی که رفتند، رفقا میایشان مسافرت می

ماندند؛ مثلاً اگر سفر گشتند، در منزل میایشان بازمی
آمدند شب را د، دوستان میرفتنکربلا یا سفر مکه می

 ماندند.هم می
 ایشان فکری کردند و به من گفتند:

ای از بندگان که بندهآقای آقا سید محسن، این چه حجی است که من بروم، درحالی
 خدا )عیال انسان( به شوهرش نیاز داشته باشد؟!

که التفات کردید؟ ایشان حج را نرفتند؛ درحالی
شد و والده هم به منزل  عمل سزارینی بود و انجام

رفتند منتقل شدند. حال، آیا این حجی که ایشان می
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بیشتر مورد رضای خدا بود یا الآن که نرفتند؟! مسئله 
 ١بسیار دقیق است.

 حج آلوده به معصیت و توجیهات نفسانی

آید و همین حج را برای انسان حال شیطان می
 دهد،صورت موجّه جلوه میبه

  

                              
 :١٩٨، ص ٢الکافی، ج  ١

ِ عهلیهِ السّلام]فهقاله »...  بُّ [: أبوعهبدِاللَه أما إنکّه أن تعُینه أخاکه المُسلمه أحه

 ترجمه: «إلهیَّ مِن طهوافِ اسُبوع  باِلبهیتِ مُبتهدِئاً.
بدان و آگاه باش که یاری برادر مسلمانت، »السّلام فرمودند:  امام صادق علیه

که تر است از هفت شوط طواف خانۀ کعبه، درحالتینزد من محبوب
 )محقق(« ابتداکننده باشی.
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باوجود ارتکاب عمل حرام! یعنی انسان یک 
آید آن دهد، ولی نفسش میعمل حرامی را انجام می

نه، حج مهم است! ”گوید: زند و میرا کنار می
رویم؛ تبلیغ عنوان روحانی کاروان به آنجا میبه

گوییم و بالأخره عنصر مفیدی کنیم، مسئله میمی
ری را هستیم. برای افراد شبهاتی هست، ما هم با

مگر شریعت فقط مانده که جنابعالی بار را “ برداریم.
دهی که برای برداری؟! شما داری حجی انجام می

 نویسند!هر قدمش، یک معصیت برایت می
گویم: تو داری عیالت را من مورد دیگری را می

که تازه از بیمارستان به منزل آمده و اکنون در بدترین 
به سؤال حجاج کنی که بروی وجه است، رها می

زنی؟ خدا را؟! کسی را داری گول میبپردازی؟! چه
آقا، ما برای این ”شاید بیایی به منِ طهرانی بگویی: 

و من هم گول “ رویم انجام بدهیمو برای این می
اما آن “ شاءاللَه که خیر است!إن”بخورم و بگویم: 

اند و ای که روی دو شانۀ تو نشستهملائکه
خندند! آنها را که دیگر یشَت مینویسند، به رمی

آورند، توانی گول بزنی. آنها دلت را بیرون مینمی
این ”گویند: دهند و میگذارند و نشان میمقابلت می
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تواند به مکه برود! دل سیاه است؛ این دل سیاه نمی
اینجاست که تکلیف بسیار “ خواهی بروی؟!کجا می

شود؛ ی میشود و مسئله، مسئلۀ بسیار مهمدقیق می
تواند برود، پایش هرجا دیگر دست انسان هرجا نمی

 ١«تواند برود.تواند برود و فکرش هرجا نمینمی

 حکایت بازگشت علامه طهرانی از عتبات به امر استاد
٢ 
ـ  سرّه قدّس در یکی از سفرهای مرحوم والد ـ»

به عتبات عالیات و تشرف به خدمت حضرت استاد 
 ـیکی از صبایای  سرّه قدّس حاج سید هاشم حداد ـ

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٦١ ـ ٥٩، ص ٣های ولایت، ج آموزه ١
ناقۀ حَمراء است به تا توانی اگر از غم دگران برهانی *** به ز صد  ← ٢

 قربان بردن
دلی در میزان *** به ز صوم رمضان است به شعبان بردن غم ز دل خسته

 بردن
یک جو از دوش مَدِین دَینی اگر برداری *** به ز صد خرمن طاعات به 

 دَیّان بردن
 بردار *** حاجت مؤمن محتاج به احسان بردنبه ز آزادی صد بندۀ فرمان

خیزی و شاباش ز یاران زمین برخیزد *** به ز شب دست افتاده بگیری ز
 بردن

نَفسِ خود را شکنی تا که اسیر تو شود *** به ز اشکستن کفار و اسیران 
 بردن

خواهی ار جان به سلامت ببری تن در ره *** خدمتش را ندهی تن، نتوان 
 جان بردن

 ن بردنسر تسلیم بنه، هرچه بگوید بشنو *** از خداوند اشارت ز تو فرما
بخش *** گل و تن را نتوان دل و جان از جاندست آر ز صاحبدل به

 «فیض به جانان بردن
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ایشان که طفلی بسیار خردسال بود به بیماری سختی 
مبتلا شد، و پس از مراجعات مکرر به پزشک بالأخره 
در بیمارستان بستری گردید، و والدۀ ما نسبت به 
احوال او بسیار نگران و مشوّش بود و بیماری او 

 کلی اوضاع او را پریشان و مختل نموده بود. طوربه
مرحوم والد که معمولًا سفرهایشان کمتر از دو 
ماه نبود، در اواسط سفر بودند که روزی مرحوم 

شما باید به ایران ”حداد به ایشان فرمودند: 
یکی از رفقای عراقی ایشان که در نجف “ برگردید!

سکنیٰ داشت و برای زیارت به کربلا آمده بود، به 
سید  آقا! آقا”کند: حضرت آقای حداد عرض می

 محمدحسین تازه به عراق آمده است، چرا به
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 فرمایند:ایشان می“ این زودی باید برگردد؟
ای هست من آقا سید محمدحسین را هزار برابر بیش از تو دوست دارم، ولی مسئله

 که باید برگردد.

دو  مرحوم والد نیز اطاعت نموده پس از یکی
کنند، و وقتی وارد روز به طهران مراجعت می

شوند که مسائل به چه نحوی شوند متوجه میمی
بوده است و چه قضایایی اتفاق افتاده است. و وقتی 
دستور حضرت حداد را مبنی بر رجوع به ایران نقل 

 کنند که:کنند، والده اظهار میمی
در همان وقت من به آقای حداد متوسل شده بودم و از ایشان درخواست کرده بودم 

 شدت نگران وضع بیماری طفل بودم.ن برگردانند؛ زیرا بهکه شما را به ایرا

و در همان لحظه آقای حداد به مرحوم والد 
 فرموده بودند به ایران برگردد.

جداً اگر انسان بخواهد همان طریقی را که قطعاً 
مورد نظر و عنایت زمامداران دین و لواداران شریعت 

از آن  رسول خدا است بپیماید، و بداند که با متابعت
از عهدۀ انجام آنچه خدا امر کرده است برآمده است، 

همچو بزرگانی که تمام  باید از سیره و سنّت یک
وجود و هستی آنها متحد و مُندکّ در حقیقت 

سِره حضرت حق شده است تبعیت نماید؛  وإلّّ خه

ة اش جا کوتاه و سرمایه، دستش از همهالدنّیا و الآخِره
 تمامی به فنا رفته است.
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 کردن عیال مریض تذکر مرحوم حداد به شخص زائر عتبات به خاطر رها

نظیر این داستان برای یکی از آشنایان مرحوم 
 حداد اتفاق افتاد:

یکی از دوستان حضرت حداد که سالیانی نیز 
اتفاق ادراک محضر مرحوم انصاری را کرده بود به

جمله سیدی که از ای از دوستان خود منعده
یار شدید مرام عرفان و مکتب و شخص معاندین بس

حضرت حداد بود و دائماً برعلیه ایشان صحبت 
های ناروا به ساحت مقدس ایشان کرد و تهمتمی

نمود، به سفر عتبات مشرّف و در کربلا وارد می
 سکنیٰ گزیده بود.

ـ برای  علیه اللَه رضوان شبی حضرت حداد ـ
 دیدن این افراد به منزلشان رفتند
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 از جلوس رو کردند به آن مرد و فرمودند: و پس
آیی! شما عیال مریض و گرفتار خود را رها کرده به امان خدا و بعد به زیارت می

 دهی؟!این چه زیارتی است که شما انجام می

کند به حال آن سید روحانی و معاند رو میاین در
ادبی و جسارت مرحوم حداد و با تندی و بی

 گوید:می
ارتباطی دارد که ایشان عیالش را رها کرده یا نکرده، او برای زیارت  به شما چه

 آمده است و شما نباید به ایشان اعتراض کنید!!

 آقا معین در حج و تمثیل مَلَک و شیطان )ت(حکایت مکاشفۀ حاج

ما مطلب خود را ”فرمایند: مرحوم حداد می
و از “ خواهید بشنوید یا نشنوید.گفتیم، حال می

ود بلند شدند و مجلس را ترک کردند و جای خ
بیرون آمدند، و این در حالی بود که کسی به مرحوم 
حداد از احوال عیال او خبری نداده بود. این است 
فرق بین عارف و مکتب او و بین مدعیان ولایت و 

 ١«مرامشان.
٢ 

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٠٣، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١

٢
ایشان را به صورت واقعی و برزخی خویش دیده باشید؛ زیرا در روایت داریم که: هر ←  

داشته باشد، خداوند ملهکی را به صورت او  الحرام رااللَه مؤمنی که نیت و قصد زیارت بیت
فرستد و در تمام مواقف و مشاهد به نیابت از او حج و عمره و زیارت مدینۀ منوّره را انجام می
دهد، و چون ایشان لّبد قصد تشرف داشته ولی موفق نگردیده است، خداوند ملکی را به می

سک را بنماید؛ بنابراین این قسمت از صورت ایشان گمارده تا از طرف او نیابت اعمال و منا
 باشد.مکاشفۀ شما صحیح و متقن و روشن می

و اما قسمت دیگر از مکاشفۀ شما، شیطانی بوده است که خود را به شکل و شمایل آن فرد 
دیگر مجسّم و ممثلّ ساخته است، زیرا این فرد از تحت دائرۀ تربیت و ولّیت حضرت حداد 

صدی اعمال و رفتار او شده است و در همۀ زوایای نفس او خارج شده است و شیطان مت
اید رسوخ نموده و قلب او را در تسخیر خود در آورده است؛ پس صورتی که شما از او دیده

دهد، بلکه صورت انسان و سیرت صورت و سیرت انسان نبوده است که دارد طواف انجام می
این امور مشغول بوده است، اما از آنجا که شما  شیطان بوده است که نیابتاً از جانب او به انجام

قدرت تشخیص بین ملک و جن و شیطان را ندارید، هر دو صورت را به یک قسم مشاهده 
 کنید که هر دو رحمانی است.چنین تصور میکنید و اینمی

 آقا معین فرمودند:مرحوم حاج
 حقایق امر، خدا خبر دارد!طور به ضرس قاطع ایشان را شیطانی دانست و از توان ایننمی
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١ 
 ثواب تربیت فرزند معادل ثواب حج همسر

٢ 
                              

 و خلاصه این تفسیر و توجیه مرحوم والد در نظر ایشان موجه ننمود.
البته آن فردی که از تحت ولایت و اتصال به حضرت حداد خارج شده بود، 
در اواخر عمر لطف و عنایت الهی رفیقش گردید و دوباره در زمرۀ تلامذه 

ـ قرار گرفت و عاقبت او ختم  لیهع اللَه سلام و ارادتمندان مرحوم حداد ـ
 .رحمةُ اللَه علهیه رحمةً واسعةبه خیر شد و با ولایت از دنیا رحلت نمود؛ 

مقدمه رو  شب دوم که در خدمت مرحوم حداد نشسته بودیم، ایشان بدون
 کردند به مرحوم والد و فرمودند:

ز شیاطین به صورت آیند صحیح است و نیگویند ملائکه به صورت مؤمنین در میاینکه می
 افراد ناصالح؟

 مرحوم والد عرض کردند:
 طور است.بلی، همین

 پس از گذشت لحظاتی مرحوم حداد فرمودند:
این مسئله چگونه است که هر کسی که قصد زیارت مشاهد مشرّفه، خصوصاً حج را داشته 

 ← باشد، ملکی به صورت او و به نیابت از او مراسم را انجام خواهد داد؟
 مرحوم والد عرض کردند: ← ١

بلی، روایت داریم که اگر فردی قصد تشرف به حج را داشته باشد ولی بنا به عللی موفق نشده، 
ملکی به صورت او در خواهد آمد و یک حج و عمرۀ تمام و کمال از جانب او انجام خواهد 

 ور یابد.داد؛ و نیز ممکن است شیطان به صورت فرد ناصالح درآید و در همین اماکن حض

 مرحوم حداد باز لحظاتی مکث کردند و فرمودند:
تواند این قدرت تشخیص را طریق تشخیص ملک از شیطان چگونه است و آیا هر کسی می

 داشته باشد؟

 مرحوم والد عرض کردند:
خیر، انسان باید خود دارای بینش و بصیرت غیر عادی باشد تا بتواند تمییز بین آن دو را دریابد 

 و این از عهدۀ هر کسی ساخته نیست.

 مرحوم حداد فرمودند:
بسا بین ملک و طور است! تا انسان قدرت تشخیص نداشته باشد، چهبله، بله، مطلب همین

نماید، پندارد و در هر دو به یک نحو قضاوت میکند و هر دو را ملک میشیطان خلط می
 که یکی از آن دو صورت ملک و فرشته بوده است و صورت دیگر شیطان بوده است.درحالی

 آنگاه فرمودند:
ً و رو در روی آنان نمی بزرگان گویند، بلکه با کنایه و و اولیای خدا عیب مردم را صریحا

 کنند.اشاره مطلب را به آنان تفهیم می

 و این شعر مولانا را قرائت فرمودند:
 ***  پوشداند و خر را همی راند خموش *** بر رُخت خندد برای روی

شدیم هر مشرّف میسمت حرم مطصبح که در معیّت مرحوم والد به فردا
 مرحوم آقا، اخوی و حقیر را مخاطب قرار داده و فرمودند:

 شما از مطالب دیشب آقای حداد چه دستگیرتان شد؟

 ما عرض کردیم:
 سری مطالب کلی فرمودند. مسئلۀ خاصی متوجه نشدیم بلکه یک

 ایشان فرمودند:
من دو نفر را در مواقف و مشاهد  آقا معین[ گفتند:آید که آن شب در جدهّ ایشان ]حاجیادتان می

لک و دیگری شیطان بوده مشرّفه زیاد می  ← بینم، من گفتم: یکی از آن دو، مه

 
٢

 است، ولی ایشان نپذیرفتند؟←  

 عرض کردیم:



_________________________________________________________________ 

457 

 کرد:یکی از دوستان نقل می»
ها در منزل بودند اتفاق بچهدر سفری که ما به حج رفتیم، عیال را نبردیم و ایشان به

آید چهار یا پنج طورکه درنظرم میکردند. )اینها هم شیطنت و اذیت میو طبعاً بچه
گرفت و دائماً اظهار نارضایتی بچه داشت.( وقتی ما در آنجا بودیم، ایشان تماس می

ای و اینها را به سر ای و رفتهکنند و تو گذاشتهها اذیت میاین”گفت: کرد و میمی
 “. که خودت آنجا هستی و...ای، درحالیما انداخته

گیریم، اظهار زند و وقتی که تماس میها را نمیبعد از مدتی دیدم دیگر این حرف
گوید: آنجا به فکر ما نباش و فقط به فکر خودت باش کند و میرضایت و مسرت می

 چه و چه.و 
های وقتی که مراجعت کردیم، از او سؤال کردم: قضیه چه شد؟ آن روزها و هفته

 اول که دائماً گله و شکایت داشتی؟
 علیه طور بود؛ اما یک شب مرحوم علامه طهرانی ـگفت: بله، این ـ را  رضوان اللَه

 در خواب دیدم و به ایشان شکایت و گله کردم که: اکنون شوهر من

  

                              
 چنین بود.بله، این

 سپس ایشان فرمودند:
در آن  گشت و تمام آنچه را که بین ما و ایشاندیشب صحبت آقای حداد به همین قضیه برمی

آقا شب رد و بدل شد بازگو نمودند و در آخر به من ایراد گرفتند که چرا عیب و اشکال حاج
معین را مستقیم و در حضور دیگران بازگو کردم و فرمودند: گرچه اشکال و ایراد شما صحیح 

گردید، است ولی این مطلب نباید بدین صورت رو در روی ایشان و با صراحت مطرح می
 عزت و آبروی مؤمن مهم است.زیرا حفظ 

 سپس فرمودند:
)آیةاللَه « گردانند.چنین با مبانی آشنا میاین است روش و سیرۀ اولیای الهی که انسان را این

 طهرانی(

؛ مثنوی معنوی )میرخانی(، ١٣٦* مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص 
 .٨٠دفتر اول، ص 
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هایی است؛ ها و ثوابمستطیع است و به حج واجب رفته است و دارای چه نعمت
ها دارند بر سر و ایم و بچهخواند؛ اما ما اینجا نشستهکند و نماز میدارد طواف می

دهیم، نه کنیم؛ لذا نه کاری انجام میزنند و ما داریم از اینها پرستاری میکلۀ هم می
 ریم و فقط باید اینها را نگهداری کنیم.نمازی داریم، نه عبادتی دا

 این جمله را خوب دقت کنید:
کند؛ آنجا حساب دیگر است و اینجا مرحوم آقا فرمودند: قوانین آنجا با اینجا فرق می

شود. شود و اینجا طور دیگری حساب میحساب دیگر است؛ آنجا طوری حساب می
ند برعهدۀ تو گذاشته و اکنون شما بدان: در عوض این پرستاری و تربیتی که خداو

بینی، به عدد هر ثوابی که به آن اشتغال داری و خود را از این اعمال محروم می
 نویسد.دهد، به همان مقدار در پروندۀ تو هم میخداوند به شوهر تو در آنجا می

کند، انگار این زن یعنی او دارد در آنجا طواف می
د، این هم به روکند؛ او به عرفات میهم طواف می

رود، این هم رفته عرفات رفته است؛ او به منا می
کند و ائمۀ بقیع است؛ او سعی صفا و مروه می

سلّم را  و آله و علیه اللَه السّلام و پیغمبر صلّی علیهم
دهد. کند، انگار این هم دارد انجام میزیارت می

چرا؟ چون حساب دقیق است، مسئله دقیق است و 
م نیست؛ خداوند عادل است و با خداوند هم ظال

کسی هم رابطه ندارد. رابطۀ زن با خداوند با رابطۀ 
شوهر با خداوند یکی است؛ تکلیف او رفتن به حج 
است و تکلیف این، رسیدگی به فرزندان است؛ اگر 
این به فرزندانش برسد، همان ثواب را به او هم عطا 

 کنند.می

 او شدحکایت حج زنی که منجر به سقط فرزند 

این قضیه اکنون مرا به یاد این مطلب انداخت: 
ببینید، چقدر فرق است بین این زن که به تکالیف 
الهی قانع شد و آنچه را که خداوند برای او مقدر 
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کرده است به جان پذیرفت و خداوند هم ثواب یک 
حج و یک عمره را به پای او نوشت، و بین آن زنی 

د و او هم حمل خواست به مکه بروکه شوهرش می
داشت و رفتن به مکه برای حمل او مضر بود و طبعاً 

اگر رفتن به مکه برای حمل  رفت ـنباید به مکه می
 مضر باشد و
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اطبا اجازه ندهند، رفتن به مکه حرام است و اگر 
شود و باید در به مکه برود، آن حج از او قبول نمی

ـ و این  وقت استطاعت، حج دیگری بجا آورد
اگر مرا به مکه نبری، من ”به شوهرش گفت:  شخص

خاطر و شوهرش به“ کنم!فرزندم را سقط می
نکردن فرزند، مجبور شد او را به حج ببرد و در سقط

 حج، فرزند او سقط شد!
حال، آیا این حج قبول است؟ این حج را بر 

تنها حج او قبول نیست، بلکه زنند! نهسرش می
ست و در آن دنیا باید مرتکب قتل نفس محترمه شده ا

جواب بدهد. چقدر فرق است بین این دو؛ پس چه 
خوب است که هر کسی به آنچه به او گفته شده است 

اش عمل کند تا خیالش راحت باشد. او آنچه وظیفه
اش است را انجام بدهد و این دیگری هم آنچه وظیفه

است را انجام بدهد؛ هر شخصی وظیفۀ خود را انجام 
 بدهد.

ید که تربیت فرزند، بالاترین عبادتی است که بدان
ای تواند انجام دهد. این مسئله، مسئلهیک زن می

اند نیست که من از خود بگویم؛ بلکه بزرگان فرموده
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 ١«و مطلب به همین کیفیت است.

 حکایت مخالفت علامه طهرانی با حج یک روحانی کاروان

شخصی روحانی کاروان بود و هر سال »
ها وضعیت رفت. سالحانی به مکه میصورت روبه

کردم مرحوم والد این بود. من احساس می
ـ از این عمل ایشان رضایت  علیه اللَه رضوان ـ

اینکه  ندارند، ولی ایشان هم کاری به او نداشتند. تا
مطلب به نحوۀ دیگری درآمد و قرار بر این شد که 

 امور زیر نظر ایشان باشد.
د صریحاً مخالفت موقع حج شد و مرحوم وال

آن “ دیگر نباید به حج بروید!”کردند و گفتند: 
شخص بالا پرید و پایین آمد و گفت: مسلمین و 
مؤمنین احتیاج به روحانی دارند و اگر نباشد چه 

نحوی بود که ها بهشود و...! خلاصه، این حرفمی
رسید و ایشان هم اصلًا به گوش مرحوم والد هم می

 گویی اصلًا حرفی زده نشده است.کردند؛ اعتنا نمی
اینکه باز مسئله قدری شدت پیدا کرد و موسم  تا

                              
. ١٦ـ طهران، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ١

 )آیةاللَه طهرانی(
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 حج نزدیک شد. طبعاً هرچه
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شود، پیوسته التهاب نفس تر میآن قضایا نزدیک
شود و شوق او برای رسیدن به مطلوب، بیشتر می
وسیلۀ من برای گردد. ایشان من را دید و بهمؤکد می

 مرحوم آقا پیغام داد:
خواستیم کتابی بنویسیم و کردیم؛ میهایی در آنجا داشتیم و کارهایی میما برنامه

ایم و این نقشۀ مساجد مکه را ترسیم کنیم، و ما راجع به این قضیه تحقیقاتی کرده
رود! ما با این قضیه چه ماند و فایدۀ عظیمی از دست مسلمین میمطلب ناتمام می

 کنیم؟

ربوط به این است که گویی نان و آب مسلمین م
مکه چند مسجد و چند خیابان داشته و چند گوسفند 

چریدند! ما هم که از خصوصیات مرحوم در آنجا می
آقا اطلاع داشتیم، با خودمان گفتیم: اگر این پیغام را 

کنند که چرا این ببریم، اول ایشان من را توبیخ می
و پیغام را آوردی؛ خلاصه، با هزار ترس و لرز رفتیم 

آقا، ”کنار ایشان دوزانو، مؤدب نشستیم و گفتیم: 
“ فلانی پیغامی داده است که ما یک کتابی را هم...

 هنوز حرفمان تمام نشده بود که ایشان فرمودند:
 دانید، همین! برخیزید بروید.گوییم نروید؛ خودتان میآقا، ما می

گویند: ما آمدیم به آن شخص گفتیم: ایشان می
دانید! والسّلام؛ ییم، خودتان میگویک کلام می

 خواهید بروید، بفرمایید!می
خواستیم پس از حدود اتفاقاً ما آن سال می

وسه سال به مکه مشرّف شویم و حج دوم ما بیست
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کردیم، که بود. جایی نشسته بودیم و صحبت می
همان شخص با حالت بسیار عجیبی رو به ما کرد و 

آقا، خداوند به شما توفیق داده است که ”گفت: 
توفیق هستیم! دیگر چه مشرّف هستید؛ ما که بی

 “شود کرد؟!یم
من دیدم در این حرف ایشان شاید تعریض و 

ای وجود داشته باشد؛ لذا گفتم: پس بنده این کنایه
توفیق بودم؟! وسه سالی که نرفته بودم، بیبیست

روم. و با خود امسال حج دوم من است که دارم می
گفتم اگر یک خردۀ دیگر هم بگویم عیب ندارد و 

پس مرحوم آقای  برایش خوب است؛ لذا گفتم:
 ـ که یک علیه اللَه رضوان حداد ـ
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اینکه از همۀ ما مرتبه به مکه رفتند، مثل
تر بودند؛ چون مرحوم آقا ظاهراً هفت مرتبه توفیقبی

 مشرّف شدند و مرحوم آقای حداد یک مرتبه.

 هاتراشی نفس برای نیل به آرزوها و خواستهتوجیه

مرحوم آقا از این قضیه گذشت. یک روز من با 
ها صحبت به نشسته بودم و راجع به این نحوۀ رفتن

 میان آمد، ایشان فرمودند:
آیند برای او بهانه خواهد به لذتی برسد، بعد میآقا، اصل مسئله این است که نفس می

 تراشند.کنند و دلیل میدرست می

طور کلی البته راجع به شخص خاصی نگفتند و به
خواهد است که نفس میفرمودند. اصل مطلب این 

به این آرزو و لذت و خواستش برسد، بعد مدام 
شود، طور میاین”آوردن که: کند به دلیلشروع می

“ شود، این صلاح است، آن نفع است!طور نمیآن
 ١«آخر به تو چه ربطی دارد؟

 توجهی به احتیاج شدید همسرسفر به حج و بی

مورد  در علیه ـ اللَه رضوان روزی مرحوم والد ـ»
وجود نیاز مُبرَم و احتیاج  روحانی کاروانی که با

ای که واسطۀ مسئلهشدید عیال او به حضور او به

                              
. )آیةاللَه ١٤سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس  ١

 طهرانی(
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صوب توجه به این قضیه بهپیش آمده بود و او بی
 مکه حرکت کرده بود، فرمودند:

گیرد! اینها تمام التذاذات نفس است این چه حجی است که در این شرایط صورت می
 خود! و گول زدن

 برتری عمل به تکلیف بر حضور ظاهری در مشاهد مشرفه

که نظیر این مسئله برای خودشان قبلًا و درحالی
اتفاق افتاده بود و قرار بود به دعوت یکی از رفقایشان 
به سفر حج مشرّف شوند، حقیر عرض کردم: آقا 

شاءاللَه تنظیم شما به حج بروید، ما امور را إن
 کنیم.می

 ودند:ایشان فرم
که فردی به روم! آیا این حج مورد رضای پروردگار است درحالیخیر، من نمی

حضور من و وجود من نیاز دارد و آرامش او در این است که مرا همراه خود ببیند 
 و به من اتکاء داشته باشد؟!

برای عارف و ولیّ خدا مهم عمل به تکلیف 
 است، و خدای در مکه و کربلا با
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کند! او ر بلاد برای او تفاوتی نمیخدای در سای
جا حضور دارد، با خدا است و خدا در همه

جا حاضر است و با السّلام در همه سیدالشهدا علیه
کس مُصاحِب و قرین است و باید او را در همۀ همه

بسا حرمان از ادراک جلَوات مشاهده نمود؛ و چه
فیض حضور برای انسان بسیار مؤثّرتر و مفیدتر و 

 ١«رسازتر از حضور در مشاهد مشرّفه باشد.کا

 حکایت انصراف سیدی از حج پس از ملاقات با یکی از بزرگان

 کنند:نقل می»
خواست به حج برود؛ در راه وقتی به بغداد رسید، نزد یکی از بزرگان سیدی می

روی، نزد این بزرگ برو و او را در راه که می”رفت؛ چون استادش گفته بود: 
خواهی آن بزرگ وقتی او را ملاقات کرد، به او گفت: ای سید! کجا می“ ن.ملاقات ک

 خواهی بروی؟بروی؛ حج می
 گفت: بله.

زد و طالب دو شمشیر داشت؛ یکی را به نفس خود میگفت: پدر تو علی بن ابی
 زد.دیگری را برای مردم می

رد و در جلوی آن سید فکر کرد، قدری تأمل نمود، سپس کیسۀ ههمیان خود را باز ک
من دیگر به مقصود خود رسیدم؛ هم کعبه را زیارت ”آن بزرگ گذاشت و گفت: 

جا بازگشت.و از همان“ کردم و هم طواف کردم.
٢ 

خواست به او دانید آن مرد بزرگ چه میمی
خواست بگوید؟ به اشاره با او صحبت کرد؛ می

روی؟ آیا روی، برای چه میبگوید: این حجی که می
هوس است، تماشا و خرید است؛ یا زیارت  هویٰ و

طالب روی؟ جد تو علی بن ابیاست و برای خدا می

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٣٠٢، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
 .٣٨٠رجوع شود به تذکرة الأولیاء، ص  ٢
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دو شمشیر داشت: یک شمشیر را همیشه به خود 
کرد؛ ]تو نیز بنگر زد، یعنی مجاهده با نفس میمی

کنی؟ آیا واقعاً که[ برای چه این حرکت را می
خواهی زیارت خواهی برای زیارت بروی و میمی
 ١«ا کنی؟خد

 های حج در آخرالزمانحدیث نبوی دربارۀ انگیزه

 گوید:علی بن ابراهیم می»
شّاب از عبداللَه  حدیث کرد برای من پدرم )ابراهیم بن هاشم( از سلیمان بن مسلم خه

ریح مکّی از عطاء بن أبی ریاح از عبداللَه بن عباس که او گفت: ما با رسول بن جه
 علیه و آله و سلمّ در حجّة الوداع به حج مشرّف شدیم. رسول خدا حلقۀ  خدا صلّی اللَه

رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را مخاطب قرار درِ خانۀ خدا را گرفت و 
 داد.

 :  أخُبِرُکُم بِأشراطِ السّاعهةِ؟ أ لافهقاله
: بهلیٰ یا رسول ضِیه اللَه عهنهُ، فهقاله ئِذٍ سهلمانُ ره ! و کان أدنهی النّاسِ مِنهُ یهومه  اللَه

 ر کنم؟های قیامت با خبخواهید من شما را به علائم و نشانهو گفت: آیا می”
ترین افراد به رسول خدا سلمان بود، و گفت: ای رسول خدا! و در آن هنگام نزدیک

 “خواهیم ما را با خبر کنی!بله، ما می

 رسند به اینجا:[]تا می
ةِ، و یهحُجُّ  یا سهلمانُ! و عِندهها یهحُجُّ أغنیاءُ أمُّتی لِلنُّزههةِ، و یهحُجُّ أوساطُها لِلتِّجاره

ئاءِ و السُّمعهةِ...فقُهراؤُهُم لِ  . لرِّ
٢ 

روند برای ای سلمان! در آن زمان، اغنیاء و ثروتمندان امّت من که به حج می”
تفریح و تفرّج است، و حج متوسطین از امّت برای تجارت و خرید و فروش است، 

«. و حج فقراء از امت من برای خودنمایی و صیت و شهرت است...
٣ 

 سفر حج غلبۀ فکر تجارت بر معنویت در

کنیم[ تمام ذکر در سفر حج بعضاً مشاهده می»]
و فکر حاجی هنگام سفر این است که چه چیزی با 
خود بیاورد؛ فلان جنس را به اینجا بیاورد، بفروشد 

کند! در مدینه، و ببیند چقدر استفاده و منفعت می

                              
 . )علامه طهرانی(١٥٩، ص ٢شرح فقراتی از دعای أبوحمزۀ ثمالی، ج  ١
 .٣٠٦ ـ ٣٠٣، ص ٢تفسیر القمی، ج  ٢
 . )علامه طهرانی(١٩ ـ ٨، ص ٤معاد شناسی، ج  ٣
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اللَه  قبل از اینکه زیارت قبر پیغمبر صلّی
بدهد، اولین کاری که  سلّم را انجام و آله و علیه
کند رفتن به بازار است؛ یا اینکه یک زیارت می

دهد و دیگر شما ای انجام میوپا شکستهسرودست
بینید تا وقتی بینید، فقط او را در بازارها میاو را نمی

 کند.سمت مکه حرکت میکه ماشین به
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رود، همان شب اول وقتی هم به مکه می
اعمال را انجام دهد تا از این خواهد زود برود این می

که پدرش را درآورده, بیرون بیاید! “ لعنتی”احرام 
این دو ساعتی را که دو لباس احرام به تن دارد، 

گویم، تواند صبر کند. این مطلبی را که مینمی
ام! در آن سفری که به مکه رفتیم، خودم از شنیده

ها شنیدم که داشت به دیگری یکی از همین حاجی
آید ما را ببرد تا از این شیخ نمی این آقا”گفت: می

قدر برای او مسئله این“ احرام لعنتی بیرون بیاییم!
 ١«مسئلۀ سختی است.

 مقایسۀ دو حکایت متضاد از حال معنوی افراد درون کعبه

چنانچه بیان شد[ مرحوم والد »]
 فرمودند:ـ می علیه اللَه رضوان ـ

کنند و مسئولین و وشو و معطر میاز و آن را شستدر آن ایامی که درِ کعبه را ب
آیند، گروهی هم از ایران به حج رفته بودند و آنها را حکّامِ آنجا برای این مسئله می

 برند.کنند و به داخل بیت میدهند؛ در را باز میهم به آنجا راه می
ً در میان اینها افرادی بودند که به اشتند و حسب ظاهر سر و وضع خوبی ندطبعا

وضعیتشان و اوضاع و احوالشان مناسب نبود؛ اصلاً اهل نماز و اهل عبادت نبودند، 
 قول معروف، افراد چندان علیه السّلامی نبودند.کردند و بهکار خلاف می
گفت: من خود شاهد بودم که وقتی وارد این مکان مقدس کرد و میشخصی نقل می

ی آمد و بر همه عارض شد و همه را در خود شدیم، ناگهان نفهمیدیم چه شد که حالت
خود شدند و شروع کردند به گریه و زاری؛ و که همه ازخود بینحویگرفت؛ به

کردیم مشمول رحمت عجیب اینجا بود که حالِ بعضی از آن افرادی که ما باور نمی

خدا شوند، از همه بدتر بود!
٢ 

طور به شان را از عقب همیندیدم که اینها سرگفت: خودم شاهد بودم و میو می
کنی؟! این کار میزدند و متوجه هم نبودند! با خود گفتیم: خدایا چهدیوار کعبه می

را نگاه کن، آن را نگاه کن! عجب! این چه وضعی است؟ این چه داستان و حکایتی 
 بینیم؟است که داریم می

                              
. ٨سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، ولایت تکوینی، مجلس  ١

 )آیةاللَه طهرانی(
 منظور محمدرضا شاه پهلوی است. )محقق( ٢
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نحو است. این یک ببینید، رحمت خدا به این
های بسیار قدیم ته مربوط به زمانقضیه بود که الب

 است.
 گفت:چنین شخص دیگری به خود من میهم

یک نفر برای من تعریف کرد: در یکی از سفرهایی که به حج مشرّف شده بودم، 
همین قضیه تکرار شد. روز هفتم یا هشتم که مراسم است و کعبه را با گلاب تنظیف 

 آمده بودند. ها همکنند، به آنجا رفته بودیم و بعضیمی
طبعاً لباس احرام نبود، لباس عادی بود و بعضی از معمّمین هم با عمامه آمده بودند 

 و آنها را به آنجا راه داده بودند.
و طبعاً نیم ساعت یا یک ساعت بیشتر  وقتی که ما در آنجا مشغول عبادت شدیم ـ

فلانی، ”و گفت: مرتبه دیدم این آقای معمّم یک نفر را صدا کرد ـ یک فرصت نبود
وقتی آمد، گفت: یادت باشد وقتی که به طهران رفتیم به دفترم بیا تا راجع “ بیا اینجا!

 به فلان موضوع و فلان معامله که فراموش کرده بودیم، با هم صحبت کنیم!

حال اگر انسان این دو قضیه را کنار هم بگذارد، 
شود؟ خیلی ای عائد او میفهمد و چه نتیجهچه می

آورد؛ در مکان واحد، دست میزها بهچی
الحرام، کعبۀ مکرّمه، آن آقا یاد معامله و اللَهبیت

افتد! این چه حکایتی است؟ این چه دفترش می
ای است؟ اما در آن ای است؟ این چه مسئلهقضیه

ای بوده است؛ بیند چه برنامهقضیۀ اول، انسان می
 های گریهزدند، هایسرشان را به دیوار می

فهمیدند مردم به آنها نگاه کردند، اصلًا نمیمی
 ١«شان نبود! قضیه چیست؟!کنند و اصلًا حالیمی

 پیامدهای فراموشی رحمت خدا و تداوم معصیت

                              
. )آیةاللَه ١٨١سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس  ١

 (طهرانی
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دانیم. جناب صحبت در این است که ما قدر نمی»
محمدرضا شاه! شما که چنین حال و وضعیتی برایت 

وقتی  شود، چرا باید فراموش کنی؟ چراحاصل می
گردی، باید به آن ظلم ادامه دهی؟ که دوباره بازمی

 چرا باید نافرمانی کنی؟
خواهد هایی است که خداوند میاینها نشانه

 کسبفهماند که برای من هیچ
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گیرد؛ تفاوت ندارد و رحمت من همه را فرامی
منتها ما هستیم که خود را از رحمت خدا دور 

کنیم؛ ما هستیم که کنیم؛ ما هستیم که فراموش میمی
کنیم و به غفلت های خدا را فراموش میآن نعمت

ها را کنیم، دوباره نعمتگذرانیم، دوباره ظلم میمی
پردازیم؛ تا ت میکنیم و دوباره به معصیفراموش می

رسد که دست به کشتار مردم و قتل و کار به آنجا می
 زنیم.غارت و تعدی می

وگرنه اگر همین شخص در آن موقع، آن حال 
بسا فرد کرد، چهکرد و توبه میخود را حفظ می

شد؛ ولی کفران نعمت کرد و کفران صالحی می
شود که خداوند هم این وضعیت نعمت موجب می

 ١«انسان پیش بیاورد.را برای 

 حکایت ابوبصیر و واقعیت باطنی حجاج

در مناقب ابن شهرآشوب، طبع سنگی، جلد »
 آورده است: ٢٧٦دوم، ص 

لیهِ السّلام: ما :  قاله أبوبهصیرٍ لِلباقرِ عه ! فهقاله جیجه جیجه و أعظهمه الضَّ بهل ما أکثهره أکثهره الحه
! أ جیجه جیجه و أقهلَّ الحه سهحه علیٰ  تهعلهمه صِدقه ما أقولهُُ و تهراهُ عهیانًا؟ تحُِبُّ أن الضَّ فهمه

 عهینهیهِ و دهعا بدِهعهواتٍ فهعاده بهصیرًا.
 : جیجِ. انظُر یافهقاله نازیرُ، و  أبابهصیر  إلهی الحه دهةٌ و خه : فهنهظهرتُ فهإذا أکثهرُ النّاسِ قِره قاله

دهقته یاالمُؤمِنُ بهینههُم کهالکهوکهبِ اللّامِعِ فی الظَّلماءِ  ، ما أقهلَّ  ، فهقاله أبوبهصیرٍ: صه ولّیه مه
ریرًا. ! ثمَُّ دهعا بدِهعهواتٍ فهعاده ضه جیجه جیجه و أکثهره الضَّ  الحه

. فهقاله عهلیهِ السّلام:  ُ فهقاله أبوبهصیرٍ فی ذهلِکه ، و إن کان اللَه ما بهخِلنا عهلهیکه یا أبابهصیر 
 ، که و إنّما خاره لهکه لهمه شِینا فِتنهةه النّاسِ بِنا و أنتهعالیٰ ما ظه ِ  و خه لوا فهضله اللَه  یهجهه

                              
 ـطهران، مجلس  ١ . )آیةاللَه ٥سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده 

 طهرانی(



_________________________________________________________________ 

475 

تِهِ و لا عهلهینا، و یهجعهلونا أرباباً مِن دونِ اللَه و نهحنُ لههُ عهبیدٌ لا نهسأمُ  نهستهکبِرُ عن عِباده

. تِهِ و نهحنُ لههُ مُسلِمونه مِن طاعه
١ 

، ص ٤٦و این روایت را مجلسی در بحار، ج 
 ز مناقب نقل کرده است.از طبع حروفی ا ٢٦١

 ابوبصیر به حضرت امام محمدباقر علیه السّلام عرض کرد: چقدر حاجی

  

                              
 .١٨٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
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زیاد است و چقدر ناله و فریاد بسیار است! حضرت فرمود: بلکه چقدر ناله و فریاد 
داری که راستیِ گفتار مرا دریابی و بسیار است و چقدر حاجی کم است! آیا دوست

 آنچه را که گفتم با دیدگان خود ببینی؟
حضرت دست به چشمان او مالیدند و دعایی خواندند، چشمان ابوبصیر که سابقاً 

 ها!سوی حاجیابینا بود بینا شد. حضرت فرمودند: ای ابوبصیر، نگاه کن بهن
ها هستند ها و خوکگوید: من نگاه کردم و دیدم که اکثر مردم از میمونابوبصیر می

درخشید. ابوبصیر و مؤمن در میان آنها همچون ستارۀ تابان در شب تاریک می
است و چقدر ناله و فریاد بسیار گفت: راست گفتی ای مولّی من، چقدر حاجی کم 

 است!
و پس از آن حضرت دعایی خواندند و چشمان ابوبصیر به حالت اوّلیه درآمد و نابینا 

 شد. ابوبصیر از علت نابینایی خود سؤال کرد. حضرت فرمودند:
طور دربارۀ تو پسندیده ما بر تو بخیل نیستیم و خدا به تو ستم ننموده است، و این

یدیم که مردم در فتنه بیفتند و فضل خدا را بر ما نادیده گیرند و ما را است و ما ترس
ارباب خود شمرند و خدا را فراموش کنند؛ و حال آنکه ما بندگان خدا هستیم و از 

شویم و سر تسلیم فرود عبادت او استکبار نداریم و از اطاعت او ملول نمی

«ایم.آورده
١ 

 دٍ محمّ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
 . )علامه طهرانی(٢، تعلیقه ٢٩٠، ص ٢معاد شناسی، ج  ١
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 فصل ششم: رابطۀ حج با ولایت
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  

 شرح آیه: ﴿وَأَذِّن فِی ٱلنَّاسِ بِٱلحَجِّ یَأتُوکَ...﴾

ُ الحکیمُ فی کتابهِِ الکهریم:  قاله اللَه
امِرٖ یهأۡتِینه مِن كُلِّ فهجٍّ عهمِیقٖ *  عهلهىٰ كُلِّ ضه الّا وه جِّ یهأۡتوُكه رِجه ن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحه ِ

أهذّ ﴿وه
ةِ ٱلۡۡه  نۢ بههِیمه قههُم مِّ زه ا ره عۡلوُمٰتٍ عهلهىٰ مه ِ فِيٓ أهیَّامٖ مَّ یهذۡكُرُواْ ٱسۡمه ٱللَه نٰفِعه لههُمۡ وه دوُاْ مه نۡعٰمِ لِّیهشۡهه

فوُاْ بِٱلۡبه فهكُلوُاْ  لۡیهطَّوَّ هُمۡ وه لۡیوُفوُاْ نذُوُره أهطۡعِمُواْ ٱلۡبهائِٓسه ٱلۡفهقِیره * ثمَُّ لۡیهقۡضُواْ تهفهثههُمۡ وه ا وه یۡتِ مِنۡهه

ٱلۡعهتیِقِ﴾.
١ 

سوی تو پیادگان و ندا کن و با صدای بلند در بین مردم اعلان کن برای حج؛ تا به»
فر به لّغری در آمده است( از هر راه جهت بعُد سو بر هر شتر لّغری )که به

دوری بیایند * تا بدین وسیله منافع دنیوی و اخُروی خود را مشاهده کنند و بیابند و 
خداوند را در روزهای معلوم )عید قربان و سه روز پس از آن( بر آنچه خداوند به 

نند و الۡنعام )شتر و گاو و گوسفند( روزی کرده است بخوا ایشان از گوشت بههیمة
یاد کنند و از آنها به مردم فقیر و گرسنه طعام دهند * و سپس )از احرام بیرون 

ها خارج شوند )ناخن گیرند و موی سر بِسترُند( و ها و چرکآمده( از آلودگی
الحرام( طواف اللَه نذرهای خود را وفا کنند و باید که گرداگرد خانۀ قدیمی )بیت

«کنند.
٢ 

 حضرت ابراهیم در آیۀ حجسوی سرّ دعوت مردم به

تُوكَ﴾ آمده است؟ یعنی: ۡۡ چرا در این آیه ﴿يَأ»
سمت توی ابراهیم بیایند. ندا بده در حج که به

سوی کعبه بیایند یا فرمود: بهکه باید میدرحالی

                              
 .٢٩ ـ ٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١
 . )علامه طهرانی(٢٩، ص ٦امام شناسی، ج  ٢
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فرماید که در میان مردم سوی خدا بروند. اما آیه میبه
 ا﴾ و ﴿وَعَلَىٰ كُلَِّاۡ به حج اعلان کن که ﴿رِجَال

سوی تو ﴾ بهٖۡ تِينَ مِن كُلَِّ فَجٍَّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ ضَامِر
 بیایند.

نشان “ سمت تو بیایندبه”تُوكَ﴾ ۡۡ این ﴿يَأ
السّلام در  دهد که ندایی که حضرت ابراهیم علیهمی

دهد، ندایی از جانب خود او نبوده اینجا سر می
است. ما الآن حضرت ابراهیم را فردی مانند سایر 

طور که ما کنیم همانگمان میبینیم و افراد می
“ ای حسن بیا! ای تقی بیا!”زنیم: شخصی را صدا می

ایشان هم ندا و صدایی بلند کرده است که: ای 
آیید، باید به اینجا مردمی که تا روز قیامت به دنیا می

 سوی من بیایید و طواف کنید.به

 ندای ملکوتی حضرت ابراهیم و دعوت به ولایت

این ندای ﴿وَأَذَّن فِي  خب، مشخص است که
ٱلنََّاسِ﴾، صرفاً صدایی نبوده است که از دهان ایشان 
برخاسته باشد، یا اینکه حضرت ابراهیم بر بالای تپه 
یا کوهی رفته و افراد را صدا زده باشند. شاید هم این 
کار ظاهری را انجام داده باشند، ولی آن صدا حکایت 

﴾، اذان ملکوت کند. این ﴿أَذَِّناز مسئلۀ دیگری می
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است؛ یعنی اعلان ملکوتیِ باطن حضرت ابراهیم 
سوی او خواهد بهالسّلام است که از مردم می علیه

ـ حرکت کنند، به  سوی کعبه استکه همان به ـ
دنبال خود او بیایند، بر سنتش عمل کنند و برای آمدن 
به کعبه، تحت ولایتش قرار بگیرند؛ زیرا حضرت 

م صاحب شریعت بوده است؛ لذا السّلا ابراهیم علیه
 سلّم هم فرمودند: و آله و علیه اللَه پیغمبر اکرم صلّی

نیفًا ؛بهلِ اتَّبهعتُ مِلَّةه إبراهیمه حه
١
 من دنبال حضرت ابراهیم علیه السّلام هستم” 

 “رسانم.کنم و آن را به کمال میو آن ملت و شریعت ایشان را پیگیری می

السّلام و  علیه شریعت، شریعت حضرت ابراهیم
پیروی از ولایت است؛ که آن ولایت همان حلقۀ بین 

واسطۀ آن به بنده و پروردگار است که انسان به
کند و رسد، توحید در او تجلی پیدا میتوحید می

                              
 :١٣٥( آیه ٢سوره بقره ) ١

مَ ۡ  رٰهِۡۡ مِلَّةَ إِب ۡۡ بَل ۡۡ تَدُواْ قُلۡۡ نَصٰرَىٰ تَه ۡۡ ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَو
 رِكِينَ﴾.ۡۡ مُشۡۡ ا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلاۡ حَنِيف

 :٩٥( آیه ٣عمران )سوره آل
 ا وَمَا كَانَ مِنَ اۡ رٰهِيمَ حَنِيفۡۡ صَدَقَ ٱللَهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِب ۡۡ ﴿قُل

 رِكِينَ﴾.ۡۡ مُشۡۡ ٱل
 :١٦١( آیه ٦سوره أنعام )

ا مِّلَّةَ اۡ ا قِيَماۡ دِين ٖۡ تَقِيمۡۡ مُّس ٖۡ إِلَىٰ صِرٰط ۡٓ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي ۡۡ ﴿قُل
 رِكِينَ﴾.ۡۡ مُشۡۡ ا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلاۡ رٰهِيمَ حَنِيفۡۡ إِب

 :١٢٣( آیه ١٦سوره نحل )
ا وَمَا كَانَ مِنَ اۡ رٰهِيمَ حَنِيفۡۡ بمِلَّةَ إِ ۡۡ كَ أَنِ ٱتَّبِعۡۡ إِلَي ۡٓ نَاۡۡ حَيۡۡ ﴿ثُمَّ أَو

 رِكِينَ﴾.ۡۡ مُشۡۡ ٱل
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 شود.حقیقت توحید در او متحقق می

 ها و نفوسندای ملکوتی حضرت ابراهیم به سرّ و ضمیر تمام نسل

از نفس ملکوتی حضرت ابراهیم این مسئله باید 
اعلان شود؛ گرچه او ساکت است، ولی آن نفس 

کند. آن نفس است که ملکوتی او إعمال و إنشاء می
از باطن خود به تمام نفوسی که در عالم ذر قرار 

 رساند.دارند، ندای باطن را می
تهعالهوا إلهی ”او بالای بلندی نرفت تا مثلًا بگوید: 

جّ  وله البهیت”یا “ سوی حج؛ بیایید بهالحه ؛ به طوفوُا حه
ذلک. این ندای باطنی یا امثال“ دور خانه طواف کنید

رسد؛ لذا در و اعلان باطنی است که به همۀ آنان می
 روایات داریم:

شود.این ندا به هر شخصی که برسد، آن شخص موفق برای آمدن به حج می
١ 

این ندا ”ست. معنای آنچه در روایات داریم این ا
فقط مربوط به آن زمان “ به هر شخصی که برسد

نیست؛ زیرا در آن موقع هنوز همۀ افراد خلق نشده 
بودند. بلکه آن، همان اراده و مشیّت باطنی حضرت 

السّلام برای اعلان این مطلب به نفوس  ابراهیم علیه

                              
؛ ٢٣٢، ص ٢؛ تفسیر العیّاشی، ج ٢٠٦، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١

؛ الجعفریات، ص ٣٥٤، ص ٤؛ الدّر المنثور، ج ١٢٩ ، ص٧مجمع البیان، ج 
٦٣. 
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است؛ آن همتی است که ولیّ خدا آن همت را در 
کند و قرار دارند، إعمال می نفوسی که در عالم ذر

این اعلان را به نفس، ضمیر، جان و سرّ آنان 
رساند. از این مسئله در قرآن به ﴿أَذَِّن﴾ تعبیر می

 شده است.

 ﴿یَأتُوکَ﴾ در آیۀ شریفه، دعوت به جایگاه حضرت ابراهیم نه شخص او

تُوكَ﴾؛ ۡۡ فرماید: ﴿يَأبنابراین، اینکه می
 معنایکه بهایننه“ سوی تو بیایندبه”
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دعوت به خود باشد؛ چراکه حضرت ابراهیم به 
تُوكَ﴾ یعنی بیایند ۡۡ کند. ﴿يَأخود دعوت نمی

سوی تو در آن جایگاهی که قرار داری و آن جایگاه به
عنوان مقصد مشخص شده است؛ یعنی در آن به

ای مکانی که قرار داری، در آن وضعیت، در آن قله
توحید است؛ در آنجا  که قرار داری که همان حقیقت

باید همۀ افراد بار خود را بیندازند و بیایند در آنجا 
 “.ولایت”قرار بگیرند که آن عبارت است از 

 بیت پس از حجروایت امام باقر در لزوم عرضۀ ولایت به اهل

 فرماید:السّلام می امام باقر علیه
لایهتِهِم و  یهأتوا هذِهِ الأحجاره فهیهطوفوا إنّما امُِره النّاسُ أن بِها ثمُّ یهأتونا فهیخُبِرونا بِوه

هُم لهینا نهصره .یهعرِضوا عه
١ 

 گانۀ تسلیم در برابر اماممراتب سه

یعنی باید به اینجا بیایند، بار خود را در اینجا 
بیندازند و در اینجا سر بسپارند؛ و تسلیمِ مقام فعل و 
ظاهر، مقام فکر و عقل، و مقام سرّ و قلب بشوند. 

فرماید که باید بیایند و در این سه السّلام می ام علیهام
نقطه و مرتبۀ وجودی، تسلیم محض ما بشوند. از 

                              
 . ترجمه:٥٤٩، ص ٤الکافی، ج  ١
ها بیایند و پیرامون غ این سنگاند که به سرامردم فقط برای این مأمور شده»

اینکه بعد نزد ما بیایند و ولایت خود را به ما خبر دهند و  آن طواف کنند، تا
 )محقق(« یاریِ خود را بر ما عرضه کنند.
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نظر فعل، اگر گفتیم کاری را انجام دهد، انجام دهد؛ 
اگر گفتیم انجام ندهد، ندهد. از نظر تفکر، فکرش 

کنیم و تدبیرش همان باشد همان باشد که ما فکر می
. و از نظر سرّ و قلب، باید که مورد رضایت ماست

شاکلۀ وجودش در همان مکانی قرار بگیرد که ما در 
آنجا هستیم. این همان ندای حضرت ابراهیم است. 

بینیم در کلمات بزرگان هم به این قضایا و لذا ما می
 ٢«١ای شده است.اشاره

 ولایت، برترین رکن اسلام و روح اعمال

 در روایت وارد است که:»
 پنج پایه بنا شده است: نماز و روزه و زکات و حج و ولّیت؛اسلام بر 

  

                              
 .١٧، ص ٦رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٨٢سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٢
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لایهةِ؛ینُاده بِشهی لهم وه  ء  کهما نوُدِیه بِالوه
١
و هیچ چیز مانند ولّیت دارای اهمیت نیست ” 

 “و برای ترغیب و تحریص به آن اعلام و اعلان نشده است.

 سرگردانی و تحیّر، ثمرۀ دینداریِ بدون ولایت )ت(

و روح اعمال است، اگر ولایت باشد  ولایت جان
اعمال مقبول وگرنه مردود است، چون: عملِ بدون 

جان بیش نیست، ولایت چون جسد مرده، کالبدی بی
نماز و روزه و جهاد و زکات و حج و صدقات و 

ازمنکر با ولایت زنده، و بدون آن معروف و نهیامربه
 ٢«مرده و متعفن است.

 ودن عبادت بدون ولایتثمر بدو حدیث نبوی در بی

خوارزمی در مناقب خود از حضرت رسول »
 کند که:آله روایت می و علیه اللَه اکرم صلّی

 : لّ مِثله ما قامه نوحٌ فی قهومِهِ وه کانه أنّهُ قاله لِعهلیٍّ  جه ه عهزّ وه بهده اللَه ! لهو أنّ عهبدًا عه یا عهلیُّ
یهِ، لههُ مِثلُ احُُد  ذهههباً فهأنفهقههُ فی سهبی جَّ ألفه عام  عهلیٰ قهدهمه تیّٰ حه ِ و مُدَّ فی عُمرِهِ حه لِ اللَه

ظلومًا؛ ثمُّ لهم ةِ مه روه فا وه المه نّةِ و  ثمُّ قتُِله بهینه الصَّ ةه الجه ، لهم یهشُمَّ رائِحه یُوالِکه یا عهلیُّ

.یهدخُلْها لهم
٣ 

فرمودند: ای علی! طالب علیهما الصّلوة و السّلام ابیبناللَه به علیحضرت رسول”
اندازۀ مدت عمر نوح عمر کند و در تمام این مدت ای از بندگان خدا بهچنانچه بنده

اندازۀ که حضرت نوح مشغول بود؛ و بهچنانبه وظایف عبودیت مشغول باشد، هم
کوه احد طلا داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق کند؛ و سپس عمرش دراز گردد، 

های خود پیاده به حج برود؛ و سپس بین دو کوه صفا سال با قدم که هزارطوریبه
و مروه مظلوم کشته شود؛ و با تمام این احوال ولّیت تو را نداشته باشد، بویی از 

 “بهشت به مشام او نخواهد رسید و در بهشت داخل نخواهد شد.

 کند که:سلمه روایت می و نیز خوارزمی از أمّ
 علی ةه! أه و آله فرمود: رسول خدا صلّی اللَه لهمه قلُتُ: نهعهم، هذا عهلیُّ  تهعرِفینهه؟ُ یا أمَّ سه

 طالِبٍ!بنُ أبی
 : عی وه اشههدی: لهو قاله مُهُ دهمی و هو عهیبهةُ عِلمی؛ فاسمه دهقتِ، سهجیَّتهُُ سهجیَّتی و ده صه

ه ألفه عام  بهینه الرُّ  لّ عهبهده اللَه  جه ِ عهزّ وه  کنِ وه أنّ عهبدًا مِن عِبادِ اللَه

  

                              
 .١٨، ص ٢الکافی، ج  ١
 . )علامه طهرانی(٢٤٨، ص ٣معاد شناسی، ج  ٢
 .٦٧المناقب، خوارزمی، ص  ٣
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لّ مُبغِضًا لِعهلیِّ بنِ أبی  جه ه عهزّ وه قامِ ثمُّ لهقِیه اللَه ُ تهعالیٰ عهلیٰ المه تی، أکهبَّهُ اللَه طالِب  و عِتره

نَّمه  هه ةِ فی نارِ جه رِهِ یهومه القیامه .مِنخه
١ 

از أمّ سلمه روایت است که روزی که امیرالمؤمنین علیه السّلام نزد حضرت رسول ”
وسلّم بودند، حضرت رسول رو به من نموده، گفتند: ای وآلهعلیهاللَه اکرم صلّی

 شناسی؟سلمه! آیا این را میأمّ 
 طالب است!ابیبنعرض کردم: بلی، این علی

ت او غرائز و صفات من است و حضرت فرمودند: راست گفتی؛ غرائز و صفا
خون او خون من است و او گنجینۀ دانش و علوم من است. بشنو و بر این امر گواه 

ای از بندگان خدا هزار سال بین رکن و مقام عبادت خدا کند و سپس باش که اگر بنده
طالب و عترت من ملاقات کند، خداوند تبارک و تعالیٰ او ابیبنخدا را با بغض علی

«“رو به آتش خواهد افکند.در روز قیامت به را
٢ 

 حج متصل به ولایت، مایۀ حیات و قطع علائق

آن حجی حج است که با ولایت باشد. حجی که »
متصل به ولایت باشد، حجی است که جان دارد، 

کند. بُرد و قطع میبُرندگی دارد، علائق انسان را می
آن حج، حجی است که متصل به ولایت است؛ 

که نفحۀ ولایت بر آن وزیده و شمیم ولایت حجی 
بر آن نشسته باشد. این حج قاطعیت دارد، تجرد 

آورد، نورانیت دارد، برندگی دارد و تعلقات را می
 افزاید و عمق دارد.کند، توحید را میقطع می

ها مانند چوب خشک هستند. چنین اما سایر حج
نگاه شخصی در بیرون به در و دیوار و دکان و بازار 

کرد، اکنون هم آمده است و به مسجدالحرام، کعبه می
کند. این تفاوتی ندارد؛ زیرا دوباره و دیوارها نگاه می

                              
 ، با قدری اختلاف.٨٧همان، ص  ١
 . )علامه طهرانی(١٨٢رسالۀ مودّت، ص  ٢
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 ١«ها نگاه خواهد کرد.گردد و به همانبازمی

 السّلام روایت نبوی در ثواب زیارت امام رضا علیه

 در روایت داریم:»
 علیه و آله و سلمّ به عایشه فرمودند: پارۀ تن مرا  یک روز رسول خدا صلّی اللَه

  

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣١سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١

 . )آیةاللَه طهرانی(١٠



_________________________________________________________________ 

489 

کنند؛ هرکس به زیارت او برود، خداوند ثواب در شهر خراسان، در طوس دفن می
 دهد.یک حج و یک عمرۀ مقبوله به او می

پرسد: عجب! کسی که به کند و از روی عدم معرفت میعایشه بسیار تعجب می
 دهد؟!یکی از اولّد تو برود، خدا ثواب یک حج و یک عمرۀ مقبوله به او می زیارت

 برند تا ده حج و ده عمره.و بالّ می“ دو حج و دو عمره!”فرمایند: حضرت می
فرمایند: تعجب نکن، بلکه ثواب هزار حج و کند، حضرت میعایشه باز تعجب می

 برم.یهزار عمره! و باز هم اگر بگویی، آن را بالّتر م
او دیگر سخنی نگفت و ادامه نداد.

١ 

 تفاوت مراتب ثواب زیارت براساس درجات معرفت

خب، این مراتبی که پیغمبر راجع به زیارت امام 
السّلام فرمودند، آیا برای همۀ افراد یکسان  رضا علیه

است؟ نه. آن کسی که دیدگاهش نسبت به امام 
ن یک السّلام همان دیدگاه ظاهری است، هما علیه

دهند؛ که از سرش حج و یک عمرۀ مقبوله را به او می
هم زیاد است. اما اگر شخصی مانند مرحوم آقای 

ـ به زیارت امام رضا  علیه اللَه رضوان حداد ـ
السّلام برود، آن، همان هزار حج و هزار عمره  علیه

السّلام  و بالاتر است. چرا؟ چون او به امام علیه
 ٢«معرفت دارد.

 السّلام در روایت بزنطی یب زیارت امام رضا علیهثواب عج

                              
 :٨٢، ص ٤عوالی اللّئالی، ج  ١
 علهیه و آله و سلمّ: » ن قاله النبّیُّ صلیّ اللَه ، مه تدُفهنُ بهضعهةٌ مِنیّ بِخُراسانه

ةً! بروره ةً مه قِّهِ کانهت لههُ حِجَّ هُ عارِفاً بحِه ةً یا  زاره فقالت عائشةُ: حِجَّ
! فقال: و  رسوله  تهینِ!اللَه تهینِ یا رسوله  حِجَّ ! فقال: و  فقالت: و حِجَّ أربهعه اللَه
ج ! ! فقال: و  قالت: و أربهعه یا رسوله ف حِجه ج !اللَه فقالت: سهبعه یا  سهبعه حِجه
! فقال: و  رسوله  ةً!اللَه رتِ السُّؤاله لهقلُتُ فهسهکهتهت، فقال:  سهبعینه حِجَّ لهو کهرَّ

برورات  مُتهقهبَّلات ة  مه ة  و سهبعِمِائهةِ عُمره  «.إلیٰ سهبعِمِائهةِ حِجَّ
.ق، مجلس ه ١٤٢٧بوحمزۀ ثمالی، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ا ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٤
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کند از محمد بن حسن از محمد بن روایت می»
حسن صفّار از احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن 

 :قاله نصر بزنطی؛ محمد بن أبی
أتُ فی کِتابِ أبی سهنِ الرّضا عهلیهِ السّلام: قهره ِ الحه تی تهعدِلُ عِنده اللَه  أبلِغ شیعهتی: أنّ زیاره

. ة  جَّ  ألفه حه
: فهقلُتُ لِۡبی : قاله ةٍ؟! قاله جَّ لیهِ السّلام: ألفه حه عفهرٍ عه ن جه ة  لِمه جَّ ! و ألفه ألفِ حه إی وه اللَه

قِّهِ. هُ عارِفًا بِحه زاره
١ 

الرّضا علیه السّلام خواندم: به شیعیان گوید: من در کتاب حضرت امام ابوالحسنمی”
الحرام اللَه د خداوند، معادل با هزار مرتبه حج بیتمن برسانید که زیارت من در نز

 را انجام دادن است.
گوید: من از روی تعجب به حضرت ابوجعفر، امام محمدتقی علیه السّلام، بزنطی می

 عرض کردم: هزار حج؟!
فرمود: آری، قسم به خدا! و هزار هزار حج برای کسی که زیارت کند او را، 

 اشد.که عارف به حق وی بدرحالی

 السّلام در ماه رجب و پیوند آن با حج سرّ استحباب زیارت امام رضا علیه

دست آید باری، با ملاحظۀ آنچه ذکر شد، شاید به
السّلام  الائمّه علیهسرّ استحباب زیارت حضرت ثامن

المرجّب و ارتباط قویم آن زیارت، با در ماه رجب
های اهچراکه شهر رجب از م ٢الحرام؛اللَهزیارت بیت

خلاف افتاده است، بهحرام است که تک
الحرام که الحجةالحرام و محرّمالقعدةالحرام و ذیذی

 اند.درپیاین سه ماه، متوالی و پی

 سه روایت در فضیلت عمرۀ رجبیه )ت(

و در ماه رجب جنگ حرام است و دارای اعتبار 
ها متمایز و خصوصیاتی است که آن را از سایر ماه

                              
 .٣٠٦کامل الزّیارات، ص  ١
 .٣٠٦و  ٣٠٥رجوع شود به کامل الزّیارات، ص  ٢
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تمی و برای بسیاری از   ١گرداند، و شهرُ اللَه اس
 سالکان راه خدا، در ماه

شود. ولادت امیرالمؤمنین و باب می رجب فتح
علیهما موجب وسلامهاللَهاللَه صلواتبعثت رسول
 تشریف این ماه شده است. مزید تکریم و

یک از اقسام عمره، چون عمرۀ بنابراین هیچ
رجبیه نیست و در فضیلت، با فضیلت حج فقط یک 

. و در این روایت اخیر دیدیم   ٢درجه فرق دارد

                              
؛ ٢٤؛ فضائل الأشهر الثّلاثة، ص ١٨رجوع شود به النّوادر، اشعری، ص  ١

 .٤٩٤فضائل شهر رجب، ص 
 :١٦٩رسالۀ عمرۀ مفرده، ص  ٢
 اند.السّلام در روایات برای استحباب عمره مراتبی قرار داده ائمه علیهم»

 السّلام نقل شده است: روایت اول از زراره از امام باقر علیه
جَّ عهن زُرارةه، عن أبی عفرٍ عهلیهِ السّلام، أنهّ قاله لهه: ما أفضلُ ما حه جه

 : دةٌ فی عالناّسُ؟ قاله ةٌ مُفره جَّ  ١امِها.عمرةٌ فی رجب  و حه
دهند کدام است؟ زراره از امام باقر علیه السّلام پرسید: بهترین حجی که مردم انجام می”

 “حضرت فرمودند: عمره در ماه رجب و حج در وقت خودش.

روایت دوم نیز از زراره است که برتری عمرۀ رجب را از امام صادق 
 کند:السّلام نقل می علیه

ب   جه ةِ عمرةُ ره ؛و أفضلُ العمُره
٢
 “عمرۀ ماه رجب بهترین عمره است.” 

 عمّار است:السّلام به نقل از معاویةبن روایت سوم نیز از امام صادق علیه
؟  مهضانه بٍ أو عُمرةٌ فی شههرِ ره جه : أیُّ العمُرةِ أفضلُ: عُمرةٌ فی ره أنهُّ سُئلِه

 : ب  أفضلُ.فهقاله جه لا، بل عُمرةٌ فی ره
٣ 

جب و رمضان کدام بهتر است؟ حضرت فرمودند: عمرۀ از حضرت سؤال شد که بین عمرۀ ر”
 “رجب فضیلت بیشتری دارد.

فرمایند کنند؛ بلکه میحضرت در اینجا فضیلت عمرۀ غیر رجب را نفی نمی
تواند سفر خود را در رجب صدد انجام عمره است، اگر می شخصی که در

راین در عین بیندازد و عمرۀ رجبیّه انجام دهد که اصلًا ثواب حج دارد. بناب
بودن عمرۀ ماه رجب، عمرۀ ماه مبارک رمضان و شعبان نیز فضیلت  افضل

 )آیةاللَه طهرانی(« ٤خود را دارند.
، ص ٥، به نقل از تهذیب الأحکام، ج ٣٠١، ص ١٤( وسائل الشّیعة، ج ١
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زیارت حضرت امام هشتم برای شیعیان خُلََّص و 
عارفان به مقام و منزلت و حق او، ثواب هزار و یا 

 هزار هزار حج
مترتب است. و ابداً جای استبعاد نیست؛ بر آن 

 زیرا حیات کعبه به ولایت است.
بنابراین ولایت محور است و کانون؛ و کعبه در 

بینی چگونه مردم دور حکم محیط پرگار است. نمی
زنند دور می ١ای که علی در آن متولد شده است،کعبه

، طهوعًا أو کهرهًانخواهی، کنند و خواهیو طواف می
 ند تسلیم آن حقیقت و واقعیت شوند؟!ناچار

همۀ مسلمین، چه شیعه و چه عامه، بر سر سفرۀ 
قدری گسترده است اند؛ چراکه بهآن حضرت نشسته

که در برابرش سفرۀ دگری متصور نیست؛ بلکه همۀ 
عالم از برکات وجودی و از ولایت تکوینیه و 

                              
٣١. 

، ص ٥، به نقل از تهذیب الأحکام، ج ٣٠١، ص ١٤( وسائل الشّیعة، ج ٢
٤٣٣. 

، ص ٢، به نقل از من لا یحضره الفقیه، ج ٣٠١، ص ١٤یعة، ج ( وسائل الشّ ٣
٤٥٣. 

 .٣٠٥ ـ ٣٠٠، ص ١٤( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ٤
؛ المستدرک، ١٣٣؛ إثبات الوصیّة، ص ١٣٢الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١

 .٥٨مغازلی، ص ؛ المناقب، ابن٤٨٣، ص ٣حاکم نیشابوری، ج 
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اند. در این صورت، مبادا وجودیۀ آن حضرت متمتع
شود ثواب یک زیارت د کنی که چطور میاستبعا

قِهّالسّلام،  حضرت امام رضا علیه ، معادل عارِفاً بحِه
 با ثواب هزار هزار حج باشد؟!

آنجا کعبۀ ظاهر است و اینجا کعبۀ باطن؛ آنجا 
تکلیف است و اینجا محبت؛ آنجا جسم است و اینجا 

 جان.

الحرام در یک اللَهج بیتالسّلام با ح حکایتی از اتحاد زیارت امام رضا علیه

 رؤیای صادقه

باره سخن را گسترش این باری، اگر بخواهیم در
کشد؛ یک سرش در دست ما و سر دهیم، به درازا می

تنها به وقت باید نهرسد. آندیگرش به لایتناهیٰ می
درازای دنیا، بلکه به گسترش عالم برزخ و مثال، بلکه 

ز آن برتر و به وسعت قیامت و بهشت و دوزخ و ا
بالاتر، مطلب را گسترش دهیم. بنابراین فعلًا صلاح 
است که به همین مقدار اکتفا شود تا نه خامۀ من 
بشکند و نه شما از خانه و لانه و دکان آواره شوید! 
فقط به ذکر یک رؤیای صادقه که از یکی از 

های خود حقیر است، اکتفا نموده، مطلب را همشیره
 دهیم:خاتمه می
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یر قبل از تشرف به نجف اشرف، فقط سه بار حق
السّلام مشرّف  الائمه علیهبه زیارت حضرت ثامن

ام؛ و چون محطّ دروس تحصیلی ما مطالعۀ شده
دانستم زیارت آن حضرت اخبار و احادیث نبود، نمی

اللَه را دارد و بالخصوص در ماه رجب ثواب حج بیت
 زیارت مخصوصه است.
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اله در نجف هم به سدر مدت اقامت هفت
احادیث زیارت حضرت امیرالمؤمنین و حضرت 

السّلام، چون محل ابتلا بود،  سیدالشهدا علیهما
شد؛ ولی به احادیث ثواب زیارت مراجعه می

 شد.السّلام مراجعه نمی حضرت امام رضا علیه
در مراجعت از نجف اشرف نیز تا بیش از یک 

دست نداد؛ سال که اشتیاق زیارت بود، توفیق تشرف 
هجریۀ قمریه، با چند  ١٣٧٨تا در اواسط ماه رجب 

تن از دوستان سلوکی، بنا به تقاضا و دعوت آنها عازم 
بر تشرف شدیم. و من تا آن زمان به گوشم نخورده 
بود که زیارت حضرت ثواب حج دارد و نیز زیارت 

دانستم؛ و سفر در ماه رجب را دارای خصوصیتی نمی
الاتفاق بود، نه از روی قصد و ما در ماه رجب حسب

 انتخاب.
دو روز مانده به موقع حرکت، حقیر که برای یکی

رفتم، خداحافظی به دیدار بزرگان و اقوام و ارحام می
یک روز به منزل همشیرۀ کوچک برای تودیع رفتم. 

بوسی حضرت ثامن وقتی مطلع شد که عازم آستان
ن دیشب تو اللَه! ماللَه! سبحانهستم، گفت: سبحان
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ای و را در خواب دیدم که دو جامۀ احرام پوشیده
 باشی!الحرام میاللَهعازم بیت

 گفتم: خب، این خواب چه تعجبی دارد؟!
گفت: تعبیرش روشن شد که شما عازم زیارت 

باشید؛ زیرا که در روایت السّلام می امام رضا علیه
وارد است کسی که زیارت آن حضرت را بجا بیاورد، 

ه حج و عمره را انجام داده است؛ و شما که عازم کأنّ
این زیارت هستید، در عالم رؤیا ملبّس به لباس 

 الحرام بوده است.اللَهاحرام بوده و مقصد، بیت
من هم از این رؤیا تعجب نمودم و به او گفتم: 

دانستم که زیارت آن حضرت حال من نمیبه تا
 ١«ارتباطی با حج و عمره دارد.

 بعدقبل و اولویت مدینهبعد و مدینهتوضیحی دربارۀ مدینه

در ایام حج و عمره[ افرادی زودتر به مدینه »]
روند و روند و بعضی از افراد هم ابتدا به مکه میمی

روند؛ هر دوی آن خوب است و سپس به مدینه می
که در روایات داریم، تفاوتی ندارد. البته چنان

سپس زیارت مدینه( بهتر  بعد )ابتدا حج ومدینه

                              
 طهرانی( . )علامه٢٥٧ ـ ٢٥٤روح مجرّد، ص  ١
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 است؛
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که انسان ابتدا اعمال را انجام دهد و سپس به 
سلّم  و و آله علیه اللَه مدینه برود و رسول خدا صلّی

که طبق فرمایش امام باقر طوریبه  ١را زیارت کند؛
 السّلام: علیه

و ها طواف کنند و سپس بیایند مردم مأمور شدند که به حج بروند و دور این سنگ

ولّیتشان را به ما عرضه کنند.
٢ 

 حقیقت طواف و اعمال در تسلیم شدن مقابل امام حیّ

کردن دور کعبه بدون امام،  این مهم است. طواف
ای ندارد و حقیقت این طواف و این معنا و فایده

شدن به امام حیّ و امام زمان  اعمال، تسلیم
السّلام است. معنای آن این است؛ و اگر انسان  علیه

بخواهد به آنجا برود و غافل باشد، خود را تسلیم 
ولایت نکند و در نفس خود نسبت به امام زمانش 
استقلال و انانیت احساس کند، نصیبی نبرده است و 

 نصیب او بسیار اندک خواهد بود.
رویم، باید از خدا بخواهیم که ما که به آنجا می

ولایت حضرت را نصیب ما کند و بندگی او را برای 
ای که همان شناخت وجود آورد؛ بندگی واقعیما به

                              
 .٣٢٠، ص ١٤وسائل الشّیعة، ج  ١
؛ بحار الأنوار، ج ٣٢١، ص ١٤؛ وسائل الشّیعة، ج ٥٤٩، ص ٤الکافی، ج  ٢

 .٣٧٤، ص ٩٦
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زنی، برپایی اینکه صرفاً سینهو معرفت اوست؛ نه
هیئت و امثال این مراسم ظاهری باشد. باید حقیقت 
او، شناخت او و معرفت او را طلب کنیم؛ که معرفت 

اللَه است و طریق معرفت الهی، او عین معرفت
امام حی، امام  حرکت و تسلیم به امام حی است؛ و

 السّلام است. مسئله این است. زمان علیه
قبل )ابتدا زیارت مدینه و ها هم مدینهالبته بعضی

دهند، از این باب که اگر سپس حج( را ترجیح می
انسان ابتدا با آن عظمت، جلال و ابّهتِ اعمال و خود 
کعبه مواجه شود، شاید نفس او بعداً نسبت به 

حضرت فاطمۀ زهرا و ائمۀ  های رسول خدا،زیارت
السّلام، آن موقعیت خاص را نداشته  بقیع علیهم
حال، هر دوی آن خوب و مستحسن کلّ باشد. علیٰ

 ١«است و اشکالی ندارد.

 عرضۀ ولایت به امام، غایت نهایی مناسک حج

 فرماید:السّلام می امام صادق علیه»
 علیه و آله بیاید. بر حاجی واجب است که پس از حج به زیارت قبر پیغمبر صلّی اللَه

٢ 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(٣
 .٦١٦، ص ٢رجوع شود به الخصال، ج  ٢
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 السّلام نفرمودند: مگر امام باقر علیه
لایهتِهِم و  إنّما امُِره النّاسُ أن یهأتوا هذِهِ الأحجاره فهیهطوفوا بِها ثمُّ یهأتونا فهیخُبِرونا بِوه

هُم لهینا نهصره .یهعرِضوا عه
١ 

و “ ها!؛ سنگأحجار”گویند: به میحضرت به کع
فرمایند: بعد از حج باید نزد من بیایید؛ نزد بعد می

ام. ابتدا بروید آنجا منِ امام باقر که در مدینه نشسته
پاک و تزکیه شوید؛ عرفاتتان را بروید، بر سرتان 

هایتان را بکنید، سپس به مشعر بزنید، توبه و گریه
مال را انجام دهید؛ بعد بازگردید، ذبح کنید و همۀ اع

تازه بیایید و ببینید که اسلام کجاست! بیایید تکلیفتان 
تان را از من بگیرید؛ از منِ امام باقر باید و برنامه
 بگیرید.

فهیخُبرِونا ”فرمایند: حضرت در ادامه می

لایهتهِِم؛  ولایت “ ولایت را باید به ما عرضه بدارند.بِوه
ایی که انجام دادیم، در یعنی چه؟ یعنی ما تمام کاره

آخر باید به اینجا وارد شویم. تمام آنها مقدمه است 
السّلام و بدون او  برای ورود در عتبۀ امام باقر علیه

 هیچ ارزشی ندارد.

                              
 . ترجمه:٥٤٩، ص ٤، ج الکافی ١
ها بیایند و پیرامون اند که به سراغ این سنگمردم فقط برای این مأمور شده»

اینکه بعد نزد ما بیایند و ولایت خود را به ما خبر دهند و  آن طواف کنند، تا
 )محقق(« یاریِ خود را بر ما عرضه کنند.
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 تغییر بنیادین عبادات با پذیرش ولایت

ای ]که مستبصر لذا حضرت به مخالف و ناصبی
 فرماید:شده است[ می

 ای و باطل است!؛ تو حج انجام ندادهبرو دوباره انجام بده

شود؟ اما به ببینید چگونه مطالب به هم مرتبط می
تر است، آن شخص دیگر که مخالفتش ضعیف

 فرماید:می
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؛إنّی احُِبُّ أن تعُیده 
١
 “من دوست دارم که حج را اعاده کنی.” 

خواهی از ما باشی و مگر یعنی: مگر نمی
خواهی روز قیامت میخواهی فایده ببری؟ یا نه، نمی

خواهی بالا به طبقات پایین بهشت بروی؟ اگر می
بیایی، دوباره برو حج را انجام بده تا بالاتر بیایی؛ 

فهمی آن وقت میچون بهشت هم مراتب دارد. آن
که اکنون  حجی که با ولایت منِ امام صادق است ـ

ـ عرفات و مشعرش چگونه  گویم بروبه تو می
می! آن موقع که حج انجام فهاست؛ خودت می

چیز یا ناصبی بودی؛ لذا هیچ کهالۡنعامدادی، 
روی، حالت طور فهمیدی؛ ولی اکنون که مینمی

خاطر من است و آن دیگری است؛ این حالت به
حالی که آنجا داری، از من است! چون نزد من آمدی 
و ولایت مرا قبول کردی. آنگاه حجت، نمازت، 

 ٢«شود.می ات و احکامت عوضروزه

 رزّیک در حقیقت و جایگاه ولایتاشعار ناب ابن

 گوید: ٣رزّیکابن»

                              
، ص ٥م، ج ؛ تهذیب الأحکا٢٧٥و  ٢٧٣، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١
 .١٠و  ٩
 . )آیةاللَه طهرانی(٨٠سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، درس  ٢
 :٢، تعلیقه ٢١٢، ص ١٢امام شناسی، ج  ٣
در احوال ملک صالح: طالع بن  ٣٧١تا ص  ٣٤١، از ص ٤، ج در الغدیر»
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رامِ ) کنه بِالبهیتِ الحه دتُ الرُّ عهلتُ إلهیکه قهصدی *** قهصه  (١کهأنیّ إذا جه
قامِ ) مه والمه مـزه قامی *** لهدهیهِ بهینه زه  (٢وه خُیلِّه لـی بأِنیّ فـی مه

 (٣* وه یا مـهولّی ذِکرُکه فی قیامی )أیا مـهولّی ذِکرُکه فی قعُودی **
نامی )  (٤وه أنته إذها انتهبههتُ سهمیرُ فکِری *** کهذهلِکه أنـته انُسی فـی مه
لَّ قهلبی *** وه فی لهحمِی استهکهنَّ وه فی عِظامی )  (٥وه حُبُّکه إن یکُن قد حه

 (٦ی )أنته لهم یقُبهل صیام لو لّ أنته لهم تقُبهل صهلاتی *** و فهلهو لّ
  

                              
، بحث کرده و پنج غدیریه از او نقل کرده ٥٥٦و شهید در  ٤٩٥رزّیک، متولد 

است که همگی جالب و راقی است. اصل او از شیعیان عراق است، در زمان 
 )علامه طهرانی(« *حکومت فاطمیون در مصر وزیر شد و خدمت کرد.

 .٤٩١ ـ ٤٥٧، ص ٤الغدیر، ج  * رجوع شود به
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*** وه یهبرُده حینه أشرِبهُا اوُامِـی عهـسیٰ اسُـقیٰ بکِهأسِکه یومه حهشری
١
 (٧) 

کنم، قصد ( گویا من زمانی که قصد تو را می١
 ام.الحرام کردهاللَهرکن حجرالأسود را در بیت

آید که من در جایگاه ( و چنین در تصور من می٢
 باشم.خودم در بین زمزم و مقام ابراهیم، نزد علی می

( ای مولای من، در نشستن من یاد تو با من ٣
است. و ای مولای من، در ایستادن من یاد تو با من 

 است.
( و چون از خواب برخیزم، تو همدم و ندیم ٤

چنین تو انیس و مُونس فکر و اندیشۀ من هستی. هم
 باشی!من در خواب می

( محبت تو حقّاً در دل من وارد شده، و در ٥
گوشت من و استخوان من جای گرفته و اقامت 

 نموده است.
شد، و ( پس اگر تو نبودی، نماز من قبول نمی٦

 شد.ۀ من قبول نمیاگر تو نبودی روز
( امید است که من در روز محشرم از کاسۀ ٧

شراب تو سیراب شوم و چون آن را بنوشم عطش 

                              
 .٣١٨، ص ٣السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
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 ١«سوزندۀ من خنک شود.

 سرّ رعایت ادب ائمه نسبت به کعبه با وجود اشرفیت مقام ایشان

یادم است که چند سال پیش در مشهد یک مرتبه »
ـ در منبر  علیه اللَه رضوان در حضور مرحوم والد ـ

السّلام به مکه  گفتم: حضرت سیدالشهدا علیه
راجع به حضرت ”تشریف بردند. بعد ایشان گفتند: 

من گفتم: وجهش “ باید گفت مشرّف شدند.
نظر واقع نگاه کنیم و شرافت چیست؟ اگر ما از نقطه

کعبه را به ولایت بدانیم، پس کعبه بدون ولایت دیگر 
حرز است که مقام شرافتی ندارد، و این مسلم و م

نظر ظاهر امام، اشرف از کعبه است؛ و اگر ما از نقطه
 هم نگاه کنیم، کعبه سنگ است و امام

  

                              
 . )علامه طهرانی(٢١٢، ص ١٢امام شناسی، ج  ١
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 نظر مراتب حیوانیت بالأخره انسان است.از نقطه
 مرحوم والد فرمودند:

نه، در مقام تشریع و مقام تکلیف، خود ائمه هم به رعایت آداب و جهات ادبیِ تکلیف 
و این خصوصیت کعبه که باید از همۀ اطراف و اکناف بیایند و دور  ملتزم بودند،

اللَه است و آنجا اللَه است و اسم آن بیتآن بچرخند و اینکه کعبه مظهر بیت
 کند که خود ائمه علیهم السّلام هم رعایت ادب کنند.مسجدالحرام است، اقتضا می

خواهند نماز بخوانند رو که وقتی می طورهمان
خوانند و وجهۀ ایستند و نماز میه میبه کعب
نظر محاوره سمت کعبه است، از نقطهشان بهظاهری

نظر کلمات هم رعایت ادب آنها این بود که و از نقطه
آوردند و خود را در مقابل این ظهور حق پایین می

ای از الواقع رشحهگرفتند؛ گرچه فینظر می در
می که به رشحات آنها، برقراری کعبه است، و مرد

گردند به دور ولایت امام باید بگردند و دور کعبه می
آله  و علیه اللَه روایاتی هم داریم: رسول خدا صلّی

 فرماید:می
لّ و هو لأهلِ   جه ه عهزّ وه لّیٰ و صامه ثمّ لقهی اللَه قامِ فهصه کنِ وه المه فهنه بینه الرُّ أً صه فلهو أنّ امره

 علهیه و  !بهیتِ محمّد  صلّی اللَه له الناّره آله و سلّم مُبغِضٌ، دهخه
١ 

های خود به نماز بایستد اگر کسی هر سال حج کند و بین رکن و مقام ]به روی قدم”
 “شود!و روزه بگیرد[ و سپس بمیرد، ولی بدون ولّیت ما باشد، داخل در جهنم می

 فرماید:و امام باقرعلیه السّلام می
لایهتِهِم و  یهأتوا هذِهِ  إنّما امُِره النّاسُ أن الأحجاره فهیهطوفوا بِها ثمُّ یهأتونا فهیخُبِرونا بِوه

هُم لهینا نهصره .یهعرِضوا عه
٢ 

چنین معنایی هم هست که بدون لذا گرچه هم
 عرض ولایت و بدون تمسک به

                              
 .٢٤٨الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
 .٥٤٩، ص ٤الکافی، ج  ٢
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ای ندارد و ولایت، همۀ این کعبه و... نتیجه
خشک است و حقیقت و باطن ندارد و موجب ترقی 

نظر سلسلۀ نفس نیست؛ اما از نقطه و رشد و رُقای
مراتب تکلیف و عالم کثرت که عالم تأدب و عالم 
حفظ هر تعیّنی در رتبۀ خودش است، لسان ائمه 
نسبت به کعبه یک لسان تشریف است. لذا ایشان 

 فرمودند:علیه( می اللَه )مرحوم والد رضوان
د، تلفظ کنیم و از کعبه ما هم موظف هستیم به همان کیفیتی که خود آنها راضی هستن

 یاد کنیم.

 فلسفۀ طواف مزار اولیا
ها، بعضی از سلّاک دور ولیّ خدا طواف ها و بعضی از قصهتلمیذ: در تذکره

کردند؛ مثلًا بایزید یا ابوسعید ابوالخیر نسبت به بعضی از مشایخشان، دور قبر ایشان می

قع شده است، دلّلت بر ورود به آیا طوف نسبت به شخصی که مهطاف وا ١کردند.طُوْف می

 کند؟ولّیت می
استاد: چون این قبر، قبر ولیّ است و ظهور 
ولایت در او است، از بابِ تأدب و اظهار عبودیت و 

کردند. طوف به معنای این تذلل و تواضع، طوف می
است که من این را محور برای حرکت و اتجاه خودم 

هم حکایت  که بوسیدن عتبه طوردهم؛ همانقرار می
کند. کسی که به مشهد مشرّف از همین قضیه می

خواهد وارد حرم حضرت بشود شود و میمی

                              
و  ١٣٨و  ٥٣، ص ١سعید، ج رجوع شود به أسرار التّوحید فی مقامات أبی ١

؛ مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوم، ص ٧٠٩؛ تذکرة الأولیاء، ص ١٣٩
٢٧٣. 
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این از باب ادب  ١مستحب است که عتبه را ببوسد.
است؛ یعنی اینجا جایگاه خضوع و تذلل و جایگاه 
عرض نیاز و بدبختی و بیچارگی انسان است، به این 

تجلی کرده و حساب که خداوند متعال در این مظهر 
این مظهر را وسیلۀ برای ترقی و رشد انسان قرار داده 

 است.
لذا طوفی هم که دور قبر حضرت است، آن هم 

 مرحوم والد ٢از همین باب است.
و ”کند بر توضیح روایاتی را که دلالت می

و فعل اولیا حجت   ٤اند،بیان کرده  ٣“تهطُف بقِهبر   لا
ـ در این زمینه  لیهع اللَه رضوان است و آقای حداد ـ

السّلام[  هفت شوط دور قبر حضرت ]امام رضا علیه
و این حکایت از این است که قبلۀ  ٥کردند،طواف می

واقعی و حقیقت واقعی اینجا است و این اشاره به 

                              
؛ ١٩٨؛ کتاب المزار، شیخ مفید، ص ٢٧٦رجوع شود به البلد الأمین، ص  ١

 .٢٩٩مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن
جهت اطلاع بر روایات دالّ بر استحباب طواف قبور اهل بیت  ٢

، ١افی، ج ؛ الک١٥٧، ص ٢السّلام، رجوع شود به تفسیر  القمی، ج  علیهم
 .٢٩٩مشهدی، ص ؛ المزار الکبیر، ابن٣٥٣ص 

 .٢٨٣، ص ١؛ علل الشّرائع، ج ٥٣٤، ص ٦الکافی، ج  ٣
 .١٩٧رجوع شود به روح مجرّد، ص  ٤
 .١٩٦رجوع شود به همان، ص  ٥
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باطن قضیه دارد. مکه اشاره به ظاهر است که انسان 
اللَه طواف کند؛ ولی طوف به دور قبر باید دور بیت

 اشاره به باطن است. حضرت،

 ظهور التزام باطنی به ولایت در افعال ظاهری

نظر جوارح باید جوارح خود را انسان از نقطه
که طوریمنطبق با جوانح خود قرار بدهد؛ یعنی همان

سری مسائل ملتزم  در مقام التزام قلبی باید به یک
نظر ظاهر هم باید رفتار و حالات او بر باشد، از نقطه

همان التزام قلبی منطبق باشد. لذا باید جوارح را به 
تزامات قلبیه، که همان طوف ظهور آن جوانح و ال

مثال بابظاهری دور این قبر است، منطبق کرد. من
خواهید به شخصی احترام بگذارید، فقط در وقتی می

نشینید و بگویید: آقا دوستت دارم! کناری نمی
یعنی بلند شو و برو آب بیاور، برو “ دوستت دارم”

میوه بیاور، برو چای بیاور! اما اگر مهمان به منزل 
طور بنشینید و بگویید: من شما بیاید و شما همین

توانم یک لحظه از قدر شما را دوست دارم که نمیآن
گوید: آقا، بلند شو برو و پیش شما تکان بخورم! می

میریم! چیزی بیاور تا بخوریم، از گرسنگی داریم می
کند این، یعنی التزام باطنی و محبت باطنی اقتضا می
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ضیف بلند شود و به ادای احترام  که مُضیف در مقابل
او قیام کند و موجبات برای مقتضیات ضیافت را 

 انجام بدهد.
گشتن دور قبر هم همین است، یعنی آن التزام 

کند که انسان باطنی انسان به حقیقت ولایت اقتضا می
نظر ظاهر هم عملی انجام بدهد که این معنا از نقطه

دهد. اگر انسان کار را برساند و این التزام را نشان ب
 دیگری هم انجام بدهد که این معنا را برساند،
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 ١«اشکالی ندارد.

 السّلام ای در حج و طواف با امام زمان علیهماجرای مکاشفه

دو سالۀ اخیر در ایام حج ای در همین یکیقضیه»
اتفاق افتاد که شایان دقت است. این قضیه متعلق به 

میرزا  یةاللَه آقای آقاالأعلام، آالطائفهصبیۀ شیخ
ـ است که از  العالی ظلّه دام محمدعلی اراکی ـ

علمای برجسته و طراز اول حوزۀ مقدسۀ علمیۀ قم 
و از زُهاد و عباد و عدولی است که در متانت و 
شخصیت و تقوای ایشان در نزد خاصه و عامه، جای 

 تردید و گفتگو نیست.
 فرمودند:ایشان می

صالحه و متدینه است و من خودم مستقیماً از زمان صباوت،  این صبیۀ من از زنان
ام و همۀ کارهای او زیر نظر متکفل امور شرعیه و تعلیم و آداب و تربیت او شده

 من بوده است و در صدق گفتار او هیچ تردیدی نیست.
قدر عفیف و الحرام شد، تنها؛ و شوهرش با او نبود. و آناللَه در موسم حج عازم بیت

تنهایی برای او ایجاد نگرانی حیا و از برخورد با مردان تجنب دارد که این سفر بهبا
حال نموده بود و پیوسته در تفکر بود که: خدایا، چگونه من تنها بروم؟ من که تا به

دانم؛ من ام و از مناسک و آداب حج عملاً چیزی نمیاللَه مشرّف نشدهبه زیارت بیت
 م؟چگونه طواف کنم و سعی کن

تا اینکه در آستان سفر قرار گرفت و من در موقع حرکت به او گفتم: این ذکر را 
بیرُ پیوسته بگو و برو:  ! خدا از تو دستگیری خواهد نمود؛ چون این سفر یا عهلیمُ یا خه

شناسند و آشنایی ندارند، واجب است و البته خداوند از میهمانان خود که راه را نمی
 نماید.حمایت می

سلامتی و موفقیت به پایان رسانید خوبی و بهوالمنّة سفر خود را بهصبیۀ ما بحمداللَه 
و مراجعت کرد و برای ما واقعۀ خود را در مکۀ مکرمه، هنگام ورود به 

 الحرام برای انجام طواف، چنین تعریف کرد:اللَه بیت
واف را بجا من پس از آنکه از میقات احرام بستم و وارد مسجدالحرام شدم که ط

 قدر جمعیت متراکم است که ابداً من قدرت ندارمبیاورم، دیدم در اطراف کعبه آن

  

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(١٧٤ ـ ١٧١، ص ١گلشن اسرار، ج  ١
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طواف کنم. حجرالۡسود را که نقطۀ ابتدای شروع طواف است، پیدا کردم و هرچه 
خواستم از آنجا شروع کنم و به گرد خانۀ کعبه طواف کنم، دیدم ابداً مقدور نیست. 

بینی که با این ازدحام ام و می، من برای طواف خانۀ تو آمدهبیچاره شدم؛ گفتم: خدایا
 توانم!و انبوه جمعیت قدرت ندارم. خدا! چه کنم؟ نمی

در این حال، ناگهان دیدم از مکان محاذی حجرالۡسود، فضایی به شکل استوانه باز 
شد و کسی به گوش من گفت: خودت را به امام زمانت بسپار و در این فضا با او 

 ف کن!طوا
ای شدم و دیدم در جلو، حضرت امام زمان مشغول من وارد این محلّ خالی استوانه

طواف هستند و پشت سر آن حضرت، کمی به طرف دست چپ، شخص دیگری 
است؛ و من وارد شدم و پشت سر آن دو مشغول طواف شدم و از حجرالۡسود شروع 

تنها احساس این مدت نه کردم و تا هفت شوط را به همین منوال تمام کردم. و در
کردم، بلکه ابداً حتی انگشت کسی به دست یا بدن من اصابت نکرد؛ و جمعیت نمی

های در تمام هفت شوط حالِ طواف، متوسل به آن حضرت بودم و دست روی شانه
دیدم، مالیدم و التماس و تضرّع داشتم؛ ولی چهرۀ آن حضرت را نمیآن حضرت می

 ف جلو و در حال اشتغال به طواف بودند.چون روی آن حضرت به طر
و چون هفت شوط طواف به پایان رسید، خود را خارج از آن حلقه نگریستم و دیگر 
ابداً امام زمانی و شخص دیگری نبود و دیگر آن حضرت را ندیدم. و من از این 
قضیه فقط یک تأسف دارم و آن اینکه من چرا به آن حضرت سلام نکردم تا جواب 

 ن حضرت را نیز دریافت کنم.سلام آ

 اللَهاهمیت انقطاع إلی

 فرمودند:ـ می السّامی ظلّه مُدّ آیةاللَه اراکی ـ
سوی او این نتیجۀ انقطاع به خداست و خود را عاجز و فقیر دیدن و تبتلّ و ابتهال به

نمودن. و من در سفر حج که مشرّف شدم، بسیار مشتاق بودم که حجرالۡسود را 
؛ و یک روز با جمعی از دوستان همراه برای طواف رفتیم که شاید به استلام کنم

کمک و مساعدت آنان، قدری جمعیت راه دهند و ما بتوانیم برای یک بار استلام 
که با آن همراهان و یاوران به نزدیک حجر رسیدیم و نزدیک حجر را بنماییم؛ همین

 نان مابود استلام کنیم که ناگهان یک فشار انبوه جمعیت، چ
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ای پرتاب شدیم! و این نتیجۀ عدم انقطاع را از آنجا برکنار زد که هر کدام به گوشه
 الجمله اعتماد و اتکایی بود که به آن همراهان داشتیم!به خدا و همان فی

آیةاللَه اراکی پیرمردی نورانی و معمّر و شاید 
گذرد و در قم ساکن قریب نود سال از عمرشان می

مشتاقان، این قضیه را از خود ایشان  و بسیاری از
توانند در اند؛ و کسانی هم که مایل باشند، میشنیده

شوند، به حضورشان رفته سفری که به قم مشرّف می
و بدون واسطه بشنوند. و صبیۀ ایشان نیز در قید 

توانند مخدّرات از ایشان استماع و اند و میحیات
 ١«استفاده نمایند.

 دی سیدی از کربلا به مکهماجرای سفر غیرعا

شیخ بزرگ طهرانی  حضرت آقای آقا»
ـ نقل فرمودند از جدّ خودشان،  برکاته دامت ـ

سید عزیزاللَه )معروف به دعانویس که در  مرحوم آقا
الدّوله منزل داشتند( که طهران، پامنار، کوچۀ امین

 ایشان نقل کردند که:
سالی هم توقف داشتم. برای عید  من در نجف اشرف برای تحصیل آمده بودم و چند

فطر، با بعضی از طلاب برای زیارت کربلا پیاده حرکت کردیم و شب عید را 
زیارت کردیم. رفقا بعداً خواستند به نجف اشرف مراجعت کنند؛ به من گفتند: بیا 

 خواهم امسال به مکه مشرّف گردم.برویم. من گفتم: می
 خواهم مشرّف شوم!روی؟ گفتم: پیاده مییای نداری؛ چگونه مهرچه گفتند: وسیله

بالۡخره آنها از مراجعت من مأیوس شدند و برگشتند؛ و من با آنکه هیچ قسم وسیلۀ 
ظاهری در بین نداشتم، برای حج عازم شدم و در حرم مطهر حضرت اباعبداللَه 

شدم. روزی در حال توسل، مردی عرب دست به شانۀ من علیه السّلام متوسل می
 بلی! گذاشت و فرمود: شما خیال حج دارید؟ عرض کردم:

 گفت: من نیز خیال حج دارم؛ با هم برویم؟ عرض کردم: بسیار خوب!
دو حُقّه( آرد تهیه نما و نان خشک بپز و یک گفت: بنابراین مقداری )قریب یکی

پیراهن بلند بدوز و مِطههرۀ
٢
 خواهی، باخود را، با کتب ادعیه که می 

 هم برویم! احرام، با خود در ساعت معین، در مکان معین بیاور که با

                              
 . )علامه طهرانی(١٧٨ ـ ١٧٥، ص ٧معاد شناسی، ج  ١
 «آفتابه و ظرف آب که بدان وضو کنند.»نامۀ دهخدا: لغت ٢
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من به خانه آمدم و مقداری آرد تهیه نموده، دادم پختند؛ و در ساعت معیّن با پیراهن 
 شده و کتب ادعیه در مکان موعود حاضر شدم.مزبور و نان پخته

های کربلا خارج باغآن مرد نیز در آن ساعت آمد و با هم به راه افتادیم و از کوچه
ی از بیابان را طی نمودیم. قبل از آنکه خسته شدیم و در بیابان رسیدیم و مقدار

شویم، رسیدیم به درختی که در زیر آن نهری جاری بود. آن مرد عرب گفت: در 
اینجا استراحت نما و قضای حاجتی داری برآور. و خطّی در روی زمین کشیده، 

روم و هنگام عصر قبله را معیّن کرد و گفت: نماز خود را بجا آور. من می
دم تا با هم برویم. من تطهیر کردم و نماز خواندم، در بیابان، تنها؛ منتظر گربرمی

 شدم تا عصر در ساعت مزبور آن مرد آمد و با هم به راه افتادیم.
مقداری از بیابان را که طی نمودیم، باز به نهری رسیدیم که درختی در کنار آن 

قبله را معیّن نمود و روییده بود. آن مرد باز خطّی بر روی زمین ترسیم کرد و 
گردم. من نماز خواندم و روم و صبح برمیفرمود: نماز خود را بجا آور؛ من می

در کنار نهر خوابیدم. صبح آن مرد آمد و با هم حرکت کردیم؛ باز هنوز خسته نشده 
بودیم که به کنار درختی رسیدیم، در کنار نهری؛ و به همین منوال آن مرد به من 

 نمودیم تا هفت روز.ن عمل را مرتباً انجام داده و با هم طی طریق میدستور داد و ای
الجمله صدای همهمۀ آنکه فیها و مثلپس از هفت روز رسیدیم به مقداری از کوه

آمد. آن مرد به من گفت: در پشت همین کوه جماعتی از ها میمردم از پشت کوه
ی دید؛ پس، از کوه سرازیر شو، اند؛ شما از این کوه بالّ برو، مردم را خواهمردم

 به مردم خواهی رسید؛ من هم اینجا هستم.
ها بالّ آمدم، مردم را دیدم؛ سرازیر شدم، رسیدم به خانۀ لذا من حرکت کردم، از کوه

کعبه؛ فهمیدم اینجا مکه است! در این حال متنبه شدم که آن مرد مرا از طریق عادی 
 نیاورده است.

ن با بعضی از اقوام که زودتر از ما، از راه جبل، با قافله پس از چند روز، خالِ م
حرکت کرده بودند، وارد مکه شدند و مرا در مکه دیده، تعجب کردند. صورت حال 

 را استفسار نمودند و من شرح حال بازگفتم و این قضیه مورد

  



516 

«تعجب همه شد.
١ 

 حکایت برخورد قاطع مرحوم مغنیه با جسارت مأمور سعودی

پیش یک قضیۀ جالب در احوال مرحوم چندی »
شیخ جواد مغنیه دیدم. ایشان در لبنان و از  آقا

رفته آدم فاضل و همنویسندگان و علما بود؛ روی
های خوبی هم دارد. ایشان جامعی بود و کتاب

 گفت:می
خواستم در محراب رسول خدا من در سفری که برای حج مشرّف شدم، در مدینه می

 علیه ای بیندازم خواستم سجاده و آله و سلّم در مسجدالنّبی نماز بخوانم. میصلّی اللَه
اصطلاح متصدیان این قضیه آمد و که ناگهان یکی از این آمرین به معروف و به

 ممانعت کرد و میان ما بحث شد.
واللَه اگر اکنون رسول خدا از این قبر بیرون ”آن شخص رو به من کرد و گفت: 

 “دارم!ید دست از عمر بردار، من برنمیبیاید و به من بگو

ببینید، انسان چقدر باید قسیّ و ملعون باشد که 
 این حرف را بزند.

 گفت:مرحوم مغنیه می
که پرت شد روی من هم دستم را بالّ بردم و محکم در گوش او خواباندم؛ طوری

 زمین! خلاصه، ما را به محکمه بردند.
 قاضی گفت: برای چه زدی؟

فه گفتم:  ؛ که  این شخص کافر شده است.ره بِاللَه
 گفت: چرا؟

گوید: اگر رسول خدا از قبر بیرون بیاید و بگوید قضیه را تعریف کردم که او می
 دارم.از عمر دست بردار، من برنمی

 قاضی رو کرد و گفت: بله، درست است؛ آن مأمور اشتباه کرده است.
یرون آمدیم. یعنی هم کتک را خلاصه قاضی حق را به من داد و ما هم از آنجا ب

 زدیم و هم تشویق گرفتیم!

رسد؟ یعنی چقدر شما ببینید شخص به کجا می
باید عناد، خُبث، ظلمت و کدورت در او به حدی 
برسد که بگوید حتی رسول خدا هم اگر بگوید از 

 عمر دست
  

                              
 . )علامه طهرانی(١٤٧ ـ ١٤٥، ص ١مطلع انوار، ج  ١
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دارم! این یعنی اگر خدا هم بردار، من برنمی
دارم! خب، بگوید از عمر دست بردار، من برنمی

خدا هم باید او را فقط با عمر محشور کند. تنها 
توان کرد این است دعایی که برای چنین افرادی می

 که: بسیار خب، تو با عمر محشور شو.
خدا  به قول مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی ـ

 فرماید:ـ که در دیوانش می شان کندرحمت
 مرا پیر حقیقت جز علی نیست *** که هستی را حقیقت جز علی نیست
 اگر کفر است اگر ایمان بگو فاش *** که در روز قیامت جز علی نیست

 گفت *** خدا را حول و قوت جز علی نیستشنیدم عاشقی مستانه می
قت جز علی نیستتو را پیر طریقت گو عمر باش *** مرا پیر طری

١
»

٢ 

البته باید دانست که این مسئله براساس مدد »
صاحب ولایت بوده است، وإلّا قُضات آنها هم مثل 

 ٣«هم تفاوتی ندارند! آمرین به معروفشان هستند و با

 ماجرای تشنگی شدید در مسیر غار ثور و سقایتِ جوان ناشناس

آقا معین شیرازی خدا رحمت کند جد ما، حاج»
شان این قضیه را دوبار برای من تعریف کردند را. ای

که یک بار در حضور مرحوم والد 

                              
 .٢٢٠ابیاتی از دیوان حاج میرزا حبیب خراسانی، ص  ١
.ق، مجلس ه ١٤٢٩سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ٢
 . )آیةاللَه طهرانی(٤
. )آیةاللَه ١٤٣عنوان بصری، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی،  ٣

 طهرانی(
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 ـ بود. علیهما اللَه رضوان ـ
 فرمودند:ایشان می

اتفاق دامادمان و یکی دو نفر از همان افرادی که در مسجد قائم بودند یک سال ما به
یک روز که  های خوبی هم بودند، به مکه رفتیم.اند و آدمو به رحمت خدا رفته

اواخر بهار و ایام حج بود و هوا بسیار گرم بود، ما به غار ثور رفتیم؛ همان غاری 
 علیه و آله و سلمّ در راه مدینه، وقتی آن شب از مکه خارج شدند،  که پیغمبر صلّی اللَه

اتفاق ابوبکر در آن پناه گرفتند.به
١ 

ام ولی بالا نرفتم؛ خود بنده هم تا پای آن کوه رفته
 اقل شاید حدود دو ساعت یا حدّ

  

                              
؛ البدایة و النّهایة، ج ١٧٧و  ١٧٦، ص ١رجوع شود به الطّبقات الکبری، ج  ١
 .١٩١ ـ ١٧٥، ص ٣
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کشد تا انسان به آن غار ونیم طول مییک ساعت
 برسد؛ راهش هم سراشیبی زیادی دارد.

 گفتند:ایشان می
ما تقریباً یک ساعتی از کوه بالّ رفتیم؛ هوا گرم و هنگام بعدازظهر، ساعت سه یا 

طور چهار نفرمان همانحدی غلبه کرد که از توان افتادیم و هر چهار بود. تشنگی به
 نشستیم.

یکی از آن چهار نفر، همین آقایی بود که در 
چه ”مجلس مرحوم علامه امینی به ایشان گفت: 

اشکالی دارد که ما محبت حضرت ابوالفضل را 
 ١“نداشته باشیم؟
 گفت:ایشان می

 دانستیم چهما از توان افتادیم و دیگر از شدت تشنگی قادر بر حرکت نبودیم و نمی
کنیم. آبی هم که داشتیم تمام شد. حتی ما در کلمن یخ گذاشته بودیم و با خود حمل 

ها بر اثر شدت آفتاب آب شده بود و ما آنها را خوردیم و تمام کردیم؛ اما این یخمی
 شده بود.

مرتبه متوجه شدیم که در فاصلۀ پنجاه متری ما یک مرد جوان عرب نشسته یک
به ما رو کرد و خندید. سپس به زبان عربی گفت:  است و چیزی در دست دارد.

وتوان انداخته اینکه تشنگی شما را از تاباید؟ مثلهان! شما ایرانی هستید؟ تشنه”
 “است؛ بیایید اینجا، من آب دارم.

 ما که او را تا آن لحظه ندیده بودیم، و همه از توان افتاده بودیم، بلند شدیم

  

                              
 :٨٣، ص ٧معاد شناسی، ج  ١
 گفت:از شخص موثقی شنیدم که می»

ت ایشان ـ در منزل موق رحمه اللَه  روزی یک شخص معمّم برای عیادت مرحوم علامه امینی ـ
که در طهران، پیچ شمیران بود، رفته بود؛ و علامه، صاحب الغدیر، سخت مریض و به پشت 

آقا! مثلاً اگر انسان به ”خوابیده بودند. و ]آن شخص میهمان[ در ضمنِ سخنان گفته بود که: 
 “خورد؟!حضرت عباس علاقه و محبت نداشته باشد، به کجای ایمان او صدمه می

به حضرت ابوالفضل که سهل ”علامه امینی متغیر شده و با آن حالت نقاهت نشست و گفت: 
است؛ اگر به بند کفش من که نوکری از نوکران حضرت ابوالفضلم، علاقه نداشته باشد، از 

 )علامه طهرانی(« “این جهت که نوکرم، واللَه به رو در آتش خواهد افتاد!
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ا پیدا شده بود؛ آن پنجاه متر را پیمودیم و رفتیم نزد او و انگار توانی دوباره در م
 نشستیم.

او ظرفی داشت که دورش حصیر بود. درش را باز کرد و آن را به ما داد. ابتدا به 
لّیةِ علیِّ بنِ أبی”من داد و گفت:  ب علیٰ وه طالب ؛ بر ولّیت علی بن ابیطالباِشره

ده بودم، اصلاً به پرواز درآمدم و من خوردم و در عمرم چنین آبی نخور“ بنوش.
 حال بسیار عجیبی پیدا کردم.

لّیةِ علیِّ بنِ أبی”سپس به دامادمان که نفر دوم بود داد و گفت:  ب علیٰ وه “ طالباشِره
چنین نفر سوم هم خوردند. نوبت به چهارمی که رسید، آن شخص چهارم ایشان و هم

 “من میل ندارم!”گفت: 
 ی؟خورآن جوان گفت: نمی

 “نه، من سیرم!”گفت: 
این همان کسی بود که لحظاتی پیش از تشنگی از توان افتاده بود! آن شخص عرب 

خواهی؟ بسیار خب. درِ ظرف را بست و پس از خداحافظی از آنجا هم گفت: نمی
 رفت.

 ولایت، روح و اساس دین )ت(

این شخص، آن آب را نخورد. چرا؟ این آب را 
باید کسی بخورد که ولایت داشته باشد. کسی که 

دهند. حال، ولایت ندارد، از این آب به او نمی
خوانده خواهی سید باشی، معمم باشی، درسمی

باشی؛ هر کاری کردی، برای خودت کردی. اینجا 
حساب چیزی وکتاب دارد و بیهر چیزی حساب

توان این راه را رفت؛ بدون د. با محبت میدهننمی
 ١«تواند این راه را طی کند.محبت، انسان نمی

2 
                              

.ق، مجلس ه ١٤٢٦ابوحمزۀ ثمالی، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی،  ١
 . )آیةاللَه طهرانی(١٤

استمداد از آن ذوات مقدّسه، شرط اساسی قبولی طاعات و پذیرش  ← ٢
وسوی کمال وجودی عبادات و رشد و ترقّی روحی و نفسی بشر به سمت

 اند:خویش است؛ چنانچه فرموده
لایهة ؛ما نوُدِیه بشِهیء  مِثله ما نودیه باِلوه

***
بیت طورکه به ولّیت اهلبه هیچ امری آن” 

 “علیهم السّلام تأکید شده، تذکر داده نشده است.

ارزد و عبودیّتی در بیت در او نباشد، آن دین پشیزی نمیدینی که ولایت اهل
های آن معنا نخواهد داشت؛ و شود و عبور از نفس و کریوهآن مشاهده نمی

را از ابتدا بسته باشند، دیگر آبی در ماند که سرچشمه مانند جوی آبی می
 ای دارد؟!جوی روان نخواهد بود؛ و جوی بدون آب چه فایده
بیت بجا آوری، همانند و لذا اگر هزار سال عبادت خدا را بدون ولایت اهل
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 نقد و بررسی عقائد وهابیت
 اتکای حقیقت اسلام به ولایت

حقیقت اسلام به ولایت متکی است که مفتاح »
توحید در مظاهر اسما و صفات و افعال است و نیز 

مسئله دو باطن و جوهرۀ نبوت است... و در این 
اند: اول، طایفۀ طایفه به ضلالت و گمراهی رفته

 وهابیه؛ دوم، طایفۀ شیخیه.

 ریشۀ انحرافات وهابیت و پاسخ به آنها

اما طایفۀ وهابیه؛ آنان قدرت و عظمت و علم و 
احاطه و حیات و سایر اسما و صفات حضرت حق 

                              
مانی که هزار سال بر لب جوی خشک بنشیند و از آن تقاضا و کسی می

أً و یهزیدُ  و لّتمنّای رفع عطش را بنماید!  ه فی البهقاءِ و الّستمرارِ إلّّ ظمه

دادن، جز تشنگی و رنج، چیزی بر او  ]و این ماندن و ادامهعناءً؛ 
 افزاید![نمی

تسنن و طاعات آنها کنیم که عبادات اهلاگر خوب دقت کنیم، مشاهده می
هیچ روح و جان ندارد؛ ظاهری آراسته و منسجم و مرتّب، و باطنی تهی و 

سمت عالم سوزنی نفس را به اندازۀ سرنور و جان است؛ و بهفاقد حیات و 
سازد و انانیّت و کشاند و از تعلّقات و شهوات خارج نمیتجرد نمی

آورد و مُدرکات و تعقّلات خودمحوری را از درون و باطن انسان بیرون نمی
گرداند و انبساط و جلای روح و بسط وجه و انشراح صدر او را زیاده نمی

 )آیةاللَه طهرانی(« سازد.مهیّا نمی برایش
؛ مستدرک الوسائل، ١٧٢ ـ ١٦٥، ص ١٦* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 .٢٢٨ ـ ٢١٧، ص ١٢ج 
چنین رجوع شود به . هم٢٩١، ص ٢** المستدرک، حاکم نیشابوری، ج 

 .١٦٨، ص ١؛ تفسیر العیّاشی، ج ٨٠، ص ٨الکافی، ج 
 اختلاف. ، با قدری١٨، ص ٢*** الکافی، ج 
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دانند؛ بدین معنا که عنوان را از موجودات جدا می
های وجود ز وسائط و مرآتیت را از آینهوساطت را ا

 کنند واند، الغا میکه مظاهر و مَجالی ذات حق
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بنابراین اصولًا معنای ظهور و تجلی را در عالم 
دانند. و بنابراین در اشکال و محذوری امکان نمی

شوند که تا روز قیامت هم اگر فکر کنند، ابداً واقع می
؛ و آن اشکال این رهایی و خلاصی از آن را ندارند

 است که:
ما وجداناً و شهوداً موجودات بسیاری را در این 

کنیم و همۀ آنها را دارای حیات و عالم مشاهده می
بینیم؛ این جای شبهه و تردید علم و قدرت می

توانیم نیست؛ موجودات مؤثر را در این جهان نمی
 انکار کنیم.

ر گوییم: اگر حیات و قدرت و علم را دحال می
ذات ازلی حق، بدون این موجودات و کثرات بدانیم، 
این کلام وجداناً و شهوداً غلط است؛ زیرا وجود این 
صفات در موجودات از ضروریات و یقینیات است. 
و اگر این موجودات را دارای قدرت مستقل و حیات 
و علم مستقل بدانیم، گرچه به اعطای حق باشد، این 

عین شرک و ثنویّت و  هم غلط است؛ زیرا این کلام
 گردد.شماری دیگر میتعدد آلهه و اشکالات بی

عنوان اعطا با عنوان استقلال سازش ندارد؛ چون 
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شود لازمۀ این گفتار، تولد موجودات از ذات حق می
دانیم که خداوند و این کلام عین تفویض است و می

كُفُوًا  ۥيَكُن لَّهُ ۡۡ * وَلَم ۡۡ يُولَد ۡۡ وَلَم ۡۡ يَلِد ۡۡ ﴿لَم
 است. ١﴾ۡۢ أَحَدُ

و بنابراین هیچ چارۀ علمی و فلسفی نداریم، 
آنکه کثرات این عالم و موجودات را مظاهر و  مگر

گونه که قدرت مجالیِ ذات اقدس حق بدانیم؛ بدین
و حیات و علم، اختصاص به ذات حق دارد و در این 

حسب سعه و ضیقِ ماهیت و هویت آنها به موجودات
ظهور و بروز کرده است؛ یعنی استقلال در وجود، 
منحصر به ذات اقدس حق است، استقلال در حیات 
و علم و قدرت و سایر اسما و صفات، اختصاص به 
ذات حق دارد و در غیر ذات حق، تبَعی و عرضی 
است؛ در ذات حق اصالتی است و در موجودات 

 یتی.مرآتی و آ
  

                              
 :٢١٧، ص ٢. اللَه شناسی، ج ٤و  ٣( آیه ١١٢سوره اخلاص ) ١
نزاییده است و زاییده نشده است * و احدی برای وی شریک و همتا »

 «نیست.



_________________________________________________________________ 

525 

هذا در ارواح مجرّده و نفوس قدسیۀ و علیٰ
فرشتگان عِلوی و نفوس ناطقۀ مطهرۀ انبیا و ائمه 

محمد، که السّلام و در حضرت مهدی قائم آل علیهم
سعۀ وجودی آنها بیشتر است، طبعاً بیشتر ظهور و 

طور تام و تمامی، حکایت ها بهبروز نموده و این آینه
 کنند.رت حق میاز ذات و صفات اقدس حض

و روی این اصل، قدرت و علم و حیات در عین 
اختصاص به ذات حق، ظهورش در این مَرائی و 

 انکار و عقلاً لازم و ثابت است.ها شهوداً غیرقابلآینه
ظهور و ظاهر و حضور و حاضر یک چیز است؛ 
معنای حرفیِ مندک در معنای اسمی است. 

لامات و موجودات بدون استثنا همگی آیات و ع
معانی حرفیه نسبت به ذات حق متعال هستند و 
تصور معنای استقلال برای معنای حرفی غیرمعقول 

گردد. است و در قیاس برهانی موجب خُلف می
معنای حرفی با معنای اسمی دو چیز نیستند؛ معنای 
حرفی کیفیت و خصوصیت معنای اسمی را نشان 

 دهد.می
مامان معصوم، حاجت خواستن از پیامبر اکرم و ا
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عین حاجت خواستن از خداست و این مسئله عین 
 توحید است.

در فلسفۀ متعالیه و حکمت اسلام، وجود وحدت 
در کثرت و کثرت در وحدتِ ذات حق به اثبات 

طور که وتعالیٰ همانرسیده است. خداوند تبارک
که مبرّا از جمیع اسما و  دارای اسم احدیت است ـ

باشد و آن اسم و رسم میتعینات و منزه از هر 
احدیت دلالت بر همان ذات بسیط و صِرف که عاری 

ـ  کندعلیهِ مفهومات میاز هرگونه تعلقات و منطبقٌ
طور دارای اسم واحدیت است که به ملاحظۀ همین

ظهور و طلوع او در عالم اسما و صفات کلیه و جزئیه 
و پیدایش همۀ عوالم، چه از مُلک و چه از ملکوت، 

 حظه شده است.ملا

 نقد دیدگاه وهابیت در نفیِ تأثیرگذاری موجودات عِلوی

گویند: خداوند عوالم را بدون واسطه وهابیه می
خلق کرده است و موجودات عِلوی و فرشتگان 
سماوی و ارواح مجردۀ قدسیه، هیچ تأثیری در 

گونه عنوان واسطگی به خود آفرینش ندارند و هیچ
اللَه و مداد از روح رسولگیرند؛ بنابراین استنمی

امامان و از ملائکه، حتی ملائکۀ مقربین، شرک 



_________________________________________________________________ 

527 

 است.
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دهیم: آیا استمداد از ارواح به صورت جواب می
زنده، مثل پیغمبر زنده و امام زنده، شرک نیست؟! 
آیا استمداد از عالم و طبیب و متخصص و کشاورز 

 و صنعتکار شرک نیست؟!
کنید؟! اگر شرک است، چرا شما استمداد می

دست از هرگونه استمدادی در عالم طبع و در حیات 
ای همگی بمیرید و دنیا بردارید تا پس از چند لحظه

به دیار عدم و موطن اصلی خود برگردید! و اگر 
شرک نیست، چه تفاوت دارد بین استمداد از پیامبر 

وت دارد بین زنده و از روح او پس از مرگ؟! چه تفا
استمداد از طبیب جراح برای عمل آپاندیس مثلًا، و 

 استمداد از جبرئیل؟!
گویند: اینها شرک نیست و آنها شرک است؛ می

آیند شوند و به صورت نمیچون ارواح آنها دیده نمی
و خلاصه استمداد از اسباب طبیعی و مادی شرک 
نیست، ولی از امور معنوی و روحانی شرک است. 

داد از مادۀ کثیف شرک نیست و از نفوس عالیۀ استم
 مجردۀ قدسیه شرک است!

گوییم: قاعدۀ عقلیه استثناپذیر در جواب می
جا نیست؛ اگر استمداد از غیر خدا شرک باشد، همه
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جا غلط است. پس چگونه شما با شرک است و همه
خواهید اثبات توحید حق را بنمایید، دلیل عقلی می

ر مادی و طبیعی استثنا آنگاه در خصوص امو
آور بر آور نیست؟ یا گریهزنید؟! آیا این خندهمی

دستی شما از علم و عرفان حضرت مسکنت و تهی
 حق؟!

 «بیتشرکِ واسطه قرار دادن اهل»نقد ادعای وهابیت مبنی بر 

گویند: طواف بر گرد قبر معصوم شرک است، می
بوسیدن ضریح مطهر شرک است، بوسیدن عتبه 

ست، سجده کردن بر روی تربت سیدالشهدا شرک ا
السّلام شرک است، واسطه قرار دادن ائمه و  علیه

حضرت صدیقه، فاطمۀ زهرا را برای قضای حوائج، 
 شرک است.

دهیم: چرا شرک است؟ چه تفاوت جواب می
بین بوسیدن حجرالأسود یا بوسیدن ضریح است؟ 
چه تفاوت بین خانۀ بناشدۀ حضرت ابراهیم 

 لام به نامالسّ علیه
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کعبه و بین مرقد مطهر آیت کبرای الهی و 
و صاحب شفاعت   ١نَىٰ﴾ۡۡ أَد ۡۡ صاحب مقام ﴿أَو

باشد؟ چرا طواف در کبری و حامل لوای حمد می
آنجا جایز است و در اینجا که از جهت اهمیت، حائز 

 مزایایی است جایز نیست؟!
چرا سجده کردن بر روی زمین و خاک و هر 

ولی خصوص تربت پاک  چیزی جایز است،
ت، شهید راستین شرع و شریعت و حق و حقیقیگانه

أباعبداللَه الحسین جایز نیست؟! اگر سجده کردن بر 
روی چیزی شرک است، چرا بر روی فرش و قالی 
و زمین و حصیر جایز است، ولی در اینجا بخصوصه 
 حرام شد؟ در آنجا توحید است، در اینجا شرک شد؟

کنید، از ای هم که میص زندهاستمداد از هر شخ
کنید، نه از بدن او! و در این صورت چرا روح او می

استمداد از نفوس خبیثۀ کافره که در دنیا هستند 
 شرک نیست و از روح صدیقۀ طاهره شرک شد؟

توانند جواب آن را اینها سؤالاتی است که نمی
 اند.توانند و نتوانستهگاه هم نمیبگویند و هیچ

                              
 .٩( آیه ٥٣سوره نجم ) ١
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ن است که: اگر به عنوان استقلال باشد، جواب ای
همه شرک است؛ چه طواف به گرد خانۀ خدا و چه 
بوسیدن حجرالأسود و چه سجده کردن بر روی 
فرش و زمین معمولی و چه واسطه قرار دادن طبیب 
و جراح و عالم و متخصص؛ و اگر به عنوان استقلال 

کدام شرک نیست، بلکه نفس توحید و نباشد، هیچ
 وحید است.عین ت

آیا در موجودات این عالم به نظر استقلال 
نگریستن شرک نیست؟ پس طایفۀ وهابیه با این 

خواهند از ذات حق کنند، تنزیه و تقدیسی که می
 مِمَّناند و خودشان کورکورانه در دامن شرک افتاده

 اند.گردیده ١﴾ٖۡ فۡۡ بُدُ ٱللَهَ عَلَىٰ حَرۡۡ ﴿يَع
ت، عین نظر به نظر به آیات الهی از جهت آیتی

توحید است؛ بوسیدن امام به جهت امامت، عین 
احترام به خداوند است؛ عرض حاجت به ارواح 
مقدسه از جهت معنویت و روحانیت و تقرب آنها به 

                              
 ، تعلیقه:١٤٦، ص ٥. امام شناسی، ج ١١( آیه ٢٢سوره حج ) ١
انب فقط عبادت و برخی از مردم هستند که خدا را از یک سو و یک ج»

نگرند و قدرت و بینند و میکنند؛ یعنی فقط خدا را از یک دریچه میمی
دانند، نه در همه چیز و در همه عظمت او را فقط در بعضی از چیزها می

 «جا.
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خداوند، عین عرض حاجت به خدا و عین توحید 
است؛ حبّ محبوبان خدا، حبّ خداست. این از نظر 

 دلیل عقلی.
گوییم: تمام آیات و ی؛ میو اما از نظر دلیل نقل

روایات سرشار است از اینکه موجودات وسایط در 
وجود و ایجاد هستند و خلقت با سببیت صورت 

گیرد و الغای واسطه در عالم تکوین، علاوه بر می
آنکه انکار امر وجدانی است، انکار منقولات شرعیه 

 از کتاب و سنت است.
 خوانیم:مگر در قرآن کریم نمی

ا﴾؛﴿فهٱلۡمُ  دهبِّرٰتِ أهمۡرا
١
 “کنند.سوگند به فرشتگانی که تدبیر امور می” 

؛ ﴾ یٰحه لهوٰقِحه لۡنها ٱلرِّ أهرۡسه ﴿وه
و ما بادها را فرستادیم تا ”  ٢

ها را آبستن کنند )و از گردهای نر به درخت
های ماده زنند و در این صورت تلقیح درخت

 “دهد(.صورت گرفته و درخت میوه می
ُ ٱلَّ  ٱللَه ا ﴿وه وۡتِهه هحۡیهیۡنها بِهِ ٱلۡۡهرۡضه بهعۡده مه یِّتٖ فهأ ا فهسُقۡنٰهُ إلِهىٰ بهلهدٖ مَّ ابا یٰحه فهتثُِیرُ سهحه ذِيٓ أهرۡسهله ٱلرِّ

كهذٰلِكه ٱلنُّشُورُ﴾؛
٣
فرستد تا ابرها را حرکت دهند و خداوند آن است که بادها را می” 

دهیم تا به سبب آن ( سوق میوعلفآبو بنابراین ما آن ابر را به مکان مرده )و بی
 “طور است.کنیم؛ نشور مردگان هم همینابر، زمین را پس از مردنش زنده می

جۡنها بِهۦِ نهبهاته كُلِّ شهيۡءٖ﴾؛ هخۡره آءا فهأ آءِ مه له مِنه ٱلسَّمه هُوه ٱلَّذِيٓ أهنزه ﴿وه
٤
 و اوست” 

ی هر چیز را وسیلۀ آن، روییدنکه از آسمان آب را فرود آورد تا آنکه ما بهآن
 “استخراج نماییم.

چگونه در این آیات، تدبیر امور را از فرشتگان 
داند و باران را از حرکت ابرها به نقاط محروم؟ و می

                              
 .٥( آیه ٧٩سوره نازعات ) ١
 .٢٢( آیه ١٥سوره حجر ) ٢
 .٩( آیه ٣٥سوره فاطر ) ٣
 .٩٩( آیه ٦سوره انعام ) ٤
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واسطۀ تلقیح بادها؟ و برداری از درختان را بهبهره
ها را به سبب بیرون آوردن هر قسم از روییدنی

یات ریزش باران از آسمان؟ و نیز در بسیاری از آ
دیگر صریحاً ایجاد تکوّنات را از این اسباب ذکر 

توانیم نفی سببیت کند. و بنابراین ما چگونه میمی
که این آیات صریحاً اثبات آن را کنیم، درحالی

 نماید؟می
بلی، باید گفت: این اسباب همه مقهور و مأمور 
خدا هستند و استقلال ندارند و ما هم دربارۀ این 

ه اسباب دیگر از مادی و معنوی، گوناسباب و همه
گوییم که از خود استقلال ندارند؛ بلکه همین را می

شفیع و شافع و واسطه برای اخذ از جانب خدا و 
 باشند.افاضه به عوالم می

 «بطلان استمداد از ارواح پیامبران و امامان»نقد ادعای وهابیت مبنی بر 

ان، گویند: استمداد از ارواح پیغمبران و اماممی
گرایی استمداد از روح مرده است و این یک نوع مرده

پرستی که انسان از چیز مرده و است و یک نوع بت
بدون عین و اثر، حاجتی را طلب کند و آن را نزد 

کند بین خداوند شفیع قرار دهد؛ چه تفاوت می
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درخواست حاجت از صنم و بین درخواست حاجت 
 از موجود بدون اثر؟

به نصّ آیات قرآن و براهین دهیم: جواب می
عقلیه، روح انسان پس از مرگ، مرده نیست؛ بلکه 

تواند معدوم زنده است و بنا بر تجرّد نفس نمی
صِرف گردد و مرگ عبارت است از انتقال از دنیا به 
آخرت. و علاوه، دربارۀ شهدا مگر قرآن کریم 

اند و در نزد خداوند روزی فرماید: زندهنمی
 خورند؟می

﴾؛ قوُنه بِّهِمۡ یرُۡزه ا بهلۡ أهحۡیهآءٌ عِنده ره ِ أهمۡوٰتهۢ بِیلِ ٱللَه لّه تهحۡسهبهنَّ ٱلَّذِینه قتُلِوُاْ فِي سه ﴿وه
١
البته و البته” 

اند؛ بلکه اند، مردگان)ای پیغمبر( چنین گمان مکن که آنان که در راه خدا کشته شده
 “خورند.اند و در نزد پروردگارشان روزی میزندگان

گویند: این آیه دربارۀ خصوص شهیدان می
 است؛ شهیدان غزوۀ احد چون حمزه و غیره.

که: آیا حمزه و غیر او از شهیدان، جواب آن است 
اند؟! آیا مقام اللَه نبودهمگر در تحت نبوت رسول

اللَه بالاتر شد که او زنده است و حمزه از رسول
اللَه پس از مرگ مرده است؟! نه، چنین نیست؛ رسول

اللَه شهیدِ شهدا و موکل بر ارواح بلکه رسول
بر درود پیغمبران است. ما در تمام نمازها به پیام

                              
 .١٦٩( آیه ٣عمران )آلسوره  ١
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 فرستیم:می
کاتهُُ  ِ و بهره ةُ اللَه حمه لهیکه أیُّها النَّبیُّ و ره سلام خدا بر تو باد ای پیغمبر خدا، ”؛ السَّلامُ عه

 “و رحمت خدا و برکات خدا بر تو باد!

تواند غیر از مخاطب به این خطاب، مگر می
 شخص زنده و مستمع کلام ما بوده باشد؟

تسنن در مسجدالحرام در باب حج و ای اهلمباحثۀ علامه طهرانی با علم

 زیارت پیامبر

هجری  ١٣٩٠باری، درست به خاطر دارم در سنۀ 
الحرام با دو نفر از اللَهقمری که برای بار دوم به بیت

جهت ادای مناسک حج مشرّف شده پسران خود به
بودم، صبحگاهی پس از چند طواف مستحبی، در 

و به تماشا و ای از مسجدالحرام نشستیم گوشه
 زیارت بیت و کیفیت طواف مردم مشغول بودیم.

مذهب آمده و در این حال، یکی از علمای سنّی
گفت: من با ما معانقه نمود و پهلوی ما نشست و می

از اهل سوریه و از شهر حلب هستم و اسم من عمَر 
عادل ملّاحِفجی است. و ما با او گرم تکلّم و صحبت 

مناسبت آشنایی با او، یکی شدیم. در این حال، به
جماعت گفت از ائمهدیگر از علمای عامه که می

روی من نشست مدینه است، آمد و سلام کرد و روبه
تسنن آمدند و کم جماعت کثیری از اهلو بعد کم
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 همه پهلوی ما نشستند و تقریباً مجلسی تشکیل شد.
در این هنگام، من از متعۀ حج از آنها پرسیدم. 

 کنیم.جای نیاوریم، تمتع نمیا تا حج را بهگفتند: م
اللَه در حجّةالوداع در دانیم که رسولگفتم: می

 بالای کوه صفا برای مردم اعلان کرد که:
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از حالّ تا روز قیامت، حج تبدیل به حج تمتع شده است؛ برای کسانی که خانه و 
 منزلشان در نزدیکی مسجدالحرام نیست.

د، باید به بندنکه احرام می معنا که از میقاتبدین
قصد عمره باشد و پس از وارد شدن در مکه و ادای 

توانند در این صورت مناسک عمره، مُحِل شوند و می
مانند تا برای ادای با زنان تمتع کنند و در مکه می

مناسک حج و وقوف به عرفات و مشعر، از خود مکه 
 آورند.جای میشوند و حج را بهمُحرم می

پیغمبر اعتراض کردند که: چگونه ما برای  و به
ایم و اینک در زیر درخت ادای مناسک حج آمده

های ما بنشینند و از موهای سرشان اراک، جوان
 قطرات آب غسل جنابت بچکد؟!

 اللَه فرمود:رسول
 من از جانب خودم نگفتم؛ اینک جبرائیل است که آمده و این حکم را آورده است!

بَّ و در این حال  های دو )انگشت که أصابعِههشه
 خدا در هم فرو برد( و فرمود:دست را رسول

طور حج و عمره در هم داخل شدند و عمل واحدی از حال تا روز قیامت، این
آید، باید عمره و حج را با هم انجام دهد گردیدند؛ و بنابراین هر کس از راه دور می

ا!و بین آن دو عمل مُحِل گردد. این است حکم خد
١ 

طور است؛ ولی عمر بنا بر گفتند: بلی، همین
مصالحی این را تغییر داد؛ یعنی متعه را برداشت و 

                              
؛ ١٧٤و  ١٧٣، ص ١؛ الإرشاد، ج ٢٤٦، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٣٧١ ـ ٣٦٨ ، ص٣السّیرة الحلبیّة، ج 
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بندد، به قصد دستور داد هر کس از میقات احرام می
حج باشد و بنابراین تا آخرین عمل حج، حق تمتع و 

 آمیزش با زنان را کسی ندارد.
 گفتم: بگذریم از اینکه عمر این عمل را از روی
مصلحتی طبق اندیشۀ خود انجام داد، فعلًا در این 

خواهم بگویم: آیا شویم؛ ولی میبحث وارد نمی
 عمل عمر حجت است
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و ما تا روز قیامت باید از او پیروی کنیم؟! عمر 
که مسلماً پیامبر نبوده است و بر او وحی نازل 

اللَه که شده است. ما چگونه کلام پیغمبر، رسولنمی
شده و جبرائیل به جانب خدا وحی نازل میبر او از 

رسیده است، کنار بگذاریم و به گفتار محضرش می
 عمر عمل کنیم؟!

عمر در زمان خود برای مردم خود گفتاری را 
گفت؛ آن گفتار به ما چه مربوط است؟! آیا گفتار 

اللَه و جبرائیل و آیۀ قرآن مقدّم عمر بر گفتار رسول
اللَه شریک فتار با رسولاست؟! آیا عمر در حجیت گ

است که در صورت معارضۀ بین دو گفتار، کلام او 
را مثلًا مقدم بداریم؟ یا آنکه گفتار او ناسخ کلام 
رسول است؟ و بالأخره تا یکی از این امور متحقق 

توانیم روی اندیشۀ نگردد و به اثبات نرسد، ما که نمی
شخصی و ذوق نفسانی، از حجیت کلام رسول خدا 

 ع ید کنیم!رف
در اینجا این دو عالم سنی سکوت اختیار کردند 
و هیچ پاسخی ندادند و مدتی به سکوت محض 

 مجلس مبدّل شد.
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در این حال، من رو کردم به شیخ عمر عادل که 
از اهل حلب بود و بسیار چهرۀ زیبایی داشت و 
معلوم بود که سخنان مرا پذیرفته است و گفتم: شما 

ویید دست از مزاحمت زوار گچرا به اینها نمی
 بردارند؟!

اند، کسی قبر اللَه شرطه گماشتهدر دور قبر رسول
مطهر را نبوسد؛ این چه کاری است؟ زوار از راه دور، 
از نقاط مختلف دنیا با اشتیاق در تمام مدت حیاتشان 

خواهند اظهار شوند و میبار مشرّف میبسا یکچه
؛ دستشان از آن اللَه را ببوسندمحبت کنند، رسول

بوسند، ضریح را حضرت کوتاه است، درِ حرم را می
کنند؛ یک دنیا عواطف دارند. بوسند، گریه میمی

خواهند ببوسند، ناگهان شرطه با شلاق که میهمین
زند: ای مشرک، نبوس! این ضریح از بر سر آنها می

آهن است، آهن بوسیدن ندارد! بوسیدن آهن شرک 
کنند و عروف هم تأیید میمبهاست. و آمران

 گویند: این اعمال شرک است.می
زوار بیچاره حالشان گرفته شده، مثل چوب 

ایستند و با خود ای میخشک، متحیر در گوشه
گویند: این دیگر چه داستانی است؟! این چه می
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 شرکی است؟!
شما را به صاحب این بیت سوگند! آیا زوار آهن 

 بوسند یا بدنو فولاد را می
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اللَه را؟! آنها چدن و س رسولاللَه یا نفرسول
بوسند یا نفس مقدس حضرت صدیقه چوب را می

یابید که دست پدر را؟! آیا شما در وجدان خود نمی
بوسید؟ و مادر و استاد و معلم و مربی روحانی را می

گذارید یا صرفاً نظر به آیا احترام به نفس او می
 گوشت دارید؟!قطعه

اید که مُلوّح عامری را نخواندهبنقیس مگر اشعار
 گوید:دربارۀ معشوقۀ خود، لیلی عامری می

 أمُـرُّ عهلیٰ جِدارِ دیارِ لهیلیٰ *** اقُهبلُِّ ذا الدیّاره و ذا الجِدارا
ن سهکهنه الدیّارا لکِن حُبُّ مه فنه قهلبی *** وه وه مـا حُبُّ الدیّارِ شهـغهـ

١ 

دیوار شهر لیلی  گذرم برکنم و میمن عبور می”
بوسم. و بوسم و آن دیوار را میو آن شهر را می

طور نیست که دل من از محبت شهر و دیار آکنده این
باشد؛ ولیکن دل من سرشار از محبت آن کسی است 

 ٢“که در شهر سکونت گزیده است.
شیخ عمر عادل در این حال با کمال ناراحتی و 

 عصبانیت رو به من کرد و گفت:
، هُم مُشرِکونه یا سیّ  ِ هُم مُشرِکونه ها مشرک ؛ سوگند به خدا که خود این وهابید! واللَه

 هستند.

                              
، با ٣٨٦؛ اللمع فی التّصوّف، ص ٣٥٩، ص ٢ترجمه إحیاء علوم الدّین، ج  ١

 قدری اختلاف.
 :١٥٠نامه، عطّار نیشابوری، ص مصیبت ٢

 یلی بود *** خاک اگر بر سر نهم لیلی بودبوسه گر بر در دهم ل
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 آنگاه گفت:
من امروز صبح پس از انجام فریضۀ صبح و طواف، دیدم جماعتی از ایرانیان 

 خوانند.کند و آنها هم دعا را با او میاند و یک نفر برای آنها دعا میایستاده
عِ گفت: آن دعاخواننده می  و أبیها و بهعلِها و بهنیها والسّرِّ المُستهوده

ةه قِّ فاطِمه إلههی بِحه
حق شوهرش و پسرانش و حق فاطمه و پدرش و بهخداوندا، به”؛ کذا و کذافیها 
دهیم که حاجات حق سرّی که در او به ودیعت نهاده شده است، تو را سوگند میبه

 “ما را برآورده کنی.
 گذشت و به آنها نهیبمسجد )مسجدالحرام( از آنجا می جماعت همینامام
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 زد: این شرک است، نگویید! از فاطمه چیز خواستن شرک است!
خفه شو و لّل شو و ساکت  إخسهأ! إخسهأ!من بسیار ناراحت شدم؛ جلو رفتم و گفتم: 

 شو و برو گم شو!
و بعد به او گفتم: از تو سؤالی دارم )و سوگند به خداوند و به این بیت که این مطلب 
و این سؤال را ابداً در جایی ندیده بودم و در کتابی نخوانده بودم و قبلاً هم به نظر 

طور بگو( و آن سؤال من نیامده بود و در همان حال گویا بر دل من الهام شد که این
چون پیراهن یوسف را از مصر آوردند و در کنعان بر سر  دانی کهاین است: می

آءه ٱلۡبهشِیرُ أهلۡقهىٰهُ  آ أهن جه یعقوب که کور شده بود انداختند، چشمش باز و بینا شد؟ ﴿فهلهمَّ

ا﴾؛ جۡهِهۦِ فهٱرۡتهدَّ بهصِیرا عهلهىٰ وه
١
چون بشیر از مصر آمد و آن پیرهن را بر روی ”  

 “شد و بینا شد.صورت یعقوب انداخت، چشمانش باز 
 دانم!امام مسجد گفت: بلی، می

 گفتم: جنس آن پیرهن از چه بود؟!
 گفت: از پنبه و یا کتان.

گفتم: پنبه و کتان چنین اثری دارد که چشمان نابینای یعقوب را بینا کند؛ اما فاطمۀ 
زهرا که پیغمبر ما او را سیدۀ عالمیان خوانده است، چنین اثری ندارد که در نزد 

 شفیع شود و حاجت چند نفر مؤمن را برآورده کند؟! خدا

 :بعد گفت
أ؛  سه سهأ خه ِ خه سوگند به خدا که در پاسخ سؤال من خفه شد و لّل شد و یا سیّد، واللَه

 مطرود و دور شد.

 و سپس گفت:
اند؛ ها بیزاریم! آنها آیین و مذهب خاصی آوردهها از وهابیما تمام طوایف سنی
ایم و اشتیاق داریم قبر رسول خدا وا. ما هم از راه دور آمدهمحتبسیار خشک و بی

 شوند!را ببوسیم، اینها مانع می

و پس از این، ما را به حلب دعوت کرد که در 
گفت: ما به آنجا برویم و در منزلش وارد شویم و می

العاده محبت داریم؛ زنان ما تا بیت عصمت فوقاهل
 خواب

  

                              
 .٩٦( آیه ١٢سوره یوسف ) ١
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گویند اعمال ما قبول فاطمۀ زهرا را نبینند، می
گفت: بیایید و خودتان نشده است. و مخصوصاً می

زنان ما را ببینید و از آنها گفتگو کنید. من خواهرانی 
 ١«بیت دلشان سرشار است.دارم که از محبت اهل

تسنن در باب صحابه و ولایت مباحثۀ علامه طهرانی با یکی از اهل

 امیرالمؤمنین

هزار و سیصد درست به خاطر دارم در سنۀ یک»
و نود و چهار هجریۀ قمریه که سفر سوم حقیر به 

الحرام برای حج بود و منزل ما در )کُدا ـ اللَهبیت
ـ  یعنی قسمت پایین و جنوب مکه بود ـ  ٢مَسفَله(

روزی با یازده نفر از دوستان طریق که در سفر همراه 
اللَه و حضرت د رسولبودند، برای زیارت قبور اجدا

                              
 . )علامه طهرانی(١٥٣ ـ ١٤٢، ص٥امام شناسی، ج  ١
 :١، تعلیقه ٢٥، ص ١١همان، ج  ٢
ای است در جنوب مکه و مستحب کُدا ـ با ضمۀ کاف و قصر ـ نام محله»

خواهد از مکه بیرون آید، از ثنیّۀ کُدا، است حاجی پس از اعمال حج که می
که کَداء ـ با فتحۀ کاف و مد چنانیعنی از عقبه و گردنۀ کدا خارج شود؛ هم

ورود به  ای است در شمال مکه و مستحب است حاجی قبل ازـ نام محله
 *مکه، از ثنیّۀ کَداء، یعنی از گردنۀ کداء داخل شود.

ترین محل؛ در مقابل مَعلاة که به و مَسفَله به معنای اسفل است، یعنی پایین
معنای اعلی است، یعنی بالاترین محل. و از همین جهت به قبرستان 

)علامه « گویند.« مَعلیٰ»ابوطالب که در شمال مکۀ )قدیم( واقع است، 
 طهرانی(

هید الأوّل، ج ؛ موسوعة الش١٩٩ّ، ص ١٣* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 .٣٠٧، ص ٩
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السّلام به قبرستان  ابوطالب و حضرت خدیجه علیهم
مَعلیٰ که در شِمال مسجدالحرام است، آمدیم؛ و پس 

واسطۀ کثرت ازدحام جمعیت، از زیارت اهل قبور به
بار ناچار در یک وانتماشینِ سواری نیافتیم و به

 سوار شدیم.
ر پشت حقیر پهلوی راننده و بقیۀ دوستان با هم د

آن نشستند و چون در معبر جمعیت بسیار بود، 
گرفت و تقریباً تا کندی صورت میحرکت ماشین به
ساعت طول کشید. در بین راه باب منزل قریب نیم

وگو بین ما و راننده که معلوم بود صاحب گفت
 ماشین است، باز شد. او مرد سنی بود.

حقیر که سوار شدم، سلام کردم. جواب داد و 
با گفت. گفتم: حال شما چطور است؟ ما مرح

جماعت شیعۀ جعفری اثناعشری و اهل ایران 
 باشیم.می
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یابیم، مگر آنکه گفت: ما در شما هیچ عیبی نمی
 کنید.اصحاب رسول خدا را سب می

گفتم: حاشا و کلا! کجا ما اصحاب بزرگوار 
ها کنیم؟ آنان که در جنگرسول خدا را سب می

کردند و شهید شدند و یا شهید  رسول خدا را نصرت
نشدند و در ایمان راسخ بودند. ما اصحاب رسول 

خوانیم و خدا را دوست داریم و تاریخ آنها را می
دانیم و آیاتی که در قرآن مجید در مدح آنان نازل می

 دانیم؛ مانند آیه:شده است همه را می
عهه ُٓۥأهشِ  ٱلَّذِینه مه ِ وه سُولُ ٱللَه د  رَّ مَّ حه ا یهبۡتهغُونه ﴿مُّ دا ا سُجَّ ىٰهُمۡ رُكَّعا آءُ بهیۡنههُمۡ تهره مه دَّآءُ عهلهى ٱلۡكُفَّارِ رُحه

نۡ أهثهرِ ٱلسُّجُودِ﴾ ـ تا آخر آیه. اهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّ ا سِیمه رِضۡوٰنا ِ وه نه ٱللَه فهضۡلاا مِّ
١ 

و پس از قرائت چند آیۀ دیگر در فضیلت 
ود، این آیه اصحاب، گفتم: ما همیشه در دعاهای خ

خوانیم که شامل اصحاب رسول خدا نیز را می
 شود:می

لّه تهجۡعهلۡ فِي قلُُوبنِها غِلّاا لِّلَّذِینه  یمٰنِ وه خۡوٰنِنها ٱلَّذِینه سهبهقُونها بِٱلۡإِ لِإِ بَّنها ٱغۡفِرۡ لهنها وه  ﴿ره

                              
 ، تعلیقه:٢٦، ص ١١امام شناسی، ج  ١
 : فتح، و دنبال آیه این است:٤٨از سورۀ  ٢٩آیۀ »

جه شهطۡ  رۡعٍ أهخۡره نجِیلِ كهزه ثهلهُُمۡ فيِ ٱلۡإِ مه ىٰةِ وه ثهلهُُمۡ فيِ ٱلتَّوۡره ىٰ عهله   هُۥ فه   ﴿ذٰلِكه مه هُۥ فهٱسۡتهغۡلهظه فهٱسۡتهوه ره ىٰ سُوقِهۦِ ازه
غۡفِره  لِحٰتِ مِنۡهُم مَّ عهمِلوُاْ ٱلصّٰ نوُاْ وه امه ُ ٱلَّذِینه ءه عهده ٱللَه اعه لِیهغِیظه بِهِمُ ٱلۡكُفَّاره وه رَّ أهجۡرًا یعُۡجِبُ ٱلزُّ ةا وه

ا﴾.  عهظِیمهۢ
دل و با یکدیگر در محمد است فرستادۀ خدا و کسانی که با او هستند، بر کافران بسیار قوی”

بینی که از خداوند فضل اند. ایشان را پیوسته در حال رکوع و سجود میبین خود بسیار مهربان
هایشان از اثر سجده مشهود است. این است صفت جویند. علامت ایشان در چهرهو رحمت می

آنها که در کتاب تورات و انجیل آمده است؛ مانند زراعت و کشتی که چون از زمین سر 
محکم شود و از آن پس قوی و درشت گردد و  برآورد، ساقۀ نازک و ضعیف باشد و سپس

که دهقانان از این رشد و نمو به طوریدرست و راست بر روی ساقۀ خود قرار گیرد، به
اند، کافران را به خشم واسطۀ قوت و قدرتی که پیدا کردهشگفت درآیند؛ برای آنکه خداوند به
اند، اند و عمل صالح انجام دادهآوردهای از ایشان که ایمان و غضب درآورد. خداوند به آن دسته
 )علامه طهرانی(« “فرماید.مغفرت و پاداش عظیمی رحمت می
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حِیمٌ﴾. ءُوف  رَّ بَّنهآ إنَِّكه ره نوُاْ ره امه ءه
١ 

کنیم و مانند پدر می و بر اصحاب رسول خدا دعا
 و برادر، بلکه بالاتر به آنها نظر داریم.

آنگاه او هم شروع کرد به خواندن چندین آیه از 
قرآن دربارۀ محاسن اصحاب؛ و معلوم بود که 
شخص مطلع و خبیر، و به آیات قرآن و محل 
استشهاد به آنها کاملًا وارد بود. در این وقت گفت: 

رسول خدا را قبول پس چرا شما خلفای بعد از 
 ندارید؟!

طالب افضل و اعلم از ابیبنآنکه علیگفتم: برای
گوید: انسان در امور مهم آنها بود و هر عاقلی می

خود باید به اعلم و افضل مراجعه کند؛ بالأخص در 
امور خطیر و عظیم. چه امری از امور دینی بالاتر 

 تر است که سعادت و شقاوت انسان بداناست و مهم
 مربوط است؟

ین سیارۀ شما )ماشین گویم: اگر امن به شما می

                              
 :٢، تعلیقه ٢٧، ص ١١. امام شناسی، ج ١٠( آیه ٥٩سوره حشر ) ١
يَقُولُونَ﴾ و بنابراین  ۡۡ دِهِمۡۡ بَع ۡۢ و صدر آیه این است: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِن»

 شود که:معنای تمام آیه این می
و آن کسانی که بعد از آنها )فقراء از مهاجرین و بعد از انصار که قبل از مهاجرین، مدینه را 

گویند: بارپروردگارا، بیامرز و غفران خود را شامل حال ما و خانۀ ایمان کردند( آمدند، می
د و های ما حقد و حسها و اندیشهبرادران ما که در ایمان بر ما سبقت گرفتند، بنما. و در دل

)علامه « اند، قرار مده. حقاً و تحقیقاً تو رئوف و مهربانی!غش نسبت به آنان که ایمان آورده
 طهرانی(
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شما( خراب شود، طبعاً شما به چه کسی رجوع 
کنید؟ به شخصی که استادتر است و از فن می

مکانیک اتومبیل سررشتۀ بیشتر دارد؟ و یا به هر کس 
که بگوید: من اطلاع دارم، گرچه از او اشتباهاتی هم 

ا مریض شود و احتیاج به دیده باشید؟! اگر بچۀ شم
عمل جراحی داشته باشد، به چه طبیبی مراجعه 

تر باشد؟ کنید؟ به طبیب استادی که از همه حاذقمی
و یا به هر طبیبی گرچه در درجۀ اعلای از حذاقت 
نباشد؛ با فرض آنکه شما به هر دو نفر از آنها 
دسترسی دارید و مراجعه به هریک برای شما امکان 

 دارد؟
واضح است که به شخص استادتر و طبیب  گفت:

 کنیم.ماهرتر مراجعه می
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گفتم: امامیه، یعنی شیعه قائل به خلافت بلافصل 
السّلام، نیز بر همین اساس و  طالب علیهابیبنعلی

نمایند و احکام دین خود را بعد قاعده از او تبعیت می
ز او سلّم ا و آله و علیه اللَه اللَه صلّیاز ارتحال رسول

 کنند.اخذ می
گفت: آن خلفای دیگر دارای فضل و سابقۀ جهاد 

 اللَه علم و اطلاع داشتند.اند و به کتابو هجرت بوده
گفتم: اینک که ما درصدد نفی فضل و سابقۀ 

اللَه نیستیم و من هم جهاد و هجرت و علم به کتاب
در این سخنم ردّی از آنها برای شما نیاوردیم! ما 

لی افضل است و اعلم است و باید انسان گوییم: عمی
به اعلم رجوع کند و از او پیروی نماید. شیعه از روز 

آنکه  نخستین بر این اصل از علی پیروی کرد؛ بدون
فضل و شرف اصحاب مؤمن و مجاهد و فداکار در 

 راه رسول خدا را انکار کند.
در جایی که در نزد همه مسلم است و در کتب 

مده است که رسول خدا معتبره و صِحاح آ
 سلّم فرموده است: و آله و علیه اللَه صلّی
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عهلیٌّ أقضاکُم،
١
عهلیٌّ أفقههُکُم، 

٢
ِ،و   تی بِکِتابِ اللَه أعلهمُ امَُّ

٣
قُّ و   قِّ و الحه عه الحه  عهلیٌّ مه

، یثمُا داره عه عهلی ّ حه مه
٤
دینهةُ العِلمِ و عهلیٌّ بابهُا.و   أنها مه

٥ 
ترین شماست و داناترین کننده در میان شماست، علی فقیهترین قضاوتعلی صحیح”

فرد از افراد امت من به کتاب خداست؛ و علی با حق است و حق با علی است؛ 
گردد؛ و رود و هرجا علی بگردد، حق با او میهرجا که علی برود، حق با او می

 “ت.من شهر علم و دانش هستم و علی درِ این شهر اس

در این صورت، ما در تبعیت از علی حجت عقلی 
و شرعی داریم؛ و در روز قیامت اگر خداوند تعالیٰ 
در موقف حساب و عرصات قیامت از ما مؤاخذه کند 
که: چرا از خلفای انتخابی پیروی نکردید؟ ما این 
احادیث مستفیض و متواتری را که در صدورش از 

                              
چنین رجوع شود به جمهرة نسب قریش و . هم٤٢٩، ص ٧الکافی، ج  ١

، ٤؛ الفتوح، ج ١٥٥؛ المجالس و المسایرات، ص ٥٨٤، ص ٢أخبارها، ج 
الفداء، ج ؛ تاریخ أبی١١٠٢ص ، ٣و ج  ٦٨، ص ١؛ الإستیعاب، ج ٢٤٣ص 

 . با قدری اختلاف در مصادر.٨٤؛ المناقب، خوارزمی، ص ٢٥٣، ص ١
 .٩٠الأمالی، شیخ مفید، ص  ٢
 ، تعلیقه:٢٨، ص ١١امام شناسی، ج  ٣
، روایتی ١٨، در باب ٩٧، ص ١الإسلام حَمّوئی در فرائد السمطین، ج شیخ»

محمد بن محمد بن حسن طوسی  را از قدوة الحکماء الرّاسخین، نصیرالدّین
الدّین محمد بن محمد حمدانی قزوینی و دیگر با دو سند، اول از امام برهان

از دایی خودش، امام نورالدّین علی بن محمد شعبی، هریک از آن دو با 
سند متصل خود از عباد بن عبداللَه، از سلمان فارسی، از رسول خدا سلسله

 روایت کرده است که فرمود: سلّم و و آله علیه اللَه صلّی
تی مِن بهعدی عهلیُّ بنُ أبی داناترین و دانشمندترین امت من پس از من، ”؛ طالِب  أعلهمُ امَُّ

 “طالب است.ابیبنعلی

و از طبع حروفی  ٤٩و این حدیث را خوارزمی در مناقب از طبع سنگی ص 
)علامه « *آورده است. ٤٠، ص ١السّلام ج  الحسین علیه و در مقتل ٤٠ص 

 طهرانی(
، ١السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه٨٢* المناقب، خوارزمی، ص 

؛ الإرشاد، ٥٤٨چنین رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص . هم٧٥ص 
 .٣٣، ص ١ج 

 .٣٢٢، ص ١٤؛ تاریخ بغداد، ج ٣٤٤و  ٨١الجمل و النّصرة، ص  ٤
؛ المعجم الکبیر، ٣٣، ص ١؛ الإرشاد، ج ٣٤٥الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٥

 .١١٠٢، ص ٣؛ الإستیعاب، ج ٥٥، ص ١١طبرانی، ج 
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ی نیست، گونه شک و تردیدرسول خدا جای هیچ
گوییم: طبق همین خوانیم و مییکایک برای خدا می

اللَه، ما در پیروی از های رسولاحادیث و سفارش
 ایم.علی، در حقیقت از خود رسول خدا پیروی کرده

و اما اگر ما از علی پیروی نکنیم و از دیگری 
پیروی کنیم و خداوند در روز قیامت از ما مؤاخذه 

اید؟ و چرا سنت ی پیروی کردهکند که: چرا از غیر عل
اید و به سراغ راه و روش و منهاج علی را ترک کرده

اید؟ و آنگاه این احادیث را یکایک برای غیر او رفته
ما بخواند، ما در جواب حضرت حق چه خواهیم 

 گفت؟
این مرد سنی هیچ پاسخ مرا نگفت و مدتی 

ـ طول کشید که ساکت بود و در  شاید پنج دقیقه ـ
فکر فرورفته بود که ما به منزل رسیدیم و ماشین 

 توقف کرد و من
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 خداحافظی کردم و پیاده شدم.
این مرد هم از آن درِ ماشین پیاده شد و چشمی 

از که در طبقۀ دوم عمارتی نوس به محل سکونت ما ـ
بود و در طبقۀ زیرین، مغازۀ بزرگ نان کعک و 

ـ دوخت و به رفقای ما که از وانت  پزی بودشیرینی
لیلٌ پیاده شدند، رو کرد و گفت:  ههذا عالِمٌ جه

این مرد دانشمندی بزرگوار است، ”؛ تهترُکوهُ  لّ
شاءاللَه و به حقیر گفت: إن“ دست از او برمدارید!

 .آیمدر اینجا به نزد شما می
ولی در ظرف آن دو روزی که ما در آن منزل 
بودیم و سپس به جده برای مراجعت آمدیم، دیگر ما 

 ٢«١او را ندیدیم. و الحمدللّه.

 مباحثۀ یکی از علمای شیعه با عالم وهابی در کتابخانۀ مدینه

در اینجا مناسب است داستانی را که از حضرت »

                              
 ، تعلیقه:٢٩، ص ١١امام شناسی، ج  ١
عبداللَه با سند متصل خود از علقمةبن ٣٥، ص ٣حاکم در مستدرک، ج »

 روایت کرده است که او گفت:
دینهةِ عهلیُّ بنُ أبی دَّثُ إنّ أقضیٰ أهلِ المه ضِ کُناّ نهتهحه ُ عهنهُ طالِبٍ ره ما عادت و روشمان این ”؛ یه اللَه

گفتیم: راستین و استوارترین بود که در موقع بیان و تشخیص استوارترین مرد در قضاوت می
 “طالب است.ابیبنمردی که از اهل مدینه قضاوتش با حق و واقع تطبیق دارد، علی

دنبال این روایت گوید: این حدیث صحیح است به شرط شیخین، و به
 )علامه طهرانی(« *اند.لیکن آنها این را تخریج ننمودهو

 .١٣٥، ص ٣* المستدرک، حاکم نیشابوری، ج 
 . )علامه طهرانی(٢٩ ـ ٢٥، ص ١١امام شناسی، ج  ٢
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لعرفان، علامه استادمان، آیةاللَه فقید، فقیدُ العلم و ا
ـ ذکر شده است نقل  علیه اللَه رضوان طباطبائی ـ

 کنیم و با بیان آن داستان، مطلب را خاتمه دهیم:
ایشان نقل کردند  ١شاید قریب به پانزده سال قبل،

 که:
ای را ذکر چندی پیش، روزی سرتیپ قریب که به نزد ما آمده بود، بالمناسبه قضیه

 رآور است.کرد که بسیار مُعجِب و سُرو
الحرام مشرّف شدم، از طریق شام، آن هم اللَه در سالی که من به حج بیت”او گفت: 

با کشتی بود تا به جده رسیدیم؛ کشتی بیش از یک هفته بر روی آب بود و در آنجا 
طراز و رفیق من بودند، برای یاد گرفتن اعمال و رفقا و دوستان من که غالباً هم

 مکان آرامی را داشتند.مناسک حج، وقت فارغ و 
شیخی در کشتی بود که او هم عازم حج بود؛ تنها بود و پیوسته مراقب و ساکت و 

 به حال خود مشغول.
پرسیدیم و در رفتیم و از مسائل مورد نیاز میما روزهای اول ساعتی نزد او می

غذا ما همکه از او تقاضا کردیم که در نزد ما بیاید و با روزهای بعد بیشتر؛ تا جایی
مند گردیم. او هم قبول نمود و نزد ما آمد و در شود تا ما از وجود او بیشتر بهره

 سفریِ ما یک نفر اضافه شد.حقیقت بر رفقای هم
رفتیم، همه با هم بودیم و شیخ هم با ما بود به مدینۀ منوّره رسیدیم و دیگر هرجا می

ردی خلیق و آرام و متفکر و مند و خوشحال بودیم؛ مو از وجود او بسیار بهره
 صبور و دانشمند بود.

یک روز در معیت شیخ، همه با هم برای دیدار کتابخانۀ معروف مدینه رفتیم. رئیس 
مذهب بود. ما همگی و عالم کتابخانه، پیرمردی نابینا بود که شیخ و عالم و وهابی

بود که ما ایرانی گفت و چون فهمیده نشستیم و آن عالم سنی با ما از هر جا سخن می
مذهب هستیم، از هر طرف در رد شیعه و توبیخ و توهین و اهانت و نسبت و جعفری

کرد. از اصول گرفته تا فروع، همه را شرک و یهودیت و مجوسیت خودداری نمی
کرد و آیات قرآن خواند و توجیه میبه باد انتقاد گرفته و با عصبانیت روایت می

گرفت که ما و همۀ ما را با آنها محکوم نموده و نتیجه می نمودخواند و معنا میمی
گیریم و حج ما برای تماشا و خوانیم و روزه نمیاصولًّ مسلمان نیستیم و نماز نمی

گردی است، نه برای عبادت؛ و ما که در نماز سر بر تربت امام حسین جهان
در دور مشاهد  قبور و طوافپرستی است؛ زیارت اهلگذاریم، این یک نحو بتمی

 پرستی است و شرک است.مشرفه و بوسیدن ضریح و درها، همه و همه مرده

  

                              
 ، تعلیقه:١٧٤، ص ٥همان، ج  ١
هجریۀ قمریه است و بنابراین  ١٤٠٣تاریخ کتابت این داستان، عید فطر سنۀ »

)علامه « باشد.هجریۀ قمریه می ١٣٨٨ر حدود سنۀ حدود پانزده سال قبل، د
 طهرانی(



556 

کند؛ این خراب خواند و معانی را تأویل میداند و نمیگفت: شیعه قرآن را نمیمی
کردن قرآن است. قرآن را باید روی معنای ظاهر معنا کرد و اصولًّ نباید معنا کرد 

 نمود. و فقط به ظاهر باید اکتفا
ٱلۡۡهرۡضِ﴾؛ ُ نوُرُ ٱلسَّمٰوٰتِ وه معنای ﴿ٱللَه

١
، مراد “ها و زمین استخداوند نور آسمان” 

نویسد: مراد از نور، گوید و در تفسیر خود میهمین نور ظاهری است. شیعه می
گوید مقصود این است حقیقت است؛ این تفسیر به رأی است و حرام است. شیعه می

 ها و زمین است؛ این خلاف ظاهر است.نکه: خدا نوردهندۀ آسما
ً می ﴾؛قرآن صریحا بُّكه آءه ره جه گوید: ﴿وه

٢
گوید: منظور این ، شیعه می“آیدخدا می” 

بِّکاست که:   ؛ این معنی غلط است.“آیدامر خدا می”؛ و جاءه أمرُ ره
باره بحث کرد و این شیخ همراه ما هم ساکت بود و بالۡخره مدتی مفصل در این

 گفت.میچیزی ن
دهد؟ این شیخ ما که ما هم همه کسل شدیم و ناراحت؛ که چرا شیخ ما جواب نمی

طور نبود، به نظر ما مرد دانشمندی بود، چرا اینجا محکوم شد؟ و حتی تا به حال این
خواستیم بر آن شیخ وهابی پرخاش کنیم و بگوییم: این گفتار شما بعضی از ما می

﴾ را اینتهمت است و غلط است و آیۀ ن بُّكه آءه ره جه طور معنا کردن، معنایش ور و ﴿وه
جسمیت خداست و این غلط است. قرآن را باید از اهلش آموخت، نه از اجنبی؛ اهل 

کنند و طور تفسیر میبیت اوست، نه افرادی مانند شما که ایناللَه و اهلقرآن رسول
 فهمند.گونه میاین

ودیم و ثانیاً از شیخ خودمان که عالمی جلیل ولی اولًّ درست به زبان عرب وارد نب
کردیم که با وجود او سخن گفتن ما غلط است؛ و تصمیم و بزرگوار بود، ملاحظه می

 گرفتیم که چون بیرون آییم، دیگر با شیخ خودمان رفاقت نکنیم.
قدر اطالۀ سخن داد تا خسته شد و دهانش کف کرده بود و خلاصه آن شیخ وهابی آن

 داد و حتی یک جمله هم چیزی نگفت.آرام گوش می شیخ ما هم
 در این حال که او سخنانش را به پایان رسانید، شیخ ما رو به او کرد و گفت:

  

                              
 .٣٥( آیه ٢٤سوره نور ) ١
 .٢٢( آیه ٨٩سوره فجر ) ٢
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کشید و از ساحت قرآن و کنید و زحمت میهمه شما خود را عصبانی میلّبد این
پیغمبر  کنید، برای این جهت است که در روز قیامت به خدمتپیغمبر اسلام دفاع می

 مشرّف گردید و او را زیارت کنید و اعمال شما مقبول و مشکور واقع شود؟!
 شیخ وهابی گفت: آری! آری!

 اللَه را ابداً نخواهید دید!شیخ ما گفت: ولی من متأسفم که شما در روز قیامت، رسول
 شیخ وهابی با حال عصبانیت گفت: به چه جهت؟! به چه علت؟!

اینکه شما کور هستید! و طبق گفتار قرآنی که خودتان از آن دفاع شیخ ما گفت: برای
فرمایید، کسی که در این جهان کور کنید، بنا بر تفسیر و معنایی که خودتان میمی

ةِ  ىٰ فههُوه فِي ٱلۡۡخِٓره ن كهانه فِي هٰذِهِٓۦ أهعۡمه مه باشد، در آن جهان هم کور است و گمراه: ﴿وه

ىٰ  ﴾. أهعۡمه لُّ سهبیِلاا أهضه وه
١ 

ا لههُۥ مِن نُّورٍ﴾؛و خودتان می ا فهمه ُ لههُۥ نوُرا ن لَّمۡ یهجۡعهلِ ٱللَه مه فرمایید که: ﴿وه
٢
و کسی که ” 

 “وقت نور ندارد.خداوند برای او این نور ظاهری را قرار نداده باشد، او هیچ
و بنابراین شما که کورید، در آخرت هم کورید و گمراه و نور ندارید؛ فلهذا پیغمبر 

 خدا را ابداً نخواهید دید!
 این جمله را شیخ ما گفت و دیگر چیزی نگفت.

تاب شد که گویی شیخ وهابی چنان مضطرب و مشوّش شد و چنان ناراحت و بی
ی نگفت و سکوت محض اختیار پیچد و دیگر چیزای بر خود میمانند مرغ سربریده

 داد.کرد و بدنش را تکان میکرد و هی با خود غرّش می
قدر مسرور و مبتهج شدیم که در پوست از این جملۀ شیخ خودمان، ما آن

بوسیدیم و بعضی از گنجیدیم؛ برخاستیم و برگشتیم و در راه دائماً شیخ را مینمی
ین عبور از خیابان و کوچه در آغوش خواست شیخ را در حاختیار میدوستان ما بی

 بگیرد و بغل کند. و به او گفتیم: تو از شدت سکوت خود،

  

                              
 .٧٢( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
 .٤٠( آیه ٢٤سوره نور ) ٢
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م و محکوم شده ای؛ ولی تنها و تنها فقط با این یک ما را خسته کردی و گفتیم مُفحه
زاکه اللَه عهنِ الإسلامِ ات، تمام سخنان طویل و عریض او را باطل کردی. جمله جه

یرًا «.والقرآنِ خه
١ 

تسنن در باب تحریف قرآن و ولایت مباحثۀ آیةاللَه طهرانی با تعدادی از اهل

 امیرالمؤمنین

آمد که من در مسجدالحرام با گاهی پیش میگاه»
کردم و سه یا چهار ساعت و سنت مباحثه میاهل

 کردیم.باره دو ساعت صحبت میگاهی یک
یک شب در سفری که خیلی وقت پیش به عمره 

دوازده نفر بودند و  ه بودیم، حدود دهمشرّف شد
آمدند و چند تن از افسرانشان هم آنجا بودند و 

هایی که باتوم به دست نشستند. یک نفر از همان
کرد تا جلسه را آمد و دادوبیداد میدارند، مرتباً می
زد و دوباره رفت، دور میآمد، میبرهم بزند؛ می

 ل کشید.آمد. این گفتگو سه ساعت و اندی طومی
سنت من یک حرف زدم؛ گفتم: ببینید، شما اهل

هستید و خودتان را پیرو سنت پیغمبر 
دانید و ما را منحرف سلّم می و آله و علیه اللَه صلّی

گویید قرآن شما متفاوت است. دانید. از جمله میمی
وبرگشت هر دوازده نفرتان را بنده هزینۀ بلیت رفت

                              
 . )علامه طهرانی(١٧٧ ـ ١٧٤، ص٥امام شناسی، ج  ١
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. پول هر دوازده نفرتان دهم؛ ویزایتان با خودتانمی
دهم؛ برخیزید و به ایران بیایید و سرزده و را من می

هایشان بدون اطلاع قبلی به خانۀ مردم بروید و قرآن
 را از اطاقشان بردارید.

گفتم: اگر به خانۀ من بیایید، در هر اطاقی 
اش هم از همین دوازده قرآن هست و همه ده

ن ما اصلاً نداریم. های چاپ فهَد است؛ غیراز ایقرآن
قدر رفقا و دوستانمان از مکه و خوب است؟ آن

ای اند که در هر طاقچهمدینه برایمان قرآن آورده
ایم. یک قرآن غیر از چاپ فهد نداریم! دیگر گذاشته
جا گویید؟ این همان قرآنی است که همهچه می

خوانم و همان هست؛ همان قرآنی است که من می
جا چاپ شده و از اینجا برایمان نقرآنی است که همی

 اند.آورده
طور گویید؟ آنان همانگفتم: خب، چه می

گویید؟ چرا به ساکت ماندند. گفتم: چرا دروغ می
 زنید؟!شیعه تهمت می
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گویم آخرین حرفی که زدم این بود: سخنی می
کس نتواند آن را رد کند: بیایید هر دو از که هیچ

م؛ خوب است؟ بنده اعتقاداتمان دست برداری
گذارم و خلاص! اکنون بودنم را کاملًا کنار می شیعه

شوم مسیحی؛ فرض کن من مسیحی شدم و تو می
سنت دست بردار. حرفی هم مسیحی شو و از اهل

 ١ندارید؟
 گفتند: باشد.

سپس رو به آنان کردم و گفتم: فردا هر دو )هم 
 خواهیم مسلمان شویم؛ نه از علیما و هم شما( می

رویم در کتابخانۀ خبری داریم و نه از ابوبکر. می
خود شما، نه کتابخانۀ شیعه؛ اگر نگاه کردیم و دیدیم 
که ابوبکر بهترین فرد برای خلافت بعد از پیغمبر 

پذیریم؛ قبول؟ اما اگر نگاه کردیم و بود، آن را می
ـ لایق خلافت پیغمبر  از کتب خودتان دیدیم علی ـ

 گویید؟ذیریم. چه میپبود، باز همه می

                              
سه افسر  خواهم چه بگویم و چگونه گیرشان بیندازم. دودانستند مینمی ١

زدند. دادند و هیچ حرفی نمیآنجا بودند که خوب و به دقت گوش می
کنند و از نگاهشان پیدا بود. )آیةاللَه متوجه بودم که مطالب را تصدیق می

 طهرانی(
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همه سرشان را پایین انداختند و یک کلام حرف 
 نزدند!

زنید؟ چرا تا حالا زبانتان گفتم: چرا حرف نمی
که طوریچرخید، بهگشت و عین فرفره میمی

تر حرف گفتم: آرامفهمیدم و میها نمیبعضی وقت
طور ما را گویید، چون همینفهمم چه میبزنید؛ نمی

 بسته بودند!به رگبار 
بعد ادامه دادم: آن از قرآنتان که گفتم من پول 

دهم، برخیزید و سرزده، بدون اطلاع طیارۀ شما را می
ها را از کتابخانه قبلی به خانۀ ما در ایران بروید، قرآن

و طاقچه بردارید؛ نگاه کنید ببینید آیا این قرآن فرق 
 کند.کند یا نمیمی

ار ما در مساجد چنین مخفیانه بیایید کنهم
دهیم، بعد از آن بنشینید؛ ببینید آیا وقتی ما سلام می

ُ أکبر” ؟ همان “خانه الۡمین”گوییم یا می “اللَه
چیزی که علمای شما برایتان درآوردند که ]نَعوذُ 

 ١باللَه[ جبرئیل خیانت کرد!

                              
اره به باوری نادرست اش« جبرئیلِ امین خیانت کرد»معنای به« خانه الۡمین» ١

  ←و تهمتی است که 
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١ 
من خودم در مدینه، کنار مرقد مطهر رسول اکرم 

دم. دیدم شخصی عرب خوانبودم و داشتم نماز می
 گفت:ـ می که آدم جاهل و مستضعفی بود در آنجا ـ

صحیح “ خانه الۡمین!”گویند: ها میگویند! به خدا دروغ است که شیعهواللَه دروغ می
رسید؛ شیعه در اینجا این است که رسالت برای توست ای پیغمبر، و نباید به علی می

خدا، این وحی به تو آمده، به  ای رسول دروغ گفته است. خدا اینها را لعنت کند!
 زنند!ها را میعلی نیامده است که اینها این حرف

                              
بیت سنت و وهابیت به پیروان مکتب اهلبرخی از نویسندگان اهل ← ١

 ١اند.السّلام نسبت داده علیهم
السّلام مأمور  بنا بر ادعای این گروه، شیعیان معتقدند که جناب جبرئیل علیه

یکن در ادای امانت السّلام بوده، ل به ابلاغ وحی به حضرت امیرالمؤمنین علیه
سلّم رسانده است.  و آله و علیه اللَه خیانت کرده و آن را به پیامبر اکرم صلّی

را « خانه الۡمین»سبب، در پایان نماز جملۀ اند که شیعیان بدینآنان مدعی
 ٢کنند!تکرار می

شدت تکذیب عالمان شیعه این ادعا را افترایی آشکار دانسته و آن را به
سازی مذهب تشیع با رسد طرح این شبهه با انگیزۀ شبیهه نظر میاند. بکرده

یهودیت صورت گرفته است؛ زیرا گروهی از یهودیان بر این باور باطل 
بودند که جبرئیل مأمور بوده نبوت را در فردی از قوم یهود قرار دهد، اما آن 

 ٣را به فرد دیگری سپرده است.
السّلام، امام و جانشین  مؤمنین علیهدر منظومۀ اعتقادی شیعه، حضرت امیرال

های کلامی، مضاف بر آنکه بنا بر آموزه ٤رسول خدا هستند و نه پیامبر؛
السّلام دارای مقام  ویژه جناب جبرئیل علیهمفرشتگان مقرب الهی و به

 ٥عصمت بوده و صدور هرگونه خطا یا خیانت از ایشان محال است.
ین است که پس از سلام، سه مرتبه سیرۀ عملی شیعیان در پایان نماز چن

ُ أکبردستان خود را بالا آورده و تکبیر ) گویند. این عمل، بنا بر فتوای ( میاللَه
خانه »گونه ارتباطی با ادعای موهوم فقهای امامیه، از مستحبات است و هیچ

 )محقق( ٦ندارد.« الۡمین
؛ الموضوعات، ٢٥٠، ص ٢عبدربّه، ج نمونه: العقد الفرید، ابنعنوان( به١)

و  ٢٧، ص ١تیمیه، ج ؛ منهاج السّنة النّبویة، ابن٣٣٩، ص ١جوزی، ج ابن
؛ سلسلة التفسیر لمصطفی العدوی، ٣٢١، ص ١؛ القول المفید، عثیمین، ج ٣٢
( مفاتیح ٣. )٥٦٨، ص ٤العزّ، ج أبی( الریاض الندیّة، ابن٢. )١٥، ص ٢٣ج 

افی فی الإمامة، سید مرتضی، ج ( الش٤. )٦١١، ص ٣الغیب، فخر رازی، ج 
( ٦. )٩٦( الاعتقادات فی دین الإمامیّة، شیخ صدوق، ص ٥. )٥، ص ٣

 .٤٠٨، ص ١٠؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ١١٤المقنعة، شیخ مفید، ص 
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دو بیت شعر هم خواند که یادم رفت. آن  یکی
 موقع حفظ شدم، منتها چون
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سریع یادداشت نکردم، بعد فراموش کردم. دو 
کرد. بیچاره خط شعر خواند و مرتباً آن را تکرار می

خانه گویند: کند که شیعیان میاز جهلش فکر می

کرد و اشک از های گریه می! و هایالۡمین
چشمانش سرازیر بود. خواستم وقتی نمازم تمام 

م: آقا! شد، بروم دنبالش، کناری بنشینم و به او بگوی
زنی؟ ولی ها چیست که میگویی؟ این حرفچه می

 رفت و دیگر پیدایش نکردم.
لذا به آنان گفتم: شما آهسته بیا کنار یکی از این 
افراد در مسجد بنشین و با او نماز بخوان؛ ببین وقتی 

ُ أکبر”گوید؟ خواند، چه میکه دارد نماز می “ اللَه
ا پایین انداختند ؟ سرشان ر“خانه الۡمین”گوید یا می

 و حرفی برای گفتن نداشتند.
آخرین مطلبی که گفتم این بود: آقاجان! اصلًا 

گذارم، تو هم تسنن را؛ هردو من تشیع را کنار می
خواهیم مسلمان شویم. شویم و فردا میمسیحی می

پذیریم که این پیغمبر ماست. خب، فردا پیغمبر را می
نۀ خود شما، اگر بعد از پیغمبر چه کسی؟ در کتابخا

شوم. اما ابوبکر و عمر ترجیح داشتند، بنده سنّی می
اگر خود شما از کتاب، منابع و مدارک خودتان به 
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کس جز علی لایق خلافت این نتیجه رسیدید که هیچ
 وقت شما باید شیعه شوید.نیست، آن
طور سرشان را پایین انداختند و هیچ حرفی همین

زنید؟! در آخر نمینزدند. گفتم: پس چرا حرف 
گفتم: خیلی خب، خداحافظ شما! من دیگر حجت 

گیرم را تمام کردم و این بیت )کعبه( را هم شاهد می
 که مطلب را به شما گفتم.

جا تعصب غلط و باطل است. آن ببینید، همه
شب حجت بر آنان تمام شد؛ دیگر خودشان 

آورد و دانند. روز قیامت خدا آنان را میمی
د: آیا آن آقا آن شب مقابل حِجر اسماعیل فرمایمی

مطلب را برای شما تمام کرد یا نکرد؟ هیچ جوابی 
نداشتید بدهید؛ دیگر چرا پیگیری نکردید؟! البته 

دانم. شاید پیگیری هم کرده باشند، من دیگر نمی
 حسب ظاهر، حرفی به ما نزدند.به

خلاصه وقتی خواستم بروم، دو نفر که پزشک 
د، آمدند و گفتند: سلام علیکم! آقا حال ایرانی بودن

شما خوب است؟ گفتم: خیلی ممنون. گفتند: آقا! 
 ما که نفهمیدیم چه
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شان پیدا بود که گویی، ولی دمت گرم! از قیافهمی
 حسابی آنها را خیط کردی!

شاءاللَه که خدا همۀ ما گفتم: خب، دعا کنید إن
لی را هدایت کند و دست ما را در دست ولایت ع

 ١«نگه دارد. این مهم است.

تسنن در باب تفریق صلوات و مباحثۀ آیةاللَه طهرانی با تعدادی از اهل

 تفاوت قرآن

سنت ای از اهلشبی من در مسجدالحرام با عده»
کردم. آنان دوازده اشکال به ما کردند؛ صحبت می

جمله گفتند: چرا شما نمازهای یومیه را جمع  از
 خوانید؟می

 در جواب گفتم: من نمازهایم را من صریحاً
خوانم و در این مسئله خوانم، بلکه جدا میجمع نمی

تا این کلام را گفتم که حق با   ٢حق با شماست.
دفعه دیدگاهشان نسبت به من تغییر شماست، یک

 کرد.
گفتم: خواستم توجیه کنم و با خود میاما اگر می

                              
.ق، مجلس ه ١٤٣٦سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  ١

 . )آیةاللَه طهرانی(١١
 ، تعلیقه.٩٣ ـ ٨٧، ص ١، ج رجوع شود به مطلع انوار ٢
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القریٰ است و  چون شیعه و ایرانی هستم و ایران أمّ
خوانند، پس باید ثابت کنم که حتماً نماز را جمع می

صورت آنان این باید نمازها را جمع خواند؛ در
ام را منافقانه گویم و چهرهفهمند که دارم دروغ میمی

ها و در سیرۀ ین مطلب در کتابدهم! چون انشان می
د و حتی از کتب شیعه مدرک   ١آنها وجود دار

بفرمایید، ببینید که ”دادند که: آوردند و نشان میمی
طور است! مگر امام صادقِ شما چنین نگفته این

های آنان خلاف بر فرض که بگوییم کتاب“ است؟
اند، با کتب و روایات خودمان که در این گفته

پس بیا و از  ٢کنید؟د شده است، چه میموضوع وار
 ابتدا اعتراف کن و بگو که این مسئله درست است.

گفتند: اشکال دیگر آنان راجع به قرآن بود و می
 قرآن شما با قرآن ما متفاوت است.

گفتم: اگر همین امشب با هم به منزل من در ایران 
خوانم، همان برویم، خواهید دید قرآنی را که من می

مسجدالحرام است. و در هر اطاقمان هم  قرآن

                              
 ٩٩، ص ١داود، ج ؛ سنن أبی١١٧، ص ٢رجوع شود به صحیح مسلم، ج  ١

 .١٠٦ ـ ١٠٣و 
 .١٦٢ ـ ١٥٦، ص ٤رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
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 جای یکی،به
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دو عدد از همین قرآن مسجدالحرام وجود دارد. 
های دیگر هم داریم، ولی قرآنی را البته ما قرآن چاپ

 خوانیم همان است.که می
کاری کند، مطلب را بپیچاند اما اگر انسان مخفی

وریم، و با خود بگوید: ما ایرانی هستیم و نباید کم بیا
 سازد.این با صداقت نمی

السّلام به قنبر امر فرمود که  ... امیرالمؤمنین علیه
بر مردی حدّ جاری کند. قنبر اشتباه کرد و سه تازیانه 
بیشتر زد؛ حال یا اشتباه کرده بود یا اینکه در دلش 
گفته بود که این شخص مستحق بیشتر از این است! 

ا خواباند و چند السّلام قنبر ر امیرالمؤمنین علیه
این کاری که امیرالمؤمنین  ١تازیانۀ اضافی را بر او زد.

کرد باعث شد که حضرت برای ما امیرالمؤمنین 
کند که قنبر غلام من است شود؛ زیرا علی نگاه نمی

پس باید هوای او را داشته باشم و جلوی بقیه کم 
گویند نگاه نیاورم؛ و یا اگر این کار را انجام دهم می

زند! اما ما اینها ید که علی غلامش قنبر را حد میکن
کنیم. آیا ما در ارتباط با اطرافیانمان را توجیه می

                              
 .٢٦٠، ص ٧الکافی، ج  ١
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گوییم مرگ برای کنیم یا میگونه عمل میاین
گوید: السّلام می همسایه است؟! امیرالمؤمنین علیه

 اگر قانون است باید برای همه باشد.
خلاف آن را  اگر آنها از ما صداقت نبینند و بلکه

گویند: ببینید که چطور این ایرانیان مشاهده کنند، می
 گویند.و شیعیان دروغ می

گوییم چون اینها خلاف هستند، هرچه کلاه می
بر سر آنها بگذاریم عیب ندارد؛ چون اینها خلاف 
هستند، هرچه دروغ به آنها بگوییم عیب ندارد؛ چون 

بزنیم  اینها خلاف هستند، هرچه حُقّه به آنان
گویند: پس ما هم حقّه اشکال است! آنها هم میبی
 زنیم!می

و این مسئلۀ خیلی مهمی است که واقعاً باید 
بفهمیم و قدر مکتب خودمان را بدانیم که در اینجا 

شود و در سایر جاها چه چیزی چه چیزی ترویج می
شود. در این مکتب صداقت و خلوص ترویج می
 ١«شود.ترویج می

 مام آثار دینی در مکه و مدینه توسط وهابیتتخریب ت

                              
 . )آیةاللَه طهرانی(٤سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، مجلس  ١
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 گویند:اینها ]وهابیت[ می»
خورد؟ آنها های خاتم به چه درد امام میاین گنبدهای طلا و درهای طلا و صندوق

را اگر صرف فقرا و امور خیریه و فرهنگ کنیم، بهتر است. توسل به امام شرک 
مردم تفاوت ندارد. پیغمبر چون  است. زیارت امام، زیارت مرده است. امام با سایر

 ای بیشتر نیست.از دنیا رفت، مرده

جواب آن است که بحمد اللَه و المنّة، دورۀ این 
ها سرآمده است. خیانت شما در این سرایییاوه

ها ظاهر است و اصولًا چون شما مردمی مغالطه
پردازید و امثال و اشباهی از گو و دروغدروغ

ردم برملا شده است، دیگر نه های شما برای مخیانت
آموز، دهد، نه دانشدانشجو گوش به سخن شما می

 نه بازاری، نه رُوفتگر کوچه!
بوسیدن قبر امام همانند بوسیدن قرآن و دست 
عالم، بوسیدن روح امام است و تواضع به عظمت 
مقام او. نماز خواندن بر سر قبر امامان، بالأخص، 

هم ثوابی که تنها جایز است، بلکه ثواب دارد؛ آننه
رسد. این گنبدهای طلا و هیچ ثوابی به پای آن نمی

ه، نه از مال درهای نفیس، همانند جواهرات کعب
مسلمین است که به ورّاث برسد، نه از خمس است 

نه از زکَوات و   ١که در مصارف خود خرج شود،

                              
 :٢لیقه ، تع٢٥٢، ص ١١امام شناسی، ج  ١
 :٤١( آیه ٨سورۀ انفال )»

ٱلۡ  ىٰ وه ٱلۡیهتٰمه لِذِي ٱلۡقرُۡبهىٰ وه سُولِ وه لِلرَّ ِ خُمُسههُۥ وه ن شهيۡءٖ فهأهنَّ لِلََّ ا غهنِمۡتمُ مِّ ٱعۡلهمُوٓاْ أهنَّمه ٱبۡنِ ﴿وه سٰكِینِ وه مه
نتمُ﴾. امه  ٱلسَّبیِلِ إنِ كُنتمُۡ ءه

نمایید از هر چیز که باشد، خمس آن برای میبرید و منفعت و بدانید آنچه را که شما بهره می”
القربای رسول خدا و یتیمان و مسکینان و در راه واماندگان، خداست و برای رسول خدا و ذوی
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صدقات است که باید به مصارف معیّن و موارد 
 و نه غنایم جنگی و فَیْء ١گانه برسد،هشت

مِلک   ٢است که مصرفش مشخص شده است؛
ده وقف طِلق افرادی بوده که برای کعبه و امام و امامزا

اند. وقف را شرع مقدس، صحیح شمرده و کرده
 ٣امضا کرده است و هدیه را قبول نموده است.

صورت، شخصی که با عشق خود در این در
ای بافته و یا فلان زن مدت عمر رنج برده و قالیچه

اصفهانی و یا یزدی و یا کاشانی و غیرهنّ، عمری را 
وپوش زحمت کشیده و برای روی مرقد مطهر، یک ر

کاری و یا سایر اقسام دوزی و یا ملیلهچشمه
کاری و کارهای دستی نموده؛ آیات قرآن که سوزن

السّلام نازل شده و اشعار  بیت علیهمدر شأن اهل
عربی و فارسی را به روی آن با شیواترین خطی 

و این حاصل عمر را که در  مشبّک نموده است ـ

                              
 «“اید.اگر شما به خدا ایمان آورده

 :٣، تعلیقه ٢٥٢، ص ١١امام شناسی، ج  ١
 :٦٠( آیه ٩سورۀ توبه )»

آءِ وه  دهقٰتُ لِلۡفقُهره ا ٱلصَّ فيِ سهبِیلِ ﴿إنَِّمه ٱلۡغٰرِمِینه وه قهابِ وه فيِ ٱلرِّ لَّفهةِ قلُوُبهُُمۡ وه ٱلۡمُؤه ا وه ٱلۡعٰمِلِینه عهلهیۡهه سٰكِینِ وه ٱلۡمه
.﴾ كِیم  ُ عهلِیمٌ حه ٱللَه ِ وه نه ٱللَه ةا مِّ ٱبۡنِ ٱلسَّبیِلِ فهرِیضه ِ وه  ٱللَه

آوری و مصرف صدقات، مصرف صدقات برای فقرا و بیچارگان درمانده، و متصدیانِ جمع”
و برای متمایل نمودن دشمنان و کافران به اسلام، و برای آزاد کردن بندگان، و برای 

داران، و آنچه در راه خدا باشد، و برای در راه واماندگان است. این حکم واجب است قرض
 «“ا و کارهایش از روی اتقان و استحکام و مصالح عالیه است.از جانب خدا و خدا دان

 .٥٥٤ ـ ٥٢٣، ص ٩رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
 .٢١٥ ـ ١٧١رجوع شود به همان، ص  ٣
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ها را چشمهای جهان بگذارند، هریک از نمایشگاه
گویند و راضی هستند به و آفرین میکند و بهخیره می
ترین معشوق  ـبرای عالی های گزاف بخرندبه قیمت

کند و روحانی و معنوی، یعنی به امام خود هدیه می
کند؛ رسد، بر مرقدش پهن میچون دستش به او نمی

چه کند؟! یا به فلان “ هدیه نکند.”گویید: شما می
جمهور پیشکش کند و یا بفروشد و یا به شاه و رئیس

خائنینی امثال شما بدهد. شماها به این راضی هستید 
 و به آن راضی نیستید؟!

مراقد ائمۀ طاهرین، مأمن و ملجأ مردم است؛ 
طورکه در مشکلات زندگی و مصائب روزگار همان

آورند، دوست دارند بهترین و بدان روی می
ند. لهذا طلای خود ترین ثمرۀ خود را هدیه کنپاک

 دهند، عصا ودهند، کتب نفیس خود را میرا می
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 دهند.شمشیر خود را می
نخواهی مورد استفادۀ از طرفی این اشیا خواهی

تمام زائرین، بلکه مؤمنین قرار خواهد گرفت و از 
ماند و از دستبرد گرگانی طرفی دیگر محفوظ می

 شود و دیگرهمچون شما در لباس میش حفظ می
ها و توانید به خارج بفرستید و زینت موزهنمی

 های کشورهای کفر بنمایید!کتابخانه
تقدیر چون تصرفش حرام است، باید کلّو علیٰ

به همین منوال باقی باشد و کسی حق تصرف در آنها 
را ندارد. و اگر تصرف کند، دزدی است؛ مثل آنکه 

بر پردۀ درِ حرم را بدزدد و یا آجر و کاشی منصوب 
کردن مساجد جایز نیست، نه  دیوار را بردارد. زینت

السّلام. مسجدی هم که در جنب  مراقد ائمه علیهم
مرقد است، اگر شرعاً صیغۀ مسجد بر آن خوانده 
باشند، باید ساده باشد. آیات قرآن را با خطوط غیر 
طلا اگر در مساجد هم بنویسند، ضرری ندارد و 

 ١شود.زینت شمرده نمی
اندن در قبرستان و در بین قبور کراهت نماز خو

                              
 .٢٩٠رجوع شود به قرب الإسناد، ص  ١
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دارد؛ مگر از هر طرف قبر تا ده ذراع )تقریباً پنج متر( 
و سجده کردن بر قبر حرام است. ولی  ١فاصله باشد.

اجمعین از  علیهم اللَه قبور ائمۀ معصومین صلوات
این قاعدۀ عمومی مستثنیٰ است؛ البته سجده بر قبر 

راست را گذاردن  ولی گونۀ  ٢امام هم جایز نیست،
 ٣مستحب است.

و نماز خواندن در کنار قبر امام از افضل طاعات 
است؛ بالأخص در بالای سر، متصل به قبر؛ و در 
پایین پا و پشت سر هم خوب است. اما در جلوی 

که در حال نماز، قبر پشت سر نمازگزار طوریقبر، به
 ٤قرار گیرد، خلاف ادب است.

 افضلیت مشاهد مشرفهاشعار سید بحرالعلوم در 

اینها تمام مسائل فقهی است که در روایات وارد 
است و چقدر خوب و عالی مرحوم سید بحرالعلوم 

 ـ در منظومۀ خود فرموده است: علیه اللَه رضوان ـ
عابدِِ ) ـلِ الـمه یرِ البِقـاعِ أفـضه شاهِدِ *** خه لوٰةِ فی المه  (١أکثرِ مِـنه الصَّ

ت  ا اخْتِیره لَّ لِـفهضلِهه ـن بـِهِنَّ حه لُّ ) لِمه حه ا المه لَّها سهمه ن قد حه  (٢*** ثمَُّ بمِه
دِ ) عصومٍ بهِِ مُستهشهه سجِدِ *** قهبرٌ لِمه لوٰةِ المه ـرُّ فـی فهضلِ صه  (٣وه السِّ

ه ) ُ لِعهبدٍ ذهکهره هُ اللَه ة *** طههَّره شَّــةٍ مِـن دهمِـهِ مُـطههَّره  (٤بـِره
 ُ  هْیه بیُوتٌ أذِنه اللَه سهن )  بأِنوه تیّٰ یذُکهره اسمُهُ الحه  (٥*** ترُفهعه حه

                              
 .١٦٠ ـ ١٥٨، ص ٥رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .١٦٢ ـ ١٦٠رجوع شود به همان، ص  ٢
؛ ٢٥٦و  ٢٣٥؛ کامل الزّیارات، ص ٥٧٨، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٣

 .٢٠٣و  ١٩٨و  ١٩٣و  ١٢٩و  ٨٢کتاب المزار، شیخ مفید، ص 
 .١٦٢ ـ ١٦٠، ص ٥رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٤
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دیثِ کهربهلا تبهة ) و الکهعبهة *** لِکهربهلا وه مِـن حه  (٦بانه عُلوُُّ الرُّ
شاهِدِ *** أمثالهُا بِالنَّقلِ ذی الشَّواهِد )  (٧وه غهیرُها مِـن سائرِِ المه

ضا *** والنَّفله و اقضِ  میعِها المُفتهره  (٨ما عهلهیکه مِـن قهضـا ) فهأدِّ فی جه
مـسِ  أسِ ) وه راعِ فیهِنَّ اقترِابه الرَّ لوٰةه عنده الرَّ  (٩*** وه آثرِِ الصَّ

ب ) وه النَّهیُ عن تهقهدُّمٍ فیها أدهب  (١٠*** وه النَّصُّ فی حُکمِ المُساواةِ اضطهره
لفه القهبرِ فالصَّحیحُ  لِّ خه  (١١*** کهغهیرِهِ فی نهدبهِا صهریحُ ) وه صه

 (١٢وه الفهرقُ بهینه ههذِهِ القبُورِ *** وه غهیرِها کالنوّرِ فهوقه الطّورِ )
لوٰةِ عِندهها ندُِب  (١٣*** وه قرُبهُا بهلِ اللُّصوقُ قد طُلِب ) فهالسَّعیُ لِلصَّ

(١٤*** فهلهیسه بِالداّفِعِ إذناً قد سُمِع ) مُـنعِوه الّتخِّاذُ قِبلةً و إن 
١ 

توانی نماز را در مشاهد مشرفۀ امامان، ( تا می١”
زیاد بخوان؛ که این مشاهد بهترین بقاع است و 

 ترین معبدهاست.بافضیلت
جهت فضیلت این مشاهد ( و اختیار نماز به٢

جهت آن امامی است که در آن است؛ اولاً و بالذّات به
مشهد آرمیده است و سپس ثانیاً و بالعرض، آن مشهد 

واسطۀ آن امامِ آرمیده و داخل در قبر رفته، فضیلت به
 ٢یافته است.

( و علت فضیلت نماز در هر مسجدی از ٣
ت که قبر معصومی که به واسطۀ آن اسمساجد، به

 شهادت رسیده است، در آنجاست.

                              
 .١٠٣الدّرّة النّجفیّة، ص  ١
 :٣٦٤، ص ١١امام شناسی، ج  ٢
 طور معنا گردد:این بیت باید این»

یلت داشتن آن خاک است که برگزیده شده است تا قبر امامی شود به فض ←
واسطۀ حلول امام در که در آن مدفون گردیده است. سپس همین محل به

آن، شرافت دیگری پیدا کرده است. یعنی اولًا خودش لیاقت داشته که خاک 
قبر امام گردد؛ ثانیاً با قبر امام شدن، فضیلت دیگری پیدا نموده است. و 

ت”ابراین ضمیر بن گردد، نه به نماز؛ و به همان مشاهد و بقاع برمی“ اختیره
 )علامه طهرانی(« لام اول برای تعلیل و لام دوم برای اختصاص خواهد بود.
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واسطۀ خون پاکی که از آن معصوم شهید در ( به٤
آن زمین ریخته است، خداوند برای بندۀ ذاکر خود، 

 آن مکان را پاک و مقدس نموده است.
هایی است ( و این مشاهد و قبور امامان، خانه٥

اشد تا اینکه که خداوند اذن داده است که بالا و بلند ب
 نام نیکو و جمیل پروردگار در آنجاها ذکر شود.

( و از روایت واردۀ دربارۀ کربلا و کعبه، معلوم ٦
شود که مقدار برتری و علوّ مقام کربلا بر کعبه تا می

 چه حدی است.
( بقیۀ مشاهد و قبور امامان هم مانند کربلاست ٧

لالت و روایات واردۀ مؤیَّد به شواهد قطعیه بر آن د
 دارد.
( و بنابراین، تو ای مؤمن خالص، تمام نمازهای ٨

واجب و نافله و قضایی که برعهدۀ توست، در آنجاها 
 جای آور.به

( و در این مشاهد، رعایت کن که نمازت را در ٩
نزدیکی آن تربت پاک بخوانی؛ و بهترین جا را برای 

خوانی، پهلوی سر امام در آن مرقد نمازی که می
 ار بده.شریف قر

( و نهی وارد از تقدم نمازگزار بر قبر مطهر، ١٠
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الزامی نیست؛ بلکه از روی ادب است. و در جواز 
خواندن نماز در خط مساوی با بدن شریف از سمت 
راست و یا چپ، نصوص وارده مختلف است و 

 دهد.معنای واضحی به دست نمی
( و پشت سر امام نیز نماز بگزار؛ زیراکه ١١

حه و غیرصحیحه در استحباب این روایات صحی
 مکان به صراحت دلالت دارند.

  



58۰ 

( و فرق میان این مشاهد و قبور امامان با سایر ١٢
قبور مردم، مانند نورِ تجلی خدا بر فراز کوه طور، 

 روشن است.
( و بنابراین اهتمام کردن و رفتن برای نماز در ١٣

پهلوی این قبور شریفه، مستحب است و مطلوب؛ و 
تر نماز اند. و هرچه به قبر نزدیکرا بدان خواندهما 

تر و گزاردن، بلکه چسبیدن به قبر، مطلوب
 تر است.پسندیده

( و در اینکه قبور را قبله قرار ندهید، اگرچه ١٤
منعی وارد شده است، ولیکن چنان قدرتی ندارد که 
بتواند اذن و اجازۀ صریحی که از طرف شارع رسیده 

 “بین ببرد و برطرف کند. را ازو شنیده شده است 
و بنابراین قبور امامان حکم مسجد را دارد، بلکه 

طور که در بیت از افضل مساجد است؛ زیرا همین
سوم و چهارم دیدیم، شرافت هر مسجدی که در دنیا 

واسطۀ خون معصومی است که در ساخته شود، به
آنجا ریخته و به درجۀ شهادت فائز گردیده است و 

های پیشین این امر واقع شده و تمادی زمان در قرون
است و خداوند به برکت آن خون، اینجا را معبد پاک 
و پاکیزه برای ذکر خود نموده است؛ گرچه بنای 
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 ١های متمادی باشد.مسجد بعد از گذشتن سال
و چون این قاعده و ناموس کلی در هر مسجدی 

 گرچه ما صاحب آن هست ـ
  

                              
 :٣٧٠، ص ٣الکافی، ج  ١
: قلُتُ لِۡبیأبیعهن ابنِ » یرٍ عن بهعضِ أصحابهِِ قاله ِ عهلیهِ السّلام: عُمه عهبدِاللَه

هُ  کره : إنیّ لۡه ساجِدِهِم، فهقاله سجِد  بنُیِه إلّا  لا الصَّلاةه فی مه ه! فهما مِن مه تهکره
مِهِ،  شَّةٌ مِن ده صیِّ نهبیّ  قتُِله، فهأصابه تلِکه البقُعهةه ره عهلیٰ قهبرِ نهبیّ  أو وه
ةه و النَّوافلِه و اقضِ فیها ما  ُ أن یذُکهر فیها، فهأدِّ فیها الفهریضه بَّ اللَه فهأحه

 ترجمه: «.فاتهکه 
السّلام عرض کردم: من از نماز خواندن در  راوی گوید: به امام صادق علیه»

 مساجدِ آنان )مخالفین( اکراه دارم. حضرت فرمود:
کراهت نداشته باش؛ چراکه هیچ مسجدی ساخته نشده، مگر آنکه بر مزارِ 

ای از پیامبری یا جانشینِ پیامبری بنا شده که در آنجا کشته شده و قطره
رو، خداوند دوست دارد که در آن ونش بر آن زمین ریخته است. از اینخ

مکان یاد شود؛ پس نمازهای واجب و نافله را در آنجا بجا آور و نمازهای 
 )محقق(« جا بخوان.قضایت را نیز همان
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ـ پس این مشاهد  یمخون را ندانیم و نشناس
السّلام که صاحبانش معیّن و  متبرکۀ ائمه علیهم

تر از همۀ معصومینِ مشخص است که در مقام عالی
اند، ببینید چقدر های سالفههای گذشته و زماندوران

 مزیت و فضیلت دارد.
 و اما گفتار او در بیت ششم:

دیثِ کهربهلا تبهةبانه  و الکهعبهة *** لِکهربهلا وه مِـن حه  عُلوُّ الرُّ
قولویه در ظاهراً اشاره است به حدیثی که ابن

کتاب جلیل و نفیس کامل الزّیارات، از پدرش، از 
عبداللَه رازی، از حسن بن سعد بن عبداللَه، از ابی

حمزه، از حسن بن محمد بن عبدالکریم علی بن ابی
علی، از مفضّل بن عمر، از جابر جُعفی روایت أبی
 کند که:می

لِ:  لیهِ السّلام لِلمُفهضَّ ِ عه : قاله أبوعهبدِاللَه کهم بهینهکه وه بهینه قهبرِ الحُسهینِ عهلیهِ السّلام؟ قاله
! ره  قلُتُ: بِأبی أنته وه امُّی! یهومٌ و بهعضُ یهومٍ آخه

 : : نهعهم!فهتهزورُه؟ُ قاله  فهقاله
 : : فهقاله ؟ ألا ألاقاله حُکه ببِهعضِ ثهوابِ  ابُهشِّرُکه .هِ؟ افُهرِّ  ]قلُتُ: بهلی، جُعِلتُ فدِاکه
 : : فهقاله تِهِ، فهیهتهباشهرُ بِهِ أهلُ السّماءِ؛ قاله یَّأُ لِزِیاره جُله مِنکُم لهیهأخُذُ فی جِهازِهِ وه یهتههه إنّ الرَّ

لهک  مِنه المه  ُ بِهِ أربهعهةه آلافِ مه کَّله اللَه نزِلِهِ راکِبًا أو ماشِیاً، وه جه مِن بابِ مه ره ةِ فهإذا خه لائِکه
تیّٰ یوُافِیه قهبره الحُسهینِ عهلیهِ السّلام. لُّونه عهلهیهِ حه  [یصُه

که او گفت: حضرت صادق علیه السّلام به مفضّل گفتند: چقدر منزل تو با قبر ”
حسین علیه السّلام فاصله دارد؟ گفت: پدرم و مادرم فدایت شود؛ یک روز و مقداری 

 از روز دیگر!
 کنی؟ گفت: آری!ن را زیارت میحضرت گفتند: آیا حسی
های آن بشارت دهم؟ آیا خواهی من تو را به بعضی از ثوابحضرت گفتند: آیا می

 خواهی تو را بدان مسرور و خشنود سازم؟ من گفتم: آری، فدایت شوم!می
حضرت گفتند: چون یک نفر از شما در مقدمات سفر کربلا افتد و در تجهیز آن 

دهند؛ و برآید و آماده گردد، فرشتگان سماوی بدین جهت به همدیگر بشارت می
چون سواره و یا پیاده از منزلش بیرون آید، خداوند چهار هزار ملک از ملائکۀ 

 تا به قبرگمارد تا بر او صلوات بفرستند خود را بر او می
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 “حسین علیه السّلام برسد.

در اینجا حضرت دستور و کیفیت دخول و متن 
کنند و پس از تمام شدن زیارت زیارت را بیان می

 گویند:می
ة  و  جَّ ألفه حِجَّ ن حه هُ کهثهوابِ مه کهعتهها عِنده کعهة  ره . و لهکه بِکُلِّ ره لوٰتِکه ثمَُّ تهمضی إلیٰ صه

ة   ره ألفه عُمره عه نهبی ّ اعتهمه ة  مه رَّ ِ ألفه مه قهفه فی سهبیلِ اللَه قهبهة  وه کهأنّما وه و أعتهقه ألفه ره

.الحدیثـ  مُرسهل  
١ 

شوی و از برای تو به پاداش هر و پس از آن برای خواندن نمازت رهسپار می”
دهند که هزار مرتبه حج رکعت نماز که در نزد حسین بخوانی، ثواب کسی را می

و هزار مرتبه عمره انجام داده باشد و هزار بنده آزاد کرده باشد و گویا هزار بار 
ـ تا آخر “ برای جهاد قیام کرده است. در معرکۀ جهاد در راه خدا با پیغمبر مرسلی

«حدیث.
٢ 

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

                              
 .٢٠٧ ـ ٢٠٥کامل الزّیارات، ص  ١
 ، تعلیقه:٢٥٧، ص ١١امام شناسی، ج  ٢
ـ در بحار الأنوار، در کتاب مزار، از طبع  لیهع اللَه رضوان و مجلسی ـ»

از  ٨٢، ص ١٠١و از طبع حروفی، ج  ١٤٧و  ١٤٦، ص ٢١کمپانی، ج 
قولویه روایت کرده است. و مرحوم شیخ عبدالحسین امینی تبریزی، ابن

 صاحب الغدیر، در تعلیقۀ آن گفته است:
و یا از ناسخان این اشتباه  ظاهراً کلمۀ مفضّل در خطاب حضرت، اشتباه است؛ یا از راویان

که در مزار کبیر مشهدی با اسناد خود روایت رخ داده است و صحیح، جابر است؛ همچنان
طاووس در کتاب مزار او، از جابر چنین در روایت ابنکرده است و در آن مفضّل نیست؛ و هم

آورده و مخاطب به خطاب اوست.
*

 )علامه طهرانی(« 

 .١٦٥ ـ ١٦٣ ، ص٩٨* بحار الأنوار، ج 
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